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ابران و انگلین 


۱۳۳ ۱ ۳ E 
فصل دصتم : نید جال الدیناسد اباد ۳ شرح حال‌او‎ 
تاریخ بیداری ایرانیان- تاریخ انقلاب اير ان روزنامه کاوه‌چاپ‎ 
بر کن - ایرانی بودن اد یااففاتی . دلایل - ظر سر تیپ حنم شندلر-‎ 
شرح ماخذ سا گانه - شر ۳ روز تات‌کاوه - تولد - تحصیلات‌سبت‎ 
سافرتهای او _ در طیونژان ۔ بفر مک _ در افتانتان_دد عدم‎ 
دوست محمدخان - حذدوردر سنگه هرأت - مر گه دو تحار‎ 
اپرثیرعطی. جنکه داخای اقناتمتان _ امادت محود الم خان ء‎ 
تفرب سید نزد امیر.. طبهٌ امیر شیر علی - سید ازاقنا نتان‌خارج‎ 
می‌شود ۔ سید درهندو ان . دردسر- در استاتبول - حد شیخ‌الاملام‎ 
- پرسید - سید دراستا نبول تکفیر می‌شود - سید دوپاره بنسر مبرود‎ 
ریاص پاشا برای سید ماردع برقراد می‌کند - نفوذ سید درم‎ 
غوغا عله سید - حکم احر اج سید از عصر - سید علیه اسمعل پاشا‎ 
حدیو مسر - سید وعحفل قراعاسوت در مسر شیخ محمد عبدم سید‎ 
اتداد اسلام  حکودت هند سید دا ازدکن بکلکته‎  ناتمودنهدد‎ 
احبارمی کند  حکم احراح سید ازهند ۔ سید در لندن ۔ در پادیس-‎ 
سه تال درپادیی  ددایناايا  مراچت بپاربی - روزنامه الیروء‎ 
الوثئی - دسا نید بنودان  سید بللدن دعوت م‌شود - بیشنهاد‎ 
انحاد دول اسلامی واتگلی ها - قراراعزام سید ناما تبول - بتنهاد‎ 
انصاد دول اسلامی ۔ ایران  اشاتان وانکلیی بر ای جاو گری‎ 
از شود دولت روی _ خیال غلافت‌اسلامی - ورود سید بخلرم‌فادی‎ 
دعوت سبد بطهر ان - ورود به مترل حاحی امین المرب - جھارماء‎ 
درطهر آن - حکم اخراج سید از ایران - مساقرت نید مکو ے‎ 
کاتکوف هدیر جریكه مسکوی - طرح اتساد روس بادول اسلامی‎ 
دد انگلیی  دوسال توقف در پطرزیودم , ملاقات سیدبا تاسر الدین‎ 
- شا- درمو نیج - امین الان سید را به پر ذمودغ روانه می کند‎ 
حلاقات ید بارجال روسیه - مامت سید پھر ان - پس از سه‎ 
ءاء توقف ددطهر ان حکم می‌تود سید از تپ ان ب ود - سید در‎ 
- ۰ حمرت عدالسیم سید از اير آنه تید می شود سید ددبس‎ 
دامه‌صای سید .لماع ایر ان ده تحف - سال ۱۳۰۵ ی سید دراتدت‎ 
دره‌ضا لی رمصائل لندن لو مو کند وحص به یدو اعد _ اتات ي‎ 
ملک رونام صیاءالضا هي درلادی دداین روژیامه سیک علمای‎ 


ایرانوا بزل تاسرالدین شاء دعوت می‌کند - سید یدهوت سللان 
اتی باستاتبول سد دد - عقر دی سلطان ددحق سید ) سال در 
استانبول - فثل‌باسرالدین‌شاه - حولت آبرات سیددا آزدولت‌ضانی 
مطالبه ھی کند - مرش‌سرطان سید - وقات سید- یبادات پردقور 
ہرئوں ددباب سید - تشکیل محقل‌فراماسون دا ددایر ان سید نت 
می‌دهند - تار یخچهف اماسون - نامه سید به ناسر الدین‌شاه - نامه 
ملک بوذادت آمرد خادجه‌ایران - چنه کلمه ددباب این‌روزنامه. 
از صفحه ۱ تا ۳ 
فمل شصت و یکم تاریخ داء‌آهن ایران - انسال ۱۸۰۵ 
سرمایدداران خارجی خواعان‌امتہا زر اء آهن‌ایران بود ند ۔ فی‌آشه۔ 
آلمان - اطریش‌دانگلی ‏ سال ۱۸۷۲ انکلیها خوامان امتباز 
راءآهن‌ایر ان بردند- امثیاز پارو جو ایوس دویتر_ مشکلات آن - 
التای‌آن - دولت روس خراهان امتیاژ راء‌آهن ایران انت این 
تاعا بابخالفت امرالدین شاد صلی تگردید - قرانه خواهان 
امتباز راء آهن ایران است - اعتیار داه آهن رشت - مهندس 
الریعی حراهان امنیاز داه آهن ایران است - انگلیی خواعان 
داء‌آهن اهاز تاطهران است - سویواتال خواهان امیازداهآهن 
ایران - پیشنهاد او - راء آهن حشرت مد المظیم - کنمپانی 
بلجیکی سرما یه از مکو - راه آهن مود آباد عازنددان - 
راءآهن قاذیان تارشت - داءآهن ازجلنای ادی تاطهر ان و بندر 
عباس - امایاز موس دی که پمدما باتك روس روف شد - 
تطر کرزن در باب داء آهن ايران - کردن باشکالات هیاس 
4 ھی گند - رد-یا ماع کنیدن راءآهن ایران - گفتی‌دانی 
رودکارون - عکی الیل روسها ‏ قشار وزير مخئار روس در 
طهران برای تکشیدن راه آهن ددایران - تسیل نند از کاب 
روابط ایران باانگلیما - سر‌هنری درویر تولف - شود ولف 
درشاء و امیس ااسلللان - میاست دولتین ردیس و اتکایس در قاره 
ارویا - الا دول‌اسللامی را تحپیب سی کننه _ خط حشیدوس - 
سیاست اتگلیس - درات انگایس طر قدار کشیدن داء‌آهن ددابران 
است - دوات روس‌را ماع تر قبات ایران می‌داننه - کردنوداه 
آهن ابران - راءآهن عتق آباد _ ترجان - متهد ‏ داءآهن 
بلهران ,مهد - ایاات سیتان - قوای داءآهن‌های جنرب راه 
آهن بوشهر بطهرال - راء آهن مد ره ب‌طهران - داء‌آهن پتداد 
جنهران - راءآمن حلکة قرات ‏ یرذا حی‌خان -پهالاد - 
علاقد دول اروپاگی پراءآهن اپر ان - ددلتآلمان وا اءآهن‌بتداد- 
مود دوات آل ان درط انی ۔ راآهن ساحل شالی خلرع قاری 


طرح تفع داه حن سرفردديك گلداسید - داءآهن‌های آسبای 
سلیر -آردوی‌کرزن برای داءآهن آیندة ایران - دلوزی‌کردن 
نسبت به عتما ند گی‌ایر ان - پیش آهدهائی که بمد از اتتعار کتاب 
کرزن روی داد.. 
ازمنحه .۾ تا > 
فصل تمت و ددم بیاحان سروف که در سالهای 
آخر سلعانت ناصرالدین غاء در ابران مافرت نوده‌اند - 
مشر بتجامین وزیر دضناد امریکا - کتاب او درباپ ایران - 
توف اودرطهران متدہۂ کتاب -کعنی شاحنعاهی‌ایرن دراتزلی 
( ینددپهلک) - استقبال ازارو سا تداراو_ اذاتزلی بەچرەپازار- 
حاکم وشت - توقف او دردشت - از دوق و سلینه ایرانی ثعر یف 
می کند - درمهمانی توتسول دوس - احسار لگراف شاه - با کالسکه 
نللش یا سملیل وارد طهران می شود - متاظر طیعی !اران از 
گذغثه اوران تجلیل می‌کند - یترفی آتیه اپران امیدوار اسح 
می نویسد امروز آیران د انس‌شتاسند - ازتروت طبیعیای الصحمت 
می‌کند - تتدگی‌ایراتی - محیط آدامایران - در آینده‌ایران سط 
پرسردمداگی خواهد داشت -یلاقات شیران ‏ صاء تبای‌تهر انب 
آغا محید نان و قحلی شاه - نامرالدین شاء - قشل .یرذا 
نخان امیر کبیر یك اشتباء بزر که‌بود - اصال حعن شامراتتهیح 
می کتد _ ماطان هراد میرزا - حاحی فرهاد میرزا _ ازحکومت 
براددشاه عزالدد لهید می‌گوید- اورا دادای روح پلید می‌داند. ظل 
اللطان وسات ناپستداو - وليجد - ناب‌ال لطنه يك داستان 
درپار؟ شاه - وتراه ددیاد- عیرزاپوسف مستوفی‌المما لك - مبرزا 
سیدغان مۇتسن‌الملك ورس‌امور خارجه - سایر وزداه - وزير 
اطیاعات - روزناستطا _ امن‌التوله - بحیی‌خان متیرالده ل- 
وذیر امور خارجه وسیاست او - محمودخان تاسرالملك - منایم 
ظریف ایران - قرق منصی وفانی ایران- منایع فروتی‌ایران - 
تجارت یا امر یک - دلسوزی‌نسبت بایرران - دوس وانگلسداحانع 
ترقی‌اپران می‌هاتد - مسادن طلا و تفره وقیروزه - صید مروادید- 
محصول داغلی ایران - تیا کو - ترياك - ابریتم - رفا بټدول 
باتجارت اریگ _ راه آهن - قوانین شرع هرن _ اوتام‌سیاسی 
اوران - نروتمندات دتهی‌دستان‌ایران_ جواهرات سلمنتی-تعریف 
تار ایررآن - ملت‌ایران‌بر ای‌ترقی خود می کوشد - عمای مذحبی- 
نالا لرمندان حولت - میاست و تجارت روی . تسار ابراته - 
محصرء ( خر شهر) ۳ دسایی دوها درایران - سافرت کاء 
ضرانان (۱۲۰۰) . قرادداد سرک بادوی - مرعس ایو شات 


زوسیا دهرات _رون‌وموستانب یحی‌عان مشبرالدولد خطاهای 
دوس و انگلیی در ايران - افتاتتان وعدالیحمی‌خانن _ خعلر 
بر ایا نگلتان -اشاده پزوال موت عذالی _نسیحت بدول‌انگلیی 
اتسادیا ایران - دوابط بآ لمان- بیزمارك وسیاست او شبت‌بایر اند 
توصیه بیوات روس که ایران را جحال خودگذادد. احصاسات نيك 
اوسبت بابران وایرانيان . 
از صفح ۸ تا ٩۱۲‏ 
فصل شصت و سوم 1۳ ماقرت ادوادد بر ون پایرالا- پر ئون 
دوست پادهای اير ان ودشن سرسخت دوس بود - برگرن و اتساد 
دوس دانگلیی - خدمات برئون بایران وایراتیان - یرلون و 
جنگه روس وما تی - پرگون دراستانبول - برگون شیفته زبان 
شیرین فارسی بود - پرگون ازداء تر کیه به تبریز رسید _بتاهای 
تاریخی تیریز - ارك و مر گه میرزا عی‌محمد باپ - برلون در 
لیران _ اء وخاتواده سلطتتی - اثار. په موسوم باب - غلل 
اللطان - ملاقات بافر‌هاد میرژا - ایوبخان ‏ ده هنته ددطهرآند 
برگون دداصنهان - درجستجوی یایی‌ها - صحبت او بایروانباید 
برگون در شیراز علافات با پردان باب - سه هته در هیراز - 
پذیرالی اذ برلون ددشیراذ - برگون ددیزد - اعشمادالدو لاحاک 
برد - پرو ان پاپ دریزد . برگون مهمان باپی‌ها - ملاقات‌برگون 
باعندلیب ‏ زردشنهای بزد - مسفیق احوال ]نیا - مدهفت دریزد ‏ 
بر گون در گرمان - دوماه در کرمان 5 آشتائی پا اشخاص زیاد ۔ 
برگون تریا کی می‌شود - خود این شرح دام‌دهد - بر کون‌آزلندن 
اناد می‌شود درماءادت۱۸۸۸ ازکرمان حر کت می کند ددداء 
کمکم تراك راکم ع ی کد - مافرت برلون بجتوب حفت‌ماء طول 
می‌کشد - پر لون درطهران _ جلات عتعدد برگون - بابای‌ها در 
طهرآن - برگين از راء مازندران بانگلتان مراجت می کد - 
مافرت بک دجزیر؛ قبری - علاقات با اءاھ وسیح اذل . طبع 
کتاب تادیخ پاپ تیف مپرزا جانی کاشانی - شرح این تاديخ- 
مقدمه بر "ون براین‌تاریخ - چگونه‌تاریخ میرذا جانیکاشاتی پدست 
بر رن افتاد - شرح خود برگون دداین پاب - کنت دو گوییئو ‏ 
کتاپ « داستان سیاح درتادیخ باب » تاریخ جدید تالف میرزا 
حین همدانی ۔ حقدمه پر‌گون باین تاریخ - اختلافات بی تاریخ 
میرزاجانی اکان مونومبه نقطةالکاف وتادیخ جدید تا لیف مرزا 
حن صدائی - برگون شرح می‌دهد - علاصة تدر ات و حذف 
عطااب ۔ ممرتی کتاب مرذاجانی کاشانی . تادیخچ که سبع ازل 
نوشته . ترجه و گراود اتاد ادلیه - چلن گوید احقر الماد 


ادواند برلون انگلیی کناب دیکر برئون «وسوم‌به «نذعب‌باب» 
و » اناد برای تحقیق درمتعب پاب > هده پرئون ناین کتاپ_ 

تویهناعه باب به داستان . 

ازصفحه ۱۳ تا صنحده ۱۵ 

فصل شصت و چپارم : مائرت‌کرزن بايران . حه این 

مساقرت - سال ورود گرزت بایران - کرزن درقوچان - معهد ‏ 

طهران . توقف درطهران . از راء اصنهان . شیراذ - بوشهر - 

مر اجعت بلندن ۔ از اسار کتاهای کردن ساملا قادار دوا 

می‌شود ۔ کرزن بواسطة تنود روی ددایر آن متاغر است . ازدوات 

اتی براف تنوذ آلمان تادافی انت - هقدمه کتاب گرژن - 

نوشتن این دوجلدکتاب ۳ سال طول کشيد - ار چه سا کی کرزن 

بحت ميکند ۔ نقنه جنر افیای ابران - اهمبت میاسی ایران ۔ 

ایگلتان پدون هندومتان تمی‌تواند ذیست کند - جهان گیران 

تاریخی برا تسر ف‌هند - اشاره بنادیخ ایران - سیاحات حادحی 

ک باپران مافرت کرده‌اند - دراه آدن عاوراه پحر خرر ۔ راه 

شمه عسق آباد - فوچان وشجام الدوله مه صد دفتن پکلات - 

تاریخ کلات ‏ مشهد - ملاغات با والی خراسان - نون اغلوی 

مید ۔ قو نسولگر های روس وانگلرس دده‌شهد - تجار ت و سیاست 

درخراسان - سکنه - طوایف حرامان - تادیغ راان _ مله 

خرانان - تسارذات تاریخی بومها پایران - تراکمه یوت و 

مهدنامه آخال - پچنورد - دده چز - سر خس - اهبیت شامی 

خی خی اج میرطم‌خان . قاگنات _ يتان - قوذ روسوادر استر آ یاد 

کلات ۔ سرخس و تان - نسارت روس دانگلیس در حراءان 

احسائیه تجارتی . توضیصات کررن - اداث طریق بدولت انگلس 

خطر روس درغرامان . نافع انگلرس در خرانان ۔ تايل سکنه 

خراسان ۔ موضوع سہاسسی تان . تبشابور لامعدن فبر وز» تادیخ 

دامفان - سردد: خواد وتادیخآن ۳ 

از سبح یا تح 1۲2 

فصل دصت د بنجم : کرزن ددطهران - تاریخ طور ان - 

مروادید ‏ تخت مرمر ۔ اطاق مرزه ۔ امتخواتهای نادد و گر بم 

خان زند _ ککابعانه اہ ۔ جواهرات ملطتتی _ جیتی‌حانه ‏ اسلسه 

خانه ‏ تم طاروس و تاریخ آن - عده اروپائیهای طورات - 

متارتضانه‌ها ۔ نگارستان رتل فابسستام ۔ اطراف طهران - گیلات 

وبازتیران و گر گان د استرآباد - ابریشم مازتددان . استنداد 

بلییبی گیلان وماز ندران ۔ بحر‌غزد - مالیات گیلان دماز ندداند 

تاریخ ,ی دایالت ۔ اتال سی‌هز ارنقر سیعی بماز ندران داستان 


بطر کییر وشکایت او ان لز گی‌ها ۔ ناهای شامعباس درماز ندران 
تتارردسها به گیلان وساز ندران ۔ مشکلات تسر قآ نها ثاء وسلله 
قا جار - عده اولاد شاء _ ولیبهد _ ظل اللطان - کامران بیرذا . 
وزراه ایران - امین اللملان . امن‌الدد له - یی ‌خان یر الدو ۸ . 
محمد نخان افتادالساطنه . مخبرالدوله - اسر نطام کروی 
حيتت مشاور؛ مماکتی. 
اذسنحه ۲۲۹ تاصنحد +۲ 
فصل شصت وشحم : کرزن حکومت ایراٹرا شرح می‌دهد - 
شاء بر جال ومال سکنه‌ایران تلط دارد . الاب شاه ۔ شاه قددت 
شاعان گذشته دا ادارد نلاطبن صنو گ 2 غود اء . از جراید 
آروپاشاء ملاحطه دارد ۔ پیش کشی. دسلا تروکیند شدن‌ددایر ان - 
عداحل ۔ دلیل رواج ابن طرز حکومت - دلایل کرزن - علمت 
ٹاعانہ ۔ راعهای دحل ۔ عد؛ و کرهای امان داشراف ایران۔ 
صدداعظم س‌هز ازنقی نو کردائت - مواجب وحقوق - اذتر بیت ملت 
عدلت می‌شود ۔ اثر اتتدار کتابهای‌کرزن - ترقیات دود ناصر ید 
تثرل پول - ضرابخانه ۔ حترید ماشین سکه دنی - عیار طلا ونقره - 
دی طلا - روج طلا قدقن است - باتك امیا تخار اسکتاس‌در 
ایر ان ۔ متم ورود ورواج منات روس - هیر زاین عازمپیالار - 
امتاذاتکه دولتا نگلیی ازمیرز این خان گر قت - امتیازرویتر- 
تتیجهءآن _ راههای ایران - تمل موتریت درایران - عی‌محمهیاب 
دبع اذل - تنزل تدریجی پول ایران. 
ادسفحه ۲۵ تا صنحه ۲55 
فصل شمت وهفتم : ارالت مرب وشمال مرب - آذریا پان 
حدددآن . طراوف آن - کر دونسئودی ۔ مبلفن مپس امربکا ۔ 
قراب؛ ‏ انگیسی_ ارامنه .زبان. دسعت خاك آذریابسان _ 
سک مالیات ۔ ذمين لرذه - آهدن دوها پتبریز - ولیمهد - 
سکنه تشر بر ۔ ارك ۔ سیاحان انگلیی ۔ مسثله سیاسی آذر بایجان ۔ 
تیدارت آذربایسان ۔ بای یرذا تایبا لطنه ۔ احماله تسارت 
آدرپایحان ۔ عون اردییل وءزادشيخ سفی ۔ ارت اموال مر ارو 
اتال آن به‌لرزبرر م ۔ دریابجه شاعی - مندن مرمر کلدائیهای 
رتائبه ۔ مسثله کردستان ۔ فتته شخ عدا - کرمانشاه - کوه 
تون . گنچ نامه همدان - سرحد ایراں وترو و احثلاف 
-, حدی . عون اير ان در گذفنه دحال ۔ پرتثالیها ۔ انگلی‌ها - 
ہر ادرا خر ل ۔ حنکه ایراں ویر‌تتال ۔ عده فشون ایران دد 
زماں شاء عہای - قدرن ابران درزمان شاه سلطان حن ۔ قنون 
ایر ان درزمات تادرعاء _ تتزل فوای تلامی و علل آن - پیش نهار 


دالشون - ساحب منسیان اطر بش درقشون ایران ۔ صاحب متسیان 
ظامی خادجی ددایران. 
از صفح ۲۵۷ تاصفحه ۳۲۶ 
فصل خصت وهشتم ؛ احداث داه هن درایران ‏ راء آهن‌ایران 
ورجال سیاسی انگلیس - تار یخچه داهء‌آهن درایر ان - بیدادیا ملل 
شرق - شمت بال موتوع داءآهن‌ایران اسباپ گفتکو بود - نظر 
کرزن ۔ دد کہا یاید مشکل راہ آهن ابران حل شود م 
کرزن درتھران ۔ مسافرت کرذن بجنوب ۔ کرزن دد اصنمان - 
آہادیامنیان ددزمان سفویه ‏ تخت جمخید ۔ شھر اپور - پوئهر 
یزد و کرعات ‏ کردان درزمان قاجادیه - باوچتان مآمودین 
انگلیی در طوچستان - رددکاران - بحریه ابر ان درزدان‌نادر. 
آشودا ده عواید عملکتی خر ودخل ‏ سکنه ايران - محصول 
ایر ان - نی‌شکر - پنبه ۔ اہر یشم - توتون وتثبا کر - ترباك - صادت 
سردم بکشیدن‌تریاك - ععادت‌ایران - داستان تادیخی مىادن‌ایراند 
تسارت ایران. 
از مفحه ۳۱۵ تاصفحه ۳۵۰ 
فصل‌خصت دتم : سیاست دوس‌وانگلیس - ناما میں عبداارحمن 
خان ۔ ستارتخانههای دول درطهران ‏ روابط ایران با انناشتان 
ودولت طمانی - عطلزقهابرانیان به‌هرات - جنکه انگلی‌ها «اایران 
درسر هرات برد - لرد پیکانزقیله حاضر یود ددسال ۱۸۷۸هرات 
دا پایراز: بدهد ‏ این عسل را کرزن خطای غر قایل سر میداند- 
هرات کلید دروازه ضدوستان - حکمیت اتگلیی در بارء سیستان۔ 
تهدیدات دولت انکلیس بایران درباب هرات - عقید کرژن اج 
یسون اضانسثان - ددباپ امیر عبدالرحص خان ۔ دوابطایران 
و شانی باده‌لئین دیس و انگل ۔ تجاددات ددمها باراشی 
اران طرز نیاست دوسها ددایران فقوسات رها پضرر 
آنکایی است. جد ۰ جنگهر وس وعلمانی درال ۸۷۷ - آس‌اهایرانی 
درمیان تراکنه ‏ راه‌آهن ماوراه بسر خزر ‏ تجارت روس - 
فود روس - خطر روس سیب بایران - نقشه دوسها ددشمالایران 
اشاده بدور! مفویه ‏ حبر زا حسین‌حان بپپالار داىتیاز دویتر - 
التای‌آن امتیاز ‏ دلوزی‌کردن - کردن خود دا طرفدار جدی 
ایران ععر فی عی‌کند ‏ تهدید بروسها - ادعای کرزن راجع بجنوب 
ایران وعليج فادس- تعر یف هوش وفراست ایرانیان - تری‌ایرات 
از روسها موه قمد روما تمبت یایران ۔ جنگه ۱۸۵۷ انگلیی 
باایران ‏ عمافرتهای شاه پلتدن - کرزن حقردات ایراترا با 


مةررات انکلیی وام می‌داند - قصد ددسها بتصرف خراسان‌پرای 
دست بافتن بهرات . سبتان و بلوجنان است- روما بخیج 
قاری چم دوخشه‌اند _کرزن دولت‌انگلیی دا حامی‌ایران معرفی 
می‌کند - موارد دوستی و دشمتی دولت انکلیس درترن نوزدعم 
باایرات - تاریخ سپاست اتگل در ایران م کرتن آنرا جهاد 
مت م یکند - سیاست , لام , عجارت وتلگر اف علاقه دولت 
انگلیی پجنوب ایر ان _کرزن مدمی‌است باخلاق وروحبات‌یرانی 
آشنا شدء است - کرزن بومائل تر ۍ ام دو ار است دناع کحور 
اپرات ۔ دودح ملت ابر اتر امیتنايد ‏ شاءآبندة ابران _ سات ملت 
ايران - قلر نهائی کرزن داتعم پایر ان . 
ارصنحه ۳۵۱ تاصتحه 1۰2 
فصل ههتایم : گردندشی‌ایران دایر آنی‌بود ۔ از دجال‌شدی 
وعتجادت بشاد می‌دفت _ ظر روزنامه کاوه چا برلن در بار: 
دوات وملت انگلیی ۔کرزت سیامت حھانگری را تعقیب می کرد 
کرزن درتام مدت عمرخود دشن سرسخدایران بود - شاهکار 
سیاسی او دوحلد کتاب اوست دریارة ایران ‏ هلاه کرژن به‌هتی 
رفتار او درهند . حدود متنوستات در نطر کرزن - متاهدة اتکلیی 
باایی‌ان درتال ۱٩۸۱۵‏ - تاریخ ذد گافی‌کرزن ۔ اشاده به آن - 
کتاب کرزن د«رباب تر کتان روس - نگرانی کرزن از ددسها - 
تار یخچه نو احي پنج دہ ۔ کرزن در دشمتی پاروس معردف بود - 
اسر اد کرذن کہ جلوروبهادد آما کر قته شود ۔ تمجیداز گله اصید 
برای رأی‌حکیت درباب بلوجتان وتان _کرزن وافتانتان 
کردن ساون وزارت عتدوتان می‌شود - سفی دوم کرزن‌بدوردتیا۔ 
عنيد؟ گر ن باید بتوسعه امپراطودی انگلیی کرشید - عایده گر تن 
داجم‌پوبال - دوم‌ویود - ازقدرت ونرد آتگلیس تعر یت می کب 
شوسان درا ومیله قدرت وعطت انگلیس می‌دامد - هی گم ید 
تمیداتید هندوستان چیست ‏ گردن از روس بر ای اقعاتتان دار 
فرافه برای سیام نگرانی داشت ۔ مسافرت‌کرزت به کوههای 
افتانتان وبامیر ۔ امه‌کرزن پامیرعبدالرحس‌حات - کرزندر 
کابل - ملاقات کرزن پاامر۔ امرحییب|نهحان داید افبانتاند 
»یل امیر ستافرت لندن - اتاب کر رن به‌عاو ت ورارت امور 
حارحہ ۔ کررن ومپاست دولت اتکی . کرزن‌گوت ' توس 
ام امودیاتلس آثار بداء و كو دكشدن علال :وال است. ساقرت 
کرژنیا لان- ینام سالر بوری‌یامپر اطوری توسط گردن ‏ موصو ع 
جن کون انگلیی 1۳ جل الان ۔ پینهاد ددلت‌امگلیی به 
٭ولتآلاں برای تاب ان - ماح تدر ھایحی ترط دول 


دوي ؛ آلمان دانگلی - ظریات تجاوز طرانه گرژن ددچین مد 
عفت سال قر ما رعا عند ۔ استئلاگ مالك آسپا در ظر کرزن - 
استحکام تنگه خیبر - مرنوم معط «کویت وترانوال اعمیت 
ایران - انکلیس دترانوال - موضوم ایران فراموش شد - 
وحشت کر زن ازروها_ هسیشه مونو خا ران کرژنر استي‌میداشت. 
مستله ایر| را يك موسوم امپر پالیزم پرعفایای کبیر می‌عاست - 
یش ینش داه عل مله اير ان متاتبات کرزن بادو لت اتلییدد 
پاپ ایر‌ان ‏ قرش ایران اذده‌ی - این خی برای گرزن‌اتنه 
صاعته پود - طرح نقثه تردیقی اتگل پاروس . لها فتاتتان. 
شلایت امیر عیدالر من خان - اظ امیر نبت پشیه‌ها - مر گه‌امپر 
عیدالر‌عمن جان - جلوی امو حي اٹ خان - نامه گرذن بام 
حبیب اشخان نامه دوم گر زن‌پامر_ روایط اسر پادوسها - اختلاف 
امیر با روزن - دستود لندن یکرزن - عوضوم آب رود هر مند ‏ 
نود انگلیی درخليم فادي . فظر کر تن بهتجزیه ایران. اقداعات 
گردن بر اعاتصرف خلیم فار یاتات ردیر امور خار چه‌انگلیی 
داجم‌بهلم عادس ‏ ترس جولت اتگل اذدوی مادا بعلیج‌نادی 
دست یاید - ماقری‌کرزن پخلیج نادس - علاه الدولا و کرنت - 
عاردیشگه درخلیج نادس , 


از سفحه £۰٦‏ تاصنحه. ۵ و 


سید جمال الدیں اسد آبادی معر وق به 
افغالی 


مدارك شرح حال و سوانح ابام زند انی سید تاریخ 
بیدادی ایرانبان - تاریخ انقلاب ایران ‏ روز نامه کاوه چاپ 
برلن - دد ایرانی بودن سید - در افغانی بودن سید - دلایل 
متعیان - نظر رتیپ حتم خندلر راجع بایرانی بودن سید - 
شرح ماخذ به انه روزناها اوه شرح میدهد - نولل سید - 
علوم خرءبه را در قزوین فرا گر فنه - معلوهات و صفات سید - 
مافر ترباگ سید - سید در هندوستان . سار عکه - مراجعت په 
افغانتان -توطن‌در اقغانتان - در خلحتاعیر داست محمدخان ۔ 
حضور در جنگ هرات ال ۱۳۷۷ هجر فک - هرك اعیر دوست 
محمد خان - اعارت اعیرشیر علیذان - چگ داخلی افغانتان 
دراین تاریخ - اعارت محمداعظم خان - تقرب سیدجمال‌الدین 
نزد اسم - بار دیگر اعیر شر علیغان بامادت عیرید د سید 
جمال الدین بعنوان سفر که از افعانتان خارج می‌ضود - در 
هند - درمصر - در استانبول - در استانبول پذیرالی هیشود - 
شش هاه دراستاتبول - شیخ الاسللام پراو هد هی برد - سیلرا 
نکفیر عیدند - ناچار از استانبول بمصر می‌رود - دیاض پاشا 


۴ 


برای سید مقررگ برقراد هی کند - سید در مصر داراف نفوذ 
عیشود - غوغا برعلیه سید م حکم اخراج سید از مصر - سید 
عليه اسععیل ياتا خدیو مصر - سید در محقل قراماسون مصرے 
شيخ ممل عبده - سید از مصر به هند می‌دود - در حیدر آباد 
دکن اکن میشود - اتحاد انلام <عومت هند سید را از 
دکن با گلکته احضار میکند - حکم اخراج او از هند - 
سافرت بلندن - بپاایس به سال در پاریی ۔ در ایتالی - 
مراجعت باريس - روزنامه العروة الونقی - موضوع دسالت 
سید بمودان - بلندن دعوت می‌کود - پیشنپاد اتهاد انلام و 
انگلی‌پا - قرار اعزام سید باستانبول - پیشنرپاد اتحاد دول 
اسلامی عثمانی - ایران و افغائتان با دولت انگلیس بر اک 
جلو یرک از نقوذ دولت ردس - سید ازلندن عارم مشرق ذهین 
می‌شود - خیال خلافت‌اسلامی - ورود به خلیج فارس ‏ دعوت 
به طہر ان - درمنزل <اجی اهینالضرب دتزل میکند- این توقف 
درط ران ۴ عاه طول کشید - ناصرالدین شاد حکم میکند سید 
را از ابران اخراج کسد - سید از ابران بروسیه رفت صافرت 
بصکوکانگوف مدیرجریده مسکوک - عوضوع ملاقات پاسید 
طرح اتهاد دوس با دول ا-لاهي ترضدانگلیس - سید در بط رز 
بورغ - دوسال توف در پظرژ «ورغ - ملاقات سید ہا باصرالدین 
شاد درمو نیخ - امین‌ال(طان دید را برای اصلاع بهرطرز ودغ 
ردانه میکند ے دلاقات سید با رجال درباری بطرز بورغ - سید 
پس از دوعاہ با کمیایی به طپران عراجعت ه یکیل - پس 'زے 
عاه حکم هی‌شود سیدازطیر ان در دد - سید در حت رت عبدالعظیم 
متحصن هی+ود - در ۱۳۵۸ سید را از حضرت عسدال«ظیم که 
شاه گرفتار و تبعید می آسد - سید در بصره ‏ نامدهای از 
یعلمای اهران وعراق عرب - ددتال ۱۳۰4 دد درلادن بوده - 
درمجالن و معافل نطق وخطانه میخواند ۔ ملاقات باملکم - 
ایجاد روز نامه عربی مونوم به ضیا-الخافقن در لدن - دراین 
روز نامه علمای اير ال را بعزل ناصر الدین شاه دعوت میکند - 
درسال ۱۳۱۵ بدعوت سلطان عشمانی بانتانبول می‌رود - تقرب 


۳ 


بساطان - مقررک دلطان در باره سید - سید ۴ سال دداستانبول 
مقیم‌بود - ققل آاصر آلدین‌شاه بدست میرز ادضا گرمانی - دولت 
اران جداً دیدرا از دولت عذمانی‌مطالبه میکند - مرض سرطان 
سید - وفات سید در پنجمرجب ۱۴۱۴ - شیرت سید - بزد رین 
خیال و اعال نید - سوانح عمر سید - حالات سید - بیانات 
پروف‌ود بر ئون در باب سید - تدکیل محاقل فرامامون دا در 
ایران به سید نبت می‌دهند - اریخ فراعاسون - نامه سید 
جمال الدین به ناصر الدین شاه - نامه‌ملکي به‌وزارت‌آمورخارجه 
اير ان - چندکلمه راجم ناین دذ نامه 


اينك موضوع چبارم که عبارت از شرح حال سیدجهالالدین اس دآبادی 
است دراین موضوع عدار کی که دردسترس نویسنده است : 

اول - جلد اول تاریخ پیداری ایرانیان تالف مرحوم‌ناظم الالام کرمانی. 

دوم - تاریخ انقلاب ابران تالف پروقورېرلون که درسال ۱۹۱۰ درلئدن 
بطبع رسیده است - 

سوم - روز تامه کلوه که دربرلن چاپ شده است . هرسه این ماخ اطلاعات 
جاممی از شرح زند‌گانی این شخص ابراتی‌الاصل بدست می‌دهد . 

در ابراتی و با افغاتی بودن سید جمال‌آلدین بحت‌های طولاتی شدہ است عده 
اورا اققائی مدانند , اشخاص بمیر و مطلع در ایرانی بودن از تروید تدارند . 
طرفداران این دونظر اسناد ومدارکی ارائه میدعندکه قابل اشاره است 

آ نچه که مطلعنابرانی می کو رند سید جمالالدین ارا تی‌است وازاهل‌اسدا بار 
همدان‌است .عد از کسان و ست‌گان‌خود سید هید که دراسدا پادسکی‌دار تدمحفقی 
اروبائی نیز اسدا بادی بودن سید را تصدیق تمودهانه . از آ نجمله است سر تیپ حتم 
شندلر(۱) کد سالبای متمادی درخدمت دولت ابران وده و یک کی از محفقین درحهٌ 


]1[ General Houturm Scindler 
ارد کررب ددهء‌قد دو لں کتاب مبردف حود راحم بایران‌از مساعدتهای این‌شخص‎ 
حیلی سر بت کر ده از اطلاعات او ددیاب ابر ان‌استقادهکامل تموده است من در آینده فررستی‎ 
. -واهی دامت از این مردکه .نها ددایران بودء و حعءاعاتی دا لی موده صحیت کت‎ 


۳ 


اول اروبائی عصر خود هاشد که در سال ابران تحففات بار عالی تموده است 
طوری‌که افوال او درداخل وخادرج معتبر شناخته شده‌است . 

اتك درشرح احوال وزندگانی سد ازماً خد سه‌گاته که درفوق اسم پرده شد. 

حال متوان‌کفت تشر با مطالب هرسه عآخذ بهم ازدبكاست ومندرجات‌روزنامه 
کلوم تاحدی‌کاملثر وازحیٹ تاریخ وزعان آخرین سندی است که در باب زتدگانی‌این 
سید ممروف ایرانی نوشته شده است وعنآ نجه که روززنامه فوقالذکر بوشته است عبت 
وراینجا تقل یکتم بنظرنگارنده بسیار جامع میباشد . 

روزنامه کاوه درشماره سوم خودکه درتاریخ رجب۱۳۳۹ مطابق ماری ۱۸۲۱ 
دربرلن بطبع رسیده ورشرح حال سیدجمالالدرن چنین منویسد: « یکی از اشضاس 
حعر وف وههم عپد اخیر در مشرق زمین سید جمال‌الدین معروف بافتانی بودکه در 
تهضت سیاسی ملل مملمان تأثیر عمدء داشته مشار اليه بلاشك يك مرد قوق العاده و 
صاحب ملکات وخصا؟ل ءالیه بوده ومخصوصاً استعداد فطری خطابت و نفوق در افوس 
وقلوب داشته است . 

تاریخ زندگانی او در اوابل عمرش روشن تست دو روایت مختلف که هردو 
دلابل وقرائن وی دارد در وطن ومر لک ومنفاً اوهست یکی روایت اففانی بودن ودر 
هند یودن ومنامب بزرگی افتا نتان راطی‌کردن وی بودن اوست ازاهلاسدا باد 
همدان و تسمل او درهمدان وقزوین واصفهان ومشید آنب که در یاب تاریت زتدگی 
او چیزی نوشته‌اند در بین این دو روابت مردد بودند بپرحال این را پابد گفت که 
منفأً روایت اول بعنی اففائی بودن خود سید بوه واغاب اشخاص غیرابرانی که اورا 
دیده‌اند از او این‌طور روایت نمودهاند , 

اقرب احتمالات بحفیقت چنان بنظر ما یدکه وی اصاا اہر اتی پرده ار عر 
اسدآ باد وپسر سید صفدر نامی بوده ازاهل آن ولابت ولی ظاعرا دراوایل جو ی حود 
بکابل حجرت کردہ وس ازآن بواهطه جودت ذهن وتندی عوش و ستعداد فوقآلعاده 
وترقیات علمی خود دراففا نستان بمقامات مپده رسیده . 

مشار اله درحدود مه ۱۲۵۴ متولد شده و در طفولیت خود پسرعت در علو 


۵ 


اسلامی متبحرگفته ( بقول اعتماد السلطنه در کتاب المآثر وال ارملوم شرعیه را در 
فزوین تحصیل‌کرده وبطهران آمده ) و در علم حکست و ریاشی ولجوم و غیره دستی 
پیداکرده مضصوساً درعلم تاریخ احاطه و وسمت اطلاعی داشت و حافظهُ فوقا اما او 
باعث فرقی سرع وی شد . 

دد یجدہ سالگی بپندوستان سفر کرد و یکسال و چند ماهی درا لجا اقامت و 
قدری از علوم اروپائی فراگرفت وظلاجرآً از اینجاست‌که مشارالیه بخط ترفی وئمدن 
وسیاست افتاد پس ازآن سقرعکه نمود . 

این ممافرت وی طول‌کشید یعنی در سالك عرض راه مدئی اقامت و سیاحت 
می کرد . 

درخود حجازحم چندی ماند وگویا فریب یکسال درسفر یود از لجا بافنا نتان 
برکشت ( بمید نست‌که ابن رفن سید باققادتان اولین سفر اوبدانجا باشد یعتی از 
ار ان بهندوستان رفته وورمدت افاعت در آلجا بابسنی بزرکان افغان آشتاٹی پیدا 
کرده‌باشد وس از سقرحج که درسن ٩‏ با»۲ سالکی‌اوبود مصیم وطن درافقانستان 
شده‌باشد . 

ترکی دانستن سید وحرف زدن او بآن زبان که بشپادت ا تپا که حرف زدن 
اورا شنیدهاند تر کی عجیبی غیراز عشمانی و شه باتربایجان بوده موبد آنست که 
هجرزش از اسدآ باد همدان درصفرسن مثلا در هفت هشت سالگی نبوده زپرا که در 
آ نصورت شاید ترکی اسد؟ باد را فرامرش هیکرد ویرخود کابل با حوالی آن تر کی 
ععنول تست .) 

وصول سید بمکه درسهُ ۱۲۷۳ یوده پس از ورووش بکابل مشارالیه ظاهراً در 
حدمت امیر افغا نتان دو ستمحمد خان داخل‌شده ودرجنگی که ارم زبور بابرادرزاده 
داماد حور سردارسلطان احمدخان کرد حضور داشت (این‌احمد خان را رولت ایران 
درموقع مجبور شدن به تخلیه هرات بواسطه جنکه بااتگلیسها درهرات برقرار نود 
ءاسلحه وئوپ داده واورا فرما نفرما وار هرات‌کرد و وی سکه باسم شاه ابران میزد 
بدون داشتن رابطه دراف‌انتان حکومت هیکرد .) 


۶ 


دراین جنگ سد جمال الدین همراء ایر دوستمحمدخان پود امیرهزبور در 
سنه ۱۲۷۹ هرد ( ۲۱ نی‌حجه ) وبرش شیر علی‌خان بحای او نشت و وی تحر مك 
وز برخود محمد رفیق خان بقصد گرفتاری برادران خود محمد افتل خان و محمد 
اعظم خان و محمد اسلم خان و محمد امن خان بر آمد ده افر آخری مطلم شده و 
فرار کردتد و جنک داخلی در گرفت و بالاخره محمد اعظم حان و برادر زادهٌ او 
عبدالرحمن خن پر محمد افطل حان که بعد امیر عجداارحمن شد کابل دا قح 
کرد و محمد افطل خان را از محبی بیرون آورده و او را اهر اففانتان کررند . 
(محرم ۱۲۸۳) . 

وی قریب کال عد از اهارت هرد وبرادرش محمد اعظم خان جانشین وی 
شد اهر تازه سید جال آلدین را هقرت دربار خود نموده و بمشررت او کر کرد 
(دراصل روایت چنین است‌که سید وزبر محمداعتم خان شد ولی احتمال مبالفه در 
آن هرود ) 

شرعلی خان‌اعیرسایق عوز درفندهار بود ء بك قمت اراففا نتان را درتصرف 
خود داشت در سنه ۱۳۸۵ رعلی خان نکابل حجوم آودد ویس از جنکہا در جدود 
هاه جمادی الاخر ارآن سال کابل راگرفته و دواره به تخت سلطنت تشت و محمد 
اعتلم خان به نیشابور وبرادرزاده‌اش عبدالرحمن به بخارا فرار کروتد(۱) 

ند جمال الدین درکایل ماند وبوانطة سادتش مورد اقاد اعیرشیرعلی نشد 
لکن خود الاح خود را در حرکت دیدر و توان حب اجازه ستر مکه گرفت و از 
افغانستان حارج شد . 

دراجازه مسافرت باو شرل شده بووکد ار اوران عبور نکند( برای جلو گیری 
ار علاقت او بامجمد اعظلم خن بود ) مشارالید درس ۱٩۸۵‏ از راه علد عاره ج 
ار بك ماد آقامت ورعند که دران مدت 


همنوع مود دا کشتی بمعرعازم تد وورمعر چېا 


مب زو 
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د وب رز طرف حدومت هند ارمراودات 


2 سادد و مدرب هر وف الجامع- 


(۱) محید اه حان در شاهرود هرد و 3 خن ۳3 در تر کتان از طف 
رسا وطیت سو ارند تار روات پاس جلد سوم ۸٩ =i‏ 


۷ 
الازهر تردد داشت وبا علمای جا مذاکرات عیکرد بمدها ازصاارت پمکه صرف 
نظ رکرده باسنانبول رفت و درآ نجا از طرف رجال دولت عشمانی ومخصوصا عالیپاشا 

سدراعظم از وی پذیرائی خیلی خوب شد . 

پس ازششماه‌اقامت درآ نجا بسنویت انجمن داش علمانی| شخاب شد. مشارا لِه 
از اول ورودش بامتانبول حسد شخ الاسلام عثما لی حن فهعی‌را تحر بك کرده بود » 
سید جوان بود ولۍ خیلی عالم و شخ الاسلام معلوم است که علی‌العاده پیر است و 
جاعل ونمتوانست بببندکه جوان ابرانی جا افقالی درمیان طبقه تربیت شده و اعیان 
مملکٹ شهرت‌گرفته وطرف احترام بزرگه بشود . 

خود سید نز یکی از رفتای نگار ده این سطور درپطرز بورغ نفل کرده‌بود 
که در ورودش باسلامیول بمج شخ الاسلام دفته ویاکمال بی‌اعتناثی مدر مجلی 
تشه بود وباست میت وحسد شیخ الالام شده‌بود . 

شیخ الاسلام بی فرست میگشت که حربُ مخسوص خود را که از هزار سال 
باینطرف زهر روآ نکر له حشرات نامه وآ لث مداخلها اړا برشد علمای‌حقیقی 
ودانشمندان بوده امثعمل کند بمنی باتکفیر از مدان در کند . 

این فرصت در ماه رعضان ( که عاء صمل دادن این حربه است ) سنه ۱۲۸۷ 
پش‌امد . 

سید جمال‌الدین ,واسطهٌ خواهش تحن افندی مدير دارالفنون وتصویب 
صفوت پاشا وزیرعلوم ومنیف باش وزیر علوم سابق وسفیر قدیم درطهران وشیرواتی- 
راده وزیر ظمه خطایه ای بمحصلی دارالفترن خواند شيخ الالام بك جمله نطق 
را سوه نمر کرده وغوغ بلندکرد وان فقره مدتی دره‌حافل وجراید عثمانی ازطرفن 
موجب فال و فیل شد و بقدرت شدت گرفت که بالاخره در اواخر سنه ۱۷۸۷ اراد 
سلط نې م در شد که سد از اسلامبول مدتی برون برود سید حمال الدین از آتجا 
سمر رفت ودرآ خرین روز سال عریی بمنی آخر زیحجه و اولین روز سال ایرانی 
بعل روز ورور بەر رسد 


د. واقم فعایت دباسی وثپرت علمی وهم بزرکی مقام سید جمال) لدین‌ازاین 


تاریخ شروع میشود . 

وی ادا قصد اقامت درهصر نداشت ولی ریاض‌باشا وزبره‌صری اورا دید وخیلی 
مستوب لاقت و کمالات‌اوشده ازحکومت مصریرای اويك مستمری بقدر هز ار غروش 
حصر درعام هقررگرد وسید درمصر بماند . طلاب دور سید راگرفته واو ایتدا در حا 
خودش و بمدها درالازهر در علوم متلفد اسلامی تدریس هکرد وروز برور ناود و 
شهرتش زبادت‌گرفت و بوامطةٌ بلاغت فوقالعاده‌اش در نحر بر عربی بڈاگردانش چیز- 
نوسی را ورقالات ومقولات مختلف تلفین نمود. درمصر نیز حسد فقهای‌کرنه مشرب 
بحر کت آمده وبتدریس قلسقه از طرف اء ایرادگرفتند ( دردارةالمعارف بریتا نی‌در 
حادهٌ سنی‌گو بد که سید حمال! لدس فلنهً این سنا را در جامع الازهر داخل کوده و 
تدرس هیکرد ويك کره‌برای نان دادن شکل زهین بسجد آ ورد و پداین سیب غوغای 
علما اند شد واورا از الازهر احراج کردند .) 

ووبان(۱) تماینده ساسی انگ درحصر هم ازفعا لیت ساسی سندجمال! لدین 
در غیظ شده بالاخره نوفیق پاشا راکه‌تازه خدیوشده‌بود بر آن داشت‌که حکمباخراج 
سید از مسر بدهد وری درحدود ماه وال سنه ۱۲۹۶ باحادم وشاگرد خود ابوتراب 
ازعمر خارج شد. 

دراین خصوص از مآخذ متفرقه روابات حختلفه شنیده شده . خود سید روایت 
بکی‌کرده که وی درا تجادرفتتهٌ معروف فون مصری برطت اسه یل پاشا دست‌داشته 

رهم ورعصرشننده شدکه وی درعحفل فراماسوتی داخا خل بروه ودرا تجا درد تکلسن 

حرف زده ود - 

دریحی حراید عرب بنظر رسیدکد اوخردیانی و موس محقل فراماسونی 
بودکه ۳۰ فر اعا داشت . اغلب جوانان حمری که در خط حریت و استقلال قدم 
عزدند و تر سندگان عمروف از وی استفانه کرده بودلد . شیم محمد عبده هی 
روف شاگرد سید بود وعمچنین درب احق نوبسنده ممروف و چنان عشهور 
که اعرآیی پاشارئیس شورشان مصری نیر اروی,برههند جو درمکتوبی که‌عود 


9 Vivian 
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سید بزبان فرانموی به‌بانت(۱) نوشته ارعا کرده که خیلی ازاسحاب عتمهدی سودانی 
از لامد او هستند . 

نگارنده دریکی از شماره‌های جر بده ممرکه در آن زعان در القاهره طیم 
مشده مقاله مشروحی بقل ادیپ اسسق خواندم درخوص احوال بابیه ومذحبآ تپا 
که درآخرآن نوشته بود که این تفصلات ازسد جمال‌الدین اخذ شده. 

جمالالدین از مسر باز بهند رفت ودرحیدرآ باد دکن سکن گز ید ( احتمال 
قوی داردکه خال‌اتحاد اسلام درائنای اقامت او درهند قرت‌گرفته باشد چه اعن‌خیال 
زائده فکر مسلمانان هند است ودرا تجا شدت دارد ) ودرا تجا رسااةُ رد تچر یمرا 
درسه۱۲۵۷ بفارسی لوشت . 

در سنة ۱۲۹۹ بش از فشون کشی انگلیی بمصر که درشمبان آ نمال واقم شد 
حکومت حند سید را از وکن به کلکنه احشار کرد و در آتجا نگاء واشت تا وقتیکه 
غائل مصر ختم شد | نوقت اورا هرخص کرده وحکم کردند از هند بیرون برود . از 
هند ظاهراً به امریکا رفت و یا ابتدا به لندن رفته وبس از چند روز اقامت رعسپار 
آهر یک شده‌یود - 

درامریکا چتد ماه ماتد وقصنش این یوو که تاعبت اھر یکا را تحمل ‌کند پس 
بلتدن رفت ودرحدود ماه جمادیا لآ خر بارچب سن ۰ با نگلستان نزول گرد. پس 
از اندکی بپارس رفت و ورمام زیالقصه آن نال در آنجا برد و در غرة این ماء 
وبلفرید بلنت سیاس ونویسنده معروف اتگلیی اررا درپادیس درمتزل خود پذیرفته 
ومنویسد چند هاه یش که وی درلتدن بود هنوز لباس شخی خودرا داشت ولی‌حالا 
لباس اسلامیولی پوشیده وباو خوب ما ید وچند کلمه فرانسه هم بادگرفته با فراریان 
عصری محشور وهم‌قدم است . 

بنویسنده مشاراله هم که عازم سیاحت هند بود بخواحش خود او جمال‌الدین 
کانغذه‌ای سقارشی و توصه به‌یش روان حسلمن درعند داد که بار اعتداد کنند و بللت 
گرید که این کاغذها نار زبد داشت و خیلی به درد او خورد او نیر‌گوید وی درهمة 

]1[ Wilfrid Blunt 22 


۱۰ 


هند مقام بزرگه و عالی دارد , جال الدین درمجلی که با پلنت در پارس در ۱5 
زی‌القعد, مه ۱۳۵۰ حرف زده از خانوادم خود در افا لستان حکابات و قمحائی 
گفه است . 

جسال‌الدین قریب ۳ ال درپارین ماند ودراوایل رجب ۱۳۰۱ بایتالی برای 
دیدن پازارگاه تورن رفنه و قریب بکپفته درآ نج بود بپاریس برگشت وجلت دربهار 
سن ۱۳۰۱ باز او را در باریس ملاقاث کرد که باشخ محمد عبده درك اطاق خیلی 
کوچك دو نرع ونیم طول وهمان قدر عرش در آخرین طبقةٌ فوقانی يك خانٌ ارارة 
روزناعةٌ العروةالوئقی را داشتند درآن وفت مئل عتمودی دودان افکار انگلتان 
را مشغول داشته بود وسید در مرابطه وسخابره با مهدی بود ومذا کره آن شدکه سید 
جال‌الدین وامطهٌ صلح ماین متمیدی وافگلنان باش وهیگنی پیش مهدی پفرستند 
وظاهرآ گلداستون صدراعظ انگلس‌هم باین‌کار حاضر شد ولی بالاخره وزارت‌خارچه 
اتگل آ را رو کرد 

روزتامة العروةالوٹقی را درسنه ۱۳۰۱ درپارس بناکردند ( سید جمال‌الدین 
ومدمد عیده) وشماره اول‌آن بتار بخ ۵ جمادی‌الاول ار آن سال متقترگردید ؛ این 
رود نامه تا شمار؟ ۱۸ فشر شد و شار ۱۷ آن مورخ ۴ وا له و شار؟ آخری 
بعنی شمارة ۱۸ مورخ ۲۶ زیحجهآن سال بود. 

دوات انکلس از تراید تفوز این جرید؛ هفنگی یه تشویش افتاده و بوسائل 
مختلفه و از آن جمله منم دخول آن به هند اساب تعطیل! نرا فراهمآورد . 

در موقمی که در پارس ود در روزنامدای فراتسه مقالات درحصوص سیاست 
هرق زمین انثار می‌داد وجراید اتگلس اغب از مطالب آن افتطاف میکردند . 
مخموصاً مباحث ماش درجراید با ارنست رتان(۱) عالم معروف‌فراتسوی دز بارُ موضوع 
اسلام وعلم اهمیت واشت . 

پس از اسعفای کلداتون از وزارت انکلستان در ۷۵ شهبان سنه ۱۳۰۲ و 
وزیر ندوستان شدن چرچیل » جلت سابقالذکر جال الدین را دعوت بلندن کردتا 
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باچرچیل درباب یك اتصادی میان عالم اسلامی و انگلیس مذاکرء کند و وی ور ۱۰ 
شوال وارد ادن شده و درخاته تت متزل کرد و بش از سه ماه مهمان هدار اله 
بود و در خاله ار با چرچبل و سر دروموتدولف مفاکراتی سودند و درماه یا لقده 
از آن سال قرار شد که جمال الدین عمراء دروموتدولف سایق ااذکر پعاسلامبول 
برود . ولف مز بور بسمت لمایندگی انگلیس در مسر مأمور شده بود وپش آزرفتنش 
بعصر مآمور برد پاسلامبول برود و باسلطان عتمانی قراری در باب مسر بدحدکه 
خاطر دولت عثمانی را راضی‌کرده ور مصر راکه ميان این دو حولت مامه تزاع بور 

نا گتگوی آن بوږ که مشاراله تخلیه مصر را از قشون الگلس وعده داد 
واسبابانصادی میان دول عنما نی وایران واففا ستان‌بادو لتا نگلیی وبرای جلرگیری 
روس فراعم آورد . 

معپذا وجود ندرا پواسعطه افوذش در درباریان سلطان که طرفداراتحاد انلام 
بودند هفید دیده ومصمم شد اورا باحود پاسلاعیول ببرد ولی دروم آخر ولف ازبردن 
سید صرفنظر کرد وتتهاراء آفناد درصورتکه بطیط راه سردحم گرفته شد وخرح راءباو 
داده شنم برد . 

سید جمالا لین از این قفره بسیار بفیظ آمد وپس از فدری اقامت در لندن 
تلامراً دراوایل ماء صفر ۱۳۰۳ از ننن یرون رفت . 

( سید جمال‌الدین درغانهةً بت سابق‌الذگر در كدن مهمان پود در ۱5 سحرم 
۴۳ وو غر از اسحاب او که یکی هندی ویکی عرب برد درسر موضوع مذهیی با 
ساسی میاحثه وبالاخره عاازعه وکک‌کاری کردند صاحب خانه مجبور شد عذرا لپارا 
ازخانة خود خواهد وسیدحمالالدین نیز باآ نها رفت و دره۳ دوز دیگر بازآمد و 
بلنت ازاو خواهش کرد جای دیگرمنزل کند وسید خیلی متخیرشده وازآ تسا نقلمکان 
کروه چند رور دیگر ارائدن یرون رفت ) 

تعر اهر آن است‌کد سید جمال‌الدیی ات انگلتان رهبار مشرق زمین شد و 
گر حرالتر آن نو ده کد هر سان رود دزد انا خلافت اسلاعی ر پاکند واهام مسن 


ا 

را بخلافت تذویق وخود اورا ترویج کند وباعز یت نجد داشته که درآ تجا يك سلطنت 
اسلا‌ی متمدن بوجود آورد ( حوسه هفته بیش از حرکتش از للدن پا بت درباب 
رفتنشان باهم به یمن و بلند کردن علم خلافت غربی برای امام یمن گفتگو کردند ) 
بیرحال دراین سفر او بخلیج فارس رسید ظاهراً پوشپروچون خبر ورود او تلکراقی 
بطہراں رسد اعته‌اداللطه محمد حسن خان برحب حکم تاصراادین‌شاه اورا 
دعوت بطپران نمود و وی از راه شیراز واصقپان ( در اصقپان ظلالسلطان را دید و 
وی بطمم ولیعهد شدن و بسلطنت رسیدن بسید احترام کرده و حتی از فرار مسبوع 
بعدها که سید بروسیه رفت برای او دول هیقرمتاد بدان امد که وی خاطر اولای 
روس رابوی متمایل‌گرداند) بطهران آمد ودرخانهٌ حاجی محمد حسن امین‌الضرب 
متزل نود . 

ورود او بطیران تلاهراً در حدود ماه .بیع اثانی با جهادی الاول سنه ۱۳۰۴ 
بوده و عدت اقامت او در طهران ظاحراً یش از چپار «اء طول نکشید و شاه بروی 
متفر شده حکم کرد از ابران بیرون برود (سید جال اادین ناصرالدین شاه را چند 
بار ملاقات کرد در مکی ازملاقاتها پاکمال جرأت وصراحت ازخرابی اوضاع مملکت 
و ازوم اصلاحات و ترقی صریساً حرف زد و شاه باطتاً منفیر شد ) وقکه سید 
در طوران برد شاه سقر گیلان کرد ولی بواسطةٌ شدت مرها مجبور شد از قزه‌ین 
بر گردد 

درطپران نز ثل حمه‌جا وی بجرأت از لزوم اصااحات رترفی وتمدن وبرشد 
استبداد حرف می‌زد . 

سید جهال‌الدین از ابران بروسیه رفت و درشهر ولادی قفقاز مہمان محمد - 
علبخان کاشی بود ودرا تجا ماند تا امین‌الترب نیز ازطهران رسد وبانفاق هم بسکو 
رفتند ودرا جا دوهفته درخاتهٌ آقا میرژا تعمت‌اله اصفپانی ( که بعدها قوضول ابران 
درآن شپر گردید) مهمان‌بودندبعدامین| لضرب بہار یس رفت وسید نیز بعدهاپیطرز بورغ 
عازم شد . 


مشار اله درمسکوپاکانکوف مدبر جرید؛ مسکوی علاقات کرده وبرای اتحاد 


۱۳ 


روس ودول اسلامی برضد انگلیی وتحريك روس بپجوم هند کار میکرد ( پروایت 
دیگر که بيك واسطه ازخود سبدب قگارندہ رسیدہ حر کت سید پروسیه دعوت تلگرافی 
کاتکرف بودء ) - 

کمی بعد ازورود سید به مسکوکاتکوف وفات کرد ( ۱۱ذی‌القده نة ۱۳۰۴) 
پس از وفات‌کاتکوف سید به بطرزبودغ رفت وقریب دوسال درآ تجا بود . درآ تجا با 
بی از رجال ساسی آشنا شد وظاهراً پذیرالی خوبی از اوبممل آهد. 

درزیا لقمدت سنه ۱۳۰۶ اورا درمونخ از بلادآ لمان هی بینی م که با ناصرالدین‌شاه 
( که در روز ۲۱ و ۲۲ آلماه درآن شیر بود ) ملافات کرده و در آ لجا آمین | اسلطان 
که برای جب ترجه دوات روس بخود وامتردای خاطر آن دولت که بواسطةٌ چند 
فقره امنیاز بانك شاهنشاهی و معادن و افتتاح رودکلرون بکشتیهای ابگلسی بروی 
آشفنه برد همه‌گونه وال می‌انگخت (بس ازچندین مدت شك وشبېة دولت روس 
از اتکلیس دوستی امین اسلطان و سعی او در رقع این‌گمان واظهار خدمت بروسیه 
بالاخره در دهم رجب ۱۳۰٩‏ هدار اله دسا به سفارت روس در طپران پیش 
بوتروف وزیر هختار روس رفته و درضمن ۳ ساعت تمام صحبت فرل قطمی داد که از 
.ور بعدکامان جات نثاری و وفاداری خود دا بروس نشان بدهد ).(۱) 

امن‌الماسان چان الدیذیدکه سید دا که کم ریش نفوزی در پیش در باربان 
روس واشت په طبور غ برای اصلاح مبانهٌ خود ودولت روس بفرستد و سید نیز که 
دذمن انگلس نود هر سدمد که قود انگل متوانت وارد یاورد خوش ود بود 
(۴) 


ردول بول ودا جا باد گیری( / ارئس‌الوزراء ووز بر آمورحارجهوز یتو نف 


۰۱ من در اپن باب بیشثر توسیح خواهم داد میرزاعلی اصةر خان امین السلطان 
تا آحر عر حود یاپن عهد دیءاز که پاوزیی «حتاد روی ددسته ۱۳۰۹ مطایق ۱۸۹۲ بست 
وودار ماید وخنین بیان ودک پاعت هلاکت حود وتاهرالدین ناء شد این دال محتاج 
به نوسیح است . 

]2[ De 5 
]3( ۷۴ 


۳ 

مستثار وزارت خارجه واغتانیف(۱) ومادام نوویکوف(۲) وجنرال ریختر و جنرال 
ایروچف ملاقات و مذاکره کرد و باز بقول خود ببست مرتبه با صدر اعظم روس و 
«سنشار های اوگش‌گوکرد وبخیال خود هفضی‌المرام وکامیاب پس از دو ماه اقات در 
پطرزبور غ (نظاهراً دراواسط سن ۱۳۰۷) مدت‌کمی بعد از عودت شاء ازسفرفرتگستان 
به طهران آهد وباز درخانهٌ حاج محمد حن امین الضرب عنزل کرد پی ار اقامت 
قريب سه ماه درطهران بود چون بی‌پرده برضد استبداد حرف میزد شاه حکم داد که 
وی از طهران یرون رفته و در قم بنشیند سید ناجار در شاء عبدالمظیم عتحمن شد و 
فریب هفت ماه باکمی بختر درآ نجا برد تا حدود ماه جمادی الاخر یارچپ ۱۳۰۸ 
او را در شاه عبدالعظیم بحکم شام‌گرفتار کرده تحت الحفظ باواع سختی ها وافتضاح 
تا خالقین تبعید کرده و با والی بغداد نیز هشابرء و از وی تقاضا کردتد که تا اورا 
بکسر تا بصره بفرستند و اجازه رقن به مشاهد عراق عرب و ملاقات با علمای 

1ا اهنك . 
مشار اليه به بصره رسد ودرا نج پاحاجی سید علی‌اکیر شرازی‌که ازعلمای 
ابران بود و ظاهراً وی نیز تبعید شده‌بود ملافات‌کرده وبواسطۀ او یك تامه‌ای بزبان 
عریی بحاجی میرزا حن شیرازی مجتهد معروف عقم ساعرا نوشته که معروف است 
ویمد ها خود اوصورت این نامه را در لندن به‌طبم رسانید(۲) عشار الیه دریصرء ہس 
ارچندی افامت برای بیبودی حالشی‌که علیلالمزاج شده برد بكدن رفت ودراوایل 
سنة ۱۳۰۹ وراندن بوده است و درم له اهاز انحمار دخانیات نیز برض آن کار 
کرده و علاوه براین درمجالی ومحافل عمومی چندین نطق وخطابه وراوضاع اپران 
داده ومقالاتی درجرابد انگلیس نوشت بامیرزا ملکم‌خان که نوقت ازسفارت معزول 
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این حام در سات ثرقی دولت روس دراین ”اریخ دخالت تام داشت و کتایی دارد 
که دداین پاپ ر دسیده است . 


(۳/ سودت آن در جلد اول تادیح پیدادی اير انبان تفل شده است 


۷۵ 

شده پود اغلب ملاقات میکرد . 

درماء رجب ۱۳۰۹ مك روز: مه عر یی وانکلیسی موسوم به ضیاهالطققینر 
دن بناكرد ( ظاعراً بیم دسی بی اشاس دیگر ) و در هرشماره از این‌روز تانه 
بك مقاله مینوشت درخصوص ممالك اسلامی . 

مقاله شارژ اول راجم بخرایی اوضاع ایران برد و در شماره ۲ هورخَهٌ ۶ 
شعبان صورت مکتویی راکه خود سید خطاب بهمه علمای بورگ ابران باس آنها 
نوشت وآ نہا را بخلم ناصرالدین‌شاه تحريك کرده بور نشر کرد . 

حولت انگلیس پوسایل عجیبی برای تعطیل این جرربده متوسل شد وبالاخره 
وزارت خارجه بآن مطبعه که حروفات عریی واشت وآن جریده را چاپ مبکرد (در 
يك قصبه‌ای درحوالی لندن )گت که اگر روزنامة نیاءا لخافقن مداومت کند دولت 
انگلی سنارشمای خود را که مبلغ‌کلی درسال می‌شد ازآن مطبعه فطع خواحد کرد 
ویچابخانةٌ دیگر خواعد داد . 

باین تېدید روزنامه خواید و سید ظاحراً در اواخر آن سال با اوایل سال 
۵ به دعوت سلطان عثمانی سا پول رفت . 

( از روایت یکی ازدوستان که سید را دراواسط ااواخر سال ۱۸۹۲ مبلادی 
در لندن دیده (درمورت سحت تاریخ) »علوم می‌شود سید تااواسط سنهٌ ۱۳۱۵ عنوز 
درلىن برده است و لی از آ طرف می دالیم که وی درماه شوال از سال هر پور وپش 
ار آن یز دراسلامپول بوده است وبلنت وبرا درآن سال دیده وحکایثی از پذیرائی 
او پیش سلطان درعبد فطر ااضحی می کند ) سلطان عثمانی که درخیال اتحاداسلام 
ماس رو شاماد فوالت سکف ابر اف انلامی اورا ور چوا رخو 
جاداده وخانه‌ای در نان طاش (دراستانول) نزدمك‌بقه‌رساطان داده ۷۵ ابره عشمالی 
ماحانه برای او مقرر کرد . 

دراوایل امر پش سلطان عبدالحم‌د خبلی مقرب و محترم بود وقتسکه بلنت 
ساپق الذ کر اورا در اواخر سنه ۱۳۹۰ در استانبول دید وی در ءسافرخا فا بعای 
مبانخانه سلطان بوده و بسیار مقرب بلطان داشته سدحا مار آخوندها و هردص 


۱۶ 


ودراویش لاش خوار در بار سلطا ن که کارشان فال گیری و ریا دیدن و غیب‌گوئی بود 
واطراف سلطان عیدالحمید از آنها پر بود و مضموساً ابوالپدی معروف به دسارس 
در پش سلطان از قدر سید کاستند و مشار اله در تحت نظر برده و چندان حال 
خوشی نداشته ‏ 

۔ بس از بعر از چپار سال افامت درامتامبول حالت سید جمال‌الدین سخت 
شد چه ہس از قتل تامرالدین شاه در ستهً ۱۳۱۳ بدست میرزا رضا کرعالی که از 
مربدان هد سید بود و اقراز او براشکه سید اورا بقبول للم ملامت کرد دولت 
اپران سد را بااسرار از دوات عم نی «طالبه کرد وسلطان باوجود اصراد ايران این 
مطالبه را رد کرده و سدرا ليم نکرد لیکن درحدود رجب سنه ۱۳۱۴ سه متلا 
بمرض سرطان در فك خود شده و درپنسم ماء شوال همان مال وفات کرد جنازه او 
را بايك شکوه و احترام بزرگی در قبرستان شیخ لر مزارلقی نزديك خانه‌اش بخاك 
سپردند . 

سید جمال‌الدب ن که درمصر واروپا بشخ جال‌الدین معروف بود چنا نکه‌گفته 
شد از وهات واشخاص فوق‌العاده یود ودرعدر خود نشا نپضت میمی دراغاب مالك 
اسلاعی شد درافغانتان درایران در هندوستان درهمر ودرعثمانی کارها کرده و در 
لندن وپاریس وبطرز بورغ مشغول سیاست بود . 

وی يك شخصیت پرزور وروح قوی وبا یمنت وجذاب ونض بزرک و باق لط 
داشت وچشمپای ار قره مفناطیی داشته - 

بزرگترین صفت کمال او پس ازشور وایمان عشتعل همان وة خطابت اوبرد. 

درهرمباحثه ومذا کره نظر او باعماققلب مخاطب نفون کردء و بقوت بیان وبلاغت 
هسده غالب پود . 

در تحرير عرس بار زبردست بود واقعاً نوشتهای او خطب صدر اسلام را 
بخاطر عبآورد . 


درفارسی چه درنوانن و چه در حرف زدن لېجه و شوه عر یی و شاید افغاتی 


۱۷ 


داشت ومخصوماً نوشتن قارسی او تزديك است انمان را در ابرانی‌گری ار بشبهه 
بندازو,(۱) 
بزرگتر ین خیال وآمال ار همان نپشت ادلامی و اتحاد اسلام در نوی اساس 
ترقی واحیای عظمت اسلام وتجات از سلط اروپا بود. 
هدار اله بتمام معنی «كانقلایی خیلی پرشود وجذاب وخوش صحبت بودو ی 
خیلی هم پرادعا وبر رک منش وزود خثم و کینه‌جو بود و هم حرق حق را ( بعقیدء 
خود) واضح وصریح وعلنی وبی مسابا میگفت وبدون واهمه حرف میزد وباهیج چیز 
ازمیدان درتمیرقت اهل مجامله وتدییر بود لهذا درهومسلکتی حسد مردمرا به‌تحريك 
آوزده ودشمن سی تراشید ‏ 
خیلی برخود مبالید و مخصرصاً تمام آنچه ورجراید فرنگ و مشرق ددحق 
تشه رونت خر اڈ نقاغت سخا ومر شام ار مدرب وغاشی وروت واؤزا 
پرسش هیکرولد . 
تبعید او از ابران بازجرهای وحثیانه وسوار قاطر کردن و بتن پاه‌ای او و 
پردنش تاخانفن درفصل ژمتان تا خر عمر در دل او اثر بدگذاشت وبا لکه پش از 
آن تاریخ چاق وتنومندبرد وقتیکه پس ازآن واقههبلندن رسد لاغر وعلیل شده بود. 
بزرکتر ین‌کار عمراو درعصربودکه قریب ٩‏ سال درآ نجاافاضه کرد وشخ محمد 
عده مفتی عحروف مصر وخیلی از بزرگان علما وادبای محر واصحاب متمهدی‌سودا نی 
شاگرد او بودند . 
زبان عریی و فارسی و ترکی «مدانی وترکی اسلامپولی را خوب میدانست . 
(+) حافیا کاوء : کاشذی از او بزبان نارس خطاب پداصرالدین خاه در کتاپ 
تاریخ پیدادی ایرایان تالف تام الالام کرمانی درج است که شاهد ادعای ما است ۔ 
یك کاقذ دبگی از اد حطاب بیکی از دوستان نیز در هحان کتاب درج است که بنظر املی 
نمی آید داید مجمول باشد یکی از دوستان خیلی عوثق که بادی «وسال در ددسیه مسشود 
بود یه نگارنده تقل کردکه سید وفنی خواست به حئنلی خان امیر تظطام کاغذی بنویمد 


اول کدری به فارسی نوشت بعد چون بدلخواهش نشد پاره کرد د به عریی فوشت جه در 
فادسی مسلط نود , 


۱۸ 


فرانسه را هم پقدر کفایت حرف می‌زد ومیخواند . از انگلیسی وروسی اگر چند کلمه 
می‌دانسته فقط پواسطه افامتش در لندن وپطرذبودغ بوده . شید اففاتی وحندی راهم 
همینطور می‌داادت کب فارسی وعریی خیلی میخواند وکتب فراسوی هم تااندازه‌ای 
مطالعه هی کرد . 

درکتاب تاریح الافغان خودش از لورمان(۱) عالم فرادوی تقل می‌کند دو 
کتاب فقط از او مانده مکی رد نیچریه بغارسی و تاریخ الانفان بعریی - مقالات او 
در روزتامة عروةا لوئقی وضیاءا لخافقن لیزآ ار باقة او است. 

مغار آلیه پزندگی اعتناثی نداشت و مال جمم نمی‌کرد . دد طهران وقنی 
تاصرالدین شاه عزار تومان وبك انگشترالماس‌برای‌او فرستاد پول راردکرد وانگشتر 
را باصرار میزبان نگاه داشت وآ نراهم به‌پسر میز بان خود داد . 

سید جمال‌الدین یك مسلمان مترقی وتجدد طلب و تسبت باسلام بار پرشور 
بود مشار اله اکرچه عتصب نبود ولی پرو انسرافی در دين حم لبود . مقالأکه او 
در داثرةا لعمارف بطرس‌بستالی‌راجع بمتّهب با بيه نوشته دلیل‌آن است‌که وی‌احصاسات 
خویی‌سبت یآن مذهب نداشته . 

«ولفین فرنگی‌که از سید ذ کری کرده‌اند حمه اورا از دحات ونوابغ دانسته 
کم ویش اطاب درعلو مقام او کردها ند . 

استاد برون که اصاسات او ست بشرق درابران عطوم است وخودش سید را 
درخانه میرزا ملکم خان در لندن ورپائیز سن ۱۳۰۵ دیدہ در کاب تاریخ انقلاب 
ایرآن پس از شرح ییار مبسوطی درتاربخ حیات جمال‌الدین ازوی بیار به نمجیه 
وستایش ومحبت حرف می‌زند وگوید : 

د امن شخص مهم بك عالم سیاحی بودکه بدون دائتن سرمابهای از عمال دنا 
بجز زیان وقام فصیح و علم وسیم بملاوه نظر و فهم سیاسی قابل و اطلاع و وقوف بر 
اوضاع و بك عشق خالسانه و پرشور برای اسلام که انحطاط حال انرا حود حس 
کرده بود تحت اللفظ وبدون مبالعه پادشاهان را روی تخت خودشان بارزه درآ ورده 


۰ ۵0ص ]1[ 


۱۹ 


و نقذه های رجال حولت اروپائی را که خوب تهیه شده بردند بهم زد و قوتپای غير 
معلومی را بکار انداخت که یکی از سیامیون مغرب و مشرق ملتفت اهمیت آتها و 
امکان استفاده از نپا نشده بودند واو عمد عامل هوسی نیشت ملی و حزب وطنی 
حصری بوره .» 

ویلفربد بلنت سیاسی معروف مابق الذکر انگلیسی در کتاب خود موسوم به 
«گوردون درخرطوم» دریاب سید‌جمالا لین بس ازشرح زیاد چنین‌گو بد «جمال) ادین 
یکی از دهات بود که تملیمات او وك اثر و نفونی ایحادکردکه در سی سال آخیر دد 
تېضت عالم اسلامی بالاتر ازآن دیده نقده . 

هن خود رار ءالی مقتخر ومشرف مدانم ازان‌که وی ۳ ماه درز یر سقف 
خانه من در انگلستان زندگی کرد ولی او يك بدوی زمختی بود کلملا آسیاثی که 
آسانی بآداب ورسوم تر بیت اروپاثی مألوس نمیشد .»> 

شمامل وحالات کخص مشاراله بدین فراربود : چارشاله و تنوهند وقوکیرتیره 
رنک شبیه به عرب حجاز باچشمان فروزان نزديك‌بین ولی عينك استعمال نمی کرد 
وکتاب وکاغق را بنزويك چشم می‌گرفت که بخواند 

موهای سرش‌بلند ومحامن‌هم داشت واغلب لاس علمای استامیول را می‌پرشید 
غذا کم واغلب روزی بکیار میخورد ولی چای زیاد میخور کم میخواید بار با 
یاجرأت ورگو برد حافظه وهوش زباد داشت و زبان فراسه را درسه ماه بدون معلم- 
پقدر کفایت بادگرفت .€ 

روز نامه‌کاوه در پایان شر حفوق مطالب دیگر راجم بزندگانی سیدجمال‌الدین 
هی تود که در وأقم‌گفته‌های قبل خود را توشیح می‌رهد و در شمارة نېم همان سال 
نیز تحت عنوان تکمله بمراسلهٌآقای سدید الماك از بندرعباس راجع به ورود سید 
پبوشپر که ور سال ۱۳۰۳ نوشته است اشاره مسکند واین قسمت راکه برای نرسندء 
مقاله موسوم به تاریخ حات سید جمال الدین به قول خورش تاريك بوده روشن 
ما 


این بود مختصری از شرح حال این مرد پرشور که بك وقتی اسباب وحشت 


a 


سلطان عتمانی و پادڈاہ ایراں سه بود و درآن تاریخ یکی از اشخاص مہم سیاسی 
عالم اسلامی بشمار می‌رفت دربار انگلستان ورجال ععروف آن باحوال اوکاملاآشا 
بودنظ و در دربار روس نفون یبا داشنه در آتجا مقام ہی عالی احراز نموده بود 
اینکه شرح حال‌او دراین‌جا مورد ازوم پبدا کرد ججهتآن پود که در اواخر سلطنت 
ناصرالدین شاه در برهم زدن دربار فاسد او این سید پرشور وخالت عمده داشته . 

ناصرالدین‌شاه و میرزا علی‌اصفرخان امین ال لطان بعد از مهمانیهای با شاط 
ومصرور موفالعادژ لندن قراردادهای سری خودشان را در دربارانگلستان پاآن‌جو لت 
تسام نموده بافراغت خاطر عازم|بران شدند از آن جملقرارداد امتیاز تبا کوی‌ایران 
بودکه بان اهمیت زیاد داده می‌شد البته روسپا نیزر از این فضایا مطلم بودند دور 
بت که فوق المادء عسباتی شد اظپار عدم رضایت هی نمودلد از این جت شاه و 
صدراعظم درهراجمت نیز از راء بعرذ بورغ بامدتد چوتکه این جرثت را نداشته و 
واز راء شپرهای جنویی آ لان هراجت کرده از طربق قفقاز جطهرآن رسید ند درحین 
مراجعت درمویخ پای تخت باواریا شهرپار ابران سید جمال‌الدین را ملاقات لمرد 
واورایایران دعوت کرد امیالسلطان که ازعدم وضایت روسپا در تثویش بودماهور یت 
محرمانه باو داده وی را به بطرزیور غ قرستاد درآ تجا بارجال مهم دریاری ملاقاتها 
نموده تاحدی طوری که درمراسلةٌ خود از حضرت عبدا للم بشاء مینوسد کامیایی 
حاصل لوده بطبران مراجمت‌تمود. 

از مطالعةٌ این مکتوب که ناظم‌الاسلام‌کرمانی درتاریخ پیداری ایرانیان سواد 
آرا فقل نموده‌است بخویی درجه‌تفوز کلمه اودر درپار امپراطوری روس مشهود می‌شود 
بمد از ورود بطیران موم می‌گردد بو امطه گر فتاری شاء وامین‌اللطان در گتراندن 
امتباز اتصار دخالات وعمای لمودن آن چندان توجبی سید لداشتند وبقول‌عوام 
اورا بپاری نگرفتند ویحرف روسپاعم‌گوش ندادنه و میدراهم عصبانی تمودند اول به 
حشرت عیدا لعطی بعد ازآ نجا نیز بازجر وشکنجه بهبفداد تبعید نمودتد وا نایز 
بمصره رفت که‌آن مراسله معروف را یرای حاجی میرزاحن شیرازی نوشت وازآ بجا 
بدن رفت که عرح‌آن‌گذشت ۱ 


ا 


درامن تردید نست که غوغای با دو را در ایران تا حد زبادی از اقدامات 
سید جال‌الدین باید داتت پروقور بردن دداریع ا تغلاب اران اورا در این‌فشه 
عامل میم می‌شمارد تو.ستده شرح احوال سد در روز نامه کلوه اورا يك‌نفر انقلایی با 
تعام معنی می‌دآند . 

مو لف تار یخ‌بیداری ابرالیان مقام بس عالی وعرتبة یں بلندی دربارۂ اوقائل 
می‌شود داید حق هم‌چنین باشد ولی درضمن مطالعه این مآ خذکه در بارمٌ او نوشتها ند 
باین تظر رسیدهام آ نطورربکه شاب راید مطالعةٌ کافی درشرح احوال این عردبزرکی 
تار یی ایران نشده است وآ نچه هم که تاحال گفنه و نوشته شده درست درسوانح عمر 
واحوال زندگانی او دقت شنه است با اینکه مقمد سای من و عطومی نداشته 
انقاقات اورا همراه صبرده پنظر من دزشرح ا<وال او ضد و نقضهائی دید می‌شود 
که‌تاحدی‌خوانند. راگمراء میکند لا درشرح‌حال‌اودیده می‌شود که درفیام مص ربا 
عليه اسمعیل پاشا او رخات داشته درصورتیکه تاریخ این خدرو حمری را یگانه 
رطن پرست مصر دانسته و اماس ترقیات ادروزه »سر را همه کار او می‌داند وعزل 
او نیز بواسطة دسایس سباسی انگلیس بوده که بوسیله عمال سیاسی انگلستان مقم 
مسر بدستور دربار لندن سورت‌گرفته‌است چگوته می توان باور نمود درچنین‌اقدامی 
شرکت نموده است . 

درجای دیگر دیده می‌شود ریاض‌باشا که‌از وزراء خاش در جه اول مسر عسوب 
می‌شود ماهی هزار غروش عصری دربار؟ او مقزآآی فرار می‌دهد واوهم فیول می‌نماید. 

شرح حال ریاض پاشا را در قصل پنجاء و سوم مشروحاً يان نمودم از طرف 
دیگرمعروفاستاز اعرایی باشا طرفداری‌لموده اورا شاگرد خود مداد ورصورثبکه 
یکی از وزراء مصری‌که درفراهم نمودن شکست اعرایی پاشابدست انگلیسها جدیت 
بخرج داد وتوفیق پاشا خدیو جوان تا زموده را دراسکنربه پاردوی ا:لیمها برد 
همين ریاض‌باشا پوده . 

در نال ۱۸۸۵-۱۳۵۳ که درلندن بود با لردر ندولف چرچیل وسر‌دروندولف 
دهم‌چنو:, بالرد ساآزبوری ملاقاتها مینمودباین لیت که نظریات اورا راجع پستمهدی 


؟۲ 


سودانی بدا ند شاید نظر این پوره که سد را وانطه املاح بین حولت انگلیس و 
متمهدی قرار پده‌ئد . 

تریدهٌ روز نامه کلوه هی رسد : ہس از امتتضای کابنۂ کلدامتون از وزارت 
انگلستان ۱۳۰۲ وززیرشدن چرچیل‌بلت ساق !اذ کرسید جمال الدین را بلندندعوت 
تسود تابا چرچیل دراب بك اتهاوی میان عالم املامی ودولت انگلیس مذاکره‌کند 
د وی در دهم شوال همان سال وارد لندن شده ودرخانه بت منزل‌کرد ویش از سه 
ماه مهمان‌او بود ودر خان او پاچر چیل ودرومو ندو لف ملاقات می‌نمود ودرعاه دیا لقعد؟ 
آتال قرار شدکه سید جمال الدین همراء درومو تدو لف باستاتبول برود ولف هز بور 
ممت تمایندگی انگلی در همر هعین شده بود وپش از رفتنش بسر مآمور بود 
باستاابول برود و باسلطان عشمانی قرادی درباب عمر بدهدکه خاطر رولت عالی را 
راضی‌کرده وکلر مسر را که مبان این دو دوات ماب نزاع شده بود نسفیه کند ضمناً 
گتگوی‌آن بودکه مشاراله یلیه صررا ازقدون انگلیی وعدء داده واسیاب اتحاد 
میان دول اسلامی عثمانی - ایران و افغاتتان بادولت انگلس و برای جلوگیری 
روس فراهمآ ورد و ولق وجود سید را پواسطة فوزش دز دربار سلطان که طرفدار 
اتساد اسلام بووند مفید ویده عصمم شد او را باخود باستاثبول یبرد ولی در دم آخر 
ولف ها رفت و سید را همراه لبرد در صورتکه خرج راه وبلیط را هم نپیه نموده 
بودلد وبعد از رقتن ولف سید راهم بلت از خانة خود جواب داد .. 

شین می‌دالم خواننده نیزهانند نگار نده درحیرت خواهد‌بود چگونه یك هرد 
سباسی شرقی ار سیاست باطنی سیاسیون انگلستان‌که از عملیات دوزانةآ نها علائم و 
آثارکافی لسودار است حاضر می‌شود خود مجری مباست! لها گردد . 

یکی ازآن نیرنگهای سیامی غرب که اسباب خرایی معالك اسلامی شد همین 
مه اتساد انلام پود که درهريك ازهمالك اسلامی تولد اختلاف تمود ظاهراً حرف 
بسیار قریبنده است آبا درانجام آن یچ فکر شده بود وبادرشجه‌آن که مقمود عمد 
سیاسیون لندن بود غور کرده بودند یك انحاو اسلامی که خواهان آن دولت انکاسی 


و رن :مب و 


۲۳ 


باشد وشالودآن درا دگل تان ریخته د‌باشد وفکرهم فکر لودسالز بوری - چرچیل 
و ولف باشد بك چنین اتسادی با بد خیلی انساد میم وجامع باشد. 

چه قدر خوب برد موضوع کنفراعی استانبول راکه درسال ۱۲۵۴- ۱۸۷۶ با 
حضور ارو سالز بوری و دمابندگان نایر دول تشکیل شد سید جمال‌الدین خوانده 
باشد (۱) دراین کنفراس لطان عدا لحمید ومدحت پاشاکسلا تلم دوت‌انگلستان 
شدند ومقدرات خود ومملکت عشمانی را تماما بدست ارد سالزبوری واگذار کردند 
نتیجه چه شد ودولت انگلیس در مقابل این تلم و قویض ماطان و مدحت پاشا با 
دولت علمانی چه ممامله کرد تاریخ بتر از هرک آنرا ضیط تموده است و من قا 
از آ ترا در قصل گذشثه بان نعوده‌ام بااین احوال من تعجب دارم این سید عالقدر 
چگونه این حرفها را برل می‌نمود و بايد گفت این هرد بزرگوار چه قدر خوش 
قاب بووه۔ 

رقار انگلیمها درافظ تان باید به سید جالالدین از سیاسٹ آ نها يك درس 
خویی واه باشد سلاوه اگر این قممتپای زندکی او در افنانتان صحت داشته باشد 
میداندکه چه طلم وسمیازطرف اتکلیمها باولاد دومتحد خان رسد بعد ازمر گی 
او باسران اوچه معامله کردند پنج سال تعام اولاد اوبجان بکدیکر افناده همدیگر 
را تکه و پاره‌کردند بالاخره حولت ایران را پرضد اقفانستان تحر یگ نمودند ولی 
دولت ایران عاقلی کرده دخالتی نکرد بلکه بامیر شیرعلی نیز كمك نمود بامارت 
افناشتان برسد ‏ 

درسفر خرادان شاه که شرح آن گذشت‌امیر بعقوب خان راکه به عشهدآهد» 
بود لواخت واو را راضی و خرشنود بپرات رواله لمود نتیجه‌آن شد کهکابل دومرنبه 
بدست امیرشیرعلی اقتاد سید جمال‌الدین بابد بان قضاما خوب آشنا باشد بااین 

حال چگونه‌گول سباسون انگلس را خورده درلندن امعت ا درسر تقسیم 
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چول هزار ليره باشاه و امرن‌اللطان اختلاف پیدا کرده بود مشفول تبلیقات برعلیه 
ابران باشد . 

هن باید ابنطور تیجه‌بگیرم که سبد جمال‌الد‌ین از تاریخ سیاسی قرن‌نوزدعم 
ایران منصوصاً آن قسمتی که مربوط بروابط ايران و انگلمان بود اطلاع درستی 
نداشته والا چگونه مسکن بود باعلم بدان باز برای اتداد ممالك اسلامی بادولت 
انگلستان داخل مذا کره شود و نجات ملل اسلامی را درمه‌اضست انگلیمهابداند (۱) 

دریکی و دو جا دیدم که‌تشکیل محفل فراماسون راکه درایران یفراموشخانه 
معروق شده ات بد جمال‌الدین نسبت مدهند اگرچنن باشد این نیز باك اشماه 
بررگگ سد بشمار میرود . (۳) 

ملل ارویا مضوصاً مات انگلیی و سال زیادی برای اغغال علل دیگر در 
چنه دارند از آن جمله مساقل قراموش خانه است شاد این انجمن با مجاهم سری 
یك وفتی در ادوار فرون وسطی :احدی برای افرادآن مفید بودء ولی از اوابل فرن 
هجدهم که بفكر امتعه‌ار و تصرفات سمالك دیگران افتاد ند این هسه تز ریگ 
میاسی مخصومیگرفت ونفون! ترا نیز برای پیش رفت خیالات سیاسی و ضبط ونصرف 
معالك ملل بی‌دست‌وبا بکاربردند . 

دراین جا لازم است عختمر اشاره بتاریخ این موضوم بشود در این باب کتب 
متسد وفراوان نوشته شد متصوصاً در فرن گذشته عد؛ زبادی باهمیت سباسی این 

(۱) دحوم ود یکاب سردار اقبال علی شاه که دریاں اقناشتان نوشته ودرتادیخ 
۲۸ درلندن بطبع ريده است این کتاپ موسوم بافتان وافقاتتال است س۱۸۳ . 

(۲) این سوفات از انکلتان از دحالیکه در زمان فتعلی‌شاه يكدن رفت و آمد 
داشتند بایران دسید, و درزمان ناموالملك شدت کرد و رونی تازه کرفت بعد از در جیده 
شدن دستگاه او تحت غلر عدا دیگر روش داشت . محند علی‌شاه که دستور داد سانا 
طهیرالدول را تاداج کردند اقداهی‌پودکه طره قراماسو نها اعمال شد دلی قبل "زاین افدام 


«ستگاه فراماسون از اینجا نحل مکان کرده بود و این شسههم از فراماسون فراته پود 
مر بوط پدسشگاه فراماسون انکلتان شموده - 


û 


محافل سری پی‌برده در باب آن شرح ها لوشته‌اند که خود یك کتابخانۂ جداگاة 
تشکیل می‌رهد . 

تاربخ قراهاسون - حال درچه تاریخ پا درچه مان این هيشت بوجودآمده و 
محاقل‌آن تف کیل شده است بطور سحیح نمیتوان از جائی جزئیات سوابق را پیدا 
نمود ولی ازتحفیقاتی که در اطرافآن شده تاربخ قراماسون تاقرن چپاروحم عیلادی 
کشیده میشود که اسناد ونوشتجات راجم به‌آن اهروزه در دست میباشد فعلا با تاریخ 
قدیمآن کری نداریم این محافل از قرون وسطی درحمة شپرهای معتبر ارویا وجود 
داشته شاد اوایل آن این اندازه ها میم نبوده و مذا کرات نرا سری لمداشتند ولی 
بعدها عده این‌محاقل زبادگرد بد مردان سیاسی بفکر اقتاد ند ازقوایآ نپا برای سطأهم 
خود استفاده کنند همروف است قردريك کبیر آلمان اصناه امن حت را بدست‌گرفت 
وآلرا برای خرایی واضسلال مملکت فرات بکفربرد از قرار تسفیق بسنی ازعلماء 
انقلاب ۱۷۸5 فرانسه بدست حمن‌اعضاء فراماسون برپاگردید اغب رژماآن انقلاب 
ازسرچشمةٌ فرامامون که منبعآن در آن‌اوقاتا لمان بود سراب شده برای برپانمودن 
انقلاب معروف بفراسهآمدند . 

برحب تسف محفقن‌ا نگل تان اولی مسفل عالی‌در آن مملکت ورال ۱۷۱۷ 
برقرار گردید ۔ 

در اوایل اهر اين محافل يك جنب مذهبی را دارا بوده در افتاح هرجلسد 
برای هیحان عالم دعای خیر مفرسنادند و برای سعادت آنها از خداوند باری 
مبطلیدند رفته رفته این محافل سری شد وکسی از وجود آنها دیگر اطلاغ نداشت 
مذا کرات ومطالبی که در آن محافل‌گنته باطرح میشد کاملا سری بوده احدی اجازه 
افغای | نرا تداشتد است . 

دراین باب اساد زبادی در موز؛ بریتاتبای کر از چند قرن قبل جع آودی 
تدم تاحدی تاری آ نها را روشن می نماید و از این اسناد پیداست‌که در اوایل امر 


اعنا- ان تماما حى و درآن دين ثابت و محکم بودند ولی به هرور از جنبهً 
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مذهی آن کته شد و موف گردیده که اعضاء آن چندان علاقه به مذهب شان 
لمی‌دهند . 

در دایرةا ادمارف پرا نی (طبم سیزدهم) چند صفحهٌ مخصوص را وفف ناریح 
فراماسون نموده شرح حال جااب توجهی دراین باب می‌نویسد ازا نجمله‌گوید : 

د اعان واشراف انگلتان‌به مرور زمان دراین محافل راءپیدا کرده درمحافل 
اليا وت بدا آمودند رباست «حفل مرکزی دایم و هدام در دست شاعزادگان 
بلافصل انگاستان بود از سال ۱۷۳۷ تاسال ۱۹۰۷ شاتزده تفر ار شاهزادگان درجه 
اول انگلستان ریاست محفل هر کزی‌این جمعیت راعهده دار پودند از تجمله ادوارد 
هفتم پادشاء انگلستان بود در زمان و لیعهدی خود از سال ۱۸۷۴ تا سالی‌که بساطت 
رسد رکس محفل مر کزی‌فراماون انکلتان بودمیس از آن استهف داده برادرپادشاه 
دوك آف کنات ریاست] نرا عهده دارشد , > 

شعب فراماسون ادگلمتان درتمام ستعمرات دولت انگلیس دای وبرقراراست 
منثوی درنهابت درجه سری است . 

ملل دیگر یز دراین خط بی‌بپره نمانده آنها دم از این راه نفعی بردند مثلا 

در فرانمه تيز فراماسون تشکلات دارد منتبی روی آمال و نظربات ساسی فرانسه 
همین‌طور دراحر یکا وسایر معالك . 

اخرأکنابی درلندن در سال ۱۹۲۰ بطبع رسیده موضوع آن راجم به مجامع 
سری است ودرآن شرح مبسوطی از تاریم و عمذات محافل فراماسون هی نويد که 
فوقلناده جالب دقت می‌باشد . 

این کتاب موسوم به دد لیل عدم آرامش جپان» است(۱) دراین کتاب می‌نویسد: 
« فراماسون نه تنها عاری از دبانت‌است بلکه برای دسایس وعملیات آ نارشی وتولید 
عرج ومرج بگانها ل موثر و وسلهُ خطر تاك است > (3) 
The Cause of World Unrest . With an Introduxion by the‏ ۳ 
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از تاریخ علیات اولیه مجامم فراماسون پیدامت‌که دربدو امر خیلی ساده و 
مخصوص يك عد از طبفات بنا وعمله وکلرگران آزموده وعفید بوده‌که بطورآ اد در 
شپرهای معتبر اروبا برای ساختمان بنا وعمارات وغیره در دبال گر بودند وار يك 
طبقه مخصوص را تشکیل داده بود بعدها رنگ مذحبی وسیامی‌گرفت وصاحبان همت 
باد ومطامم‌عالیآ نها را بدستگرفته برای مقاصد سباسی‌بکار بردند رفته رفته قواعد 
و نظامات برای آنا قائل کدنب وجلات ومذاکرات نرا سر لگاهداشتند بمرور 
زمان اشضاس جاء طلب در آن محاقل راه پیداکرده اسماس اولیه آ ترا برهم زده ازنو 
طرح دیگری ربختند وان محاقل به هیگت های سری بار خطر ناك مبدل کردید و 
هرموضوع خطر ناك ساسی بدست اعتاء آن اجرا می‌شد بعدعا همینکه روح ملیت 
دراروپا استحکامی يدا می کرد این مجامم یز رکه ملین ملت را می‌گرفنند که 
مختمراً فرح آن‌گذشت . 

این اواخر دیگر پقدریاین محافل خطرناك شده وعملیاتان بقدری وحشت 
آور است‌که ادان ازشنپدن وخواندن واقدامات وعلیات آن‌ها وحشت می کند. 

همینکه دول ارو با شکراستصار افتادند این محافل بیترین وسله بودکه‌توسط 
اعحناءآن می‌توانتند بتو لد اختلاف کلمه انفاق و دوشت عان سکنه آن معلکتی 
که بد تصرف آن تعمیم‌گرفته بودند موفق‌شوند . 

داعیان جور واز جانگذشةٌ زباد باطراف عالم مخصوماً بسا وافربقا روانه 
داشتند مأموریت اینها دراین زمینه ها بودم که آداب ورسوم آئین و مذهب و اصول 
حکومت آنها را بعناوینی که فقط خود داعان بهآ نها آشتا هستند ور انظار سکته 
حقیر وبی‌اعتبارجموه داده باعبارات دلفریپآ نها را نبت باصول ژندگانی وحکومت 
ملی خودشان بدین و تاراضی کنند . 

این کلسة آزادی که درمیان مك قوم با ملت جاعل برزبانها افد غافل هستندچه 
انر ات شرمی درمیان آن ملت ساده لوح تولید حواهدتمود . 

کلمات سگ د هوهوم کد عیبرت آرادی - برابری ویرادری باشد كا تشی 


در دبای گرب ۱ در ارو بوحوداوروگه حت وتر هر چد پود سوحت وروح ملت فرانسد 
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راطرری هوم نموده که هنوز هم که مت ازارات آن س ميلك خلاص ثد ات 
وملت فرانسه بحال طبیعی خود عود لکرده است. 

روئن‌کنند» همینا تش همان اعناء مجامع ومسافل فراماسون پروندکه سحا 
رفته رقته شراره این أ تس بتمام ممالك عالم رایت تموده دتیائی‌را با تش بیدادخود 
سوزاید امروزهم یك دام‌بس‌خطر نا کی است که:مام ملل مفتدر وغیرمقتدر رابوحشت 
اساخثه است. (۱) 

من بیش از این‌تمیخواهم درس این موضوع معطل بطرم فقط می‌گریم همین 
آش بعدها بخرمن حستی ایرانی افتاد و ملت ابران را سالها گرفتار الواع مصاثب و 
محن نموده ادت پس ازآن دودمان آل عْمان را بخاکسترسیاه نشانید روسیه یکسدو 
کمت ملیون اقوس را باثطلهای سوژان خود غافلگیر کرده هستی‌آن مات غیرمجرب 
وجاهل را بباد قا داد وهنوزهم خائعه پیدالکرده است . 

من این تذکر عختصر را ببموطتان خود می‌دهم که بصها بیدار وهوشار شده 
گول این شیاطین شاد را اشورند وبالقاظ فریب دهنده نها گوش ندعند وبکتابهای 
شیرین وعبارات نفزا لپا متون تشوند مجنوب برسنده‌های نبا که دارای عناوین 
فلا وعلما وغیرء هستند. لگردند این القاظ واين عبارات و این توینده‌های عالم و 
قاضال آ تهائی هستند که دیا را بااین کلعات شیرین وفر؛ب دهنده اغفال نسوده آتش 
فنته والقلاب را درهر سرزمینی دامن زده اساب امادت دایمی سکنه آنبا را فراهم 
می آور ند . 

باور بکنید ازآن روز یکه عنوان فراماسون دراین مملکت پیدا شد و محفل 
سریآ نها باشار‌لندن دراس سرزمین تشکیل گردبه ازهمان روز بدبختی وپ‌روزی 
ملت اپران شروح شده است . 

عبینکه نارای ها وسادء لوحان بعدها طبقةٌ شاد وماجراجو در اطراف این 

(۱)چه قددپسرقم بود کتاب طل!تفلاب ما لم‌دا که سردییر دوذ ناما ممروف انگامثان 


موسرم يه مار نیاگ پت اتد داده بغارسی ترجمه می‌کردند . 
The cause of World Unıreat‏ 
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عحفل گرد[ مد ند ازآن روز اساس حکوعت ابران تز لزل‌گردید واحنیت از عیلکت 
ابران رخت بریست . 

انك بالین مقدمه که فوفا گنشت من تعجب دارم چگرنه این نسبت رابسید 
جمالالدین داده‌اورا داعی ومبلغ‌يك چنین موه داشته ان که درایران وسا برممالك 
اسلامی محافل آنها را تشکیل دادم امت من آمیدوارم ریم این درخت. فننه وفاد 
که عالمی را زیرورو لموده است ازایران برانداخته شده است دمگر محظی باین نام 
ونان درابراز, وجود ندارو هرگاه خدای نکرده بازهم اثری ازآن دراین سرزمین" 
و جود داشته باشد من بنام ایران وابرانیت از هموطنان خود تمنی می‌کنم از حوراین 
شیادان بیاشند ویرامون آنها نگردنه و برای بکنفر ایرانییانت از این بالار 
لمی‌شودکه داخل دریکی از این مسافل دشمن بشر بشود . (۱) 

درسال ۱۳۲۹ آفای احمدیژوه که یکی ازآزاد.خواهان مدرشروطث «ستند 
ر در این راه رنج وشکنجه وسختی بسار کشید. مدتها درهند حبس انگل پا بوده 
باسعی وحمت بلند خود تاریخ انقلاب ابران راکه تالف پرافسور ده ارد برثرن است 
بقارسی سلیس و شیرین ترجمه‌کروهاند این خود يك خدمت پزوکی است که درآ خر 
عبر بوطن خود اتجام داده است . 

درصفحة 4 تامهازسیدجمالا لدیناسد! پادی دید شدکه‌ازشمار؛ هفتم «رستاخیز 
ابران » تقل شدد . 

مط لعة آن مرا باد نام دیگر انداخت‌که مقارن حدان اوقات میرزاملکی‌خان 
تاظما لدو لد سفیر کبیرایران در لندن دوماء قبل از عزل خود از مقام سذارت وزارت 
امور خارجه ابر آن نوشته است . 

دراین جا لازم شد هم نامة سرد جمال‌الدین وهم نامه میرزا ملکم خان هردو 
ل اشرو : 

(۱) پس از نوشتن شرح حال سید جال الدین شارء ۱۳ اشفادات ایراتثهر که 
شرح حال سید حال الدین اسدآبادی است بدست آمد مطالعه شد چیزی تاذ نداشت‌که 
آخاده شود 


۳۰ 

ابن توع استاد بفهم تاریخ گذشته ومعرفی اشخاصکمك بار خویی است. 

اينك نام سید جمال‌الدین اند آبادی 

عریه داشت پنده سيه عاليه وعتبه رقیمةٌ سابه اعطبحضرت شاهنشاه الام ياه 
ایدهانٌ بالسدل وصرء بالحق وشید دوه بالسکنته وسانها بقدرته عن کید مختلین 
و حفظیا بقوة ارادة عن مکرالخاشین و خداع المنافقی و اعزای بعزه کل الاسلام و 
السلمين امن 

در مولیخ وقتی که از شرف وعد احتراعات و اجاز؟ مساحبت موکپ عمایونی 
درمزه طرب‌بودم - درهمان محر اسنی جناب‌اعین‌الملطان وز براع چنان‌پمندید» 
که عاجز برای اسلاح بعضی امور ضروربه اولا به پطرژ بورغ رفته - ہیں از انجام 
آنپا پایران ام . 

اعلحضرت شاهنشاء اقام‌اله به دءامةا لصل استحسان فرمودلد - در شب همان 
یومالثرف پنج ساعت جناب وزیر اعظم بالین عاجز مکالمه نمودند - خلامهاشآتکه 
اولا درلت روسه ورجال وار پاپ جراید آ ارا حق مت که ابشان را برجاس ونشانة 
سپام ملام تماینده و از در معادات ومه‌انده بر آ بند چونکه ایشان تی جناب زیر 
اعظم مالك و صاحب ملكنستند ورتق وفتق امور بقدرت ایشان يست ودبگر آنکه 
مسثلة کارون وبتك (بانكك) ومعادن قل از ارنقاء ايشان برتبةٌ وزارت عظمی انجام 
بذیرفته است . 

پس حین ورود پطرذبردغ بايد در نزو وزارت روسیه ابراء نمه وتیرهُ ساحة 
ایشان را بحام وتبدبل افکارفاسده وزراء روس را درحق ایشان داده وحسن هقاصد 
ویات ابئان را دربارة دولت روس مسجل کم . 

انا از این عاجز خواهش نمودند که به سیرگیرس رئیس الوزراء و وذیر 
دول خا جه وستثارهای ایشان وبلنکالی و زبتویرف شفاعاً بگویم که ایشان جتی 
جناب وژ بر اعظم از برای ائات حن مقاصد خود در هرحال حاتر ند که از طرف 
روی طرق سپلی ‏ سود - 


۳۱ 
درظرف چند روز ممثلةٌ کارون و بنك ( پانك ) ومعادن را حل نموده حالت 
سابقه اعاده تمانند . 
این عاجز چون اتجاح مقاصد جناب وزیراعطم را ین رضابت پادشاه آملام 
یناه می‌دانم شم به ططرز بور رغ عود سودم وچند تفر را که درساست مشرق زین باحخرد 
هم مشرب می‌دانستم چون جنرال بروچف درحربید وجترال ریختر در وزارت دربار 
وجنرال اغناتیف سفیر سایق روس در استاتبول ومادام توو یکف که از خواتین نافذ 
الکلمه و غالباً در «سائل سیاسیهکه ور میان روس و الگلیس است می‌کودد با خود 
متفق کردم ودر رف دو ماه بست باریاممسوگرس وبامستشارهای ایشان ملاقات کردم 
وپیش ارآ نکه درمقاصد جناب وزبر اعظم شروع نیام اولا دراین سمی می‌نسودم که 
بادله وبرآهین انيه وباعانت هم مشربپای خود ابت‌کنم که صلاح دولت روس در 
مشرق زمینآ نست که علیالدوام بادولت ایران از درمسالمت ومودت ومجاملت بآ ند 
وسخت‌گیری ومخاصمت تنمابند ودر ضمن هروقت سخی وسماح اءلِحضرت شاهنشاه 
اسلام پتاه را در اترك و اراخی ترکمالبه و جاهای دیگر خاطر نان می‌تمودم - 
چون دانت که این مطلب اصلی مسجل شد و مقبول‌گرد ید واز برای ابئان اتحراف 
روی داد وآش غضشان فروندست دران وقت مقاصد جناب وز بر اعظم را پش نهاده 
گفتم وزبر اعظمبه‌تغس خود در موئیته بمن‌گشندکه بشما تملیغ‌کتم که یشان حاشر ند 
اگر شما طریقی نشان دهیدکه موجب حرب وسیب در امت فگردد »له کار ون ونك 
وعمادن را حل نمایند ومواز نة ساہقدکه درمیان دوات روس وابران و اگل بود 
دوباره برقرار گ‌ند و در تلو اه بن مطلب | نقدر که عمکن پود درتبر اة ذهة جناب وز بر 
اعظلم وحسن مقاصد ایشان در حق دولت روسیه کوشیدم چنانجهگیرس و متثاره‌ای 
ایشان پس از تکه مکرراً از هن مقاصد وتات و عزم جناب ور یر اعظم بر سیدندب 
گفتند ما باید در این مسئله با وزیر جنگ و دزیر مالیه اولا مشورت کنيم و با 
امپراطور حاسل شور خود را عرضه نمائيم بعدازآن اگر طریق مناسبی دافت شدکه 
بدان توان حل ممثله را نمود بشما شفاحاً خواهم گت که به نیج جواب یجتاب 


وزیر اعطم پرساتند . 


۳ 


البته اگر این مله بنیجی حل شود که موجب مخاصمه در مان دولت ما و 
حولت ابران نگردد بیتر است . 

پس از چندین یار مشورت درمسلك پلتيك مکی برای خود ویکی برای جاب 
وزير اءظم تعن نموه بعنی‌گنتند که اکر جناب وزبراعظم می‌خواهندا پواب خطرهای 
آینده را ببندند درجواب وسالت اس دومسلك رابدشان ازطرف ماتیلیغ کن وچون 
حريك ازما خط حر کت پلتيك خود دا برای دولك مین قرار دهم مله پخودی 
خود بلاغرامت وجدال‌حل شده سب رضایت همه خواهدگردید - واین عاجز شادان 
وخرسند شم که با قوت الپیه بتنهائی توانستم پس از اطلاع تام از مالك سیاسیه 
هه روس در عشرق زمین خدستی بدولت الام نمام و وزیر اعظ را از خودخوشنود 
کرده باشم . 

چون به طبران رسیدم در خارج شپر توقف نموده بجناب وزیر اعظم اطلاع 
دادم - شان خانه حاچی محمد حن امن‌الضرب را تعن نمودکه درا تجا فرودآیم 
و ایشان را مپماندار مقرر قرمودند و این عاجز مدت سه ماه از جای خود حرکت 
کردم بغیر از یك بارآ نهمبهد از یکماه که ءزشرف حنورحاصل شد وبدان نوید‌های 
ملوکانه مفتخ رکردیم . 

در این حدت جتاب وزبراعظم هې گوته از این عاجز سوال اکرده که در 
پطرزبور غع چه راقع شده جواب آن ستله‌که ترا برای آن بدانجا فرستادم چه شد 
دراین مدت چندبار بعش از حاشیه خود رایرای: احوال‌پرسی فرساوه وعد ملاقات 
مفصلی‌می‌داد ند وچون مدت طول‌کدید ازکیفت مسله سال شد ودرجواب‌گفتم که تا 
هدوز از طرف وزبراعظم استضاری تددم‌است وسب راهم نمی‌داتم - دروقتی که جلاب 
وزیراعظم بوزارت روس معلوم‌گردد - باهمةً آن مساجات ومجادلات وتبلیفات مجملانه 
این عاجز درپطرزیورغ - اشان این امررا مجرد ملاعبه وبازی و احانت وتسقیر و 
باخود حل سای ە‌که مقصود کشف افکار مارف مقابل است ( کاشکی سژال هی‌شد و 
کثف افکار می‌گردید ) شمرود بعارت حود در دارالخلافةً تبران تلگراف تمود تد 
که سید حسال‌الدین ازطرف وزیر اعظم شفاها بنی تبلیغات امود ؛ اگر وزیر اعظم 


r 


میخواعندکه دراین همائل واخل شدند - راسا بنهج رسمی باسقارت روس درتپران 
باباسفارت اپران درپطرزپورغ مکالمه نمانند. وسید جمالالدین که بنیچ غبررسمی 
بعتی تملیفات تمود پس از این طرف بگوید مقبول نبت ( لاحول ولاقوۃ لیا ) 
راه رفته ور نج کشده با ید دجرع ققری بنقطةٌ اول‌بر کشت (شگفت) مقدة حل شده را 
دو باره مک کردن (شگفت) . 

اعلحرت شاهنشاه اسلامبناء تاج این گوله حرکلت رابخود خداداد دپلوماسی 
از هرک بهتر می‌داتند . 

جناب وزير اعتلم چون از مضمون آن تلکراف مطلع شدند برخلاف عادت 
ساسون جهان بجای آنکه تأمف نماید که چرا افکار وزراء روس دا دراین ممالك 
استکثاف نمودند وجوابهای ايشان را استماع فکردند (بعرب صاحب) گفته بودندکه 
من چیزی به سد جمعال‌الدین نگسه‌بودم که بوزارت روس تبلیغ‌تما بند - من ایشا نرا 
بهچطرز یود غ نفرستادم. 

انا وانا اله راجمون - این نیت معکوس انك مشکل غي - ابذك 
تیجهٌ فاسده - بااین مسلك چگوته توان راء خطا رایست - و از مهلك دوری چست 
( بلا سیب شیپه ها در دلها افکندن - و قلوب را متلفر کردن ) خداوند تعالی مگر 
یدرت سل خود از آغاز وخته این حر کلت حفظ كد واعجب از اين واقعه ایشست 
که پس ازآنکه وعد احترامات وستایش خودرا ازلان مبارك اعلسضرت شاعنشاهی 
شنیدم . 

حاجی محمد حسن امن الطرب بلغ نموو تدکه رضادت )علحرت‌شاهنخاهی 
أبن است عاجز تہران را ترك موده مجاور مقابر شمرقم بشوم - هرچه در خبایای 
ذهن تقتش نمودم سیب را ندانستم - ۱ 

وآ یا بجپت آن بودکه دولت روس را ببراهین و وسائط وعروت به مالمت و 
مودت دو لت ابران نمودم , 

آ با برای آنت‌که بخواهش وزیر اعظم به‌پطرز بورغ ره تبره مه وحس 
مقاسد ارغان بادولت روس کوتیدم . 


۳۴ 

۲ج بدین جهت است‌که طریق حل صائل را چنالچه خواحش وزبر اعظم بود 
بقدرها بدست آوردم - اگرچه برعجرب ندامت رواست - | نچه بپاداش میهم نی‌اول 
بمن‌گذشت مراکافی بود د که دیگر خیال ایران را نکنم . 

اما فقط شاهنخاء را مقدس شمرده خواستم بخلافآ نچه‌گفته بود ند معلوم‌گردد- 
که هم خیر خواهم هم مطیع . 

دیگر این چه نمی است‌که باژاژ خابان کواژه بسنند - باق علیکم ثم بالل 
میک 

ا گر تخواسته طپورات اخبره مرا ازمساك خیرخواهی متحرف وعنسرف‌کند - 
برهن چه ملامت خواهدیود . 

سیحان‌یة - توهم مزاحمت در عنامب هروفت این صاحبان مول مفیره و 
نفوس حهبره را پرآن می‌دارد که ذهن وقار تقار اطحضرت را در بارهٌ این عاجز 
مشوب‌گردا نند انك درحضرت عبدا لعظیم نشته تا اهر از حصدر عزت چه صادرشود. 

واسل‌ات تمالی آن یمدکم با لعدل وا اسق و ینصر کم بالحكمة و بشید دولتکم 
بقدرته وبحرا عن کیدا لضائئین -آمین . 

العاجز جمال‌الدین الحسینی(۱) 

سیاست دولت انکلس درایران بمد از القای قرارداد با اعتیاز رژی عوض‌شد 
دلل‌آن نیز این بود که شاه و صدر اعظم یکلی از انگلس‌ها جدا شدتد و بروسبا 
یوستد . 

چون شاه وسدراعظم هردو ازسپاست همسامکان خودآ گاهی یافته بودندخیلی 
بااحتیاط درمسائل سیامی قدم برمیداشتند وبپاله بدست هیچ طرف میداد لك ولی دد 
این عدت سنی تا قل تاصرالدین شاه درسال ۱۳۱۳ عجری قعری براپر سال ۱۸۵۶ 
میلادی روز نامةٌ هقتگی حبل‌المتین ورکلکته وروزتامة قالون در ندن بحملات شدید 
غودشان بدربار ابران ادامه می‌دادند و سید جمال‌الدین هماقا حلحق شده علیساء 
وصدر اعظم افداعات می کرد و آنها را ییاد فحش وتاسزا می‌گرفت و حکوعت ایران 


(۱) عل اد تاا غلاب ایران تاليف پروضوراددارد رون تربهآفای اد پوه 


۳۵ 


را حکومت خوف و وحشت معرفی هی کرد . 

روزنامهٌ قانون قبل از روز نامه حبل المتین انار بافت حدیر روزتامةٌ قالون 
میرزاملکم خان ارمنی بود واز سال ۱۸۷۲ درآ سالی‌که مبرزا حسین‌خان سپپمالاد 
به مقاصد صدارت رسد ملکم نیز وزیرمشتار ابران درلدن معرفی شد و تاآخرسال 
۵ درآن ست بافی یود وقنسکه موضوع چبل زار لبره بهای امتیاز لاتاد پش 
آمد ونخواست سپمی ازآن بدربار ايران پدهد از شفل خود معزول‌گردید و شروع 
کرد بنوشتن روزنامة قانون وممروف شد بآزادی خرامی وطرف توجه دشمنان شاه و 
صدراعظم اران قرارگرفت . 

امههای زیادی از ملکم ویامضاء خود او در دست دارم ققط برای معرقی‌این 
آزادی خواه یکی از آ نپا را دراینجا مآورم تا یخ‌آن بش از چنده‌اء قبل ازامشار 
روزنامهُ قا نون عی‌باشداین است آن ناحه : 

دن بتاریخ هفتم اکتوبر ۱۸۸۹ "باکت اول مشتمل برشش صفحه . 
هو - فدایت شوم مراجمت موکب همایون البته حیات تازه بایران آودده 
حسن تأیرات این سفرصدمر به‌سعترازآن شدکه تصور ما ید - معنی وقدبرت دو ات 
علیه درهیچ عمر مئل این اوقات دردنا مرتفع قبوده است . 

عموم ممالك قرتکمتان حنوز هم از کمالات و حن اطوار و وسمت مطومات 
بندگان اقدس حمایون شاحنشاه روحنا فداه مملو لحن و تعجب هستند وحفيقة ذات. 
مقس اعلیسترت شاهنشاهی درجلب قلوب عموم بزر گان فردگمتان ودرترفیع مقام 
دولت علیه چنان قدرت و کرامتمانمورندکه هیچ مورخ وهیج شاعرعشرآ نرانمی‌توا ند 
بیان نماید . 

اگرهم این سفر ميارك هماعونی بعد از این هیچ تیج دیگر لبخشد همین 
تأثرات که درفر نگ ان بظپور رساند ازبرای اقتخار واستحکام دولت عليه بلثصرایة 
عظیم خواهد بود وحال اينکه از هرجپة ]شکار است‌که این واقعة بی‌فظیر یمنی‌ایین 
سعر همایون درهرسورت از برای امور داخله و ارتباط خارجة ایران فواید و قاج 
بی‌حصر خواهد داشت. 


۳۶ 


لدن هنوزخالی است و دراین سه ماه آ بنده که دود سیاهی مخصوص این شېر 
غلظت تام پیدامی کند هر کس بتواند قرار هی کند ومطاب عند تخواهد برد هگر بعد 
از افتتاح پارلمانت . 

علی‌المجا له مطلب پزرگه این فصل عظمت شرفت بانك‌ایران است» از دونق 
این عمل هرچه بگویم درایران بنظر ددوع خواهد آمد . 

بارون را یتروچند نفر ازشررکلی او در ظرف حوروز دو کرور وسیصد هزارتومان 
مداخل کردند . دراین حاب هیچ اغراق نیست . 

جیم‌نکات عمل علنی بوده است‌باین ممنی که ازبرای یك ملیان لیره سرمابه 
بانك صد حزار سهم چاپ‌کردند بصهمی ده ليره قیمت قرار دادتد وهمهااین صد هزار 
سهم را بپمین قیمت ده ابر خووشان قبول‌کردتد وبعد جمیع این صد هزار سوام را 
هر کدامی قیمت چرارده و بانزده لره فروختند وهردم همه را در ظرف چند ساعت 
بالتماس وحجوم ازدست رابتر وشر کای او خر یدند از این وافعه می‌توان تصور کرد 
که اعتبار دولت عليه در این اوقات در نظر خلق فردگتان چه قدر و چه معاتی 
پیدا کرده . 

7 این مطلب تازه‌که ازبرای‌ابران جای هزارنبنت است قابل وستحیاین‌است 
که اولای وات ما اقلا یکروز حوای خود را درست جمع نمایند و ازخود بپرسند 
که واقعاً این چه حکاینی است واین دوه کرور تومان از جیب چه اشخاص برون 
آمداز یکس زار اقخاس تفت 

مدت سی وچپل‌سال ملکم فر بادکرد که دولت ایران می‌توا ند سالی هفتادگرود 
مداخل داشته باشد عقلای ما که براین‌حرف اوخیلی خندید ند بعدازاین کم کم تصدریق 
خواهندکرد که قول او بی‌برپا نبوده است فرقی‌که خواعد بود این است‌که ان عفتاد 
کرور عوض ابنکه غاد خلق ابران بلود قمت بپودیپای خارجد خواهد شد . 

قرار نامه امتباز لاقری را باچاپار سفارت انگلس فرستادهام البته هقارن ورود 
این‌با کت خواهدرسد. 


آ نجه مسقق می‌شود امپراطو را لما نیا ازبای تخت برنان باسلاعبول خواهدرف 
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جای دقت خواهد بود که به‌یتيم اعلیحضرت سلطان درمراسم بذیراثی همان اشکالانی 
که ازبرای مقام اقدس عمابون روحنا قداه برپا کرده‌بود ازبرای امپراطور آلمانا هم 
بیان خواهدآوردبانه. 

با تلفراف حقرر شده بودکه آن دوتوب ساچمه زن‌که پیشکتی خاکپای اقدس 
شاعتشاه روحنا فداه شده بود قرستم که توسط سفارت! تکلیس تقدیم بشود خواهم‌فرستاد 
اما درست نفیمیدم که‌اگر باید بنده بفرست سفارتانگلیس‌چرا باید تقدیم بکند.گوبا 
خواسته‌انه علاوه برآن دلایل‌گوناگون که دراین ملك صد وسله اعلام ومنتشرکردند 
دراین موقمآحرهم به‌بنده درست حالی نمایندکه یعداز ابن سفیرابران درلندن‌پاید 
خود را نو کر سنارت اتگلس بدائد . 

می‌گویند دلغاروکی باپران‌تخواهد رفت ودرعرض او موسو اوتوکه سالها در 
اسلاعبول مترجم سنارت روس بوده بطهران خواهدآمد . 

چیز بکه مملم است این است که هر سفیر تازه که بایران بايد و عر واقعا که 
بروز بکند ترقی وشوکت واهمیت موقع دولت عليه درزیبر سای این سلطنت عظمیو 
به بسن بخت کرامت بخش بندگان اقدس همایون‌اهنشاه ارواحنا فداه روزپروز جلوم 
وعلو تازه پبدا خواهد کرد . 

دیشب سیر درومون وولف به بنده کاغذ نوشته بودکه امروز هیا ید بقارت از 
من وداع بکندکه فردا رواءة طهران بشود از عرجہت خیلی تر دماغ است پیشرفت 
طرح از نچد شد نصیب هیچ مأمور نبوده است؛ اماء ملک . 

این نامد را ملکم در تاریخ حقتم اکتربر سال ۱۸۸۹ توشته است درست عداز 
ورود شاه از سفر سوم خود باروپا بوده دراین نامه نیز اشاره به اماز لاتار کوده‌است 
درهمین بین ها برده‌که موضوع چهل هزار لیره پیشآمده ملکم نخواسته از این مبلغ 
چیزی بخارج پدهد درنتیجه در ماه دسامبر سال ۱۸۸۹ از خدحت بر کتار شده و در 
۰ فوربه سال ۱۸۵۹۰ قل از الفای اعتباز رژی روز نامه قالون را در لندن اتثار دادم 
آن عارات زشت وتاپستد را در روزنامة خود نوشته است هرگاه دریار با ائايك 
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مرس او نمی‌شتد و می‌گذاشتد ابن چپل هزار لیرء را بدون دقدغد خاطر ملکم 
تصاحب کند و خود او نیز درمقام خود در لندن نام سفیر کبیر اران باقی می‌عا ند 
هرگز به توشتن روز نامه فأنون 'فدام نمی کرد هما تطور ثل سا لیای قیل په مداحی 
شاه و دربار اواعه می‌داد دیکر به آزادی‌خواهی و قپرهان حربت ومشروطت آبران 
معروف تمی‌شد وپروفمور برئون باعلم+ینکه دادگاه وطن اوملکم را بی شرف معرقی 
کرده‌یود اورا دبپلومات شہرععرفی کند 


۳ ۰ ۶ 5 
جای تعدب بست کیک "ن تمه کڏ 


ای ,۱ درسه ماه قبل توشته است درعرض 
این سه ماء بکلی عرض شده درروز امه قانون‌که خود مدر و نويسندة آن بوده آن 
عبارات خارج از تراکت د؛ برای در یار 'براں نود ۔ 

بایدگفت چن شخسی‌قامل درف وتمجید یست‌که درف آزادگان قرار گرد 
باشد تااسناد ومدارك دیگر اوتیز عللی‌شود دیر نشده است . 

حر گاه سوانع وا تفاقات درسال۱۸۸۵وسال۱۸۹۰ عطا بق دلخواء سید جال ا لدرین 
اصد! پادی ومیررا ملکم خان بعر گییر ابران درتدن بش میآمد هع بك خط 
آزادیشواهی نمی‌افتادند . 

اگر میرز! علکم خن در سارت ابران در للدن در مم خود باقی می‌ماند و 
محبت از چپل هزار لره فروش اماز لاتار نبود و می‌گذاشتد ملک این پول را 
تصاحب می کرد روز نامه قانون موجود تمی‌آمد و مانتد زمان سابق به مداحی شاه و 
انارت مخغول بود تاد ر گذرد 

هم چنین سد جمالالدین امد بادی هرگ بعد ارمراحمت سید ازپطرزیورغ 
چون <!» طل بود مورد توجه ناسرالدین‌شاء واتايك فرارمی گرفت ويك مفام مانشد 
عفام سفیر کببر در پطرز بورع باجای دیگر باو داده می‌شد هیچ وقت بنوثتن آن همه 
تاهههای خار ح آز ترا کٹ عمدرت لمي کرو 

ک که این نمه گذائی را که سراد آن در این سل قل شده پثاه بتوسد 


و مانند درباربان شاه زیان نه داو گداید او ایدپ از چند ماه آن همد قحش 


۳۸ 


و اسزا برای همان شاه پنوبد چرا در اول آنیمه مدح و لا بعد این همه فعش 
و تاسزا» 
عنوز زود است در بارة این اشخاص قماوت عادلانه کرد تا این جا که من وارد 


شٌده‌ام درشعر یف وئمجید این دوافر مبالغه شده است . 


فصل سصت و یکم 


تاریخ راد آھن ایر ان 


از سال ۱۸۳۵ عبط از تمایند مان سرمایه داران خادرچی 
خواهان آعتاز کشیدن راه آهن ابر ان بودند - از ملل فر آنه - 
آلمان - آطظریش د انگلیس - سال ۱۸۷۳ اتيا خواهان 
اتیاز داه آهن ایران بودند - احاده باعتیاز باردن جولیوس 
رویتر - مشئلات آن ۔ الفا ی آن - دولت روس خواشان امتیاز 
راه آهن ایر ان‌است - این‌تقاضا بامخالقت ناصر الدین باه عه‌لی 
نگردید - غرانه تقاضاک اعتپاز راه آضن ابران دا می - 
نماید - اهتیاز دراه اسن رشت به تپران - عپندس اطربخی 
خوآهان اعتیاز راه آهن ايران می‌شود - وز برمختاد آمریکا د 
داهآهن ایران - جدبت دولت آنگلیس بر ای‌امتیاز دراه آهن‌اير آن 
از دود رون تا طبهران - مسیوبواتال خواهان راه آهن‌ایر ان 
پیشنهادات او راء آهن حضرت عبدالعتیيم - کميانی بلجیکی 
سرماپه از مسکو - داهآهن محمود آباد ماز ندران - راه آهن 
قازبان تارخت - راه آهن از جلفای ارس تاطربر آن و در عیاس- 
امتیاز موس رهنی که بعدها پباناك روس ععروف شد - نظر لردب 
کرزن دریاب د اه آهن اير ان - به‌اشکالات سیاسی گرزن اشاده 
میں ند = دوسہا زا مانم پز رگ راد آهن ابر ان می‌شمازد ہہ 
اظہارات گرزن - دولت روس بکانه مانع احداث راه اشن رر 
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ایران‌است - اشاده به امتیاز کشتی دانی‌دردود ارون - عکس - 
العمل دولت روس - تحصیل نند ازشاه برای نکشیدن داهآهن 
در ایران - فشار وزير مختار دوس در تیبران - دوابط حسته 
ایران در این ایام با انگلیی‌ها - سرهنرگ درومو ندولف وزير 
مختار اتگلیس - شاه وصدد اعنظم هردو تحت تنوذ وزیر مار 
انگلیس - سیاست دولنین دوس وانگلیس در قاره آسیا - دول 
اسلامی از ظرف انگلیسیا تحبیب می‌شود - خطر روس - سیاست 
اتقلیس در آسیا و اروبا - دوت اتگلیس طرفداد احداث راہ 
آهن در ایران است - دولت روس دا عانم ترقیات ايران می - 
دا نا کرزنازد اه هن‌های فرضی ازشمال- درق غرب وجنوب 
ایران صحبت م یکندد اه آهن‌عش قآ باد- قوچان- مشهد داه آهن 
طهر ان بمشهد انار بهایالت سیستان_فوآلدر اه آهن‌های جنوب - 
داه آهن بو شیر به طپران - داه آهن محمره ( خرم شیر ) به 
تهر اند اه آهن بقدادبه تیر آنداه اهن جلگ1 فر ات - اشاره به 
آعتیاز داه آهن رو تردرزمان میرز) حان خان سیالار - علاقه 
نایر دول اروپالی به راه آهن ابران - دولت آلمان و راه آهن 
بقداد - تفوذ دولت آلمان در دوت عثمانی - داه‌آهن ساحل 
شمالی خلیحج فادس- طرح‌نقشه د اه آهن سر قردد يك گلداسمیلب 
اشاره به راہ آهن های آسیاگ صفیر - آرزوی لرد گرزن برای 
راه آهن آینده ایران ‏ دلوزی لرد گرذن نبت به عقب 
ماندگی ایران - پیش آمد هالی که بعد از انتشار کتاب لرد 
گرژن دوی داد . 


عوضوم : راءآعن ایران : پس ازورود شاه به طهران نمابندگان سرما بفداران 
دول ماع اروپا ماد مور و ملح بایران هجوم آورده هريك امتباز بك قسمتی از 
عنا بع ثروت ابران وا خواستار بودند از آ نجمله یکی هم امتیاز راه هن اران برد 
که دراس باب سوایق بی‌اندازه زبادی از سالهای قبل موجود عی‌باشدکه من بطور 
لاد درا 


ن فیا !دار حواهم امود . 


اء 
ف 


¢+ 
ذرغمان سنواتاولیه که موضوع‌گرفتن امتیاز تلگراف درکربود امتیاز راء هن 
تر خواهان زیاد داشت ازسال ۱۸۶۵ تاسال ۱۸۷۲ بکمدہ «تخصمین اروپائی ازملل 
مختاف درتپران بودند که طالب اماز راما هن ایران بردند از آ نجمله فرانسوبها. 
آلمانیها -اطر شیا وانگلیسها هر بك بنوبٌ خود مايل وآرزومند بود امتباز احداث 
راءآهن را درایران پنست‌آورد . 
در سال ۱۸۷۴ دوات انگلیی احتاج فوق‌الماده پیدا کرد که بك راء آهن 
مخصوسی بهندوستان داشته باشد آن هم ابتطور درنظر گرفته شده بود که ازمدیترانه 
شروع شده از وادی قرات بادجله عورلموده از جتوب ایران بگذرد واز راه مکران 
بکراچی متصل گردد برای انجاماین اهر کمیسیون مخصوص پارلمانی تدکیل ومطالعه 
این امررا جهددآن مك کمیسیون مخصوص واگذار تمودند در نتیجه" نچه‌که در ظاهر 
دیده می‌شودموضوع بامتیاز بارون‌جولیوس روبترخاتمه بافت وامتیاژ راء آهن سر تاس 
اران را عیرزا حصین‌خان سبپالار بانگلیمپا وا گذار نمودکه شرح‌آن باتضیل‌تمام 
درضل چپلو سوم‌گذشت . 
این امتیاز که ورسال ۱۸۷۲-۱۲۸۸ بانگلتان داده شد تنها راء هن سر تاسر 


ابران نبود بلکه‌تمام منابع ثروت مملکت ایران وراین امتیاز باتگلیها واگذارشده 
برد از حمله کین راءآهن از بح رخزر به خلج فاری بود چون دوقصل ۴۳ وراین ' 
باب مفسلا یحث شده اسث دیگر دراین‌جا متمر‌آن نمیشوم ومی‌گترم - 

این امنباز باین‌عریض وطوبلی بمشکلات زیا پرخوردلمود ارآ تجسله مخالفت 
جدی روسپا بود اما تنا مخالفت روسها این موضوع را ازین برد خود انگل پایز 
غیر عملی بودن آنرا اذعان داشتند چه تمام آنها برای دادن نمایشات سیاسی بود 
همینکه ررسیا درمقا بل‌تقانای انگل اتلم شدند ومقاصد دولت انگلین برآورده 
شد و دست روسها از آفغانمتان کرتاه گردید و تعهد نمودتدکه درآن معلکت وخالت 
نکنند و حدود آنرا از دابرء حدود عملیات خود خارج دانسته و در تتجه قرارداد 
بر اس گورچا کف د گرانویل بامذا رسد دیگر انگلپا هم به نمایشات سیامی 
خود حاتمه دادند و موضوع امتیاز راد آهن سرناسر ایوان دا این بروند و دوك 


ې 


ابران نز چپل عزارلره دیع بازون روتر را ضبط تمودکه بمدما این فيه درسر 
امتاز باتك شاهی وعمادن ابران حل‌گردید . 
امتباز رام آهن بارون روش درسال ۱۲۸۰ - ۱۸۷۳ بعد از عراجعت شاه از 
سفر اروا باطل گردید و میرزا حین خان سپهسالار یز در اثر آن از مقام 
صدارت افتاد . 
در سال ۱۸۷۴-۱۲۵۱ یکی از صاحب منصان درجه عالی قمت مهندسی 
دوت امپر اطوری روس موسوم به بارون فون‌فالکینها*لن(۱) که درطرجستان عم 
در کشدن بعنی خطرط آهن دخالتهاثی داشته درطهران پیدا شد ظاحر اهر ان بود 
که خود طالب امتیاز راء‌آهن از جلفا سرحد روس به تبر بز می‌باشد ولی بعقیدة لرد 
کرزن این امتباز را برای حولت روس مي‌خواست بدستآورد(۲) وان اهتیاز بجائی 
هنتپی نشد و تماجتدة دولت‌اعپراطوری روس بقدری درگرفتن ان امتیاز اصرارورزید 
که شاه ال اقاد از دادن آن صرف‌نظر نمابد وور اتدك مدتی صحبت آن از ن 
رفت و دداین باب لرد کرزن هی‌فویسد ابن امتیاز با به نقم تجارت بوده وبا به قصد 
تجاوزات سیادی که دوات روس درنظر داشت وحتی صحبت این بود که بطرف بفداد 
تيز امتداد دهد وین برای این مقصود بودکه بك روزی‌آن راعرا بنفع خود وبرعله 
ترکپا بکار پرو(۳) . 
درسال۱۸۷۸-۱۲۹۶ میسو آلیون(*) ازاهل استانبول که نمایند؛ يكکمپانی 
فرانسه مقیم پاریی بود امتیازکشیدن بك خط آهن از رشت به طبران را موفق شد 
از دولت ایران بدست آورد این امتاز نز مانتد سابر اعتیازات در این باب عسلی 
نگردید متهاقب‌آن یك مپندس اطریشی موسوم به هرقون شرزر(*) داوطلب‌گرفتن 
Baron Von Falckerhagen : 2‏ [1] 
Persia and peraian queslion By Lurd Curzon Vol .(.P' 5‏ ]2[ 
(۳) ایا صغحة ٩1٩‏ . 
Alëan .‏ ]4[ 
Herr von Scherzer .‏ ]5[ 


۷۴ 
از ثبل شدکه رشت را به طهران پارام هن مصل‌کند حتی عمایات نقذه برداری 
آن قز انجام شد ولی درخاتمه عمل چون دولت ابران حاشر تشد برای سرمایةٌ که 
دداین کر مصرف می‌شد حت درصد تنزیل آ لرا عپدہ دار شود موضوع دیگر عقب 

پا مود . 

حديك ورومال بعد مستر و پنمتون(۱) وزیرمختار اسر یکا بقول‌کرزن که بك 
آدم متلون و در اراد خود غير ابت بود نقریباً موفق شد باك امتباز راه آهن بالا 
بلئدی از دولت ابران بدست‌آورد ولی این نیز درآخرین مرحلٌ خود متوقف‌شد. 

دداین تاریخ ووت انگلیس نیزجدیت داشت امتباز بك راء آحن اززکنار رود 
کارون علیا نانهران را ازدولت ایران بدستآورد این نیز به نتیجه برسید . 

وسال ۱۸۸۲-۱۲۹۹ مو بواتال(۷) که کارش هميشه گرفتن امثیازات بود 
در اوقات مختلف نیز بصنی اعتیازات را از قبیل اعتمازگاز و برق تیران را برای 
روشنائی از مولت ابران بدست آورده یود اعتباز راء‌آهن رشت بطهران راکه بعدها 
تابوشه رآ ارا امتداد دهد بقول لرد کرژن(۳) بدست آودد دراین امتیازکشین خطوط 
فرعی راء آهن نیز قید شده بود وهم‌چنین امتباز بکار انداختن سادن طرفین راه تا 
ده کیلوشر بایان واگذارشد ومقرر بود درسال ۱۸۸۵-۱۳۰۳ شروع شده اماز آن 
بمدت تود و نه ساله باشد و پانصد هزار فرابك نیز مسو بواتال در باتك پاربی په 
ودبع این امتیاز بگذارد تمام مقدمات این امتباز بخوبی انجام گرفت دلی درآخر 
کفر آن عم مانند سایرین نقض و باطل گردید بدون اینکه عملی روی آن امتیاز 
شده باشد . 

یاتمام این احوال فقط بك تیجه عابد عسو بوانال گردبد آن این‌بود که در 
میان امتیازات بی‌شماری که این مرد بدست آورده بود مکی هم کشدن راه آهن از 
طهران به حضرت عب‌العظیم بود احمائه که ازاین راء مختصر بدستآ«ده پور اینکه 


[1] Winteone 


[2] Boitatl . 
(3] Persia By Curzon Vol. { p. 618 


۳۵ 


درسال قرریب صد هزار نفر به زارت این‌امامزاده واج التعظیم مروګ همین پك . 
وضورع بخصوص ميو بواتال را تشویق‌نموده بود که اماز این خط را بدست‌آورد 
بحا این امتیاز به پك‌کمپامی بلجیکی فروخته شد وبك سرعابه درحدود دومیلیون 
قرا ئك لعیین شد بامن امیدکه‌این راء آ عن مختصربعدها آمتداد بیدا کرده تاخلیجقارس 
عتد خواهد شد(۱) , 

این راءآ هن کش شد ماشن‌های آن دربرو کل ساخته شده و بطور اوراق از 
راه باطوم وباد کویه وارد ابران‌گردید ودرسال ۱۳۰۵ -۱۸۸۸ یکسال قبل ازآخرین 
مسافرت شاه بغر نک افتتاح شد - 

درسال ۱۸۸۹۰۱۳۰۶ کمیانی فوق‌الذ کر اهاز تراموای شهری دا لز یدصت 
آورد ودرخیابانبای شهرطهر ان‌تراموای بکارافناد ومجموع‌آن در خیابانها قرب بنج 
مل امتداد داشت . 

لرد کرزن در آخر یانات خود راجم باین راء‌آهن وخط تراموای می‌نوبسد : 

د ورسال ۱۸۹۱-۱۳۰۹ کمپانی راءآهن ایران‌که اس آن‌کمپالی بلجیکی است 
وسرمایهٌان اژمسکو تأمن شدء است وپش نمادتموده اجازه‌گرفت که خط آ عن حضرت 
عبدالمظیم را بطرف جنوب شرفی شهرتیران امتداد داده تابه معدن سنگه‌گچ دغیره 
برساند ومروف است‌که انواع ممادن سگ درآن نها موجود می‌باشد وطول این 
راه ازمی کیلومتر تجاوز ننماید . 

علاوه براین مسیوبواتال بك اهتاز راءآهن دیگربدست آورده بودان عارت 
بود از راه حن هشتصر تامعدن زغال سنکه که در دامنة کوه البرز درفربه فشم افع 
است داز طپران تاآن مسل هشتاد کلوهتر راه ات . 

لرد کرزن در کاب معروف خودکه در باب ابران نوشته است در شرح ناریح 
راء آهن ابران به راءآهن مسمودا باد ماز تبران بهآ مل نیزا شاره تعودد است وداستان 
آنرا بیان می‌کند چبگونه حاجی محمد حسن امی‌الضرب امتبازآ نرا بدست آوره و 
خیال داشت دربای خزر را بوسلةً خطآهن بطهران وسل‌کند . 


(٩)کتاب‏ کردن ستحه ۱۷+ جلد اول . 


۳۶ 

این‌خط اذ محمود آباد تا آمل یزکشده شد وچندی مم‌کارهی کرد مپندسین 
آ قرا از بلجيك استخدام نموده بود بدها براسطٌ اختلافات که بن حاجی محمدصن 
امین‌الشرب ومپندسین روی داد انپا از کار کناره نمودتد بعدهاهم به هرور مثل‌سایر 
کارها از ین رفت نکار نده که درسال ۱۲۹۵ شسی در آن قدمت‌ها ممافرت هی کرد 
عدارتاستگامآن درهجمو دا بادبافی وآهن‌های روی‌همر بخته شده درهوای‌ساز ندران 
تقربا فاسد شده بود - 

درسال ۱۸۸۹-۱۳۰۷ یکی از انباع دولك روس موسوم ببالاشکوق که (۱) 
از اعناء راء هن ماوراء قفقاز ورطهر ان خواهان استاز راء‌آهن بود معروف است که 
امتاز خط] هن از قازیان تارشت را بلست‌آورد. 

درسال ۱۳۰۸- ۱۸۹۰ دونفر دیگر از اتباع مولت پوس که کر آ تیا گرفتن 
کنترات و امتیازات بود برای‌گرفتن اعتیاز راه آهن بطبران آمدند یکی موسوم په 
راقلوویج(۲) دبگر موسوم به پالیا لوق (۳) شخص‌اولی سابقاقرسول ایران مق 
اورسا بوده این دونفر طالب بودند اعتیاز راء‌آهن وانصار گمرککت ابران را بدست 
آورند پیشنهاد آ نها این بودکه از جلقای ارس یك خطآهن بطهران و بتدرعبای و 
بتدر مسمرء ( خرم شهر ) وطیران :مث ېد که ده شود وپیشنواد می کرد ند امتیاز این 
خطوط بان دونفر واگذارشود ومدتی این مذاکرات جداً درجربان‌بوده ولی تمام‌این 
کتکو ھا سنتج بوچ تیجه نگردید بالاخره حشرات خنته شدہ موضوع را ترك 
کردند اما در يك قسمت دیگر هوفق شدند آن این بود که امتیاز موس رهنی را 
از شاه گرفتند طولی نکش دکه در طپران ابن حوس رهنی دایر شد و علاوه پرامور 
رهنی ماعلات بانکی را نیز انجام می‌دادند بعد ہا ریب پانکه شاهنشاهی آبران 
خد(4) . 

[1) 8 ۷ 


۲2[ Rafflovitch 
]3[ M . 7 


(4) کتاب برد کرزن داجم بایران صفحه ۱۲۰ . 


۳۷ 


لردکرزن دراینجا علاوه تموره‌گوید : این بود اریخ راء‌آهن ابران که من 
شرحآ نرا درقوق بیان نمووم حال خواننده می‌تواند موانم | نرا بطور روشن در نظر 
گترو 

اول طبقهٌ هر تجع ابران‌که در راس آن‌ها علماء قرارگرفته‌اند این طبقه باهر 
بدعتی که تخود اروپارا دراییران زبادکند مالف می‌باشند هر گا این ماتع‌هم برطرف 
شود و علت ابران نیز دراین باب سا کت ویی‌صدا باشد عدم قبولی دولت ابران برای 
تضمین سرمايةٌ راه 1هن باعث شده است‌که هیچ سرمابه‌دار اروپائی اضر لمی‌شود 
انجام يك چنین امتباز ردد ومشکو کی را بعیده بگیرد وآنها جرت نمی‌کنند. زیر 
بار سئولیت مالی‌آن بروفد وتصور هی کلندکه تغییر رژیم بایشآمديك انقلاب »ار 
وبايك‌چنکت خارجی ممکن است تام موضوع رامآ هن ایران را ذیرورو کند وتمم 
ائائدا نرا به یضعا پر ند . 

تابحال چندرین بار اپن صله پیش مده و طرحهای معلوم و «مینی برای راہ 
آهر ن یران پیش نېاد شده و لی‌چون درتمام؟ نبا برای اينکه دولت ایران ضمانت مالی 
لکرده از بین رفته است ست بحلاو ازفپرست نمام این پیشنهادها که برای جلب سرمابه 
خارجی تپبه شد است که درابران رادا هن کشده شود کله اين‌ها در اتظار سرهایه 
دادان اروبا هبح بك از نقطه نظر تجارتی فا بل استفارد نیستند . 

ازطرف دیگر این‌را ناید تصور نود معلکت ابرا ن کہ این خط آعن از آں 
عبور خواهد نمود خود بك مملکت فیر فابل استفادء است وكراية حمل ونقل مصالح 
راء اهن به مالغ گزاف خوادد سید چونکه از خارج بايد حمل‌نمود و «شکلات 
کم رکفت روسها را هم باید تحمل نماید و ور داخلهٌ ابران تیر باد به قطر و مت 
E‏ ماد و لی چنین تصور نباد کرد یلك طریق سوه دبک 
عمکن اسن پیشی‌گرفت و آن طرز عمل امرریکائی ها است‌که راء اهن را بای ار قط 
بتدرگاء شروع تمودکه باقی ممالم حطآعی را از یندر خود راه آهن حمل نماد 

درتظر لردکرزن کشدن راءآهن اہر ان چندان اشکال مالی وه مپندم ند" 


که توان پر مواتع «بیمی ینعی آن غالب‌آمد رو معفام تصورهی کند که ل مانم 


۴۸ 


حم راه آهن اشکالات سیاسی است که آنرا هم روسپا فراهم یآ وردند و دولت روس 
دشمن جدی احداث راءآ هن در ابران است در این پاب چنین هی‌قویسد :(۱) « من 
در خاتمةً کناب خود قبت به عملیات روسها اشاره خراهم نمود و طرز رفتار درت 
روس را تست به اصلاحاقی که مسکن ات در ایران پش بايد مشروحاً يان 
خواهم کرد . 1 ۲ 

ولی‌دراینجا می‌خواهم مختمراشاره به ساستآن دولت نسبت‌به راها هن‌ایران 
نموده باشم واین اشاره را بدون اينکه ازکی باك داشته باشم اظهار هی کم وترس 
تدارم ازایتکهکسی باین که من‌اعتراش‌کند این‌است که می‌گویم هرکس وازھر کجا 
که می‌خواهد درابران بکشدن راه آهن اقدام کند بدون تردید يه معخالفت جدی 
حولت روس‌گرفتار خواهد شد رباید آن حولت را بگانه مانم عمدهکشیدن راه آهن 
بشمار آورد و در هرقدم به مخالت حولت روس دجار خواهد‌گردید مگر اینکدان 
راء آحن بنقع دولت‌اعپراطوری روس‌کشیده شود که طرف احتیاج تجارتی وبا بکار تظامی 
آن دولت بخورد وشروع‌آن نیز باباید از خراسان و با از آذربایجان باشد وبااینکه 
اول از بحرخزر بطهران‌کشیده شود و خارح از این تقاط که اشاره شد شك یست که 
تام آ نپا به نفع روسها ثمام می‌شود ودر سار خطوط هم‌که راء هن کشيده شود بدون 
تردید روسپاجداً مخالفت خواهند تمود این رانباید خیال واهی یاتصور باطل‌داشست 
بلکه عن حقیقت است ومن می‌توانم ازپیشآمدهائی که دراین سنوات اخبر رخ داده 
است حققتانرا پثبوت برسانم . 

موقع که درسال ۱۸۸۸ وز برمختار انلس در تبران ار پادشاه ابران اعتیاز 
کغتی دانی رودکارون را بدست‌آورد ااتد این اتیاز تنما برای دوات انکلس نرد 
بلکه برای تمام «عالك دیا بودکه می‌توا نند ماتند دولت انگلستان در رودکارون 
از محمره تا اهواز کعتی رانی کنند در آن تار پد یی جبت روز نامه‌های اتگلتان 
شروع به تمریف تمودن و شمردن محنات ابن امتاز شدند و از موقفیت سیاست 
انگلیس درایران مقالات مفصل‌نوشتند بحدی که‌کار به مب لفه‌کشید درصورتبکه مددتبا 


(۱) جلد اول صفحاٌ ۰۷۲ . 


۳۹ 


بودکه دوت اتگل گرفتن این امتباز را تقاضا لموده بود و یك اءنباز وبا انصار 
مخصوص برای‌تجارت الگلیس بشمار نمی‌رفت وبرای تقون دولت اتکلیسنیزتاثیرات 
زباد نداشت . 

عمینکه روز نامه‌جات روسپا دبدندجرایدانکلیس واروپا دار ند از ایت‌آن 
صحبت میکنند شروع به جار وجتجال نمودند واظهار کردند حولت دوس دداین‌بازی 
پاخته است و جدا اصرار نمودنه حتماً بابد برای نگاهداشتن تعادل سیاست دولتین 
برای دولت روس نز يك امتیات مشابه‌آن داده شودکه جبران تمابد و الا تعادل نفوذ 
دولتین درایران از خواهد رفت . 

پرلس دالغور و کی وزمرمختار روس درطبران هغور شد منگنه فغار ساسی 
را محکم وسشت‌تر کند و یج اہن فشارها این شدکه از شاه سندی بنست آوردند 
که کیبدن راءآهن دا در اران تاینج سال موقوف نموده به هیچ کی امتاز آن داده 
تشود(۱) ومقصود عمد این بودکه در عرض این مدت به هیچ کس و به هیچ هوی 
امتیاز کشیدن راه آهن داده نځود هگر انکه نظیر آن امتیاز هم بدولت روس 
داده شود . 

درسال ۱۸۹۵-۱۳۰۸ ویر مختار تازه وارد دولت روس مسر بوت زو (۲) 
دستور داشت بدولت ابران فشار آورده استیازاثی مطابق امتبازاتی که دوت‌انګلی 
بدستآورده است از درات ایران برای دولت امیراطوری روس بگیرد وآن امتبازات 
که بدوات ا:گلیس داده شدہ برد آمتباز رودکفرون - امتیاز معادن و امتیاز باتك 
شاهنشاهی ابران راتتاز اتحصار تنب کوی اير ان برد - 

بعلاوه دستور داشت تعپدپنج سال عدم‌احداث راءآ هن را که ازشاء‌گرفته بردند 

آن تعپد را برای مدت بنج سال دیگر تمدبد دهند و از آ نوقت دولت امپراطوری 

و 
هم به‌آن افرود. شده وددسال ۱8۱۰ عدت پایان دسید که دد آن‌تادیخ برای اتمام آن‌تهد 


درابران حش نگر ند . 
۵۱0۷ ۳ [2] 


۵۰ 

روس برخود مبالیدکه کشین راءآ هن اران را که همکن برد اسباب نجات اران 
باشد برای هدت ده سال عقب انداخته است ۰ .. و در این عمل ترفی و توسعةً 
عجارت اتکلتان را وهمچنین پیش‌رفت سیاست عارا در مملکت اران عقب انداخته 
است(۱) » ۔ 

در این تاریخ که لردکرزن از راءآهن ابران صحبت میکند موقعی است که 
روابط ایران‌وا نگلیی ریپاب مسکم دوستی ومودت گذاشته شدهاست شاه وصدراعظم 
کلملا عتمایل پتولت انگلتان شده‌اند سرهنری دروموتتولف تازه وارد ایبران شه 
وصدراعظم و درباربان اران را کلملا بطرف وعد و وعیدهای خود جلب نمرده آ لا 
را کاماا به مواعید دولت انگلس عقون لموده است وماهرانه مرفق شده امتیازات 
رود کارون وباك شاهی ومعادن ایران را بدستآورد وقرار عسافرت سوم شاه رایاروبا 
دادء است مخسوساً خاهرا به‌یذیراثی‌های مجلل وباشکوه درانگلستان خوفتودشووه 
است ودرهمین اوقات است‌که رقات دولتین درآ سا باعلادرجه رسیده و هردو حولت 
بانهابت عجله وشتاب میکوشند درقاده پپتاور آساهر بك برای خود امتبازات دمتافع 
سیاسی و نظامی ونجارتی بدست آورند . 

دران تاریخ دولت انگلیس حول اسلامی عشمانی - اففانستان وایران راکاملا 
مطیع خود تموره سیاست خود را از راه دوستی ومودت برآ نېا تحمیل تموده است در 
دافم میتوان‌گفت دراین سنوات خطر روس‌برای دولت انگلیی به منتها درجه رسده 
اولای امور انگلتان ترس‌آنرا دارندکه روسپا عمکن است بابك حرکت عختصر 
نظامی خودشان را تاپای دیوار هندوستان برماتند و در این اریخ است که دولك 
انگلتان ببوستی ابران - عثمانی وافغالت‌ن بش‌تر از سایق محتاج‌است درسالهای 
قبل‌خطرروسها انا ندازه محسوس‌نبود دراین تاریخ قوای نظامی‌آن دولت‌تاتزدیکی - 
های هرات رسد باسختمر چنبشی آن موانم مختسری را هم که بن قوای دوس ر 
دیوار حتدوستان است باسانی ازمبان برداشته پیش قراولان روس سروازة هذیوستان 
برسند . 


(۱) ایناً صفحا “۲٤‏ 
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من درفصل یندم دراین موموع سحبت خواهم نمود واوضاع این زهان اروپا 
را شرح خواهم داد و دربيش نظرخوانندم مجم خواهم‌کرد چگوله حولت انگلیس 
گرقار رقابتهای دولت روس وسایر دول‌بوده واوضاع سباست انگلستان واروپا دران 
تار بخ درچه حالی بوده است‌که آن دات را مجبور نموده بود با ابران و عثمانی و 
افقا تان از راہ صلح ودوستی پیش باید وآ نها را ازخطر روس برحشت ادازد واز 
قوای] تها برای حفظ هندومتان امتفادمکند . 

دران تاریخ مولت انگلستان بش ازهمه طالب‌کشدن راءآهن درایرآن‌بوده 
ومایل بود قبل از ايشکه روسها دراین باباقدام نمایند سرعابه داران خود انگلستان 
بگرفتن اعتیاز راء‌آهن ایران موفق شوند و ,شاه و دریادیان آن چنین حالی نه‌وده 
بودند که روسوا مال به ترقی یران نیستند وسعی دار ند از اصلاحات ابران‌جلرگیری 
کندد وایتکه باکشدن راءآهن مخالت می کنند برای این است‌که ابران در همان 
حال بدوبت‌باقی پماند دو لت روس طالب يك ابران ميف وفاقد هر لوع قو میخواهد 
وباهر اقدامی که باعت ترفی وآ بادیآن باشد مضالف است - 

لردکرزن در کناب خود راجع پتطوط آعنی که ممکن‌است‌از سرحداتایران 
بداخاه معلکت کشده شوداداره عبکندمی کوید: «راءآهناعران ا ازشمال با ازشری 
وبا ازمفرب ویاازجنوب ممکن است بداخلةٌ ایران باس ناسر آن مملکت کشیده شود 
ازطرف شمال ازچہار نقطه ممکن است شروع گردد . 

اول این ها ازگوشة شال غریی خواهدیود که براه‌آهن تغلیس ماحقگردد و 
+اینکه از طریق ایروان - چلفا وتبرپز یاشد که بخطآهن تفلیس - بادگوبه متصل 
شود و این راه به قروین و از آ اجا ,طهران وسل گردد و این همان راه پستی است 
که از اقتقاز به بای‌تخت ابران هی می‌قوو جتانکه سابقاً اشاره شده امتاز امن 


راه پیش از یکیبر به روس داده شد ومکرر گشکوی‌آن بوده‌که به عمل تزديك‌تر 
خراهد یود - 
الت هنافع اس رام فقط برای محصوللات روی است چونکه از داخله روسه 
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آنجا بایر نقاط که درسر راه این خط واقع میشود قم خواهد شد وا زآنرباسجان 
که معتبر ترین وهعمورتربن ابالات ایران اسث عبورخواهد کرد وبمال التجارهٌ روس 
و به تجارت‌وارداتآن دولت فوق‌العاده ماعد است ولی من تصور عیکنم برای مدنیا 
این خط شروع تکردد وهرگاه هم دست بکشیدن آن زده شود باور لسیکنم از یریز 
تساوز کند و درآ تسا برای مدتی متوقف خواهد شد دلبل آن تزاین است‌که این 
خط کاعلا پنفم روسپا است وسایر سرعایهاران توجیی بدان خط لخواحند داشت و 
واگر فع حختصری هم داشته باشد تعلق برودها خواهد داشت چودکه نزدیکی آن 
بسرحد روس تجارت آنربایجان کاملا به وست روسپا خواهد اقتاد هرگاه تجارت 
انگلتان بشواهد ازاین راءآهن استفاده کند بایداین خط ازتبریز عبورکند والافمی 
برای تجارت رولت انگلس نخواهد داشت . 

از سال ۱۸۸۳ که روسپا ترانزبت مالالتجاره را از قنفاز ممئوم تمودند مال- 
التجاره انگل تاحال از طریق طرابوزان است بااین حال مقدار مالالتجار؟ که از 
این راء داخل ایبران مگردد این اندازه‌ها نست که دو لت انگلتان را علاقه هند 
کند وریمین دلیل است که میل دارد از طریق جنوب راع بدست‌آورده از آ نطرف 
استفاوه کند . 

همینکه‌بطرف قست شرفی‌ایران متوجه می‌شویم خط دمگری که ممکن‌است 
راءآ هن کشد: شود آن طریق ساحل غریی بحرخزر است که از بادکوبه شروخ شده 
از راء لنکران -آستارا ۔ رشت وازا تجا بطهران عتنهی‌شود وبااینکه ازبندرهشهد- 
مرشروع شده از آنجا ببای تخت ابران برسد . . . وهر یك از این خطوط که اشاره 
شد هرگاه بساختن راه‌آهن شروع شد وپای‌ تخت ایران برسدتمام عناق[ نهاه‌توجه 
دولت روس خواهد شد ( درسال ۱۸۸۵-۱۳۰۸ رام بادکوبه بآستارا در نظر‌گرفته شد 
وبمقدحات آن نیزشروع نموده‌اند .) 

راءآهنیکه از هروك از این دوراء از بحرخزر بطهران‌کشده شود درمقابل 
اين حط جال البرز وافع شد: است واین بك مانع بم بشمار میرود امبازراهآ هن 
از رشت بطهران مکرر داده شدء ولي بعد ها آ لرا لغو لمود‌اند وععلی نشده‌است. 
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قبل ازاینکه روسپا ماوراء سر خزر را تمرف خود ددآودرند در نظرداشتند 
بك خطآهن ازبتدرگز واقع درزاو جتوب شرفی بحر خزر تا استرآ یاد و از آ نجا 
از راه رشت‌گرگان به بجنورد وفوچان کشیده شود واین‌خط تااندازهُ طرق توجهقرار 
گرفت که وسدن روسها دا بمشپدلزديك ممود وازآنجا سپولت_متواضتند, بپرات 
برسند وهرگاء بخواعند دراین قمت ها داخل جنک شوند از خراسان ومازندران 
بآسانی میتوانتد آنوقه ومپعات پرساند واین قسمت بداخلة روسیه وصل است البته 
چنین راهی از مناقع نجارتی یکلی دور است فقط نظر تجاوز وتمدی روسپا است که 
آنها رایکشین این خط واداشته بود و لی‌فقط راءآ هن ماوراء بحرخز کهآ تراجترال 
آ نشکوف(۱) طرح نمود اهت خط فوق را از ین برد واین خط براتب يان خط 
اولی رجحان دارد وفعلابرای روسپا همه ترع وسایل را سپل و آسان نموده است‌که 
دیگر نظری بخط استرآ باد - جلگه‌گرکان - یجنورد وقوچان ندارند . 

خط دیگری که درنظر است‌آن عبارت از خطآهن عشق] باد بقوچان و مشهد 
هاشد . 

لردکرزن دراین‌جاگرید : « هنگامیکه خود »ن از این خط عور می‌نمودم 

۱ مدقت آرا ملاحظه کرده‌ام خطآهن را از قوچان به مشید که از دشت هموار عور 

میکند بسپولت می‌توان ناشهر مشهد امتداد داد ولی بین قوچان و عشق] باد پواسطة 
کوهمتانی بودن‌آن فوق‌العاده مشکلاست وقتکه من ازآن راه عبور می‌لمودم ند در 
قسمت روس ہا ونه درقممت طرف ابران در یج کجا دیده شده که راء شه آن برای 
راءآ هن ساخته شده باشد 1 چه‌که پنظر عی‌رسد و عیتوان استباط قمود أبن است که 
روسپا از کین راءآ هن درأین قسمت صرف تظر نموده‌اند». 

ارد هذ کور علاوء می کند : « وقتی که درمشهد بردم صحیت این پود که روسها 
داه دیگری بدا کرده‌اندکه از متمرفات ماوراء بعرخزر خودشان يك راء مناسستری 
که مشپد رابخطآهن ماوراء بحرخزر بخوبی می‌توانند متمل‌کنند من درمشهد برای 
اولين بار خبررا شنبدم‌که این موضوع به‌ک‌یون نظامی قفقاز محول شده وازطرف 

[1] General Annenkoff 
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فُرمانفرمای ففقاز به پرتس دوندوکوف کورزاکوف(۱) نیز تأکید شده که مطالعات 
دقیق در این باب شود و این راء آهن به مشید از محل موسوم بدوشاخ شروع 
خو؛هد ثد که يك خط فرعی کشیده شده مشپد را خط آهن ماوراء بحرخزر وصل 
کند واین خط ازمقابل سرخس عبور نموده قمتی ازخطآهن روسپارا بطرف هرات 
تکل خواعد داد . 

روسپا از کشیدن این خط این نظررا دارندکه بيك تیردو نشان زده باشندسی 
هم مشهد وهم سرحد افغاتستان هرووقمت را نهدبد کنند. 

دربهار سال ۱۸۹۱-۱۳۵۸ اطلاع رسدکه جنرال آتشنکوف جدیت دارد که 
راءآهن از دوشاخ پرخ کشیدم شود . . ۔ بااین احوال باانکه دولت ابران دا 
ضیف است ولی اسبت بمشهد خیلی علاقه‌مند وحساسی هستند(۲).» 

لردکرزن راهی دیکری که همکن است خط آدن کشدم شود خط طهران به 
عشهد می‌داند در این باب هی نویسد : « بهضی از نوسندگان اشاره لموده‌اند که بك 
راءآهن ازطپران بمشهدکدده شود مافت‌این خط ۵۵۰ میلاست (۱۴۶ فرسگه) 
من ان راهرا سواره از مشهد بطهران طی‌کردام می‌توانم بگویم که موانع طبیعی 
دراین راء هم وجود ندارد من شر ح اہن راہ را بغویی داده‌ام وتمور نمی کلم وان 
از این راء استفاده تمود سضی ها عقیده دارند تقاط غاه خیز بین طهران و شاعرود 
میتواند اذزاین خط نکاهداری‌کند واتمال مد هد بطهران می‌واند بمالا لتجارها نگلتان 
کمك کند آ نوقت مقدار زبادی مال النجارء بخرامان وارد خواهد شد بدون نردید 
ميزان آن بیش از هیزان امروزه خواهد بود اما بابد این را حم دد نظر گرفت که 
ورود مال التجار؛ انگلس بامالالجار؟ انگلتان وحندوهتان به بازارهای خراسان 
بابد از راه جنویی انجام گیرد زیرا که رقابت در آن قت با ما خر سکن 
ات. نفوذ و قدرت ایگلتان بپثر است عاقلاته به املاحات خطوط آن قەت 
مرف شود نهاینکه بکوشد تفوز از دست رقت خود را درشمال مجدداً بدتآورد - 
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ابنك از سرحدات شمالی گذشه برحدات شرقی ابران متوجه می‌شوم در 
ضلی که در باب اباات سیستان نوشته‌ام درآ نجا اشاره نموده نشان داده‌ام برای حفظ 
مناقع انگلستان بعنی اقغالتان ورواج بازار تجارت انگلستان وحندوستان بهترایین 
خواهد بودکه راءآ هن در آن فمت دایرگردد وآ نرا خطآدنانگلسان‌که تابلوچستان 
امتداد داد وسل‌نماید واست‌گاههای دروازه -کولتا - قلعا عبدالله تالا چمن 
که در امتداد راد هن بلوچستان واقع میباشند اینبا نقاطی هستندکه می‌توان از آن 
جاط از راء نوشکی بطرف جنوبی کوههای عمران یاپیش تر بطرف شالی راءآهن 
را تا ابالت سمتان امتداد داد وسپوات از آنحا هم میتوان به مرا کر تجارتی ماتند 
کرمان ویزد آ نخط راکشید وباین شهرها وصل ندود . 

از قرار مملوم حکومت حندوستان از داد این خط موافق نیست وعلت هم 
این است که مخارج آن قوق الماد ز باد خواهد بود بعلاوه ڪڪ آن بی مشکلات ۱ 
وبلکه عمکن است ازطرف شمال این خط مورد حمله واقع‌گردد وفایدهٌ تجارتی آن 
آن یز چندان زياد نیست . 

اابته این ایرادآخر شامل تمام خطوط الفرادی خواهد بودکه درا بران کشید 
شود ویچ شکی نیست‌که هرخط آهن تازه کشیدہ شده برای چپاربا پنج سالاول نقعی 
بخواهد واشت . 

از طرف دیکر منابع ثروت سرشاری که ابالت سیستان دارا می‌باشد ایجاد 
طریق جدیدی برای ورود مال‌النجاره انگلستان به بازارهای خراسان ایجاد می‌کند 
وهم چنن این بك راهی خواهد بودکه مال التجاره ابران توسط آن راء صادر بشود 
به نظر من عنافع این داه در آئیه نزدیکی بغدری خواهد بود که طرف نوجه قرار 
داده شود حال دیگر هن از فرائد نظامی‌آن صحبت لمی‌کنم چونکه قبلا دراین باب 
اشاره نمودهام ‏ 

هر گاء جنین خطی احداث شود طولی نخواهد کشید که شصات آن از دریای 
هندوستان باخلج فارس که نفطةٌ شروع بکشیدنآن ممکن است باشد مملی شده از 
پوسنی با از کوادر وبا ازچاء ببارهم ممکن است شروع شود ویا ابنکه از بندرعباس 
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که راء تجار تی است يك رشه‌که ازشعبات خط فوقا لذکر باشد شروع‌گردد. 

ناف سرشار يك چنون خطآهنی برای تجارت انگلتان‌که در حنرب شرفی 
ایران شروم گردد روابط تجارتی را باایالات مر کزی و شال شرقی ایران ایجاد 
خواحد نعود . 

دراین صورت فوائد زبادی‌برای دولت‌ایران در برخواهد داشت وبرای تجارت 
آن حولت فوقالعاده عفید حواهد بود و مخرح سادرات خویی از محصولات ابران 
مانند ثرباك - پنبه وخشکبار بشمار خواهد رفت نظرخوش بینان دراین موضوع این 
است که عنقریب رشته های راءآهن خروم شده‌ازمر کزابران از راء اصفپان به‌شوشتر 
وبالاخره ارا تجا تاتبران نز امتداد پیدا خواهد نمود وازا نجا عبور توده به‌بنداد 
وصل‌خواهد شد. 

اه يك‌چنین خوش‌یینی ولظری فوقالعاده جالب دقت است وعملی‌نمودن‌آن 
پاعث اجات ایران بشمار می‌رود - 

درهرحال خوش بینی بخودی خود یك درختی است که رشد ونمو آن در آب 
و هوای ابران تا امروز مصوس نبوده ولی با مختصر توجه قابل ثمر خواهد بود با 
تمام امن احوال من ترجیح می‌رهم که دتبال آن نروم و توجه چندانی بدان نداشته 
باش(۱) ‌. 

لردکرزن از راء‌آهن دیگری نیزصحیت می‌نمایدآن عبارت از راءآهن‌بوشهر 
بطهران است می‌گوید : « نقشة وصل نمودن بوشهر بطهران بدوسیلهٌ راءآحن ستقیم 
یك خیالی است که »ن باور تمی کنم بك روزی عملی شود علت حم موانم زبادطیعی 
است‌که بین خلیج فارس وشیراز وجود دارد رشته عای‌کوههای بلندی دراین راءاست 
که اکثر آنا تاحفت هزار با ارتقاع.دارد عرگاه بخواهند راءآهن را از این‌کوهها 
عبور دهند اچار خواهند برد آنبا را سوراخ سوده عبور کنند و مخارج آن بقدری 
زیاد خواهد بودکه عبچوقت نتوان ازراه بپره‌برداری | نرا جبران نمود - 

بعلاوه خود بندر بوشهر پااینکه برای بندر بودن چندان میم نمیباشد فعلايك 
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بندری محوب می‌شرد که درجئوب طرف تو جه است وتصور شه است که این نقطه 
بك روزی استگاه راءا هن ابران خواهدبود ولی غافل ازاین میباشند که در رامان 
آن موانع طبعی زیادی وجود دارد که من‌بطور مختمر بدان اشاره نمودم نقطةٌ ریگری؛ 
که ترديك پعمل است وسپولت داردکمی بطرف غربی واقم شده این نقطه اهستراه 
بوشهر به شیراز را ازبین خواهدیرد .- 

امن راء سپل وساده‌که بدان اشاره نمودم(۱) از جلگه رود کارون درطرف 
غربی که هر کزغله است داه آهن شروع خده بطرف پاق تخت امتداد پیدا 
کند چنین به نظر میآید که عقاید عمومی دراین نفطه مر کزیت یافته یعتی 
از شوشتر با از محسره ( خرمبر) راهآهن شروع شده از خاك لرها عبور نموده‌به 
خرمآ باد برود و ارآ نجا یه بروجرد از آ نجا از بکطرف به‌کرمانشاه با همدان همتد 
شود که بخط آهن بفداد بسطبران وصل شود ازطرف دبگراز راء سلطانآ باد - قم به 
بای نت ایران برسد . 

واين در جدید جنویی قریب چند صد میل بطپران نزد,ك‌تر است حتی به 
اصفهان هم تزديك تر است و این راهن کتل ها و موانم طبیعی بوشبر به شیراز را 
لخواهد داشت - 

علاره برعزابائیکه‌این ندر جدبد ازحیث جلب تمام واردات وصادرات خلج 
فارس حواهد داشت بحسن دیگری هم دارد وآن این‌است‌که این خط ازمر کزيك 
ابالت غله خیز ابران عودمی‌کند . ۱ 

همین مله بشهرهای دیگرایران‌کمك خواهد پود وممکن‌است ناآنربایجان 
تز معد باشد . 

بمبارت دبگر فوائد داخلی به قراں نجارت خارجی علارء شده منافع از تپا 
عابد خواهدگردید هم چنین از قوائد ومافمی‌کد ازعبور ومرور مسافرین خواهدیود 
تاد اژ افر دور داشت الیته می‌داندکه درابران عدافر تیا غالباً برای زبارت قبود 
مرده ن بزرگ و عرار پیشوایان عالی مرتبد است و راء‌آهن محمره به بنج تعطه از 


(۱) وحه خود شا داءآهن اینکست اذ چه سای کشده شده . 


A۸ 


اماگن متیر که ارتباط خواهد داشت به شهر قم درشمال که مزار خواهر اماپرضا است 
که درمشمد مدفون است بعد بکربلا ونجف وساءرء‌که در ازدییکی فرات و دجله واقع 
شد‌اند درتجف علی‌بن ابوطالب در کر بلاحین‌بن علی ودرسامره اعام حن عسکری 
مدفون هد . 

بالاثر ازهمه مکه معطمه است که هر عسامان متهب آرزومند است که با تجا 
رقته حاجی شود وفتی که صدعا هزارتفر زن ومرد که درهرسال‌برای‌زبارت این‌اها کن 
رفت وآمد می‌کنند حم ابنپا مابل خواعند بود که باراآهن سفر کنندا توفت فوائد 
بشماری عاید این خط خواهدگردید(۱) . » 

لرد ترم پس از اينکه از این خط تمربف وتوصیف زیاد نموده از راءآهن 
بقداد طلپران صحبت می‌کند می‌گوید : « فاصلة ین بغداد - طهران پانصد مل راه 
است وشهرهای معتبر کرما نشاء وحمدان در گذراین خط رافم شده امروز مقدارزیادی 
مالالجاره ازان راء وارد وسادر می‌شود وعا اب اروپائی «ای هقیم طیران اشا ی که 
یخواهند واردکنند از این راه وارد می‌کنند چرنکه عبورداون' نپا از کل‌های ین 
بوشپر و شیراز خالی از خطر تست ولی از راه بغداد مال التجارء پوسله کختی به 
بغداد وصل شدم از آنجا به سهولت به طهران حمل می‌شود اگر جه در این راه نیز 
مواتع طبیعی وجرد دارد با این حال ممکن است پرا نها فایق آمد با وجرد این به 
نظر من راء محمره یه طهران از هرحیث بهتر از ای رام می‌باشد . 

اول به واسطهً منابع ثروت محلی وحاصلخزیآن ؛ دوم بآمانی رسیدن اژراه 
دریا بایتگاه راء آهن و باین دو دلبل خط محمره بخطوط دیگر ترجح دازد و 
فوائد آن یراب زبادتر است . 

تذ کر راءآهن بفداد بلپران بك موضرعی را بخاطر میآورد سابقاً دراس باب 
متا کرات ز بادبود» قملااسمی از آن‌برده نمی‌شود آنعبارت‌ازرادآ هن جگ فرات‌است‌که 
از ساحل دریای مدیترانه بهبفداد است که ازشمال غر بی ممتد خواهد شد شایدحاله 
راههای دمگری در نظر گرهته شده باشد درهرصورت این حط شامل خطی خواهد بود 

(۱) ایشا کاب لردکرزن داحم بایران جلد اول صفحه ۰۳۱ 


من 

که از هدترانعاز راء فر بی‌بابران ممتد می‌شود بمنی راما هنی که مقصد آن‌هندوستان 
باشد واین را پاید به رادآهن هند و مدیترانه موسوم نمود مقمود کلی این خواهد 
بودکه راء‌آهن فوقالذ کر از مدیترانه شروع شده به هندوستان امتداد پیداکندا لته 
راهآ هن ایران نز حلقة از ان لله را تشکل خواهد داد . 

مقالات سراندرود(۱) و کاماندرکموون(۲) وعده دیگر که درامن باب نوشتها لد 
وهم‌چنینراپرت کمیسیون مخصوص پارامانی که درسال ۱۸۷۲ برای مطالعةٌ آ لپامعین 
شنم بودند افکار عمومی را تااندازء باصل این موضوعآشنا نموده ومصنات راء هن 
مخصوص پپندوستان را يان نموده‌اند این خط بااژجلکه فرات و با ازجلکۀ دجله 
کشده خواهد شد . 

شروع این خط از ساحل شاعات مقاپل جز یره قبرس ویا از سعدیه که سلوکید 
قدیم می‌باشد راا ینکه‌ازاسکندرون بااز نقطه تیرا(۳) بانط تربپولی باجزیر؟1 ندراس 
خلاصه از این محل هاکه عکررگنته و نوشته شلعات . 

این راء‌آهن شروع شد. همه‌جا مابل‌بطرف شرقی پیش رفته ابه جلگة فرات 
خواهد رسد وبااینکه ارف شمالی متوجه شده از راه حلب و با که از طرف 
جنویی از راءپالمر(۴) عبور خواهدکرد موقیکه ابن خطآهن بغرات میرسد همکن 
است از ساحل فرات عبور لموده به جره هملد شود که از آنجا به توت کشده شده 
این لقله را آ خرین نقطه و آخپای خط آهن فوق الذکر قرار پدهند و که اعتداد و 
طول این خط قریب بیکمزار مل خواهد بود ( قریب سیصد فرسنگ ) 

طریق دیگری نیز درنظر گرفته شده است‌آن عبارت از این است‌که موق که 
این خط باحل‌فرات عرسد ازآن دود عبور نموده بطرف شرقی کشیدء شده تایرسد 
برود دجله وار کتارآن سرازیرشده به بعداد ممتد شود واژآ نجا به‌مرء وکوت‌بروده 


]1[ 5۳ ۲۷ ۰ P Andrew 

]2[ Commander Cameron 

شور قدیم درساحل مدیتراته 11۳6 [3] 
[aj Palmyra‏ 


۶ 


در واقم همین طرح پود که به‌کیسون پارلمانی احاله شد و آ با مطالعات دقیق 
تمودتد » در تج مطالمات معلوم گردیدکه کمترین قیمت احداث این رام آهن در 
حدود شش هیلیون ليره است درصورتیکه خیلی سك‌گرفته شود وفاصله آهن‌ها حم از 
ببکدیگر فقط یک متریاشد وهرگاء بخواهند قاصله را زباد بگیر ند مثلا ۴ پا وهشت 
دم ابنج انگلیی بادرست مون راءآهن هندوستان که فاصلةٌ آن بنج پا وشش‌اینچ 
است دیاین صورت مت تفاوت خواهد نمود ممکناست مخارج آن ازهشت میلیون 
وپااصد هزار ليره تابه میزان ده «یلیون لیره بالخ‌گردد انتهای آن در بره یا کوبت 
خواهد ود . 

البته درکوت باشد بمراتب بہار است و بلکه‌کویت يك‌بندر بسیار خوبی‌است 
درآ تجا باید مجدحاً بکشتی متوسل شد با ستقیماً بکراچی برود وبااینکه از دماغ 
جامك دوباره راء آهن را شروع لموده و در امتداد ساحل مکران پش برود تا به 
گراجی برسد . 

این بود کوتاه ترین راءآهن که بپندوستان کشنه شود دراین باب مطالعات‌زیاد 
شده عد احداث] ترا توصیه نمووهاند و ازسنوات ۱۸۷۰ به‌پعد طرفداران زیادداشت 
وتوجه عمومی را جمملی نمودن‌آن جلب کرده‌اند.»(۱) 

درتیجة این مطالمات بود که ورسال ۱۸۷۲-۱۲۸۹ موضوع اهتیاز پارون رویتر 
پیش آهد ومیرزا حین‌خان سپپسالار امتباز تمام خطرط آهن ایران را باه متابع 
روت ايران بانگلس‌ها واگذار نمود و ورعوش شاهرا درلندن پاجلال وشکوه قیول 
نمودند ولی موانع سیامی آن ابام وسیاست خود دولت انگلیس رارضاع داخلی خود 
ايران وهزار مائل دبگرگه قبلا بان اشاره شد است ازاجرای این‌نقشه جلوگیری 
نمو وحتی خود انگلیسپا هم افرار نمودسدکه معامله خبلی بزرگ بود واجرای‌آن‌به 
»شکلات سیاسی بی‌شماری برخورد می کرد بلاوه مماهدد گراتویل و پرتی گررچاکف 
یز تاحدی خیال دوات آنگلی را ازایسن حے راحت لمود. 

اما این خا ]هن که در آن تاریخ کښدن ان درتظر گرفته شده پود بمد ها 

۳ 


ام 


دتباله های زباد پیدا نود حریف‌های دمگری از دول اروا در صحنة سیاست شرق 
پیدا شدندکه یرای چندی تمور می‌شد ددگر فرصت برای دولت انگلیس بافی لست 
] لماتیا بعد ازچندی نفوذی در دربار عثمانی پیدا کردند و انگل پا را پاساست با 
با هدید از میدان شرقی که مر بوط یقضابای دولت عشماتی یود راندند و سالها درآن 
مملکت فعال مابشاء بودند , امتباز رامآ هن بغداد را بدست آوردند همات نظری را 
که دوات انگلس درسالهای بعد از ۱۸۷۵ نسبت بابران داشت آلمان ها همان را 
سیت به مملکت عثعانی پیدا کرد ند هنتپی جنک بنا لمللی دوت ] لمان را وست و 
پا بته نسویل سیاست دولت انکلی تمود فقط دولت فراسه را حس اتقام طوری 
مضون نموده بودکه نداست چه هی گند - 

من در قصل ۲ بنده که از ارضاح این ایام اروپا صحبت خواهم نمود یسوشوع 
راءآ هن بغداد و اتفاقاتی که راجم به‌آن تا این اواخر پیش آمده است مختصر اشاره 
خواحم لمود . 

در دثبالهااین مطالب لردکرزن راجم به راء هن عدیترانه بېندوستان تحفیقات 
زباد تموده عقاید موافقتن و مخالنن را بدقت مطالعه نموده است‌که داخل دران 
قسمت ها خارج از هوشوع راءآهن ایران است. 

ارد معروف پس از اينکه از شرح ویان راءآهن بغدار قراغت حاصل نموده 
ا داخل در مرشوع راء آ هن ایران می‌شود یحی راءآهنی که از جنوب ابران 
عبور نموده به هندوستان کشیده شود وآن بین محمره از راء خشکی ثاکر؛‌چی‌است. 

دراشجاگوید : د رامآ هن هندوتان که درنظر است در امتداد ساحل شمالۍ 
خلج فارس کهتقطه اول آن مجمره ازراه دوشهر - لذگه - بندرعباس - جاك - 
وادر - وازآنجا بکراچی‌کشیده شود این‌نز مفد نشواهد پود چونکه این قممت 
قاقد تمام وسایل حیاتی !ست ومتاسب نمی‌باشد واین راه مخارج زیاد تخواحد داشت 
که راءآ هن عور کند وفا دا زآن‌همه مخارج عترتب‌نیت وبحال اران هفرد تشوا«د 
یود ویرای انان نز ازحیت سلامتی هطر وخطرتاك هاشد , 

اما دو راء دیگر می‌باشدکه تا اندازة در آن باب مذاکره وبحث شده است از 


۶۲ 

اشخاسی که اقوالآ نها قا بل ملاحظه واعتماد است ازقبل سرفردر يكگلداسم‌د(۱)که 
سفارش آنپا دا نموده است بپتر است دراین‌جا آنها را نیز تمت مطالعه قرار بدحم 
البته راد هنی که از وادی فرات عاوجله کنبده شرد این خط بطرف شرفی ممتد شده 
دیگر خلج فنری رانخواعد دید داخل خاك ابران شده ازاریق شوشتربا دامپرهز 
یاممکن است ازحویزه واهواز از نجا به بان برود واذاین نقطه ازراءکلروان‌رو 
ممتد شل به شیراز برسد وازشیراز بساحل خلج دوراء‌است یکی خط شعالی از راه 
قا - داراب به فرك که درسال ۱۸۸۵ عستریربی(۲) آنرا تفتیش وسیاحت نموده 
از راه جتویی‌ازطریق لار که هردو به,ندرعباس هنتهی می‌شود واز تجا از کذار خلج 
واز ساحل هکران عبور نموده بکراچی‌کشيده خواهد شد . 

اما در مقابل این خط نیز موانم طیمی بی‌شماری موجود می‌باشد که بان 
سهولت و ارزانی نمی توان برآ نها فایق آعد بدلاوه این خط باید از ساحل طویل 
عکران عبور کند که من نمی‌تواتم علاقه بدان تشان بدهم هرگاه باین راه توجه شود 
آن مقصودکه عبارت از راهآ هن سرتاسر اران است به عمل نضواهد آعد بك چنین 
راهن را من مایم که بیشتر درطرف شمالی واقم شود «ر گاه رك راء‌آهن بخواحند 
درایران کید شردکه ازعرض مملکت ایران بگفرو امن آن راءآهن نشراهدیرد 
که مقبد وافع شرد . 

راهآهن حقیفی ابران‌آن حطی خواحد بود که مراکز بزرکگ زراعتی - صنتی 
و تجارتی ابران را مکدیگر وعل‌کند البته هرگاه بخواهند چنن راهی را ابجاد 
کنند فلا باید احتیاجات دوك یران وحم چنن دولت انگلتان را درنظر بگیرند 
بلك همچو راعی‌کد مد بطر میا بد خط بعداد - کرمانشاه - پروجرد - اصفران - 


]1[ Sir Frederic Goldamid 
این شحص از سال ۱۸۷۰ تا بال ۱۸۷۷ مآمور تبین حدود بلوڃتان و سیمتان‎ 
بود که شرح آن بلا گذشت دولت انگلیی این شخس دا ین ایران دبلوجستان وآیراند‎ 
. افتاتتان حک قرار داده بود‎ 
]2( Mr . JP. Preece 


چو 

زد و کرعان میباشد من عقیدم دارم که آثبه و در روژه‌ای آینده راء آهنی‌که عل 
بشود وباآن توان حمل وتغل تسود ورفت وآ مدکرد این خط خواهد بود وآنچه که 
هن حریارء راءآهن سان گفتمام نشان می‌دهد چگرنه این نقشه ممکن است عملی 
شود وآنرا به راهن حندوستان عتصل نماید و چه اتدازه قواید زباد دریر خواهد 
داشت هرگاه‌این خط ساخته شود و وسابل ارتباط را با اروپا دایرنماید دیدء خوادد 
شد چگرته فدون انگلان نه نېا در کراچی پیاده خواهد شد بلکه می‌توان همان 
فشون را درسرحدات افغاتتان که صحنة جنگ بندہ باشد پیاده‌کرد . 

هر گام وك چتین راه ا هنی دام‌گردد وبا دربای مدترانه وصل شود وازا فجابا 
اروہا ارتباط پیداکند احتیاجی دبگر نخواعد بود که از سواحل شامات راء آهنی 
جد.دکشيده شود وهسان خطوط آهن قعلی‌که درآسیای سفیرامت همکن است واسطة 
اصال باشند فعلا سه خطآهن جداگانه درآسیای صغیر موجوداست. 

اول از اسکوتاری مقابل‌استامبول تابه اسمیت(۱) جلول پنجاه شش ميل وحال 
مشضراند که تا[ تعارا آنرا اتداو دهتد . 

دوم راه ا هن اسمیرنا به دینار ۲۳۲۰ مل در داخلهةٌ آمیای صفیر . 

سوم بك خط مختصری بطول چپل عل که بندر مرسینا را به اداه متسل 
هی‌سازد . 

البته اشکالات مہندین در ساختن راء آهن در يك چنین عملکت کوعتالی 
هاتند آسیای صنیر فوق‌العاده زیاد است واشکال تراشی دولت عتمانی غر قابل تحمل 
است وفوائد تجارتی آن باراندك می‌باشد ولی تصورمی‌شود که درآ بنده دوخط اولی 
که ذکر شدبهم ومل‌گرده وبااینکه خط اولی اعتداد پیدا کرده به راءآ هن ابران که 
شرح آنرا هن قبلادادهام متمل‌گردد دراین صورت امد است‌آن راءآهنی که اين‌هبه 
دراطراف آن صحبت شده است عملی شدہ مشاهده کنیم و اگون‌های تند روشرقی(۱) 
از کاله بندر فرائسه در حریای ماتش حرکت نموده پاستانیول رسیده با راه آهن 

[1) !emidt 
[2} Oriental Express 


۶۷ 
آسیای صقر متصل شود . 
درا ینده یک خط فرعی دریای عدیترانه را یه شامات متصل خواهد نمودالبته 
ایپا درا ده نزدیکی رخ نخواهد داد ولی مرقع عمل وقتی خواهد بود که عمر 
عن. مداتا است به‌بابان رسد است . »(۱) 
در پایان این مطاب لردکرزن علاود ننوده گوید :< من طرحهای مختلفه 
اه هن عفر یه ھن وک آنه وا ورا خا هل سیده با ا اقارم وی دا 
که معکن است روزی یکی از آ نبا به موقع اجرا گتاشته شود مملکت ایران نیز 
پواسطهٌ موقعیت جغرافیاثی آن » رل عهمی را درآن مان داشته باشد . 
برای ایتکه آعة راء‌آهن‌ایران علاوء براهمیت حضرافیائی سائل دیگری‌هم 
"در بر دارد ‏ 
تنپا موضوع راء‌آهن تست » از آن جائیکه امروزه ابران عقب مانده است 
مسکن است درآ تیه به واسطاً وسائل با پش آعدها خود ابران در راه ترقیات اه 
خود جنبش‌عائی بکند . بنابراین تاحدیکه مسکن باشد اظهار عقبده در باب راه‌آهن 
ابران‌نمودآن عقیده بابد طوری باشد که تسام اطراف کار ملاحظه شد. باشد ودرتصین 
سرحدائی که مسکن است راهان از آن‌جاها وارد ایران‌گردد؛ آنچه لازم بود صحیت 
کردم وعارحهای ممکنه راکه‌اشخاص مطلم برای کٹ دن رادا سن درآن مملکت‌روی 
کاغذآوردداند تشان دادم مخصوساً افکار اشخاصی که حواهان سعادت مملکت ابران 
. بودند بآ نها اشاره نمودم تیت خوبآنها يا برای ایران بودم با بنا بم‌لحت و منآفع 
خودشان درعرحال حالت عقب ماندگی‌ایران وعدم آمتیت در بعضی‌تعاط آن وعضا لقت 
جدی دولت روس‌که بالاتر ازعمةٌ اینپاست - عدم روح ون پرستی - بودن عرم و 
ات قدم درخود دوات‌ابران: خلاصه کلام تمام انما موانعی هستندکه درهقابل‌عرح 
وتغشة که برای راهآهن بش نهاد شود جلوگری می‌کنند انها هستتد که اقدام به 
این عمل دا الها همکن است عقب بیندار ند و منافع مالی آن را برای ذسرن ہا 


(۱) لردکرزن جلد اول صتحد ۰۳۷ . 


۶۵ 


درهرحال راءآ هن ایران بنابرآن مثل ممروف فعلا پا درهواست(۱) این برد 
تر بخچة پیش برنی‌های لرد کرزن راجع براه ادن ابران که تا سال ۰-۱۲۵۵ ۱۸۵۲ 
جمع‌آوری آموده است . 

اما بعدها این موضوع دتباله ای ژزیاد بیدا تمود تا قرن نوزدهم بایان پرسد 


دینک 


ماگل سیاسی دیگر پیش آمد کرد هر گاه جنک سال ۱۹۱۴ پش ناعده پود امروز 
اوضاع و احوال انگاستان در شرق وسطی شکل دمگری بضودگرفته بود روسها از 
شمال به وس راهآهن ماوراء ,حرخزرخود را مالك هرات «قندهار ممدانستند شاید 
اگر این جنگ پش نامده بود حال هندوستان امروزه د د کون بوده دولت آ لمان 
نیز ازآسیای صفیر به وسل راد آهن بغداد خود را به خلج فارس رسانده باط 
امپراطوری انگاستان راکه دراطرآف واکاف خلج فارس وعربتان‌گترده ده پود 
یکی برچده شد درت وعطمت‌آن درآن تواحی‌خانعه داده شده پود و لی درمیدان 
ساست دنا هیچ دك از ساسیون دول اروبا نمی‌توا نستند باخداو ندان سیاست جهان 
یحنی رجال‌مآل اندیش انگلتان برابری‌کنند این حق تفوق وتقدم فعلا تب رجال 
بم سای ایگلتان اسن . 

هنوز معلوم خیست قرن بیستم مبلادی رجالی مانند پیزدارك بوجود بیاوده و 
چندی اوضاع ارو پا را منقل کند . 

ان قبل رجال پیدا خواعند شددانه هنوزکه اثری ظاهر نیست اکر هم بوجود 
آیند ققط دات رادو تفرد ولی رجال سیاسی انگا-تان یکنفر و ده تفر تیستندگوئی 
خداوند لا یرال چشم سل وعنایت خود را با نها معطوف داشته درهر دوره و زمان 
ع ز یادی از این مردان تامی با نها سیم می‌دهد که دیگران بااینکه درمر کر اروپا 
ودرمید مە لی علم وداش قرارگرفته‌اند از این سم این فدرها بهر؟ ندارند - 

ریا ت شرن بوزدهم بآخر برسد حودےان را بچند فرسخی هرات رسانیدند 
رای را ہن تہا بد نقطهٌ کوشك رسیدکه ارآ نج بپرات ویگر چندان راعی‌نیست 


آ لہ اا هم امار راه عن مداد را در سال ۲ بدست شنم 9 دای اه 


۰ کتاب رد کرزن راجم بایران جلد اول سنح 1۳۸ . 


۶۶ 

مشفول بردتد خودی بشلیج فاری پرسالند . 

درایران لیزروسپا اقدامات نمودندتاایتکه‌کیدن راءآهن بکلی ناسال۱۹۱۰ 
موقوف‌گردد واتیاز آن دیگر بکی داده نشود(۱) ازحیت فون وقدرت نیز روا 
یمد از قضیه امثیاز تتباکو جلو افتادند ونفون انگلیپا طوری که اوضاع واحوال این 
زمان فشان می‌دهد عقب رفت بقول نوسنده‌های انگلی دوباره ایران کاملا پدست 
روسہا تار . 

از طرف دیگر نیز سلطان عبدالحمید خود را بدامن آلمانها انداخت تعام 
امتیازات مملکت عثمانی بدستآ لمانها افتاد.و هرچه حم انگلها دست و با کردند 
آلمانیا ایستادگی نموده جداً ازایگلیها جلو گری کردند وحتیآ نها را تپدید نمودند 
که از صحتةٌ سیاست فلمرو دوات عثمانی کار بروند(۲؟ من در قصل بخصوص باین 
مائل اشاره خواهم تمود که چگونه در سال ۱۳۰۹ - ۱۸۹۲ ابران و عمانی هردو 
مملکت از تحت فرزانگلتان خارج شدتد ودوحر یف پرزوریکی از شرف ودیگری 
از طرف غرب‌بخلیج ارس حجوم میآوردند دولت انگایس چگونه خود را درهیان دو 
دشمن قوی عشاهده می‌نمود خوش بختیانگلستان وبدبختی روس وا لمان این بود که 
بیزه‌ارك عرد میدان سیاست وبا از هعر که جرانی رون رفت دیگر کی بود جای 
اورا بگیرد و نگذارد این دوملت جوان پرزور و کم تجر .ه درساست ازهم جداشو ند 
وباهم دشمنی کنند وقوای نیرومند دو مملکت را بجان بکدمگر اندازند که هرد 
دولت را فدای سامت غدار انکلتان بکنند . 

ابران وعمانی نیزهردو بجزای اعمال خود رسیدند شهر یار ابران باصدر اعظم 
خود وسلطان عدالحسید بادریاربان خرد هريك بقراخور دخالت وافکار خود گرفتار 

(۱) دد جای ندیدم که ردسھا ایں سند دا تاسال ۱5۰ گرفته باشند ولی در کتاب 
والنغاین جیرعل موسوم په تال شرقی وسطی سی‌نویسد دوت ایران را روس ها مجپور 


کردند تا سال ۱۹۰۵ کشیدن داءآهن درایران موقوف باشد جیرول صنحه ۲۸۸ . 
(۲) کتاب سرادواردگری ۲۵ سال درسیانت جلد اول صفحه ۱۰. 


۶۷ 
عذاب وشکذچه حای سخت سب ست شدند ورباد ایران با تعابل خود بروسها و سلطان 
عثماتی برای تزدیکی خود با لما نها . 
ہی از این دیگر راحت مودند همان هجام سری که در فصل‌گذشثه بدانها 
اشاره شدء بکار افتاد اران را بطرف مشروللیت و انقلاب کشیدند مملکت عثماتی 
ر' یز بدست ترکان جوان غیور دادند در هردو مملکت فکر آزادی وتغییر رژیم که 


بر ای برم ردن دلیائی‌کافی عیباشد بجربان افتاد - شد آ نچه نباید بشود | 


فصل شصت و دوم 


سیاحان محر وف که رر سالهای آخر سلطفت 
ناصر آللین شاه درایر آن مسافرت نمووه‌انل 


مستر لجان وز بر مختار ددالت متجدۂ آیر یکا تاب او 
توقف او درایران - مقدع4 کتاب ب از را تقلیس : باد و به 
وارد انز لی عیشود - فصل دوم کتاب - لنتی شاهتداهی در 
انز لی از او استقبال میکند - در انزلی چنرال محمد تقی‌خان 
میماندار از او بذيرائي م یگند - شرح عسافرت از انزلی به 
پیره باز ار س حاکيم رشت در پیره داز ار خیره‌قدم می وید رها شاق 
باه رشت می ] بند - توب او دډررتت ‏ از ذوق و سلیقك ایرانی 
در رشت له‌جید می کند - در رشت قو نسول روس اورا به خام 
دعوت می کند - تلگر اف شاه باحشار او - کالسک سلطانتی تا 
متزل 2۲)بادا اورا ا قیال مي گند و باته‌چيل دادد تیران می 
تود - فصل سوم کتاب او راجع بمناظر طبیهی الران - از 
گنت ایران تجلیل می‌ گند - برقي آتی اير آن اعیدواز اتب 
می گوید امروة ايران دا تمي‌شنامند - از ثروت طیعی و از 
عازن آن صحبت می کند - جپانگیرخان وزير صناعت ومهادن 
ذال دك مس جفرافي طبيعي اير آن - زندلی ایرانی - ازایران 
تعر یف می گند - اهحرط آرام ابر ان خوشنود بوده - پیش بینی 


A 


ھی کاد این محیط آرام طولی نمی دد جاک خود را به یك 
محیط برسر وصدا خر اهد داد ازبیلاقات خمیران وعمار تہای 
قران و اطر اف تپران شرحی عی‌توید - نژادهاک «ختلف ی که 
در ایران هستتد - در فصل هفتم از ادضاع و احرال داخلی 
!یران صحبت می کند - شاه و خانوادذ شاه - از آقامحمد خان 
وفتعه‌لی شاه بهد از اصر الدین شاه بث می کند - قتل میرز) 
نقی خان امیر رايك اشتباه بزر ګت ناه می‌شمارد - اعمال خشن 
شاه رانقبیح ھی کند - سلطان مراد میرذا- حاجی فرهاد میرذا 
از حکومت بر اددشاه عزالدو له بد می گوید - درجاگی مینوید 
این‌تاهز اده چه رد حی پلیدداذت - نبت به شاهزاد گان وحکام 
عقیده خوب اظهار نمی کند - ظل اللطان - صفات نايند 
او - ولیعید ایران - نایب السلطنه کهران هبرزا- اخاره به 
دابتانی که در بارۀ شاه شنیده بود - وزداء ودرباریان ايران- 
ميرزا یوسف متوقی الممالك- میرزا سعیدخان موٌتمن‌الملك 
وزیرامور خارجه - وزراء دیگر- ازوزیر مالیه صحبت می کنل 
وزیر انطباعات - روزنامه هاک ایران - از صنیع الدوله 
( اعتماداللطنه ) صحبت می کند - از امی‌النوله بيار تعریف 
ھی کند ‏ یحیی خأن مشم اللوله - میرزا سعیدخان وزير امور 
خارجه - سیاست او - شرحی از صقات او - میرزا محمردخان 
ناصرالەلك - دفتار تاصرالملك با دوسا- تعریف از لاد - 
تعریف از صنایع ظریف ايران - فرق مذهبی و فلقی ایران- 
منابع ثروتی ايران - تجارت با امریکا- دلسوزک نبت به 
ایران - روس و انگلیس دا مانعم ترقی ایران هیداند - معادن 
طلا و نقرد - معدن فیروده - صید مروارید - محصول داخلی 
ايران - آشارد به محصول تاو - ترياك و ابر یشم - رقابت- 
های دول اروپا با تجارت امریکا - راجع به احداث راه آهن 
در ایران - راجع به قواتین شرعی دعرفی ایران بحث می کنل 
اوضاع دیاسی ایران - وضع اجتماعی ايران - ثروتمندان و 
ای دستان - جواهرات سلطادتی - از تجار ایران تعریف می 
کند - ملت ایران براک تر ی خود می وخد - علماک منهبی- 


Yo 
از فاد اخلاق کار گذاران دولت سخن می گوید - بیاست دوس‎ 
در ايران - ارت روس - تجارت ايران - از بنلز محمره‎ 
خرمشییر) صحت می کند - ددایس روا در ايران - اشاره‎ ( 
بمافرت تاد به خرانان درسال ۱۳۰۰ - ۱۸۵۸۴ - اشاده به‎ 
مذا کرات قرارداد سرک با دولت روس - سرخ - آخاده به‎ 
ایو بخان افغانی - نقحۀ دذسپا برای تصرف هرات - نظر ینپانی‎ 
روس بر ای هندوستان - میرزا یی خان مشیر اللو که - خطاهای‎ 
روس وانگلیس رآ می‌شمارد - انار ه به افغانستان - عبدالرر حمن‎ 
خان - خطر برای اتگلستان - بعد از اشاده به زوال دولت‎ 
عنمانی داخل در موضوع ایسران می‌شود - از قشون تعریف‎ 
ھی کند - از استحکامات ايران سخن می گوید - اصیحت به‎ 
- دولت اتگلیس برای دفاع هندوحان با ايران اتعاد ګتد‎ 
روابط ايران با آلمان - بيزمارك وسیاست ایران او - مصاحبه‎ 
ملف با يبك سیاستمدار ترك - بدولت دوس توصیه عیکند‎ 
ایران را بحال خود لذارد - نبت بایران و ایرانیان احانات‎ 
بیار نيك اظیاد هی‌دارد‎ 


ان قمت از تارج دور؟ اخر سلطنت ناصرالدین شاه تمل اس درو هگر 
اینکه باشخاص معروف خارجی که درایران برده وبا دراين سنوات ورایران ساحت 
سوده‌کتایی راجح باوت م واحوال این ابام نوشته‌اند اشاره شود . 

عد زیادی از ابن اشخاص در ابران برده و کم ویش باوضاع ایران آشنا 
بودند حر بك نقراحور اطلاعات ومعاوعات خرد چیزهالی راجم باین زمان توشته‌اند 
صورت اسامی آ نها را اروکرون معروف در اول‌کناب حود در صفحهٌ ۱۷ و ۱۸ ثبت 
سوده است اگر چه باغات آن کپ دست ری نداشته وای چند جلد ازهعتبر دب ن‌آنها 
در دست است می‌توان ,طور مختصر بپرريك آشاره تمود . 

از جمله اتشاص هعروف و هردان سیسی که ران آمده و هدتی درمامور ت 


ساسی خود در غپران اقامت داشتها«د یکی او لین لن وز بر «ختار دواث عتحده اھر ب 


۷۱ 


هتر جامین می‌باشد(۱) اینششص از بال ۱۳۰۵ - ۱۸۸۷ تا سال ۱۳۵۳ - ۱۸۸۵ 
قرب چپار سال در ابران بوده کتایی نوشته عوموم به اران و ابراتان که در نال 
۱۸۸۷۵ در آننن بطع رسد خود مولف در هقدمة کتاب چنن می لاوسد : 
« ور زمتان سال ۲ - ۱۸۸۲ به موجب توافت ککرم رثس جمپور مرا به سمت 
وزیر مختاری دولت متحد؛ امر یک درایران مأمور :مود ودرسال ۱۸۸۵ پراسطةٌ روی 
کلرآمدن دستهٌ دموکرات مجدداً بز ندگانی عادی خود هراجت نمووم واين پیش آعد 
برحب جریان امورسیامی ادت‌که درامریکا معمول است واین کتاب نیج مأموریت 
سیاسی هن می‌باشد,»(۲) 

هتر بنجامین دربهار سال ۱۳۰۰ - ۱۸۸۲ از راه باطوم به تفلیس و از آ تسا 
به باد کو به عازم می‌شود دراین بین ماحزثات تمام » سام اوضاغ واحوال این قمت 
را مشروحاًمی‌تورسد . 

راء آهن این قەت مخسوصاً از تفلیس تابادکوبه در همان اوقات تازه افتناح 
شده بود هی لویسد : 

« خوش بختاله این راء آهن تقرباً ده روز قل از ورود من برای سافرت 
افساح شده بود والا عو‌یت وچپار ساعت مافرت یاراحتی می‌پایست در گاریهای 
روس به زحمت زباد از رام مر خطر عبور لمود وهفته‌ها طول داشت تا انسان به مقصد 
رد 

مولف ما شرحی ازباد کو به می‌تویسد وعکس کی ازآثار ستعتی ابران راکه 
عبارت از يك در در مسجد است در صفحه ۱۷ کاب نشان می‌دهد وآن شپررا یکی 

از شپرهای ابران می‌نامد ومی‌کوید چندی قل شهر بادکوبه یکی از قلاع سرحدی 
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(۲) این کناب بتارسی ترجمه شده نگارند» نسخهٌ حطی آنرا در نزد آمای حاجی 
حن آفا ملك دید. است ولی تا حال جلیع نرسید» ددریکی ازنمر ات مجله مهر تین دیده 


خد که ار آن کتاب اسم میبرد و مخثسر شرحی دراحوال میرزا سمید حان وزبر امور خادجه 
ایراتر | در میکند , 


۷ 


ابران بوده و دارای بهترین بندری است که درساحل دریای خزر است وعلاوه می کند 
امروز نیز شمر بادکوبد مثل این است‌که ہك شهرابرانیامت وروسها عاقلاند بهیج - 
وجه درآداب ورسوم سکنه آن دخالت نکردهاند 3 

در روز ورود به بتدر انز لی ( بندر پپلوی) کشتی شاه:ځاهی ابرا ن که همیشه 
دریندر هز پور بوده باستقبال وزبرمختار اهر یک می‌رود واو را با همراهان سوارنه‌وده 
بااحترام درساحل پباده می‌شو ند و در عمارت تامتانی شاه که تا این اواخرهم سربا 
برده متزل می‌دهند (عکس عمارت فوق‌الذ کر که بنج طبقه بوده ورم فحة ۲۵ ابرم 
شده‌است)- 

درانزلی مپماندار دولت ابران موسوم په جنرال محمد تفیخان منتظر ورود 
وزیرمختار امریکا بوده با اعزاز واحترام تسام ازایشان بذبرائی می‌کند . 

از انزلی توسط همان کشتی سلطنتی عازم بره بازار هی شو ند ودر دحا 3 سفید 
رود از کشتی پیاده شده سواد قایق می‌شوند , دراین‌جا می‌گوید قایق را باطتاب بك 
عده حمال بثانه هی کشد لد وهرآن فر یادباعلی پامحمد لا ند بود وشرح مخصری 
نیز ازپیره بازار می‌نویسد . 

ہس از آن می‌نوبسد والی باحاک رشت و مك عده دیگر مارا در پیرء بازار 
استقبال فمووندبمد ازبر‌گذاو شدن تکریفات معمولی باتفاق حضرات به رشت خی ند 
در راه رشت ھی لو د-داستقبال‌شابانی اژماشد عمدجا مردم ایستاده هارا تماشامی کرد لد 
تاایشکه بد مسل والی شین رسده درآ نجا پیاده شنریم. 

وز برهختار شرحی از م عأفی حاکم رشت وعااقت خود باکر گذار قر ااه دان 
وسلیقه‌های او شرحی‌می توید بعد ببذیرائی خود در رشت اثاره کرده‌گوید در رشت‌از 
ما به بپترین وضعی که می‌توان‌گفت بی نذا بود پذیراٹی کردند . 
وود این است که می دت پد اعرایما 


حال دارای ندل هند کارا ویگر ای وید نلکه. کرد و حکال 


از چیزها فیکد اساب تعجب وز بر مختا: 


استعمال هی تن شذای ہا س حون است اتشذاهاي ور او یپا نت عدم را اتب 


قمووها سا 


۷۳ 

وژیر مختار تیف زیادی ازسلیقه ونوق ایرانی نمودهآتها را تسجید می‌کند 
می‌گوید من باید در اینسا سادقانه اعتراف‌کنم که روح و ذوق صنعتی من در توقف 
موقتی رشت بیشتر محظوظ شده رضایت حاسا "مود تا آن چیزهائکه من در امر یک 
دیده وهشاهده قموده‌بودم . 

ملف در رشت ازطرف قونمول روس‌بشام دعوت می‌شود درامن تاریخ‌قونول 
روس هو ولاموف بوده(۱) وعیال اتکلیمی داشته وزیر مختار گوید از طرف خا 
اشان پذیرائی‌کامل بعمل‌آمد . 

وزیر مختارگوید در همان شب از طرف والی اطلاع رسیدکه شاه تلگراناً 
خواسته است که وزیر مختار امریکا زودتر به‌طهران حر کترکند والی اسياب مسافرت 
ار را فراعم می‌آورد در این باب می‌گورید با کجاوه و تخت روان و مال و پته با يك 
وضع غر یی خانم ها و کان خود را روانه قمودم و خود با مال چاباری عازم 
طهران شم . 

در دوشنبه باژارکه اولین چاپارخانه بوده تلگرافی ازشاء می‌رسد درآناشاره 
شده بود چون این اولن وزیره‌ختار دولت متحده اسر بک است‌که وارد پایتخت ابران 
می شود ؛ شاء حکم کرده است که با نپایت جلال وشکوه در موقع ورود ابشان استقبال 
شرد مولف‌گوید من به مهماندار خودگتم تشکرات مرا بمرض اعایحضرت شهریار 
ابران پرساند . 

کال که ملطتنی تا منزل آقابابا باستقبال آمده یود از آنجا باکالکه بقزوین 
مآد در ورود بطهران استقبال مجللی ازایشان بعمل ما ید . 

ملف درفصل دوم کات از هناظر طیعی ایران صحبت م یکند واین‌قسمٹت ۳ 
تحقیقات اوبارجالب دقت وتوجه می‌باشد ودرضس مطالب دلچبی هی نوېسد . 


[1] Vlascof 


این شحدس بىد ما نی دد دال ۱۸۸۷ «وتول ءشهد شد و این اولی نادیم بود 


وا وو سارحی در دوش pe‏ اکل ها عم در همین تار .اخ به شید قو تسول 


ف تاد .۔ 


۷۳ 


هی نو بسد: اقکار مردمان‌باعام وداش ازشذیدن کلمةٌایران بپیجان میا ید اسامی 
کوروش - دار ,وش وخشابارشاه همه در نزو مامعروف هی باشند هرمحصلی دردا نشگاه 
مدتها وقت خود را درتاریخ جنککهایابران و موتان «شغول می‌کند و برای‌کانی‌که 
هرگر ایران وا نددماه خیلی مشکل ات ملت ایران را یشتاسند ملنی که چئین 
شپر باران دولت آ را تشکیل داده وبر آن ساطات لموده) لد . 
ظپور پادئاهی این علت قر لہا قبل از «یلاد بوره تاامروز حیات ملی واستقلال 
خود را حقط لمودء برای قرنپا نیز امرارحیات +واهد‌تعود . 
ابران تمدن مخصوص‌بشود بوجودآورده دارای روح سرشاری بودء تشکیلات 
سیاسی بی نظبری داشته است . 
انپا دراوقانی بوده‌که «نوز ستار؛ درخشان اقبال باعظمت روم در افق تاریخ 
جلر. نداشته و برآن پرتوافکن تشد بود ستوغهای بنای فنا ناپذیر تخت جمشید 
مدتپا قبل از ستولهای بنای پارتنون(۱) بر افراشته شده بود وهتوزحم! نها بزدگتر.ین 
رقب ساختمان های حبرت انگیز حور ملعت و عمماری عصر طلائی ,ونان «تمدن 
می باشد . 
اگرچه امرور از مجد وعتظمت تار خی آن کم شده وقمنی از خاكان بدست 
یگانگان اقاره است ولی اوقانی بوده که ازرود نل تاسواحل سند واز رود دون تا 
دریای هندوان درعحت نفوز و افتدار شهریاران آن ساکت بوده است بااین حال 
" هنوزهم مك ءملکت تة معظمی می‌باشد ومقدار خاك قاعروآن دور ابر وسعت حاله 
فرانسه است قوای دفاعی علت ابرانبی ازگنشتن دوهزارو پااصدسال عنوزهم درحال 
رشد ونمو می‌باشدکسترآ ار ضعف درآن دیده هی‌شود . 
مولف درا نجاعلل عة مالدن ايران را شرح می‌دهد ومی‌گوید این‌در گذشته 
پود حال دبگر طول نخواهد کشبد ابران نبز در شاحراه ترقی عدم خواهد گذاخت 
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هعد میتر وا Minerva‏ در آئن که در سال ۶۲۲ ہل از میلاد ساخته شده اينگ 


خر اپدهای آن بافی است . 


۷۵ 


اوضاع و احوال نشان می‌دهد که درقضا بای[ بنده دنا مملکت‌ایران هم رل‌های مپمی 
بازی خواهدکرد چیزی کمقابل ملاحظه است ابن است‌که ابران‌کنونی هنوز شناخته 
تشده است» هنو یك نقغه حسایی عملی برای ایران تپیه نکرده‌اند ؛ موشوعات‌علمی 
وطبقات الارضی آن تحت عطالعه قرار نگرفته‌کسی اطلادی از آ نپا ندارد تعجب در 
این‌جا است یکی از علمای طبقات الارض انگل تان از من سال هی مودآ یا ثار و" 
علائم ذغال سنك درابران ظاهر شده‌است بانه ٩‏ 

موّلف ازمنابع ثروت طبیعی‌ابران واز معادن‌آن بطورسشروحی صحبت هی کند 
واژ فراواتی معادن زغال منک مخصوماً آ هن وسرب شرحی می‌نکارد ودراین باب 
گوید هرگاء بخواهند درایران راهءآ هن بکشند صرفه دراین خواهدبود که آهنآن از 
معادن خود اسحراج شود . 

علاوه هی کند زغال منکد چندان وقتی نست که درابران شداخته شده و لیاز 
زمانپای بیش این معاون را درابران می‌شناختند معلوم‌نیست چه شده‌که از نظرهامحو 
شده ] نرا فراموش نمودها ند وتمام منابع طبیعی و ثروت سرشار معادن آن از خاط رها 
فراموش شده است . 

مؤاف دراین‌جا شرحی از جهانگیر خان وزیر صناعت ابران صحبت می‌کند 
واز قول او ةل می کندکه در قر ماز تدران جپانگرخان دیده بوده که کولی‌ها از 
خوغال سن استفاده می کند واز معاون آن سژال‌کرده‌بود جداً ابا داشتند از ايشکه 
معادن آنر! تشان دعند حتی در مقابل تپدید نیز حاضرتبودند نان بدهند از کچا 
آ ترا بدستآوردهاندبعد مأیوس شده برآ تهاجاسوس معین کرده بودندتا|یتکه‌بازحمات 
زباد مکان آ ترا داتسته استفاده تموده‌اند وپس از این واقعه معادن‌سیار وتمام نشدتی 
درا بر ان مدا شده‌است ۔ 

ملف دراین‌جا داخل در جترافی طیعی ايران شده «قداری از آن صحبت ھی 
نماد و الاعات بس مغد وجاععی درقسمت کتاب خود می‌تویسد ودردثبا له این فصل 
رح ار تار ی از وضع اہر ان مي‌نگارو و این شرح صفح ۱۵۹ کتاب اهندار 


داهن کد دراین همت داخ حزئیات زتدلی ایراتی شد باتقثر متعغانه وعاری 


تو۷ 


از نظر دات خءوسی آا را شرح می‌دهد پږداست که کار س کتاب يك روح و لظر 
نيك‌بین نسبت بایران داشته وهرموضوعی راکه می‌تگارد عاری از تصب می‌باشد هن 
سفر نادههای عدمٌ ژبادی از اروپایپا که ایران «-افرت تموده و بعد ها عشاهدات 
خودهان را بشکل کناب درآوزده به دیا نشان داده‌اند در دست داشته آ تپا رابدقت 
مطاعه لمودهام الصاف می‌دهم هچ بك از نپا باین اندازه درعطالعات و مشاهدات و 
نظ بات خود نسبت باین «علکت خوش‌بن وده . 

ابن ملف بازوق و خوش قربحه ما به هرچد که درابران مصادق شده و پار 
موشوعی ر؛ که مربوط بایران بودء با هر آداب ورنوم اپرالی را مطااعه نمودء با 
هرقطعه باوصلهٌ صلەتی را ماڈاکرده باهر بنای قدیمی ابرالرا ملاحظه نموده همه را 
بابك نظر باز وفکر روشن بامنطق ساره ظاهرو باطن [ ترا برشته سر یر درآورده است 
بطور خلاسه میتوان گفت جنبه تبك آنچه را که دبده نگاشته است اگر در ضعن 
تحتقات خود بجنبه‌های دا مناسب اخلاق هلی ابرانی برخورد نموده است آنهارا هم 
ہا بك عبارات روشن و بیطرفانه که هیچ زنندگی نداشته است بیان نموده است هرگاه 
سوا بی را هم دشاعده موده انهار! از ابرانی تمنداند وعلل اسلی را از کنار ماتین 
ایران میدانه که ازترفیات روز افزون غرب درعرض تمام فرن نوزدهم بی اطلاغ بوده 
ودرمن‌هم دشمدان قوی بیدا کرده که مالع ترفی هملکتابران شده‌اند ومالع شدها د 
ازایشکه ایران وسائل ارتباط خود را بادنیا فراهم آورد وباآ لها آميزش‌کند . 

ملف ما از محرط آرام ویی‌سر ودای ابران فوقالماده تعر یف تموده خود 
را مقتون بكچنین ءحیطی «عرفی می‌کند واز‌سیط های پرسر وصدای اروپا وامر یا 
شکایت دارد واين آرامی محیط ابران رايك نوع تعش می‌شمارد ومی‌گوید اعاب 
دعاغی انسان دريك چنین محیطی راحت و آسوده است و در دماغ انسان بك نوع 
فرح وشادی ایجاد می داید : این تعمت‌گرانبها در محیط های اروپا وامربکا نیست 
جار و جنجال در آن جاا روز بروز درازدباد است اعساب دماغی دیگری لازم دارد 
که اسان بتواند در آن -احا زندگی کند . 

اما پیش پینی می‌کند که دیر باژود ابران نیز گرفتاد این سروصدای ماشین و 


کارخا نحات خواهد کر دید ‌ 

فصل پلیم کتاب تسرف دمیرانات وعمار نهای طبران واطراف طہران استدر 
فصل شثم از تژادهای مختلفی که درابران هستند صحبت می‌کند درفسل مفم‌ازاوضاع 
واحوال داخلی ایران حکایت می کند دراین قسمت درجزئات امور داخلی شمه از 
اخلاق وعادات ابرانیان صحبت هی کند . 

فصل هشتم کناب وقف تاریخ زندگانی شاه وخانوادۂ شاه اسث ابتدا از سلاطین 
معروف نار یخی امران شرحی فی تکار بعد داخل درتاریخ سلطنت فاجار موو از 
قامسمدخان ولطضلی خان زند مختصر آشاره می‌کند بعد بشرح حال ناصرا لدینشاه 
می‌پرداژد واز اشتاه او که عنجر قتل امر نظام شده صحبت عی‌کند بمد علاوء کرده 
کوید شاه بعداز هل امیر نظام فوق‌العاده نادم ویشتبان وبیار تسف شد پعدهادی گر 
در عزل رجال خود بقتل آ نما اقدام تمی‌کرد با ایتکه اغلب آ نها خائن وقابل اعدام 
بودند . (ص‌۱۷۵) 

درمفحهٌ دیگر راجع پاخلاق تند و خشن شاء چنین می نود : « واقعٌ مهم 
غریبی که بعد از مسافرت اخبر شاه روی داد این است , هنگاسکه شاه عزم رفتن به 
حضرت عبدالعظم داشت فوج ماخلوی طہران وان نز سدن مواچب وجیره قرصتی 
بدستآورده خواستند عریطهٌ در این باب بشاه تقدیم کنتد کالیکه جیره و مواجب 
این سر باژان بدست] نپا بودازموضوع مطلع شدم خواستند جلوگیری کنند و نگذار ند 
عرفا آنا شاه پرسد در این بین نزاع برخاست وچند سگ درآن هان پرتاب 
شده وبه‌کالسکة هام اصابت تمود شاه تعضبناك شدم بر گشت حکم کرد سر بازان راحاشر 
کنند ک که واقمه را به چشم خود دیده برد برای من حکایت کرد و گنت اطراف 
ارك ازوحام شده جمعیت ژبادی جمع شده بود شاه باحال غضب درحالیکه ازموضوع 
هبج اطلاعی تداشت ولی ازجان خود هراناك برد دوازده نفر را در مقابل اوحاضر 
کرده بردن اهر داد آتپ ر؛ طتاب اندازند در يك چشم برعم زدن هر ۱۲ فر را 
بطاب انداختد . 


کا رهد از چد روز دیگر عام اروپاکردید ولی این خر که تمو لا از اءمال 


VA 


بی‌رحمانة او بود قبل از خورش درهمه جا منتدر شده پود در بای‌تخت‌های اروپا و 
در دربارهای دول باوحالی نمودندکه این ك حرکت وحلیانه بوده که مربوط بادوار 
بر یریت بوده است (ص۱۷۲) ۰ 

درحای دیگر از سلطان مراد مبرزا و حاجی فرهاد صحیت سی کند واژ برادر 
شاه عرالدواه تعر نف می کند ودرعن‌حال میخرید با تمام) نمدا تکه برای اوشمردم 
این شخص هنگامی که حاککرماتشاهان بود امر داد در حطور خود او فدہ نفر را 
بطلاب انداختند وهمچتین موقعیکه حاکم همدان بود این شخص بش از هرحاکمی 
اساب ز حمت سفارت اهر بکاراف راهم حی نمو د درمالاقا تا و بازد يدها پار خوش برخورد 
است رفتارش بمیار خوب ودوستانه می‌نمود وقتی‌که راجع به پیش‌آمد همدان صحبت 
می‌شد خود را بدون تقعیر معرفی میکرد وفبول نمی کرد عرگزچنین حکمی را داده 
است که فت بانباع دولت اهر یکا درهمدان این اتدازد بدرفتاری شود خود را منزه 
می‌دانست و لی مدنها وقت لازم واشت انسان بداند چد دوج پلدی در مرشت این 
شاه اده است . (س۱۸۲) 

از سایر شاهزادگان وحکام نیز صحت میکند و عقيده خوبی نبت به ا لپا 
اطمار تمی کند مقداری م ازتلاللطان مت می‌کتد از صفات او می‌شمارد ودر 
شمن می‌گوید نروت هتگت کرد آورده است و علاوه می‌کند ظل اللطان دویتی 
نردیکی با انگلیس ها دارد و نبت به روسپا نظر خوب ندارد هرگاه بتاج و خد 
ارات برست روابط او پاروس ها ترء خواعد شد آ نپا را مجبور خواهد کرد تغان 
را عر گند واز :مدبات خودشان تسبت بایران دست بککند . 

از سفاکی ئل السلطن نز محبت هی‌کند و هی گو بد یکی از اشخای مد 
و حودسر هي ناد م مي‌گو ید البتد با دزدان و رهز نان و سرکشان بابد چنین معامله 


تاحر «تمول اسقیان چد گاهی واشت کد بکشتن او فرمان داده است. 


مود ری 
ع شلد بول :باد از این قاحررگرفند بود ونم حوادت پس بدهد آوتیر ند 
حپر 'ں رفته ,دا. ناء ی شد- شد ایر اهر داد بو ۳۹ مر تاج وا تد ي‌خار, 


باتتی اعر شا پایاء میبواری فرق ودد اصعیان مر حه روہ و حلم شاعر" پد 


شاهزاده ارائه داد . 

ظلاللطان چند اليه بحکم تظر انداخته بتاجر خطاب نمود عجب جرتی 
داشتة من تصور تم ی‌کردم شما دارای مك چنین دل قوی‌باشید من خیلی مل دارم دل 
پرجرئت شما را ممابنه کلم و جرئت را از تر فراگیرم بعد رو کرد به آده‌های خود 
بائید دل این شخص را بیرون آورده به من شان بدهید فوری بیچاره ناجر را در 
حنور او کشت قب او را یرون آورده در یك بشقاب به نظر شاهزاده رسانیدند 
(س ۱۸۷) . ۱ 

مؤلف قدری عم از ولیعید حرف میز لد در صورتیکه او را هرگز ندیده پود 
می‌گوید دراوقاتیکه من درطپران بودم اتاق فتادکه ابشان بهای‌تخت بیایند من 
فقط مکاتبات رسبی بااو دأشتم بسار عرد آرام وساکنی بوده هعروف است که قوای 
دعاغی او خیلی ضعیف‌است ومرد متعصب هی باشد معروف است سابلاو جلرف روسبا 
است اابته طیعاً بای سیاست او این باشد ولی تصور می‌رود امن تحایل او روی سیاست 
وعصلحست پاشد دراین ثمایل سمیمی یت (ص۱۹۰) , 

پس از این چند سطری از نایب ال لطنه کاعران عیرزا صحبت می‌کند هی گوید 
فعلا قشون ویای تخت ايران در اختبار اوست ممکن است بعد از مرک شاء اناب 
زحمت برادر خود بشود عرگاه بول و كمك دول علاقمند زباد #دکامران میرزاخالی 
از خطر نیست محسنانی که برای او می‌شمارد این است که مي‌گوید این شاهزاده 
گا‌گاهی میمانیپای بس عالی می دهد . 

مولف‌گوید این سه براور رقب یکدیگر د ولی شاه پخویی توانسته تعادلرا 
بین آ ما کگا«داردکه توانند درامور مملکت اخاال‌کنند . 

بعد داخل در اعمال و اخلاق شاء شد رفتار وعادات اورا شرح می‌دهد در 
این‌جا داستانی را ذکر هی کند که قابل نذکر می‌باشد ید یت عین آن در این جا 
غل شود 

مولف ہں از آنکه از اخلاق زشت درہاریان و اطرافیان شاه صحبت مر کند 


تمه خوش «ز؛ را از 5 ارشات شاء شرح می‌دهد هی تریسد : « یك روزن 


Ao 


سلطنت آ باد بادرباریان خود صحیت می امود بفکرش رسیده گفت انوشیروان بعدالت 
ععروف است » آیا من عدا لت تدارم وپادشاه عادل نمی‌باشم ؟ 

درجواب همه سا کت شدند شاه بازاین صحبت راتکرار نمود چون معمولا بابد 
يك‌جوابی‌باین سوّال‌شاء داده شودحکیم | لمما لك جان‌خود را کف دست‌گرفته عرش کرد 
بلی قبله عالم انوشتروان را عادل هیدانستند چرنکه اوعادل بود . 

شاه بااوقات تلخی تمام دڑال نموه مگرتاصرالدین‌شاه عادل فست * 

این بارکی دیگر جرئت جواب دادن نداشت بعد از قدری تأمل و سکوت 
بدون اینکه کلم بگوید پادست وحرکت چشم و ابرو جواب داد . 

این‌بار دمگر حوسلهٌ شاه تنگ شده پاغشب تمام‌گفت : «. . , شده بد عمل 
ها من خوب می‌فیم هرگاه اطرافیان انوشیروان از اعنال شما مردم بودنه هرگز ار 
دردنناً یعدالت حعروق نمی‌شد » , 

عمه تمم نموده متفقاً عرض کردند بلی قبل «الم حقیقت اهر همين است که 
اعلحضرت اقدس ددایو تی فرمود ند , 

فصل نهم کناب شرح احوال وزراء ودربار بان اران است این دراوقاتی بوده که 
مرزا رسف مستوقیالسا لك صدد أعظم ایران بود می‌توبد مدراعتلم فعلی شصت 
سال است که دولت خدمت مي‌کند. 

بعد از وژراء سحبت می کند؛ وذ بر امور خارجه ابران‌که د ,ن تاریخ عیررا 
سعدخان مزر تمن‌الملاث بودد است . 

از وذبر نجرت » وزیر سنایع وعلوم که قورخانه نیز ضمیمهٌ وزارت او بوده 


ست . ورول رای «مهادن‌این دوشهل يك وز برداتنده بعد وزبر مالیه‌که ضراپخاته 


بر صمیمه وزارت او بوده راجع به وزیر ماله می نود این وزور هقدار زیادی بد 
بروت کي جرد افرورد است یی تیاه دار ند کد امتدار فلز ات قسی کد انس 


از هی‌گذرد خی کا-ند دی دد مد ازسنیعا (دولد وز در اسعلاعات محرت هی کند هی 
توعد س فور مطروخات اران تز سپردد باوست ولی اعران ملوعاتی ندارد فقعط دو 


۹ 3 ۳ ا 2 E‏ ۳ ی 
رر دهد رد فک در دو دءتدیات هرآ دبحری داهي مر تمد هنتترعی‌شرد ند 


۱ 


از این‌جرائد موسوم به ( اکود پرس )(۱) است که از سال ۱۳۰۳ - ۱۸۸۵ شروع 
شده یکی یگ روژنامهٌ مصور است که حر نمره عکس یکی از رجال عمروف دران 
رسم شده ات2 

مطالب آن عموماً راجم به شکار رقتن شاه است هردواین روز نامه جاپ‌سنکی 
است ( ص۲۳۱) . 

از صنیع اادوله که صحبت می‌کند می‌نوسد این مدت‌ها در ارویا بوده زیان 
قرانسه را بخویی صحیت می‌کند :تا نظربات عالی‌نشان میدهد فوق نظر یات‌اشخاص 
شرقی است ولی این تفوق فکری که نشان مي‌دهد مصنوعی است وعمق ندارد درقلب , 
خود کاملا خرقی انت از احمیت او به واسطة اخلافی که داراست کاسته شده است 
این اخلا او در طهر ان لیر عاری از علاهت تست ؛ آزمرحوم امین لدو له مار 
تعر یف می‌کند . 

از بحیی خان مشیرالدوله شرحی می‌نگارد می‌گویدکسی قبل از حرکت من 
درطهران درماه جون ۱۸۸۵ این شخص که سالها وذیر عدلیه بود از شغل خودباوضع 
بار بدی امتعفاً داده است علت حم ابن پود که اصرار داشتند اورا به وزارت خارجه 
عتصوب‌کنند چونکه این همحل درسال ۱۸۸۲ بنون وزیربود معروف است این شخص 
از طرفداران جدی دولت روس است بېمین دلیل عم بود که این مقام باو داده نشد 
هم‌چنین شام ود میلغ گزافی بعنوان قرض از روسها پول‌گرفته است چونکه په واسطهٌ 
داشتن مك زندگانی مسلل که فعلا داراست محتاج بول می باشد . 

روابط من پاار عمغه دوستانه بوده است بدون تردید این آدم فاضل‌ترین و 

ودب تر بن وخوش قل ترین رجال تهران بوده برادر او وزیر لشکر است و یکی از 
صاحب عنصان عالی رتیه شون ابران مصوب می‌شود و دارای صفات پار نکی 
است و بار حوش محطر میباشد وبدون آلایش رفتار او نسبت ید اعریکائی های مقیم 
آ ی آن دوستا ند أست . 

دربهار دال ۱۸۸۴ مغیرالدوله تمام امریکائی‌های مقیم شهران دا در عمارت 
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حجلل خود به ناهار دعوت تدود . 

این عمارت‌یار عالی ومجلل است وبلغ بك هلون دولارخرج این عمارت 
شده است . 

ملف این کتاب بیش از هرکس از عشیرالدوله صحبت می‌کند و سوابق او را 
شرح می‌دهد . (ص۲۷۶) 

از مرحوم میرزاسعیدخان ورزر امورخارجه چنین هی تویسد : + دره‌وفم‌ردود 
من بطهران این شخص وزیر امور خارجه ابران بوده وی مردی است مسن و غالبا 
طرف میل شهریار خود بوده اگرچه هرد فوق‌العاده یست ولی هرد بدی هم نمی‌باشد 
این شخص غالب صفات رجال ابران را دارا پود » واخلاقاً متين ودرعزم خود ثابت و 
درعین حال »ودب بود اما درتصمیم خود مردد است شاد این هم در اثر سامت وقت 
باشد این تعلل و تسامح او را درکار ببشتر به ساست او می‌توان نسبت داد نه به خصال 
راعلاق طبیعی او . 

آمروزه در مملکتی عاتند مملکت ابران بااحتاط فوقالماده بابد رفتار نمود 
که ته از دوستان ست پیمان ملاك رسد ونه از دشمنان بر که بدی آ ید قعلا ازهر 
دوطبقه درا بران) کر بت دار ندک که زمام امور وزارت خارجه را در دست داردیا ید 
عآلاندش۔ جور - حن ودقیق باشد ماتند خود شیطان . این صقت تعلل و تخر 
انداختن کار ودار تصمیم‌گرفان او تمام وزراء مختار خارجد را فیظ و غضب انداخته 
بود بدون تردید این حالت ذاتی و طبیمی عیرزا سعد خان نود و برمن بقین حاصل 
شده بووکه هیرزا سمید حان این روبه را بهترین سیاست برای 'بران شناحنه استکد 
دفع‌الوقت برای ابران بپترس طریق عمل مبباشد . پس از انکه‌سالها این روید 
رایش‌گرفته وعل تسود این رو دنکن برای او مك برع طبیمت ا نوی مار میوقت 
وبرای او مشکل بود نصمم قطعی افوری بگیرد وحتی درساثل ناوه و بدون صرر 
تیز این روبه را تعفیب می‌نمود . 

در سنوات اخر عمر او أبن عادت تصمیم نگرفن در کار ب عپارت مخعوص 


شرقی طوری توأم شددیردکه سفراء خارحجی درطیران تماما عصانی شده کا دنمودند 


Ar 


که مدها حادر تخواهند شد مسائل سیاسی را با وزارت آموز.خارجه اپران مذا کره 
کنند بلکه متتیاً بخود شاه مراجعه خواهند تسرد ولی نظر باینکه شاه علا 
متخصوصی باین شخص ٹن می‌داد و خدمات او را هميشه در نظر داشت رامّی تشد 
اورا معزول کد و گذاشت ئا آخرین روز حیات خود در وزارت امور خارجه ایران 
بماند و هیرزا سعد حان در اوایل سال ۱۳۰۳ ۱۸۸۵ به رحمت ایزدی پوست . 
(س ۷۲۷) 

ملف کتاب یش ازهر کی ازمیرزا معصدخان صحبت سی کند چون با اوسر و 
کار زباد داشت بشتر از صفات این هرد می‌نوسد بی از آنکه طرژ ملاقات وزراء 
عختار خارجه را بآوژ یر امور خارجه ابران شرح می‌دهد مجدداً بشرح احوال‌میرزا 
سعد خان می‌بردازد از حنا مستن رش تاتبیح‌گرداندن او صحیت هیکند واورا از 
اولاد حضرت رسول مبداند و او را خبلی صبور و بردبار ععرفی می‌کند مخصوماً 
بکداستانی حم از او نقل می‌کند وآن راجع به تخر و ند سفیر دوس بوده که در 
اطاق قدم زده علمی خرو را با نظ بالا وبائن می‌آورد درامن بن‌ازدست او رد شده 
بپای هیرزا سعید خان اصابت نمود هیرزا سعردخان بدون اینکه تفر حالت بخود 
بدهد چوب را برداشته بدست وزیرهختار روس داده و او را ازاطاق یرون تمود(۱) 
( ص ۲۱۹ ). 


داستان دمگری نیز راجم پاذبت وآزاد اهر کاشهای همدان اشاره ہی کند در 
آن از رخوم‌گرفتن عزالدرله برادر شاه و سهم دادن او په میرزا سعد خان شمه يبان 
ھی کند » ھی کو ید ارامنه ویهود از بودن امر.کائیه۱ دزهمدان ندراضی بودندر,سا کم 
محل پول می‌دادند. حاکم و کان‌او را وادار می کردئد بچندنفرامریکائی که درهمدان 
برداد آزار برساتد وعلاوه می‌کند شش ماه قبل ازفوت مرزا سعردخان مکانباتز باد 


۱ ان داننان مریول! بهعپرذا آقاحان نوری است‌که شرحآن در حلد اول کتاب 
گدشت روا مر ر دمیدغان‌پاروسها حسته برد تصود نمی‌رود چنین حادئه درزمان مير زا 
نید ان رخ داده باشد تادبغ قاحاریه تا لیف واتون صفح 1۱5 , 
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بن وزارت امور خارجه ابران و سفارت امریک رد و بدل شد و موضوع هم این بود 
عقصرین برسب قرارداد رسمی طرفین بايد تنه شو ند چون حاکم همدان برادرشاه 
بود وازمردم پول‌گرفته بود و سپمی هم عمکن است په میرزا سعیدخان رسیده باشد 
این پود که چندان هیر نمیڈد درهرحال میروا سمید‌خان سخت در ففان طرفین بود 
از بکطرف برادد شاه وازطرف دیگرسقارت‌اهریکاکه جداً تنبیه اشرار راخواهان بود 
وزیر امور خارجه هم نمی‌حواست برادر شاه را از خود بر تجاند ۔ 

پس ازآ نکه چندین بار به تفم ما احکام صادرنمود و در پنهانی ناستع لیا را 
به همدان قرستاد بالاحره مجبور شد برای چتدی از طهران خارج شود بان نیت‌که 
بز بارت هيرود روز قبل بین خبرداده بود که حکم دادر خواهدنمودکه اشرارهمدان 
را تنبیه‌کنند برای اینکه بقول خود وفانکند عازم زبارت شد بعد درشهر هننشر شد 
که وزبر امورخارجه را در راه دزد زدء حرچه عمراه داشت بردهاند حتی مهر وزارت 
امور خارجه را باين عر حکم تنبیه اشرار همدان را تداد من تاچار بودم عوضوع 
را به نشی وزارت امور خارجه که صدیق الملك بود مراجعه دهم و خرد وزیر احور 
خارجه باين عناوین از دادن حکم رهائی یافت تمام سکن طپران باين واقعه 
خندیدند . (س۲۳۲) 

ہیں از میرزا سیدخان سحمودخان اصرا املث وزیر امور خارجه ابران شد 
این انتخاب هم دراثر فون ظل‌السلطان بود اسرالملك مدتها از طرف دوت ایران 
وزير مختار لندن پود و بهآداب و دسوم ارپائی آشنا شلد بود » علافة «خصومی 
باتگلس‌ها تشان می‌دهد دلیل آن هم این است‌که نوه خود را فرستاده دراو یورسیته 
اکسفورد ترییت شوو(۱) 

(۲۱ ایتکه اشار, می کتد میرز! ابوالقامم خان تاصرالملك ابت که بعدها دد ایران 
هه کارہ ده هر گاء‌کیی تاریخ مغروطیت ایران دا پنویند پاعمال این شخس برحورد 
حواهد کید . 


سر آرتورهاردینگه در کاب خود موسوم به « يك دیپلوه‌ات درشرق » از احوال اد 
می‌نکادد درسرقم خود بياید صفح ۷۷ 


A 


اکرچه اقامت اودرابران وتأثر آب وهوای‌آن دروجود او قدری‌کدی تولد 
نموده است ولی بااین‌حال درعزم وتصمیم به مرائب از وزير امور خارجه‌گذشته بپتر 
است امن شخص دارای اراده تین ومسک است ورفتار او تاحدی موقرانه است واین 
سفات او اثرات خود را دروزارت امور خارجه ایران بخشده است و حال سفارتخا ئه 
حای خارجی هم در روا بطعان باییران فیمده اندکه دولت ایران هم بك دم لتی‌است 
ومتتظر است حیثیت واحترام آن کاملا رعایت شود واثرات این ددسنارت دوس بهتر 
محصوی شده است چونکه عارت کرده" پردند بامیرزا سمیدخان با تهکم و خشونت 
رفتار کنتد واورا همیشه حاضر هی کردند برطیق میلآ نها رفتار کند «مونهٌآن معاحده 
هوحن سال ۱۸۸۴ بود که باروسپابسته شد ولی دراین اوقات وز برمختار روس فهمده 
بود که رفتار عوض شده است واین رفتار جدی وجورانه را عانند ك ضربت دیلی 
درصورت خود تصور همود . 

دد این زمان که روابط آنها با اففاتیا تیره شده(۱) حیلی مضحك په نظر 
می‌آمد وقتیکه دیده می‌شد وزیر مختار روس با مترجم خود با قیانه های گ فته از 
وزارت امور خارجه رون هیآ بند این ها در اثر علاقاتهایی بوده که با ناصرالملك 
داشتد . » 

ماف «قداری حم از میرزا عبدا لوهاب خان آصفالدوله صحبت کد و او 
رادشمن جدی روسیا ممرفی‌می کند ومی‌گوید « فعلا او والی‌خراسان ات ومخصوصاً 
اورا به‌آن‌ایالت فرستاده‌اند چرنکه دوسپا به‌آن نواحی‌نظریات ساسی دار ندوروسها 
بدتر از او درایران دشمن ندارند . 

دزموقیکه روابط روسها درتیجۂ جنبش وحرکتآ نیا بطرف هرات با اران 
تیرہ شده بود والی خراسان احکام مؤ کدی صادر نمود که تجارت درسرحدات شمالی 

(۱) اشاده بمرضوعات پنج دهاست کهاقا ها نجار! بتصرف‌خود در آوردند وانگلیی- 
ها خود دا مان انداخته حنرال لمزدون دابایکده پنوان کیپون سرحدی برایسکیت 


بین روس واقتان بط مخکور فرستادنه وشرح آن ددضصل ۵۲ صفحه ۱۳۲۴ گذشت این 
داقه درسال ۱۸۸۵ خاتمه یافت . 


Af 


ایران موقوف گردد چونکه در آن‌تاریخ روسما می‌کوشیداد بوسله تجار ایراتی‌اهالی 
خرامان را برعطیه شاه بشورانند وچند نقر از تجار که از اطاعت این احکام سرپیچی 
کردند معدوم شدند . » (س‌۲۳۵) 

مولف درفصل دهم کاب ازمافرت خود به لار و پنتکو. و محل‌ه‌ای یلاقی 
صحیت سی کند . 

قصل بازدهم‌کتاب راجم نایم طر یف | بران‌است این قسمت کناب از نقطه‌تفار 
تحقیقات تاریفی وعامی درستایم ایران بنظر نگارنده بیترین فسمت کتاب امت از 
آ نجائی که مر بوط بد موضوع ما تست متأسفانه از ذکر نظربات و تحقیقات هلف 
صرف نظر می‌شود ۰ 

فصل دوازدهم کاب راجع به فرق مذهبی و قلفی ور ایران است که در این 
عملکت وجرد دارد . 

درفصل سیزدهم راجم به‌تعزبه داری وشرحابام عاشورا وهراسم عزاداری محرم 
وصفر است . 

هر جند مطالب و مندرجات این فمول خالی از اهمیت نیت ولی داخد در 
شرح آنها فمی‌شوم . 

درفصل چهاردهم کتاب ازمنابم ثروت ایران ومحصول وتجارت آن صحبت می- 
تماید وراجع پد تجارت ابران واعر یکا می‌گرید : « مملکت ابران خیلی‌کنار افتاده 
و از امریکا بیار دور است دبهمین جبت عم تجارت ايران با امریکا بيار انك 
می‌باشد و مرکا تز از محصولات ابران و متابع ثروت آن اطلاعات کمی دارد و 
سکن است قفا یده ر راری انز ابجاد تجارت مسق بن این دو معلکت به دست آ بد 
کف معاون سرشا و ذغال سک این مملکت کین دال عامل مپم تسرفی آن 
حواهد شد ۔ 


درا مت ات قار شاره تىوددام هر کاد مملکت "راد نایم فروت دیگرهم‌نداشته 


باشد بااین ارزانی مرد کد درا بر ان‌است «مکن است درحط تجارت افتاده دی وسله 
E‏ 


ترفی موده سعاو آمند دردد ۰ 


AY ۱ 

ایران دد این دضعیت بدی که لرقتار آن است این دضعیت مانم 
عمده بر آق صادرات محصول طبیهی ایر ان ابجاد نموده‌است‌این بك بدبلسی 
برد ك بر اي ابر ان انت له هر چه برای ترقی تجارت خود م ی کوئد دد 
مقابل بمضالفت شاک جدید روس و انلس مصادق می‌خود . 

این که دوك انگلیس انت با اینگه ددست و مد دولت ايران 
پخمارمی‌دود هر طز اجازه نمی‌دشد ددهندوستان ترقي تجار تي بیدا شود 
له با ذغال سنت اتشر رقابت کند ؛ اما اینکه دوالت ررس آاست این‌دولت 
اساسا سیاستی دا پیش طرفته استکه باهر اقدامی که براک ترقي و سعادت 
ابر ان است مخالفت کند ودشمتی ودند , 

از معادن طلا و لقره در ابران خبري نیست اگرچه دلایلی دردست می‌باشدکه 
در زماتهای قدییم مقداری از این فلزات پدست آوردهاند هر گاه تحقیقات جدی بعمل 
آ ید عمکن است مسادن تاه پدست[ مد ِ 

معارن سرب بار است و به سپولت استخراج می‌خود . و معدن شناسان 
اروپائی اخبرا آثار ژبادی ازاین ععادن وازمعادن فلزات متفرقه بدست آورده‌اند . > 
( س ۲۰۷ ) 

ملف دراین جا یه شرح معادن فیروزه و محصول آن می‌پردازد و شرحی از 
انواع‌آن می‌تگارد می ورسد : معاون فیروزء دراجار: مشبرالدوله وزیر تلکراف و 
معادن است وسالی هشتاد هزار دولار اجاره می‌دهد وپنصاه هزار حولار هم برایاجاره 
صد مروار ید خلمفاری می‌رعد درسایق عایدات دولت ابران‌از سید هروا رند یسار 
زباد بود ولی اخیراً بطور معصوس تتزل تموده است علت آن هم این است که سدف 
مروارید درقستهای کم عمق قربا تسام شده است چونکه از دوی فادانی برای فع 
شخسی در مام سال مشتول صیدآن حستند در صورتیکه بايد بگذارند ورضل خود 
به مد مشفول‌گردند این‌ها باید از حدومتان نقلید کننق - 

سیت مروارید درا بهای عندومتان ققط درفصل معطوم و معینی صورت ی کرد 
نه برعرض تمام سالء وراین هیچ تردیدی نیست‌که درقمت حای عمق خلج فاری 
صدف زبادی موجود است ولی غواسها بآن عمق لمی نوانند غوس کنند معروف است 


یار 


اسیاب مخصوص از ارویا برای صید آوردهالد ولي ابرانی‌ها نمی‌توانند از نها استفاده 
کنند . » (می۲۵۹] 

دردتباله این موصَو ع مژلف داخل در جزییات محمول ايران شده راحم بير 
محصولی که درخاك پرعرش وطول ابران بعمل ہیآ بد بسث هی کد من از ذکر آ نها 
سرف نظر هی کلم ولی حق این بودکه نمام این فمل بدقت ترجمه شده دراین‌جا تقل 
شود چه در با قت ها تختات بس جالب توجپی نمووه است متصوصاً درصول 
تنبا کو - تراك وابر بقم دراین موضوعات تحفیقات عاف ہس قابل مطااعه می باشد 
متصوص محصول ابر یشم که تاریخ ترا ازسال ۱۷۹۵ مبلادی مطایق سال ۶۸۹ عجری 
قعری شرج هی ددد (رص ۳۱۴ ). 

پس ازا که از موضوح معصولات "ران مضا بحث کر ده واخل ور رقایتپای 
تجارتی دول می‌شود که در بازارهای ایران بایدار اعریکا آعمال می‌شود . 

اولا پروسپا اثاره می کند وعی‌گوید بااینکه باحولت حتحده اعر یک اطباردوستی 
می امایند ولی درابران باهروسله که بنوانند بانجارت آن مخالفت می کنند هبن‌طور 
به مخالقتاتگلتان نز آشاره ھی کند بعد شرسی از متا لقت جدی وز بر مختار! لمان(۱) 
می‌تکارد هي کو مد دراین اوقات حولت آلمان نیز داخل ور رقایت تسارتی با اهر رگا 
شده است فلاا لمان عم ور !ران برعلید تجارت اهربا می‌باشد و حتی از ضدییت 
وزیر مختار آلمان اسم می‌برد و می‌گوید « بالاخره لازم شد دوات امریکا از پرتس 
بزماراد وال کند عت این عمد مخالت علنی با کارت اف با جیست . ۰ 
(ی ۳۳۳) . 

دریاپ احداث رامآ هن در ابران می‌تویسته « مکررعقده مرا وزیاب احداث 
راه آهن اير ان خواستدانت < سوال نمودءاند آ با مظن است ور ابران با سرمایا 


مر یا راد اهن کد شود من ۱۳ 


ین مشوع را یاد مطالعد نمودهام تیه این شرت 
1 


که با عتکلات فعلي غر شک اس ود اه ال دراه ۹ اده شوم و جر ده حجنی 
آمسازی م پدست ییاد اة از ان باي هن بدست تشواهد هرد ۳ اه اه 


1 11 Her Von ۷ ral ıncliweig 


۸۰ 

اطمتان حامل شده باشد که سود خویی بآن سرعابه خارجی داده خواهد شد .۰» 
(س ۳۳۵) . 

فصل پا تزدهم کناب راجع به قوانین شرعی و عرفی است‌که در ابران معمول 
می‌باشد . 

فسل شاتردهم کتاب شرح مسافرت مژ لف باهمراهان خود بدماوند بوده که از 
راه خاتونآ باد ایوانکی به دعاوند رفته است . 

درفصل هقدهم اوضاع سیاسی ایران را شرح می‌دهد من مختصری ازه‌ندر جات 
این قىل را درات‌جا تقل خواعم نمود. 

درمقدعه می نویسد: « حالت‌اعروزه ابران یکی ازموضوعات مهم عالی‌ساست 
بشمار می‌رود و اهست آن مدام در تزاید است تردریکی دوات روس باین عملکت 
کپنمال ومقاصد مطوم ومعین آن دولت تبت با بران‌کافی است‌که باین مله اهمیت 
هخصوص بدهد وتوجه ازباب سیاست راباین موضوع جلب‌کند اما وقتکه خووابران 
را در نظر یگرب که خود یکی از وستدهای نی تفعی است‌که در شرفت روسپا به 
طرق هندوستان عازم است وطهران نیز یکی ازهراکز دمایس است که درحل‌قشه‌های 
شرقی دخالت عسلی دارد دراین صورت خیلی مفید خواهد بردکه از اوضاع ساسی 
ونظامی مملکت اران درحال حاضر اطلاعاتی که لازم است دارا باشم . » (ص۴۷۰) 

مولف درا ین جا داخل درشرح احرال اصرالدین شاه شده از اوایل ملطنت 
او صحبت می کت هی توسد : « حال می‌وهشت سال است ین شاه سلطنت می کند در 
اوابل ساطت اء ابران درحال انقلاب‌بود و بزودی همه را ساکت وآرام نمود وهرات 
را تیر فت کرد ودرسملکت اران امت را برفرارتمود فعلا درمما لك شرق مملکتی 
ئیست که بامنت مملخت | برال‌باشد. 

دراين مملکت وسیع که سکنهٌآن سار انىك است امیت کلملا برقرار است 
کد نط "ن در تمام مملکت علمانی پیدا نمی‌شود و بافراغت تمام می‌توان در آن 
«سقرت دود اعتیت آن ترا تبر :د حمان امنیتی است که در مملدت اهر یکا 


کرای اس 
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گاهگاهی که پست را در راه سرقت می کنند این‌هم موفعی ات که پولزیادی 
همراه دارد باامن حال من هچوقت‌از راه زنی درایران هنگامیکه درآ ن‌اقامت‌ راشم 
چیزی دراب باب نشتبدم» موقع که کیسون سرحدیا تگلتان درسال ۱۸۸۴-۱۸۸۵ 
برای حل س اٹل سرحدی اقفاضتان دران نواحی افامت داشتند ماهیانه هشتاد هزار 
دولار از هران به خراسان و از آ نبا به سرحد اقغانتان حمل می‌شد بدون آشکه 
دیناری ازآن درقت بشود در سور تبکه حامل این همه پول فقط یکفر اروپائی و 
دو یا سه افر همراهان او پودند من این مطلب را برای آن اظهار می‌کنم که اخبار 
درو راکه این‌همه برعلیه دوت ابران انتثار می‌ده‌ند وجداناً کیب نمووه‌باشم. 

آیران قرضی ندارد شون حقوق‌کافی نمی‌رسد البته این از تقمیرام لبای‌اهور 
واز پر طمعی کلرکنان قشون است پول ابران بش از پول مابپدر هيرود درصور تبکه 
جیرء و مواجب سرباز ایرانی فوق لعاده کم است پا امن حال تناسب آنها با جیره و 
مواجب قشون‌های اروپائی متناسب است وبطور خویی‌برای رقع احتیاجات يكچنین 
ملتی دريك چنین اقلیمی کلفی می‌باشد ولی مشروط براینکه قبل از رسیدن به دست 
سربازهای ابرانی تصف آنرا متمدیان پرداخت جره وه‌واجب تغونی برای خودشان 
اختماس ندعند این را نیز بابد تصدی‌نمود که متصدیان پرداخت دزد قشونی منسصر 
یه مملکت ایرال فست . 

رعایای شهریار ایران فقیر تیسنند کنتر علائم فقر فوق العاد. مشاهده شود 
البته همه راباید بطورتناسس درنظر گرفت عرگاء رعایای ایران‌پاکارگران‌آن مماکت 
دو ثلث وقت خودشان را صرف‌کرکردن‌بکنند بدون تردید برای خانواده خودوسائل 
زندگانی‌خویی فراهم نموده علاوه براین عبلغی هم پس‌آندار خواهندکرد وباین تناب 
اوضاع ززندگانیآ تپا هیچ کمتر اماب کار گر اروپا نخواهدبود . 

گدای‌گرسته و عریان در ابران به هرات کتر از سالك استانبول و ابطالی 
میباشد دارندگان ۳۳ به واسطةٌ تعلیمات مذهبی‌شان به مرائب زیادثر به مستاجین 
رعایت می‌کنند باید از نظردور نداشت که درهیج جای دیا محیطی را پیدا نمی‌کنید 
که درآ نجا فقر وفاقه وجود نداشته باشد ۰ ما تیز از گدایان نميب دادیم در مملکت 


۹ 


ما نیزرنج ومحنت وجود دارد وحتی‌آن مللی هم‌که بمدها خواهندآهد صیب‌خودشان 
را از این‌گدایان درهردوره خواهتد داشت » (س ۴۷۲) - 

ور این جا داحل ور مقدار جواهرات ساطثی شى می‌کوید : د جواهرات 
سلطتی ابران دا کی ندارد جمم کردن این اندازه جواهر در یك جای دتا 
بی‌لظیر است * . 

از تجار ایرائی خیلی صریف می‌کند می‌نوسد: ایراتیہا برخلاف تر کیا تجار 
ورزید؛ بی‌بدلی هستند درطبران میان آنها کانی وجود دارند که دارائی آ نپا ازيك 
علون دلار تجاوز می کد این خود نان می‌دهد که ابرانبپا صرفه جو وقناعت‌بشه 
هتند مملکت ابران ماتدکغور قرانه است که هرچیزرا هدر خوش دارا می‌باشد 
اگرچه تمول وقدرت وتفوزان بقدر دور درختان شام عباس تست اما این نوع‌تنزل 
تنا ومنحصر بایران نیست درغالب جاها نیزا شکار است - 

بااین حال از آ نچه که‌گذشت حقبقت امر این است‌که ثروت ایران تمام‌نشدنی 
است ومنابع فروت‌آن هنوز دست‌نخورده است هرگاء آن مملکت را آزاد بگذار ند 
وعالم ترقیآن نشوند وموانع برای‌آن ایجاد نکنند پرواضح است‌که بزودی داخل 
در شاهراء ترق شده مانند ساعر ملل سعادتمند خواهد شد و در روابط روز اقزون 
خود باملل اروپاباین حال خاتمه داده خودرابه مقام مایت که درتاریخ بدان‌ممروف 
می باشد خواهد رسا نید . 

ملت ابران در راء ترفی خود باجدیت تمام می کوشد و سعی هی‌کند که بدان 
تایلآبد اھا چتدین موانم ہس مشکل درجلو را خود دارد فقط یکی از آنبا کلفی 
هی باشد که قوای بك ملت جدی وباامتعداد راناتوان‌کند البته بك فرصت‌کافی میباید 
در اختبارآن‌گذاشت‌که باین همه موالم فایقآ بد این يك نظر باطل و غیر عادلاله 
است که بی ها دار ند ومی‌کو بندیر ای يك مات کپنال مدتبای ز بادلازم است‌نا بتو اند 
خود را به تمدن تازه‌آشاگد . 

اس ہك اشتاه بزرگی است که هدین دلل‌نطری است کدتصور می‌کنند ابران 


رو نه وال و اتحطاط هی‌رود در صورتیکه عات‌ابران برای فراگرفتن تمدن‌آمروزی 


۹ 


ازهر ملنی متمدار میباشد بایدگفت این فکر بدینی ازهمان ها ناش شده که بفریاد 
لاد روال ملت ابران را اعلان می کنند» (س۴۷۳) 

ملف ورایشجا علماء عذحبی را کی ازمواتع آتی ملت ابران معرفی می کند 
وداخل دراین موضوع شدم شمه دراین باب می‌نگارد می‌گوبد ننها علماء مذعبی در 
أبن دوره مانم ثرقی ایران نشد؛ا ندبلکه درتمام ادوار ودرهرمملکتی این‌پشآمدها 
رخ دای است العصار بایران فطی‌ندارد . 

ماقم بزرکه دبگری که برای فرفی ایران میشمارد آن فاد اخلاق عمومی 
کارگذاران دولتاست می‌گوید: اغلب رجال عمدم دریاری وهیثت‌حا کمةٌ آن مردمان 
فع پرست وعاری از سفات وطن‌پرسی هستند پارشوه تمام آنها را میتوان حاضر 
نمرد که باترقی وسعادت ابران مضالفت کنند ویابادماسی که خورشان پهتر آشناه‌ستند 
ومداند چکونهآ نپارا محرعاته ورخفا به‌کار بر ند وخائانه اقدام تمابند که ازحرافدام 
حفیدی که برای سمارت محلکت پیش میا بد باخود شام سد اجرای آتبا را می‌کند 
جلوگیری‌کنند . 

استمدارآ لها در ده کردن طرری است‌که هرگاء بخواهند ازبك اقدام عفید 
برای ترقی مملکت جلوگیری‌کنند مراد درعمل قسمت عمدۀ وجوهی راکه برای 
بش بردن یك اقدام مند لازم است به مصرف برد خودشان برای خود تخصیص 
می‌رهند وآن‌کار پا لطبع ضابع می‌شود واین راهم تایدگ ت که أن نوع عملیات فقط 
درایران معمول است فاد اخلاق عمال درلت در همه جای دنا و درهر حوره وحود 
داشته است‌بلکه درآن ممالك به مراب پش از برانمعدوا بوره اما در کشورسا اخورده 
ابران که از تجاوزات اجانب همون نیست اثراتا. قبیل فاد اخلاق به مرراتب‌برای 
آن مدلکت خطر ار است وبشتر مشاهده میشود . 

مانم مهم دیگری که باعث‌عدم ترقی‌این هملکت کین‌سال‌است آن رقابت دایمی 
است‌که بین دون روس وانگلیس وجود دارد مخموماً عملیات جدی دوات اولی که 
مانع ترقی درایران است در این تردیدی نیست که فصد دولت امپراطوری روس‌تعرف 
مملکت ايران میباشد ب.. براین دولت مذکور مانع هرنوع ترقی در ابران است که 


۰۳ 


برای پبشرفت عقصود خود ابجاد موانم کد وباتولید زحمت نماید برأی همین فیت 
است‌که سیاست روس در ایران کلعلا مواتاب اوشاع این مملکت می‌باشد گاهی با 
تهدید زماتی باتیرنگ و دسیسه یحی اوقات هم باتملق وچاپلوسی ودرمواقع متاسپ 
بارشوه و بذل و پخشش چه سرا و چه عناً بپر تدبیری که باشد مقصود خود دا 
اجام میدهند - 

این طرز ساست دوس درتمام دنا ممروف است گاهی ازآن تمریف و گاهیاز 
آن تگذب شدم‌انت. - 

اسرار موفقت ساست روس همین استکه بطور روشن برهمه کس معلوم است 
واشکال برای فهمآن دریین نیست اسا سآن روی سادگی وخوش‌باوریآن ملت‌گذاشته 
ده است‌که طرف مراوده بادوأت روس میباشد و این خوش باوری باروی عخموص 
روسپا که ععارت از ایجاد و یکاربردن انواع وسائل اغقال و تر نگه است طور کلی به 
حل مشکلات] نپاكىك میکند . 

علاوه برتمام انما دوات روس خود را بشکل بك دولت بشر دوست وکا( 
بی غرض وحق یجاتب نان می‌دهد وچنج وانه‌ود میکدکه تمام این مجاهدت‌های 
او فط برای تجات وآزادی ملل مظلوم است‌که بنده وذلیل سکانگان شده‌اند واين 
اقدامات او که فقط برای خاطر وین وآ ین الپی وبرای شرفت امول تمدن می باشد 
ولا غیر . 

در این صورت برای هرکس روشن است که این نوع سیاست برای حقاصد 
روس چه قدر مقد است و برای سیاستمداران آن دولت چد قدر وسائل موفقت و 
کامیابی حاصل است مخصوصاً وفتیکه بايك دولت و ملتی ماد ابران سر وکار 
داشته باش 

قشون دولت!یران امروزه‌بقدری صمیف است که‌نمتواند باهمایهُ خودیرابری 
کد او لدی‌امور آن,قدری طما عاتد که تمی‌توا تند درمقا بل‌فالای دولت روس‌خووداری 
وه« قاومن کنند , 

بااین مقدمه نگ اشکالی ندارد از انکه پدانیم چه باعث می‌شود کا 


و 


سیاست دولت روس در ابران موفقیت حامل می‌کند و ابران در تتیجه‌گرفار روس‌ها 
می‌شود . 

این نفوذ دولت روس دراثرضعف سیاست انگلستان درشرق می باشد بخصوص‌در 
حل مسائل افقاتتان ومذا کره وبحث بادولت روس در سر قضایای اخیر سرحدی آن 
مملکت(۱) تمام اینها دراثر حودلیل روشن عیاش : 

اول - ایرانیها عانند سایر ملل شرقی پرستتی ساره راکه در حال صعود است 
بتر فرجیح می‌دهند تاپررتش خورشدی که درحال غروب است . 

دوم - یرای مصلکنی ما نندابر ان که این اندازه درنزدیکی خطرواقم شده‌است 
بی‌اندازء مشکل‌است بيك‌حواتی مانند حولت روس که درحال رشد و تمواست‌بی‌اعتنانی 
کرده اساب رتجشآ نرایرای خاطر حریقی «مانند انگلتان »که ظاهراً درحال‌عقب 
نشنی وانحطاط است(۲) نز ديك شود . 

دراین هیچ تردید نیاید داشت که تفر موت اتگلتان در شرق فوقا لعاده 
ضعف شده‌است مضصوصاً دراین دوسالاً اخر بطور که ابد نتوان دیگراین‌یش‌آعد 
را چبران نمود و این صعف ناشی ازضعف روحي دوت انکاستان هیباشد نه از عدم 
لاقت صاحبمنصبان الگسی که درشرق میباشند . 

متصوساً عد# از آنپا در ایران و عتدوستان هستددکه بخوبی می‌توانندفضایای 
شرقی را حل وعقد نمایند درصورتکه بتاور کافی وسسیح حولت انگلتان از آنپا 
تقوت کند . 

هرگاه کسی از عن سژال‌کند آیا ایرانها قلباً کدام طرف را دوست می‌دارند؟ 

التد این سوّال خارح از موضوع‌گرفتن رشوه ار در دو طرف اشد وقتی که 

)١(‏ اناده با موسوع جنگه روس د اقناستان ددسر جاگ پنج دہ وشکت اماجا 
یا حطور کون سرحدی که در تحت ریادت حترال لمرّدون په عحل اختلاف اعزام 
شدہ بود در مال ۱۸۸۵ اعیر عبدالرحمن خان تیر یاین بیاست صف اتگلتان درسرھمیں 


قضیه اشاده مر ٣‏ 
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۹۵ 


چنی سژالی از من بنود جواب من این است که هلت ابران هیچ یك را دوست ندارد 
وقلا ازروس و انگلی‌هردو متنفر عستدد واز خداوند متعال همه شاکر خواهند 
بود اگر هردوآ نبا را ازروی زمین هو کند . 

اها از روی سیاست شاه ورجال فهیم ايران محرمانه بانگلتان متمابلند ولی 
از تجاثی که دولت انگلیی به منافع خود درایران بك حدی را قائل است و حاضر 
نیست از این کد درقابل تجاوزات روسپا از ایران حمایت کند و هم چنین حاضر 
تست باحولت اران داخل در اتحاد تعرض و دفاع در مقایل دشمن مشترلد بشود با 
قراردادی منعقد کند . 

الیته طعاً عقل‌هم حکم میکندکه ايران احتیاط را از دست‌نداده خودراحاضر 
نکندکه علتاً تمابل خود را نسبت بانگاستان انظپارکند . 

از طرف دبگر ابن مله از واجیات است که دولت ايران دوستی خود را 
بت پروسها ظاهراً نشان بدهد تعارفات ظاعری از روی مکر وحیلدهم خیلی‌دشمنیها 
را برطرف می کند حتیآن‌کانی که طلاهای روسپا را قول می‌کنند آن ها نیز از 
خداوند متعال درخواست میکنند که روسپارا دلل‌کرده قشونهای‌بی‌حد وحابآ نها 
را مجو و ایرد کد اما درهمان موقعيکه این رشوه را از روسپا دربافت می‌کنند و 
پیش خود مبگوبند اگرەن نگیرم دیگری خواعدگرفت دراین سورت خطر آن آدم 
درایران ہش از من خواهدبرد بپتراست من‌گرفته باش . 

اما روسہا هم در اشتباه میباند وصور مبکنند بادادن رشوه و همراء نمودن 
ایرانیها میتواتند آ نها را وادارند بد مذهب و وطتشان خرانت کننه و این یك اشتباه 
بزرگی است ابرانی به وطن حوو خیانت تسکند . 

دخاات روسپا درتمام‌کارهای ابران پقدری رباد است که بمارش در نا بدفقط 
اشاره بچند موضوع طرز عملیات ومیزان موفتتهای تها را ئشان می‌رهد . 

اران باعدم وسال فعالا در تجارت خارجی واردات وصادرات خلی مختمری 
دأرد تجارت ماوراء قفقاز با نقطهٌ تجارتی رشت که درکناد درهای‌خزر واقع شددیپترین 
محل است برای تجارت شمال یك چنین قط مپمی فقط برای تجارت روس عناسب 


یه 


است ئه سایرین؛ علت هم این‌است که روسیا مقررات مخصوص وضع کرده‌اند و این 
مقررات تقر یبا جلو تمام تجارت را اسا برهم الك محدود نسوده‌است وه مال‌التجارة 
نمی‌نواند بطور عبور ازآن مملکت بگنرد این است که مام تجارت شمال منحصر 
به دولت روس شدداست راه دیگر که درشمال غریی واقم شده راه طرابوزان و تبر یز 
است این راء هم‌برای اینکه مال‌التجاره‌باید داخل‌بندر دوات عمانی شده وازآ نجا 
خارج شود خود يك عایق بزرگی است 
دوت عمانی ظاحرا عبور مالالنجاره را عاتع تمی‌دودکه از امن راه بگنرد 
ولی به واسطةٌ زحماتی که تولید می‌کند تقریبا شبیه به همان مواع می‌باشد دوات 
عثمانی سخواحد اقلا وه بك مال النجاره را باز کرده عداینه کند این خود بك نوج 
زحت فوقالعاده ایجاد می‌کند بعلاوه در زمستان این راه رقا بل عبور است وود 
بندر طرابوزان در آن موقع سال په وابطه ممادف یودن آن با بادهای شمالی قابل 
استفاده قست راه‌بفداد بکرهانشاه وهمدان ترز گرفتار یك نوع محظورات است اذامن 
راء نیز بابد ازمملکت عشانی عبورکند وبابد تمام مال التجاره معاینه شد وكمرك 
تمام گرفته شود وهمن عسل هم در وقت عبور از سرحد ِ پاید تکرار شود دراین 
مورت ط راهن که فلا بای م‌ماند همان راه بوغبر است که نتا امناستتر 
بنظر میرسد . 
یکی از بپترین سعادتی‌که برای ابران رخ بده‌داین است که یك‌پندرمناسی 
ورس‌حدات ابران برای‌خود تهیه کند واز آ تجا مالالتجاره را به هبه جذ تقیم نما بد 
بااین عمل از تمام مواقع که در راهپای دیکر برای نجارت ایران وجود دازدخور 
را آزاوکند مك چذن بتدری همانا بندر عحبره است ( خرم شپر ) کد در خالا حود 
اء ٠‏ ادت اه حیث ماسب میباشد وآب آن بةدری عمیق است‌که کی‌های 
رارک ی اند بان تزویك شود و در آ با عال الآجاہہ .۱ حن های کی أل ٿا 
نموده اوو یت مل به داخلد مملکت که عترت از عطه دوت اتد حمل تماید 
وا ان باصقیان وطامر ال این راد ار نا معنور و آباد مور ماد . ساخان ابر 


زا عم بش ار دد مرا دولار هار ج تدر راهد داشت - 


AY 

جادشاه ابران این نقشه رایسدیده وحاضرشده استاین ملع رایدعد ومونلسن 
قایل نیز آن راهرا به دقت دیده و مضارج آن را بر آوردکرده‌اند و منتظرند که امر 
ساختن داده شود . 

وزراء مختار انگلیس واطر بش حتی خود من هکرربعرض شاه رسانیده ایم که 
برای ایجاد تجارت ایران باعمالك ارو پا راه مسمره بعلپران را حاضر و آماده کنند 
ولی تاحال صورت عمل بخود نگرفته است شاید علتحم این باشد که در کاره‌ای‌عمومی 
بقدری فاد عدل ورکار امت‌که شاه جرأت نمی‌کند پول را بادست خود بچاء عمق 
پرتاب کند ولی کار بقدری مهم ومنافعآن بقدری زباد است‌که جبران مام این‌ها را 
خواهد نمود ممکن است علت دبگرهم داشته باشدآن عبارت از این است عرگاه راه 
محمره ساخته شود اسساب ترقی‌ایران فرام شده ابران دارآی قدرت ونفون خواهدشد 
دراین مورت دوات ایران از روسبا متغنی می‌شود ولی روسهاباتیدبد از این‌عمل 
جاوگیری می‌کنند آشکارا وینهانی دسایس بکار برده ماتع از اتجام آن می‌شوند تیت 
املی دولت امپرالوری روس این است‌که ابران را خفه نموده نگذارد از هوای 
آزاد و عماعد قرن نوژدهم استفاده تمابد تاآ تجا حاضر است‌که این مملکت کم‌هال 
را ذل و بیچاره تموده بابدترین وضی آ ارا درچنگال خود اسر کند. 

دسسة دیگر زوسپا یکی م ابن است که طوایف چاو رنشین ابران را از آن 
جمله ابل شاهون راترغب پک دکه ازس رحد عبور اموده درخاله روسه متوقف یڅ و ند 
ویگرنگذاردآ نیا پا ابر ان مراجعت کنند چو نکه بتر ین قشون|بران ازاین‌ایلات 
رشید تشکیل می‌شود . 

همچنین اتباع مبحی ابران را تدویق میکند با روسیه مہاجرت کندد 
و به نبا وعده می‌رهند که در اوضاع و احوال آ تپا از این عمل بپبودی کلی حاصل 
خواحد شد . 

روسد از راعهای دیگر بز اسیاب زحمت ابران است مخموماً یك عبارنی‌را 
اخراع کرد و دام بدان هتوسل شده قطعد قطعه از خاك ایران را تصاحب می‌کند 


۹۸ 

آن عبارت از این است‌که می‌خواحد سرحدات خود را اصلاح‌کند(۱) این يك براته 
بزرگی برای آن دولت شده و مخواعد نثان پدهد که از بات «مماية شعیف ماتند 
ایران وحشت.دارد وبه «من‌عنوان درسال ۱۸۸۳ داعنه‌های کوهم‌ای شما لی‌خراسانرا 
کهآ خرین منگرهای طعی‌ایران پودان ق-مت ها را تصرف نمود . 

عسافرت شیر بار ابران‌به‌خر اسان درسال ۱۸۸۳ (۱۳۰۰ق) برای همین مقصود 
پودکه بتواند از این تجاوزات جلوگیری کد ولی ظاهر کار برای زبارت هشید امام‌رضا 
بود شاه خیلی میکوشید اکر بتواند نگذارد این تواحی حاصلخیز بدست روسپا اقتد 
ولی تیجه حاصل فکردید و درطپران هم يك نوع عدم رضایت تولید :ود هرگاه 
دولتابران دارای اقندار کاقی بودبدون 8 بنزاع وجنگ عنجر می‌شد» بالاخره 
آبران تاچار شده ول کرد وروسبا آن‌نقاط را صاحب شدند دیگرسنگری‌برایایران 
درآن تراحی باقی نماند , 

علاوه براین ها 2 دم بودکه روسیا شپر بار ابران را حاضر نمزده ند کد,ادو ات 
امپراطوری روس باه قرارداد سری برای تعرش ودفاخ ملعتن کند ویادشاه ابران تیر 
حاضر شده است که چنین انحادی راعملی کند ودر جنگ بنده بادولت روس «تحدشود 
همیکه‌انگلیها ازاین موصوع مطلم شدند سفت اعتراض تمودد وای رودیاسخت 
عکذب کردند چنی قراردادی درین دست فعا < موضرع مسکوت تیدا درموقح 
خود علتی شود اما من هیچ تردید ندارم‌که زمه بث چنین عاهدء حاضر شده بود 
و مواد آن نیز روی کغذ آمده بود حال بامتا رید یا نرسید از آن اطلذعی در 
دست ندارم 

درسال ۱۸۸۴ باز رو سیا بطمم افداد ند بعنوان! که مرخواهند سر حدات‌خورشن 
را اصلاح کنند تقاضا نه‌ودند قستهامی از الت خراان که که شیر مشید مزته.مه 
مباشد به دولت روس واگذار شود . 

وقشکه چنن تقاضا به صدراعظم ایران رسد از قول شاه جواب داد: 


[1] Rectification of the ۲۳۵۵۵۶۴ . 


۹۵ 


«دولت روس موطن مارا تصرف خود درآورده(۱) حال مخواهد ماجان‌خود 
راحم باو تسل کئیم «قصود این پود که جایگاه قاجار یه راکه عبارت اززنقاط سواحل 
شرفی بحرخزراست روسواخبط کرد ند حال‌ما بلند ها شېد راکه درحکی روح عملکت 
ما است با نها لے کے .> 

صدراءظم حاله ( مقصود میرزا بوسف مستوفی اله‌مالك است ) عرد هوقر و 
جراندیده و صاحب عزم میاشد و این جواب را باکمال متائت بروسها داد ستأمفاته 
در حالیکه این سطور را متویم شنیدم این شخص «حترم به رحمت اسزدی 
ومو ته است .» 

درادسا مولف داخل درءوضوع تصرف سرخس شده‌گوید :من دیگرداخل 
درموشوع عبط وصرف سرحس نمیژوم‌که روسپا برای رسیدن بهرات آنرا از دولت 
اران سرقت لمودند چون روسپا طااب این هدل بردند وآ ترا لازم داشتند و بپمن 
دایل عم نرا بط کردند » . 

و اف علاوه‌نموده‌گرید : « این «سائل است‌ که دولت ابران نستوانه خود را 
از داس روس وانگلیی آزاد کند ومشکلانی که دولتین برای یران درسرحدات 
شرقی آن مملکت ایجاد میکنند رحاتی از اینپا پرای ایران فوقالعاده مشکل است 
وهی بك ازاین مساثل را بادوات ابران مذاکره نمی‌کنند وآ نچه که خودشان ميل 
دارند بدون مراجعه بدولت ابران اجرا هی کنند . 

درجزو فطا بای پی‌شماری که فعلا دریش است‌یکی حم فضة ایوبخان امیرزاده 
اقعانتان است که خود را وارث تاج ونخت اففانستان می‌داند قعلا در طهران حکم 
یکنفر حبسی را دارو این تز در اثر فقار دوكت انگلس است که این شخص مانند 
مقصری درحبی باشد دگاء داشته‌انه ومخارج او وکان اورا دولت انگلیس مسرمانه 


می‌پردازد . 
درسال ۱۳۰۷- ۱۸۸۵ که تزديك بود جنگ بن روس و انگلیس دربگرد 


سقارت روس در طور آن با اون شخص داخل در دسسه شدد ياو دستور دادند که از 


۱۲( اناده پهنواحۍ تراکه تین است . 


۱۵۰ 


طهران فرارکرده خود را بافغافتان برساند ومخارج این مسافرت نیز آزطرفدوسبا 
لېه شده پود هسکه میخواستند بعملیات شرو ع کنند قنیه کلف گر دید ار وگن او 
همه را تحت تظر قرار داوند . 

این اتفق درزمتان ۱۸۸۳ و ۱۸۸۵ دځ داد وبولبائکه ایربعان گرفند پود 
برای‌همدستان خود درس حدات شرفی‌خراسان فرستاد وخودراهم حاضر کردهیودتست 
حمایت دوسپا قرار بدعد . 

اقدامات روسپا در این قضابا در سالهای ۱۸۸۴ و ۱۸۸۵ برای این بردکد 
انگلیس ها در سودان سخت _فتار بردند و روسپا تز فره‌نی بدست آورده داحل 
عملیات شده بودند , 

قحد روسپا هم این است که دیربازود خودشان رابد در بای هندوستان پرسانند 
يا به نقطة زديك بی ا به بوشپر دراین هی تردید فیست که نیت دوسبا همین 
است تقشههای سری روسبا درا ین نراحی درست مانتد همان نق2ههای هاحرانه است که 
قر نها در اروپا برای قضابای‌اروپا طرح‌کرده‌اند فط عردهان کج فیم غر هل آندرش 
میتوانند پاین عمایات روما ععتی دیگر بدهند 

هن اطلاع محیح داشتم که روسپا بطرف نة بنج ده حرکت خواعتد نمود 
حتی به نقاط دورتر نیز درطرف جنوب آن تواحی وید داد این اطلاعات دامن 
مدئها قل خبر دام ان سال مدنا در رده بود و خبلی طول کرد تا در اروبا 
منتشر شد عروفت هم صحبت میشد هم دوات انگلیس و هم خود روسہا آپ را 
تکذرب هی کرو ند . 

این است عىلات محرمانه روسما که فاا جده را باپول و وده رتطميم راد 
کرده پش هی رولد و هروقت هم عملیات نبا کثف شد انکار و تکذبت می‌کنند ام 
همه رام وملاثم بیش هی‌رو تد تااینکه مقدمه تشر تبای روس پو اح در ای حلالی 
پرسد این است ومد ونت باطتی روسپا ۔ 

یکی ازعمال مهم روسپا درطهران ہما اظبار تمود روت ٢‏ م لب هرت عمد و 


بپر قیمت شدها نرا بتصرف خود خواهند آوزد . 


۱۰۱ 


زين حرف را موقعی درطاپران انلمار تنود که روابط دولین روس وانگلین 
مننها درجد تیر« بود و رظار اعناء سفارت روس وا نکلیس درطهران طوری بود که از 
روبروشدن باهم احتراز میکردند .> (ص۴۸۳) 
موف دراین‌جا داخل در موضوع هندوستان شده راجع به نمع هريك از 
دولتین روس واتگایں برای تصرف عندوستان سحت می‌کند واز ساست هر بك خن 
می‌راند و رر هريك راباملل شرقی تثریح میکند ار صفات مایم ر آرام انکلی ها 
و از رفته. تند وخشن روسها شرحی هی وید و علاوم کرده گوید : « هرگاه درلت 
انگلیس بخواهد درشرق باقی باشد باید خود را چنگی و دزعزم ثابت نشان دهد و 
میگوید در شرق این دو صفت لازم مبباشد بعد مجدراً به مونوع اران اشاره نموده 
می‌نویسد : د ود این پیش هد اخیر که بحیی‌خان مشرالدوله به وزارت امورخارجه 
اتخاب شد معلرم است که باز انگلیپا در شرق چرت مینز تد و در خواب هستند» 
(ص ۲۸۲) . 
ہیں از آنکه شرحی از ساست دوس و الگلیس ھی نود و رقابت آنبا را 
درقارم آسیا شرح هیدهد می‌گوید : « روسپا اشتباء بزرگی کردند درايشکه در سال 
۱۸۶ اسنا نبول راتصرف مکردند طعت کمتر چنین‌فرصتی رابه دست می‌دهد هموتین 
ال خملای بزرگی را مشک شد که عد اڑا تهمه خارت از اففانتان يرون 
رت وا وا عملکت زاره : نمود این را باید بداتندکه به هیچ وجه تمتوان باففا نبا 
اعنماد ندود ته بدوستی آ نيا ونه به صمیستآنهاء سکنه افقانستان عبارث از یك عدم 
ای وق لل وحشی ست به همدیگر چندان سکن ندارند فقط دو طا هه نبا 
نی اڈ سدوزالی دیفری بار کزائی وامارت افغانتان فعلا بن این دو 
نه وهر ميز ند ]نبا حلاقه دانگلشتان ندارند فقط قطبه در این است ]با إفغا نبا 


ده جوا بان آرهردو دولك هراست هد ماشد وآ نپامی‌دانند که دیر ماژود 
رم سا پاقعاستان حح حراهند کرد وشن دار تد حمله آها مانند حملة کلپ ها 


\oY 


لشواهد بود که جان ومالثان را تلف کرده مجدداً از افغائتان خارج شوند . 

از طرف دیگر انگلتان را يك تکه گا ححکمی لی دانند ولی سیت 
په روسیا این اطر را دارند که در هوفع خود از برل و رعده حای نبا استفاده 
خواهند نمرد . 

ام رعبدالررحمن خان ام فعلی‌الذانستان نالپا درتر تان روس زندگی نموده 
درآن تاریخ رفار روسپا نست یاو خبلی خوب بوده است . 

روسپا فعلا باعجله وشاب راما هن ماوراء بحرخزر را بطرف عندومتان آمتداد 
میدهند وذخاثر جنگی زبادی درآن جاها جمع آوری میکنند هفتصدکشتی در بجر 
خزر برای حمل فشون ومهمات حاضر دازند . , ۰ عتقریب راءآهن آنها تاتزدیکی 
هرات خواهد رسد وهرروز هم دبدم می‌شود که جنگ عموهی اروبا تزدبككه مشرد 
ودول ارودئی که رشن اتگاتان هستند ممکن است کانال سوئز را مدود کنند 
هرگاه این معبر از دستانگلیپا خارح شود تجارتآن مولت فلج خواهد شد وبدون 
تردیدهندوستان از کف‌آن برون هرود دراین صورت انکلخان تاچار است کانال 
سوئز را حفظ کند ومصر را د تحت الحمایهُ خود قرار بدهد .۶ (۴۷۸) 

ہں از این شر وسط واشاره به ژوال دولت آل عشمان و عمالك اسلامی که 

۳ افریقا است دوعر تبد به هوضوع اران وارد شد دال می کد : « آیا ابران 
نز گرفتار همان تابا ویش آمدها خواهد شد که سالك بخارا و حیوه و اففانستان 
گرفتار شدند ٩‏ 

آیا ایتواری !یران بش از مالك فوق است 

دراینجا خود موف باين رالات جواب داده می‌گوید : 

« حکوعتبای خانات آسای هر کزی که ایر دراج روسپا شدند مه آ نیا 
حکوعتهای موقتی بودند حکمرانان آنپا که عبارت از خان و امیر باشتد بدکنةای 
قدیم ممالث اروا بیشتر شباهت دار تد حکومت! :با محیه ولی تمام آ نپاحک‌رانان 
چند روزه‌بودند رسد نداد وحکوهتآ زرا دوامی تداشت‌هم ۽ خودشان ضعیت ,ور د 


وهم‌تیت آ نباد ف و کو جلثه بود ۳۳-0۳ هم گاحی گشته :وەت ۲ 3ا خا ەھ میداد ند 


۱۰۳ 


وبا اینکه آنها را عمزول میمودند این خانات اهیتی نداشند فط روسها پودند 
که انیا آهمیت می‌داد ند 1 

اما ورشه کلچه(۱؟ که بن روس وچ ولد اختلاقات تمود هدئی روسپا از 
قەر تان وت نک مداشاند چونکه ملاحظه له‌ودند هرگاء بخواهند آ نجا را تصرف 
کد اقلا باید بنساء هزار لفرقتون درآ نجاساخلوباز دار ند . . . روسپا تمامتراکمه 
تکه را باك عده قلون د۴ هزار نثری مسخر کردند این است که مشاهده میخود 
رو پا بايك عد مختصری تمام طوایف شرقی‌بحرخزر راتحت اطاعت خوددر آوردتد 
این‌ها دلیل‌نیست که روسا میتوانند مملکت ابران راعمبايك چنین عدة قلیلی تمرف 
کنند دراین فرن در دوموقم رودا بایران حماه کردتد(۲) 

دراین جنک عا فثون روس از سی الى باه هزار تفر بودند در مورتکه 
بزحمت توانتده پش بروند آخرهم مجرور شداد بك سرداری ماد پاسکو بج(۳) 
ابه فرما ندهی این لشکر مپاجم برقرار کنند , 

اما قشون ابران باا که ازطرف +ت<طی‌شاه وسائل خرراك و بوذا و عهمات 
آ نپا درست دادم تعی‌شد وبه تعلیم نظام اروپائی نازه داخل شده نوزا نرا فرانگرفته 
بردند بانمام این عمایب از قشون ابران مکرر در مکرر روسها را شکست داد و 
تيا را عقب نشاندند و در بعضی تقاط که «حاصره شده بودتد ازمسل‌های خود مردانه 
دفاع گرد ند 3 

اما ازآن تار بت بدبعد فشون ایران مه نظام ارو‌پائی شنا شد اسلحة صحیح در 
دست دار ند تمام وسائل ومپمات نبا مرب ومنظم شده است . 

ا ۱ ۱ 2( یا Kulja‏ ]1[ 


تاحیه‌ایست در وادی ایلی داقعه درجنوت ر قی دویاچة بالحاش که مدتھا بین ددی 
حم اساب کش مکش 9 
(۲) مدرد قرن ۱۵ بود جنگ اول ده سال طول‌کشید حتکه دوم دو ال جتگهاول 
,ادعاهدة گلستان تمام شدجتکه دوم پامعاحده تر کمان چای. 
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۱۰۴ 
هرگاء شون ایران ساحب متمبان لایق داشته باشد استعداد جنکی آنها به 
مراتب از ترکها بهتر است امتعداد جنکی شرقیها بسته به صاحب منصب آنها است 
افسران ابران مردمان یل و بیکاره می‌باشند پلکه میتوان گفت از حیث اخلاق و 
روحیات فاسد عستند امروز اگر بناباشد جنگی بین ابران وروس بیش باد وقشون 
ایران ساحب مصانلا بو ومجرب داشته باثند عانند صاحب متصبان] لمان یااتگارسی 

آ نوقت شجاعت واسنادگی شون ابران معلوم خواحدگرد ید . 

عدة قشون ایران امروزه اسما پنجاء هزار فر امت ولی دسا از سی هزار 
نفر تجاوز نمی‌کند اما در موقم لزوم و معین می‌توان عد آنها دا په دویست هزار 
نفر رساتبد . 

این بود احوال قفون ابران . اما امتسکاعات طبیعی ايران نز کاپل هااحطه 
مباشد اگرچه روسیا استحکامات طییعی اتك را درشمال خراسان اخیراً ازدست‌ایران 
بیرون آوردتد . ۰ 

اما جلکه وسیع ایران را به واسطةٌ فون نظامی وعلمی بخوبی میتوان قابل 
دفاع تمود متموصاً فحت های لمپزرع آن که در این قت ها قشون‌های سواره 
اران به خوبی میتوانند از دشمن جلوگیری کنند و اسباب زحمت آنا را راهم 
بیاور ند . 

درضه‌تیای شمالی ابالات شما ی نیز اگر بخواحنداز راه در باحمله‌کنند چونکه 
بدنری سهمی نست که‌یتوان درآ نجاوارد شد وقلون باده‌کرد هکرو ر جز بر شوراده» 
هرگاه امن حمله درعاههای تاپستان پیش بابد پشه‌های مالادبائی آن تواحی بیترین 
قعونهای ع-اعد اران خواهند پود که به وشمن حمله‌کنند هرگاه بنا باشد دو لی هاتند 
آلمان وانگلیس پایران‌کمك کنند آ نبا میتوانند قشونهای خود را در محمره پیاده 
کنتد واز] نجاباصفبان ودر دأمنه‌های‌کوههای البرزازروسبا جلوگیری‌کنند وهمچنین 
میتواننه رادا هن روسپا راکه بیندوستان میرود قطم‌کنند . 

هرچند ممکن است اینها يك خیالات بار دود ودداز بنعلر بابد وا نجام نا 
فوق‌الماده مشکل بشماید اما اگر بناشود اتگاتان میلکت وسیم هدوستان را در 


۱۰۵ 


تحت تلطه خود داشته باشد اچار است خود رابرای داشتن این قیل افتدارات‌حاضر 
بکند حولت انگلمتان باید این را داتد هر گاه حاضر نشود که از عقب سر روسیا 
حبله کند و بخط آهن طوبلآ نپا که پطرف هندوستان کشیده مشود صدحه تر تندیدون 
تردید روسبا این نبایشات رابرعلیه انگلپاداده هنگامیکه انگل ہا مشفول دفاع 
حندوستان ستند روسپا وسابل شررش وا تقلاب را درواخله هندوستان فُراهم خواهند 
نمود باهفتادو بنج هزار قدون‌تر بیت شده حندوستانی درپشت سر برای انگلیس‌حکم 
آنرا دارو که در وسط مو سشگهآسیا واقم شده است در این صورت تصور نمی‌رودکه 
انگلتان دراین دان خررد خواهد شد ؟ 

حرگاه باتظر می‌اعتنائی بان فتایا توجه شود آ نرا باید غیر عافلانه دالت 
شکی نیت که ہك روزی این نوع فضایا رخ خراهد داد دراين صورت پرایحولت 
انگلتان ازجله واجات است که بك اتحاد و بگانکی کملی با یران داشته باشد 
برعپده دو لت انگلستان است که تعلیم وترییت فشون اران را عملی‌کند از دادن‌پول 
واسلحه پآن مملکت دریغ نکند و رکا جنگی راقع شود بايك عد بست و پنچ 
هزار نفری قهون ورزید انگلیس بآن كمك کند اگ رآ نچه که گنته شد عملی کنند هیچ 
شکی نٹ که دون ابران درسفایل روسما مقاومت‌کرده با نها پرابری خواهندنمود 
جواب قشونپای جاهل و متعصب روسپا را همان فځو نپای حتعصب و جاهل اران 
متوانند بدهند پاجرثت و جسارتبکه قشون ایران داراست در این صورت ملاحظه 
میشودکه فرصت برای انگلیها یافی وزمیته‌برای] نها درامران بیثرمهیا است‌تابرای 
حولت دوس . 

پپداست اکر روسپا بخواهند همان عملات را که درخیوء وعرو وپنج ده انجام 
دادند , بدانندکه انجام آن درامران غیرمسکن خواهد بود . 

دراین اواخر بك روزنة امد دبگری هم برای ایران پیداشده‌است‌آن عبارت 
از روابط ساسی است که بن آبران و دولت آلمان اسجاد شده است الته مه کی 
میدا ندکه بر نس پزمارك ازآن سیاست مداران مال اندیش است و مك مقصود معین 
داردکه درچنین مرقع باریکی با اران روابط سای تزدیکی پیدا کرده انت یقیاً 


۶ا 
ك مقصود مخصوصی دارد ومیدا ند این رابطدبا) بران برای دولت | لمان مفیدخواعد 
بود یزماركکمی نست که بی‌جبت باین توح حال توجه‌کند . 

دولت ] امان را فقیر تر از آن میداند که پدون عنافم سیادی یك دغارتضاته 
پرخرجی درطهران ایجاد کند بدون تردید انتظار دارد مناقع زیادی از ان آن 
برای دوات آلمان عاید خواهدگردید . هنوز عالم اروپا باعمیت این اقدام متوجه 
نشدمه است . 

از این اقدام بيزمارك چنین استتباط میشودکه فعلا ین دولشن روس و آلمان 
حن روایط سابق برفرارنست‌بن دربار پطرزبورغ وبرلن روابط ناآعری پرقراراست 
چون‌که قیسر وبلېلم (جد ويل لم دوم) فراموش نکرده است که امپراطور فعلی روسیه 
( الكاندر سوم ) خواءرزاده او میباشد بعلاوه مابل نست درحیات او بآ لمان و 
روسیه جنکی واقع شود - 

بیداست که عمراو تبزدارد بایان هرسد (درسال ۱۸۸۸ در گذشت) موم است 
که روابط ولعید او ( پدر وبلپل دوم‌که پیش از چند مآد سلطنت نکرد ) یز در سر 
عسائل شضمی حسنه نیست بخصوص که عال ولیعمد نز دختر که ویکتوربا پادشاه 
ایکلتان میاشد وهعرون است‌که این شاهزاده خان تفرد فوق‌العاده زیادی تسبت به 
شوهر خود دارد(۱) فقط محتاج بك بپاناً مختمری أست‌که جنک عظیمی بین روس 
وآلمان برپا شود الته این بعد از مرگ قیصر ویابلم اول خواعدبود واین قدرحاعم 
طول نخوامدکشید وقتکه چنین جنگ 


گی شروع شد دوت ؟ امان از اطراف اساب 
زحمت روسها را فراهم خواهد تمود خاتات تر کان را برعلیه روسیا تحر بك خواعد 
کرد بابران میمات جنگی خواهند داد وصاحب منمبان ق بل خواهند فرستاد وبمید 

(۱) دجوع شود پبراساه لرد سالزیوری که درتال ۷ایا تکام دقن بکتر ان 
استاتیول ازپرلن بوذیر امور خارچه اتگل هیئو ید او یر لعٍ د این الم وار عیکتد , 
تادیخ زندگانی لرد سالر بور کا لمن دوم اين دو حاد کتاب در سال ۱۹۲۰ در لدي به 
طهع دسید . 


۱۰۷۲ 


علاود بران‌ها نفع دولت آلمان دراین است‌که دوت ابران استقلال خود را 
نگاه دارد حالیه دولت] لمان جد دارو تجارتآن درایران رواج پیدا کند وصنوعات 
آن داخل هملكت ابران‌گردد . 

پرنس ببزمارك امروزه برای نفع خود چه در موقع صلح وچه درموفع جنک 
چنین نظر دارد که از زوال ایران جلرگیری کند حالیه هم که دولت ابران چنین 
دولتی را برای‌کك دارد فرصت خوبی يدت آن افتاده است که میتواند در مقابل 
تجاوزات دولت امپراطوری روس باقوت قلب مقاومت‌کند . 

نکته دیگری‌که فوقا لماده قایل توجه میباشد این است‌که دولت روس باهر 
دوانی که بخواهد دنت تعدی بطرف ابران دراز کند بابد درتظر داشته باشد که ملت 
ابران بك مات باروح وباشپامی 

دراین صفات درست عانند هات فرانسه است‌کدام علتی است از مال ارویا جز 
مات فرانسه که باآن همه مماثب ومحن وانقلابات که درقرن‌گذشته برای‌آن علت‌پش 
آمده تسام را تحمل نمود امروزه نیز درحال رشد وتمو وترقی و درحال حاضر دارای 
قدرت ونفون مباشد . 

حلت بلاد بده ایران ته رك باربلکه چندین بار گرفتار بلابای عظیم شده بحدیکه 
نزویك بوده رش حباش هم قطع شود باز چندی نگذشت که زنجیرهای اجاب را 
پاره‌کرده دور ریخته مجدداً بامجد وعظمت زندگی را ازسر گرفته دارای قدرتو لفون 
قامل ملاحظه شدند . 

بکی از ساستمداران ترك توجه مرا بك موضوع مخصوس جلب نمود آن 
عبارت برد ازاختلاف بین ی که ین روحیات دوملت ایران و ترك وجود دارد برای من 
قوضیح ھیداد ی کقت وق که تر کہا مغلوب هی‌شو اد از نجائی که خیلی مفرور حستند 
وسایر ملل را حقیر می‌شمار ند حاطر نمی‌شو ند در تحت تبعیت بك علت دمگردرآبتد 
اجار می‌شر ند از آن مملکت مپاجرت‌کنند . 

بی‌از این که بونان استقلال‌بیداکرد ترکم‌ای عقیم‌بونان دارائی ومایماك‌خود 
را فروخته از آن مملکت مماجرت نمودند همین عمل دا امروزه در مملکت رومانی 


۱۰ 


و در باطوم انجام هی‌رهند اما ایرانی‌ها چن نیستند دارای آن روح نمی‌باشند هر 
قستی از مملکت ایران که به دست دیگران افتاد دیگر ایرانی ها از آنجا خارج 
قحی شو ند وچ 

مثلا امروزه در بادکوبه چقدر از سرعایه دادات ابران و تجار ایران در آ جا 
بافی عا نده ومشفول‌کار حتند وان مملکت را | باد می‌کنند درحالکه ایرانی‌هستده 
ولی تبعیت روس را قبول نموده اند این بك تفاوت روحی و اخلاقی بین اپران و 
ترك است . » 

جدابتجا مولف می‌نوسد : « درصورتی هم چنین باشد بازمن نمیتوانم خود را 
متقاعدکنم که تر کہا به واسطة داشان این صفت برایراتی‌ها برتری داراد اگرچدنبت 
به تر کہا من نظر بدلدارم وآ نها راتمجید میکنم اما چنین تصور میکنم که ترکهادارای 
این روح نیستند که بامحیط سازش کنند وبهآ داب وروم آنآ شناشو ند آين‌نشان میدهد 
که فاقد روح عملی هستند . 

نزاد بومیآمر یکا از جلو فانحین خود عآب‌نشینی‌کرده بقدری دور مشو لد 
که یکلی فراموش میگردد که چنین می وجود داشته است اما سکنه متمدنآتن‌پی از 
آتکه عغلوب رومیها شدند. یاز در وطن اصلی‌خود باقی می‌مانند دوعر تیه ازحیثفنل 
وداش برا تھا برتری پیدا می‌کتند همین طور هم ابراتیپا عسل کرده و اگر مغاوب 
روسپا پشودد باز تحمل خواهند لمود , 

خوشختی در این جاست هرسالی که میکنرد به وانطۀ پشرقتپالی کد د. 
ایران می‌شود وموانسی که برای روسیا ابجاد میشود ازءملی شدن یتآ نبا جلو گیری 
می‌کند . 

خطر وافمی ابران ازتجاوزات همسایةٌ شمالی چنین به‌نظر ہیآ دک بدوس:. 
حمله مسفیم وعلنی صورت لگیرد بلکه از دخالت های مزورانه درس د ت + و 
آرام شروع شده به تدریج یش خواهدآمد تا به داخله هملکت پر سب 

البته جلوگیری ازمك چنن تجاوزاتی بی‌اندازه مشکل است چونکه وب 
تجاوزات را طوری ماه انه انجام می‌دهند که از جنگ وستیر علنی احتراز شود و .۰ 


۱۵ 

ضمن دول اروبا نز از اتجام ویشرفت‌آن اطلاعی بدا نکنند . 

شك تست مادامیکه دوات روس با مولت اتکلس کشمکش دارد و یا با بك 
دوأت اروپالی درحال جنگ است . در این صورت متوان اطمینان داشت که ابران 
از تجاوزات روس مصون خواهد ماند آ نهم باین امیدکه درا تیه مر فرصت ابران را 
خواحد بلعدفملا موضوع عمانی وافقان ان مقدم‌است ودراین خیال است وقتیکه‌کار 
1 نها را تمام‌کرد آ نوقت نوبت اران خواهد رسید . 

درهرحال همکن است دوات اعپراطوری روس برای چندی هم دنای ارویا را 
به وادطهٌ جنگجوئی خود بيك اردوی عسلح عبدل‌کند اما این وضع برای همیثه 
نخواهد بود 3 قوای‌اوصرف داخله‌آن خواهد گردید | تقلایات داخلی| نرامشغول 
خواهد د شت اغتهاشات مملکت رو, سید فوای! تراتحلیل خواهدبرد واین‌بیشآمدهای 
فعلی که در سر مان سرحدی افغان وروس بین انگلتان وروی روی داده میتوان 
تاحدی آن هارا به هرگ متمم‌دی سودانی سبت دادکه عملیات لظامی وكت‌اتگلین 
درآ نجاها خانمه دافته ات . 

هنگامی که انگلسبا درآن نواحی‌گرفتار بودند دوسبا فرصت پدست آورده 
قلمرو خودشان را بدون سر وصدا تا بشت درواز؛ هرات رسانیدند اگر چه فعلا در 
تفای آن رتنه حاصل شید است ولی ابن وقفه فقط برای چند صباحی است و 
دراین مدت هم راه روس بطرف هندوستان همتد خواهد گروید یی از آن با قراغت 


حاف عماات خود ادام داد دراعن ين ابالات ابران را نز صرف خواهد قعود. 


۳ سا ھتہ رف شود ۰ 

گاه انگلتان دارایاین حق میباشد دولت امپراطوری روس چرا با بدا ین 
حو 4 ۳ داشد ۳۹ ! امروژه دمگر موقم‌آن رسدد است که ادن وومملکت اروپاٹی 
بد سب تام عة ارانبی خود درآ سا حدی قائل بشو ند وآ نچه که‌تاحال بدستآوردماند 


درترقی ۳ ای پا بکوشند ابن نکه عم با مدگفته شود که یکی از عاوات دورنه 


۰ 

روسیه این است‌که ۲ تچه در ظر گرفته است انجام دهد وبه عقصود خود نابلا ید ولو 
سورد ايراد دوستان تزديك او بشود و در اجرای نقشهٌ خود توجپی به دوست و غير 
دوست ندارد . 

من شنصاً از روسپا مپربانیهای زیاد دیده‌ام وتسبت به صفات پسندیده وشر یف 
آ نپا احترام میگذارم . 

این حس احترام من زیادتر میشود وفتی که مشاهده می‌شود دوات امپراطوری 
روسیه تقاضاهای بك ملت بزرگ را طرف توجه قرار بدهد بخواهد بخواهش های 
آنها کوش بدهد وآ نها را آزاد بگذارد که یاترقیات داخلی خود بپرداز ند البته این 
مل باطتی حردولی هباد باشد که برای حکم رانی بك ملتی مقدر شده است خواء 
آن حولت بااصول دمو کراسی حکومت‌کند با با اصول سلطنتی» درعصر حاضرمردمان 
متمدن دنا غیر ممکن است باسیاست خارجی دولت دوس و اصول مکیا وبلیزم آن 
موافقت کنند . 

ما ملت امریکا باهردو دولت اپران و روس دوستی صممانه داریم و باهردو 

دارای روابط حسته هتم متصوصاً پا دولت امپراطوری روس و آرزومنديم همد توع 
اسباب نرقی وسمادت برای آن دولت فرآهم‌گردد ۰ 

با ابراز وك چنین حسن نیت اتتظار تداربم مشاهده کنیم دولت اپراطوری 
روس وسائل برهم زدن اسیاب سعادت و ترقی بك ملتی مانند مات ایران را 
که در تاریخ دنا هقام ارچمندی را دارا هی باشد فراعم آورد . صفحد ۲۹۵ - 
خائمه کتاب . 

این بود قسمت های مهم مندرجاتگتاب ممتر بنجامین اولین وزير مختار دول 
متحده امریکای شمالی که درسالهای ۱۸۸۲ تا سال ۱۸۸۵ عبلادی در ابران مأموریت 
سیاسی داشته است . 

این هرد ساسی ونای جدید ہك رشتهاحداسات کی نسبت‌بابران وابرانیان 


داشته ودراغلب صغحی ساب خود از ملت ابران تمرف و تمجد تموده است و از 


متافم ملی آنها دفاع کرده ات 

ایرایان راقلبادوست داشته عق ماتدگی مات اران را اراد اخلاق‌دربار بان 
اران میداند . 

آتپا را نیت بایران علاقهمند ممرفی نمی‌کند ودرعر جاکه از رجال درباری 
اس میبرد آنپا را ببدی راد می‌کند . 

پاسیاست روس درایران دشمن بووه به نظر او سیاست انگلستان سبت بایران 
ملایم است وآن سیاست بسلاح وخیر ابران است وصور می‌نمود اتحاد بین ایران و 
امگلتان از تجاوزات دولت روس درایران جلوگری خواهدکرد . 

این است‌که به حولت انگاس در بعسی از سقدات کناب خود توصیه م کند 
که پادوات ابران صممانه عحد شود . 

پادشاه ( ناصرالدین‌شاء ) ابران علاقه مخدرص باین وزور عختار نان دادم 
است مخصوصاهتگام ورود پادران تلگراقی اظپار مرحمت‌کرده و تأ کید نموده زودتر 
خودرا بدطپر آن رساند . 

همکن است یکی‌از وسایل تردیکی ابران وانگلس درسال ۱۸۸۷ ۱ ۱۸۹۰ 
در نجه اقکار همین ور یر «ختار پاشد . 

کاب این مرد خوش‌بن درسال ۱۸۸۷ در لندن بطیم رسد متعاقب آن یکی 
از شاگردان مکنب مکیاویلی ,عنی سرهنری ددرومو ندواف سمت وزیرمختار دولت 
انگلیی مأمور طپران شد و در پایتخت کشور شاعتخاهی مقعم کشت و آن رشته 
اعتازات‌کذائی را به دست آورد از | نجمله امتاز بانك شاهنشاهی ابران - اماز 
معادن | بران اتباز کتتی راتی رودکارون - اماز شوسه راه‌ها - امتیازاتصارتوتون 
و تاو . 

سرهنری دروموندولف تاهرا به لندن برد از شاه در لندن پذیرائی مجلل 
الا 

این دوستی و انحاد بین دولتین ا یرال دا نگلس با کمال صمیمیت و صدافت از 


1 
جاب شهر بار ابران تا اول سال ۱۸۸۲ برایر سال ۱۳۰۹ هجری قمری محکم و 
پایدار پود . تاایت‌که در سال مذ‌کور در لیجه تحریم نتباگو و توتون و بلوای مردم 
و تسلیل عمومی برای النای امتیاز تنا کر بسرستی ورین خلل وارد شد یکر ایجاد 
دوج صمیمیت و دوسنی یکن لشد تا برو و طپور مشروطت در اپران که خود » 
يك بلائی بود که باین کشور مت‌دیده وارد کردند داستان آن به موقع خود بیاید 


گ دب 
فصل شصت و سوم 
مسافرت پر وفسورادوارد بر ثون بایران 
۸۸۷ = ۱۳۰۵ 


بردفور ادواردگر انویل برئون - این شجی انگلیسی 
معروف است به ایران داستی - پروقور بر ون براق دوستی با 
ملت ابران دشمن سرخت دولت امپر اظوری دوس بوده ‏ بهد 
از اتعحاد دو لنین دوس داتتلیس ایرآ دوده ها بس تاريك و 
خطر نا کی دا گلدانید - خدمات عمده پروفور برگون بایران 
واير انیان بیشتر در این ایام بوده - این دوده بیش از ده سال 
طول شید - صافرت یکساله پروقود بايران - کتاب پروقور 
موسوم به « یکال ددعیان‌ایر آنیان € - دد بال ۸۹۲ - ۱۳۹۵ 
برآی اژلين بار ددلندن بطبع رسید ۔احاسات برئون درچزگ 
روس وعتمانی ددسال ۱۸۷۷ - قر بر ئون باستانبول -آموختن 
زبان ترکی - شیفته خدن بەز بان شیرین‌فادسی - م-افرث بر لون 
پایر ان از داد آمتانبول » طرابوزان و ارش ړوم په تبریز س 
تمافای بناهای تاریخی تبربز - ارڈ وخاطرة مر “ت میرز! على 
محمد باب - بر ون درعاه توامبر ۱۸۸۷ دارد طیرآن می‌شود- 
عهمان حن علیخان تواب - بیش از هرسیاح اروپالی از طیران 
صعبت میکند - از شاه وحانوادة بلطتي صحبت مي کند د در 


۱۴ 


ضمن شمردن سوانح دوره‌ناصر الدین شاه‌بمو ضوعات باب اشاره 
میکند - در زهان توقف برگون ددطیران ولیعید از تبریروظل- 
اللطان از اصفیان به تپران مى آيند - از عزل ظل ال لطان 
صحبت می کند - ملاقات با حاجی فرهاد میرزا معتمداللوله - 
برگون از ابو بخان صحبت می کند - توقف بر ون درطیر ان ده 
هفته طول کشید - بر ئون در بستم ماه فوریه هه۱۸ وارداصقیان 
می‌شود - اولین کلر برگون ور اصفپان جمتجوف دته بالیپا 
بود - مسبت او با یابیپاف اصفهان - بپالیها - برگون در 
شیراز - مراود؛ اقباباییپا - سه هقته درخیراز - برگون با آداب 
ودسوم ایرانی کلملا آشنا شده‌بود - درغیراز بذیراگی خویی از 
او میشود م برگون فصل جدا "انه برا کنیا مینگارد - دردیر اژ 
روابط زیادی با آنهاداشته - بر گون دریزه - شاهزاده اعتماد - 
الدو له حا کم یزد - حا کم حیضواهد از حال برگون ]اه شود 
چکارہ است - باہیہای یزد - برگون هپمان با بای یزد عیشود- 
ددمنزل آنپا اقاعت می کند - لیوتان و اقان ماحپ منصب 
نظامی انگلیس - ملاقات برگون با عتدلیب مبلق معروف بابیها 
ددیزد - در مجلس تیلیغ بابیپا - از زردشتی‌هاک يزد صحبت 
میکند - تحقیق احوال آنیا - به هفته توقف ددیزد - برتون 
درماه جون ۱۸۸۸ بگرهان هیرسد - در کر مان در باغچا یکی از 
زردشتی‌ها منزل هیکند - قريب دد ماه در گرمان بوده - در 
کرمان برگون دوستان زیاد بیدا کرد - رید ددهیچ شهرکاین 
آندازه دوستان و)شنایان بیدا نگرده‌ام - می‌نوید از صد نفر 
تجاوز م ی کرد - عقاید؟ نیا دا شرح می‌دهد - بر ون در گرمان 
ترداکی مشود - خود شرح این گرفتاری را «بدهد - برلون 
بلللن احطار میشود - درماه اوت یه۱ عازم طبر ان می‌شود 
در عرض راہ کم کم تریاك دا کم م ی کند - مافرت برگوت 
بجنوب ایران ۷ ماه طول میکشد - ددماه سپتامبر دد طهران 
بوده - ددطیران بابیپا جلسات متعددی داشتند - بر تون ازراه 
ساری وبار قروش بانگل-تان مراجعت م ی کند 


۱۹۵ 


پروفور ادراردگرانویل پرئون یش از هر‌تویسنده - سیاح یا مورخ و یا 
دیلومات اروباثی درمبان ابرالیان معروف است . پروف ور برگون خود بکیار بابران 
آمده و فرب یك سال در هان ابرانیان بوده با هر دسته و طبقة آشنائی پدا 
کرده است . 

علاقةکه پروفور برئون درسالهای اول آشنائی خود با ایرایان پیدا کرده 
است راجم به موضوع یاب است . شاید بگانه حدق او در مسافرت پابران دیدار و 
آشالی او باپروان پاب بوده است. 

از مطالعه‌کتاب او موسوم په « یکسال درمیان ابرالبان » دل مشود یش از 
هرمطلبی موضوع باب عورد تحقیق اوست . 

برون درسال ۱۸۸۷ هطایق ۱۳۰۵ هجری فمری بابران همافرت کرد مکسال 
تمام درایران بوده یه اصفهان - شیراز - یزد و کرمان سقر کرده و مدتی درآ تجاها 
توقف کرده باخرد وبزر که اپرانی باهرصف وطبقه معاشرت‌کرده‌است شرح ملاقاتپای 
خودرا دريك کتاب‌جمعآوری لموده نرا دیکسال ورمیان ابرانیان » موسوم کرده ودر 
سال ۱۸۹۳ مطابق سال ۱۳۱۰ هجری قعری در ئنن بطیع رسانیده است . 

درسال ۱۸۹۱ ی دونال قبل از طبع‌کتاب عکسال در مان ابرایان کاب 
دیگری بطبع رسانیدہ بود ہم راجع بایران‌بوده ولی مطلب‌آن تماماً راجع‌بداستان 
پاحادثه ی بوده که بشام « روایت بك سیاح‌که برای توضیح داستان پاب نوشته 
شدہ أست حتتشر شدد بود .» 

این کتاب هم درنتبجٌ مافرت‌برئون بابران بوده است. ملفآن عباس‌افتدی 
یسر میرزاحسینلی بهاهاله بوده . 

باز درسال ۱۸۹۳ کناب دیگری پروفسوربرفون درزبان انگلیمی بطبع رسانید 
آن نیز داجع ارخ باب است(۲) 
A traveller's Narrative , Written to ilustrale the Episode af‏ ]1[ 


the Rab . 
|2] the New His{ory of the Bab . 


۱۶ 


این کتاب را که بت می‌دهند میرزاحسین همدا نی‌نوشته است‌پروفود :رکون 
آنرا درسال ۱۸۹۲ ترجمه‌کرده ودزسال ۱۸۹۳ بطبم رساتیده است )0 

درسال ۱٩۱۰‏ پروفسور برئون کاب ê‏ تاریخ باب به طبع وسانید . 
این کتاب موسوم به « نقطة الکاف فى تاريخ البایه تالف حاجی میرزا جانی 
کائانی » است , 

درهشت سال بعدسنی درسال ۱۹۱۸ کتاب دیگری درتار یخ باب بطبع ربانیده 
که در بل آشاره مشود . 

پروفدود بر ٹون‌کتا بای چندی نیز درباب ابران به طبع رساندم استکه تام 
آنا را درایران خوب مش ناسند !زان فبرل است تار یج ادیات ایران درچیار جلد, 
تار یج انقلاب ابران در جلد تذ کرءا لس اء دولت شاهی در دوجاد؛ تذ کردالام لاء 
در دوجلد » ترجمه وخلاصة تاریخ طبرستان این استتدیار بك جلد - ترجبه چپار 
حقاله وکا بپای دیگر ورسالههای زباو(۲) . 

چون کتاب‌های نقطةالکاف وتاریخ جدید وکاب مطالعات در داب تاریخ هذهب 
باب که درسال ۱۹۱۸ درلدن بطع رسیده است کمتر دردستری آپرانان است ده 
أبن فصل خت ر ارڈ هم با نها خواهد شم . 

پروضور برگون یکیازآن ساحانی‌است که درسالبای اخ سامت هرا لدین 
شاه بابران سفر کرد ویس از مراجعت بلادن کتاب مع روف خور را ورال ۱۸٩۳‏ دہ 
دن بطع رسانید . درأنجا مختصر آشاره پاین کاب خواهد شد. 

درسا لپا که هلت ۱: برانگ قارا لقا بود واتحاد عون انکمس دروسع مب 
را برایرانیان تنگگ‌کرده بود + روسهای نراری درم بل سکوت دوت امکایسانو اج 
نعدی وتجاوز ہ لپب وغارت و کشتار - طام و ستم بت بایرانیان روا داش وذ 
پروفسوز پرئون بودکه.یوادطه نوشتن مقالات ورب له‌ها وانتشر نب درج اس رمج فل 

(۱) دداین باب توضیح بیشتری حواهم داد . 

(۲) به کاب فهرست کتاب‌های اپران تاليف سر اد تولد دیون مر حه نود مدسة 
۰ تا صفحه ۳۲ ۰ 


۷ 


اروپا دنار! به تعدیات دولتین روس وانگلیی درایران متوجه هکرد . 

عبر اتحاد دولتین روس و اتکلین قر بب به ده سال طول کشید در این مدت 
هلت ابران بدترین روزهای پرخوف ووحشت راگذراتد 5 

دداین ایام‌فقط پررفسور بر ئون‌بود که ناله‌های مردم‌ایران را به‌ گوش جیانیان 
می‌رساند . 

علت ایران هیچ وقت زحمات و خدمات این‌هرد بزرگوار را فراموش نخواهد 
کرد . همیشه در خاطر ابرانیان دلوزیهای أو نسبت بایران باقی خواحد ماند. 

پروفمور برئون درهفتم ماه فوربه ۱۸۶۲ درا تگلستان(۱) پدنیا آحده درپنجم 
ژاتویه ۱۹۲۷ درس ۶۴ سالگی درگذشته ات . زماننکه پاران سافرت کرد در 
حدور بیست وپنج سال داشته است . 

انك کتاب پروقمور برئون به تام « یمکمال در مان ابرانیان » برتون در 
سال ۱۸۸۸ از ابران عراجمت نمود و سقرنامهً خود را در سال ۱۸۹۳ بطیع رساید. 

این کتاب بعد ازوفات او نیز یکبار درسال ۱۹۲۶ ویکبارهم درسال ۱۹۲۷بطبع 
رسد وبرای این کتاب مرونیسون‌روس(۲) مقدمه توشت و درآن شرح حال برئون را 
میتی بان تمود . 

درصتحد اول‌کتاب عکس پروضور پرٹون را در سن جوانی نان می‌رهد ۔ با 
کلاه پوست و قبای ۲ چاکی و عا ؛ در يك دست شبیح و در دست دیگرکتاب و در 
حال ابتاده است. اگرانان سابقه نداشته باشدنمی‌تواند باور کند صاحب این‌عکس 
ارات قمسنت : 

سرد دون روس‌که مختمری از تاریخ زندگانی او را مینویسد می‌گوید : 

جنگ روس وعتمانی که در سال ۱۸۷۷ روی داد وفتوحات روسیا در قلمرو دولت 

عذمایی ۰ در ون تأثبری زبادکرد و احاسات او راکه دراین موقم فقط ۱۶ سال 


1ھ 


داشت ب- ك نمود و همین بش آمد باعت شد که برئون در تمام ابام حیات 


[1] Uley near dursley , England 
]2[ Sir E Denison Ross 


۱۹۸ 


خود هه احساساتش برله مللی بودکه تسبتاً شعیف و درئحت فشار اقویا بودند . 

هنگامیکه مطلم میشد عمانیها در مقابل قشرن زوس شکست میخورند و آن 
ایستادکی مرداته در«قابل فشون روس وئات قدمیکه عشمانیها ازخود نشان میدادند 
وآن تطتہای سراپا تزویر وخدعه‌که مت مخالف دوات عشمانی دره‌حافل انگلستان 
اراد میکردند تام اینها احساسات برئون‌را تحريك میکرد واو را حاضرعیکردحتی 
جان خود را حم دراین راه بدهد درصورتیکه ممکن بشود دولت عثمانی دا از این 
گرفتاری تجات داد . 

اهمیت عوضوع دراین است که این احاسات پرشور این جوان شانزده ساله 
یرای هلت عثمانی کلملا آزروی عاطنه صرف بوده و به هچ وجه‌به مسائل دیگرارتباط 
تداشت , 

هرگاه این پیش مد درمالهای بعد روی میداد عمکن بودگفته ود که از دوی 
تعصب برده چوتکه ررسااپای بعد برٹون داخل درتصل زبان و مطالعة تاریخ ملل 
عالم اسلامی شدہ بود بطورکلی تسبت به تمام آن ملل علاقةٌ خاص پیداکرده بود ولی 
دراین حوقع ودداین سن تمیتوان عواطف حماس اورا به موضوع دیگری سیت داد 
جز حس هندردی نسبت به هلل شعیف *. 

این پش آعد برئون را به تحصل زبان ترکی متوجه تمود و در سال ۱۸۸۲ 
مسافرتی باستانیول کرد وبس ازآن شیف زبان شیررین فارسی شد وتاآخر عمر خود 
منتون این زبان دلکش وشیرین شرقی شده بود. 

در سال ۱۸۸۷ برای زبارت و دیدار وطن شعرای معروف دنا یی ایران 
سفر کرد . 

پروفور برئون از راه اسثا نبول و طرابوزان وارض دوم وارد ریز مشود و 
در این جا عدۂ از آمربکائی ها وانگلییها ساکن بردند باتفاق آ نپا شهر تبریز و 
بناهای تاریضی آن را تماشا مِکند عوقیکه ارك راتماشا می‌نمود داستان قتل میرزا 
علی ححمد یاب یه خاطرش میآید در این قسمت ازسفرناعهٌ خود تاریخچة مختدری 


از قام او هی نوسد و وعدم می‌دهد که در قصل های آیزده راجم به ہاب شرحپای 


۱۹۹ 


مقصلی خواهد نوشت ,(۱) 

پروقور برون در اواخر توامیر ۱۸۸۷ وارد طبران مشود و تا اوابل فور به 
۸۸ درطران بوده قريب چیل روز و این هدت را در زل تواب حسن علیخان 
حهمان برده بقول خودش نصف‌این ایام را مشفول گردش وضاشا بوده است وباقی را 
برای فراگرفتن زبان فادسی وجمم‌کردن اطلاعات علمی و فلفی بکار پرده است و با 
میرزا اسسانه نامی‌که یکی از شاکردان مرحوم ملاهادی سبزواری بوده آشنا شده 
پش ایشا ن کب معلومات می نموه ,(۲) 

پروفور برتون یش از هرساح اروپائی درباب طهران صحبت هی کند و يك 
شرح ماصلی دریاب طبران هی تو بسدغمام درواژه‌ها وخیابا تا وبناهای عمده ومساجد, 
کلیه را بادقت تسام معرفی می‌کند . 

باد کتر لو بوزان به‌دارالتنون می‌رود درمجلس‌حفظ الصحه حسورداشنه مذا کرات 
آنہا را تل می‌کند پس از آنکه این موضوعات را تاصفحة ۱۰۸ سقر ناه خودشرح 
می‌دهد داخل در شرح حال شاه وخانوادء سلطنتی می‌شود ز ندگالی تاصرا لدین‌شارا 
از سال اول ملطنت او بیان می‌کند دراینجا تبز بواسطهٌ شمرون موافم ایام ملطنت 
ناصرالدین شاه به موضوع‌بایها اشاره نموده انفاقانی که برای تپا دراین منوأت وخ 
داده است شرح می‌دهد(۳), 

از جمله چیزهائی که در باب نامرالدین شاه می‌نویسد یکی هم شرح علاقةً 
اوست ندبت ید عز یزالاطان که مقصود منیجه باشد ذکر می‌کند ویس از شرح حال 
او بشرح احوال پسران شاه میپردازد راجم به ظل الاطان اشاره‌کرده گوید تفر 
حکوعت تمام‌جنوب مملکت ایران‌بااوست دراوایل فوریه ۱۸۸۸ که برئون درطهران 
بوده ولیعهد ازنبر یز وظل) لطان از اصقان بپای تخت احنار می‌شوند وبدون‌اینکه 
کسی سابقه داشته باشد ظلالسلطان از حکرمت بالات جنوب حعزول می‌شود و تمام 


(۱) سفی‌نامه برگون ص ٤‏ 
(۲) این صفح 4۳ 
(۲) ایا ۱۱۱ 


۰ 


مسمات فشوتی او منسل می‌گردد اسلحه ومپمات او که دراص‌فپان جمع آوری کرده 
بود به طهران حمل میشود . 

برٹون علاوم میکند این اتفاق در عوقعی رخ دادکه از طرف دوت انگلستان 
برای خدسات تللا ل لطان راجم به ساعدتپائی که به تجارت وعمال انگلمتان لموده 
بود قشان مخصوسی‌فرساده بورتد درچنین موقعی طلا لسلطان را حمزول سودندفقط 
حکومت شهر اسفبان برای او باقی ماد . 

این شهر را حم یشاه‌گفتهبودکه بپتراست بکسی دیگر واگذارشود شاء جواب 
داده یود البته از تو گرفته به جلال النوله خواهم داد ولی شاه این تهدید خود را 
و 

پروفسور برون شرحی از ملاقات خود با حاجی فرهاد هیرزا معتمدا لدوله 
مینگارد و میگوید دراین ملاقات شاهزاده از ناب اب خود صحبت نمود(۱) این 
کتاب برای آموختن زبان انگلیسی نوشته شده يك جلد آنرا برای یادگاد په من 
هده تمود هن این بادگار شا«زاده را بار عربز مدارم . چند شمری از لصاب نقل 
می‌کند از ۲ تسمله : 

در عه دی چام می ده ای نگار ماهرو 

کر شیم آن دماغ عفل گردو مف بو 
حد سر است‌و نوز نی پ ب‌استرآیچم 
توث دلدان - فوت پا و هند دست و فص رو 

شاهزاده در شبن صحبت خود اظهار کرده‌گفت علاقة زیادی به ملت انگلیس 
دارد وهمچنی بزبان انگلسی, شاد اين علاقه اشان بدون دلیل عم نباشد چونکه 
سفارت اتگلیی درزمان وزیرمختاری سرنایلور طاصن(۲) جان اورا از غتب‌شپر دار 
ايران رعائی داد شرح‌آن این است ناه که برادرزادء او است باو مخت ضب نموداو 
تز فراراً خود را بسفارت‌انگلیی رسانید وخود راتیحت حمایت وزیرختار انگلی 


(۱) شاعزاده از کاب نصابالسبیان ور اش تخلی د در ات 
Sir Taylor Thomson‏ ]2[ 


۱ 


قرار داد و از طرف وزیر مختار نیز باو پناء داه شد طولی نکد فراشپای شاحی 
رسیدند وشاهزاده راطلب‌گردند ولی وز برمختار اورا تلم نکرد فراشها اصرارکرده 
گفتند بزور خواهیم برد وزیرمختار يك خی رسم نمود وگفت هريك‌ازشماها آزاین 
خط تجاوزکند باگلوله او را خواهم زد پس از این اخطار دیکر متعرش فرعادمیرزا 
نشده مراجعت نمودند شاهزاوه مدتها در سفارت انکلیس یود وزیر مختار درحق او 
خیلی مپربانی نمود و قبل از وفت غذای شاهزاده را می‌چشد میادا شاهزاده را 
مسموم‌کننه شاهزاده درسفارت بود تااینکه غیظ ونحضب شاء قرو ندست و از تقصیر او 
درگذشت . 

پروفسورگوبد : « شاهزاده از من وال نمود از طهران یکجا خواهم سفر نمود 
درجواب‌کفتم به شیراز که دارالعلم است فصد دارم چندی در تجا حانده صل کم 
شازاو‌کت عیب شیراز امروز دارالعلم نیست بلکه دارالسق است . 

ك دقنی شراز دارالعلم پوداهاته حالا شاید پا صد سال قل‌چنن بوده‌بروقمور 
گوید شاید دراین‌گفتار شاهزاده حق داشته باشد چونکه او شرار را دوست‌نداشت و 
شیرازیپا هم اورا دوست نداشتند شاهزاده والی قارس بود ولی درحکرعت خود پار 
متمدی وخشن بود واهالی شبرار اورادوست دداشتند در وقت هعزولی او که هیخواست 
از شیراز حرکت‌کند بخویازاودوق کرد این رقلب کار دی ناک 
مچدراً حاکم قارس شد وچهار سال حکرمت او طرل کشد . 

دراین چپار سال هفتصد دست‌برید درصورتیکه این‌اشخاص تقصیرهای مختلف 
داشتند مثلا شخصی عارش شدکه الاغ اگم شدہ بعد از چندی این حیوان جزوسایر 
الاغ ای يك جوان خوروسال دیده شده بود حکم کرد جوان را حاضر کرده دمتش 
را قطع کنند طفل قرباد در آورده گفت من تقمیر لدارم و دزدی حم نکردهام این 
الاغ خود داخل الاغہای من شدہ است ولی کی گوش باین فرباد ها لداده دست او 
را بربدند در صورتی که می‌گفت من ساحب این حیوان را نشناختم که باو روکم. 

برئون یاعزا لدوله‌برادرشاه نیزملاقات نموده شرح عختصری ازاو می‌نگارد(۱). 


(۱) مقر نامه پرلون س ۱۱۸ - 


\Y 


بر ٹون می‌نوسد : « درمنزل تواب حتعلی خان با عد از اففانپا که کان 
اپو بخان یودند آشنا شدم اموبخان قرار است از راه بغداد به هندوستان فرستاده شود 
وترتیپ‌کلرهایآ نها بانواب اسٹ کهآ تهارا حر کت ,دهد ایو بخان را در راوال‌پندی() 
درهندوستان مسکن‌خواهند داد(۲). 

پروفسور برتون پس ازده هفته درطپران عازم اصفپان می‌شود دریستم فوربه 
بامفهان میرسد درجلفا «نزل میکند خیلی سعی داشت با باببهپای اصفهان آشنا شده 
پا لها مراوده‌کد پس از يك‌هفته موفق می‌شود به وسا دونفر دلال با نها رابطه‌پید! 
کند وبهآ نپامیگوید من مصوصاً برای دیدن پابیا بایرانآعدام واز وقتکه‌بایران 
وارد شام درچنتجویآ نها هتم (س ۲۲۲) - 

پروفور برتون دراین قسمت کناب خود داخل درموضوع بایہا شده شرحی 
ازآتها مینکارد و اریخ رفتنآنها را از تپران بیفداد وبعدازبفداد استانبول و بعد 
از چپار ماء توقف در استاتبول عزیمت آ نپا را بشهر آدریاتویل (ادر نه) در تجا در 
تجه ادعای میرزا ین على معروف به‌بهءله جنک دوبرادر وپیروان آ نبا شرو ع 
میشود بعد فرسنادن بهاء اله به عا و صبح ازل را به‌جزیره قبرس که درآ تجا ازطرف 
دولت انگلیس وظفه ومقرری درحقآ نپا برقرارمی‌شود نامرك بباعاقة درسال ۱۸۸۲ 
وگذارثات دیگرآنها همه را یکان کان شرح می‌دهد . (س۳()۲۷۲) 

پروفور برئون دراصفمان با بواثیها هم راب تزدیکی پیدا حیکند کتأببای 
آن ها راگرفته مطالعه می‌کند په زبارت فور شهداء آ نها که در قبرستان تخنه فولاد 
بوده میرود با نپا فوق لعادهگرم می‌گیرد از آتها سفارشتامة مخصوصی برای‌ببایهای 
آباده وشیراز میگیرد وباو میگوبند حال ہی از این ببر کجای ایران مسافرت‌کنی 
بهائپا منتظر شما خواهند یود . 
Raval Pindy‏ (1] 


(۲) سترنامه پرون س ۱۲۲ ۰ 
(۳) ددکتاب لردکرتن که دریاب ایران نوشته‌است بونلیقاکه ارطرف دولت ابالیی 
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۳ 


برئون قرب دوهفته دراصفهان‌بوده وازآ نجا عازم‌گیراز مود دررامخرابهای 
شهر پازارگاد وقبر کورش وتخت جمشید رانماشا کرده بهثیراز عیرسد و درمنول لواب 
برادر حتعلی خان نواب منزل میکند. وسه هفته درشیراز توقف هیکند دراین‌مدت 
باهرطبقه آشنائی پیدا کرده برد باآ نها محشور ومخصوصاً یابایها . 

برئون ابه شیراز برسدورست حالات ورفتار ابراتی را شناخثه برد حال دیگر 
بخویی میتوانست باهرطبقه آمیزش کند خودگوید من درشیراز مشفولیات و تفر بحات 
زیاد داشتم وبه مهمالیپای زیاد رقم هرگاه بخواهم سام آنها را شرح بدهم همکن 
نخواهد بود. (س۳۲۴) 

پروفسور پرگون در سفر لام خود فصل جداگالڈ از روابط خود با بایی های 
شیراز می نوسد ولی] تارا اسم لمی‌برد بهريك اس عاربه می‌رهد که شناخته فشوند. 

قبل از اینکه برٹون یه شیرازبرسد پایبهای اصنیان بشبراژ نوشته اورا معرفی 
لموده‌بودند دراینجا دمگر شاختن آ نها برای پرون زحمتی لداشت . 

برئون درشیرازیکتاب موسومبه مدیت که در بسیثی بطبع رسیده برد وهم‌چنین 
به‌کتاب اقدص آنها آ شتا می‌شود باومفارش می‌کنند این کاب ها را بدقت مطالعه 
کند هرگاه بمشکلات برخوردازآ نپا سژال‌کند برئون درشیراز سیت به پایهابقدری 
علاقه نثان داده‌بود که خوداوهم معروف به‌بایی شد پور . 

پروفسور برئون درشیراز مجالس زیادی باباپیها داشته مخصوصاً در يك مجلمی 
که مباحثات متصلی ن او وباییها شده است برئون‌تمام جزثیات صحبت‌های آن‌مجالس 
را درستر نامه خود ضبط نموده است وراجم بامن مجالس و اشخاسبکه ملاقات نموده 
وصحبت هائی که با نها داشته‌گوید من‌از توقف خود درشیراز درسحیطی که بودم‌نپایت 
رضایت را داشته فوق‌العاده خوشود همتم(صس۳۷۰) 

مطالعه این قسمت‌های سفر نامه بر ون روحیات اشخاصآن دوره را خوب‌تتان 
می‌دهد و بخاطر انان می‌آورد چگونه هردم را په ماگل مذهپی مشفول نموده و 
آن‌عا را درسر این موضوعات ممطل کر وه بودتد گوثی فکر دمگری در هیان طبقات 
عردم جز مباحثات عذهبی نبوده هیچ بلائی‌برای یك هلتی بالاتر اژ این لمیشودکهدر 


۱۴ 

مان آن علت اختلافات مذهبی بروز کنداین اختلافات روز بروز شد بدفرشده بالاخره 
رئته علیت آنرا قطع خواهد مود حگر ایتک از طرق علم وداش درج مطومات 
آنها بالا رود - 

این فوع اختلافات مذهبی حمشه درابران بوده نه درایران بلکه درمیان‌تمام 
ملل عالم یز بوده است اما کمتر دده شدء است‌که محرك اصلی آ نپا اجانب باشند 
ا درابران سیاست مداران تفع پرست به تولیداین‌توع اختلافات مذهبی عساعدت 
سودہ وبا آيشکه خود باعث ایجاد آ نها میشد ك . 

اما بروز وظبورآ نپا درزمانپائی‌بوده که دست اجاب از مملکت ایران کوئاه 
بوده است ولی درقرن‌گذشته ودرفرن حاطر این اختلافات مذهبی خالی از تحریکات 
اجان لودء است(۱) , 

من این مله رآ حرگردمیتواتم درك کنم کو ته می‌شود درمیان یك می ك 
پیغمبری ظاحر شود یك عده بر او بگروند عده گر برعلد او فیام‌کنند مانند سابر 
پیعمبران اعصارگذشته آ نپا را ذلیل واسیر بالاخره دسته مخالف موفق شده آنها را 
بکشند جوش وخروش آنپا را ساکت‌کنند آ توقت یك دولت خارجی دلوزی کرده 
جانشین وببروان اورا جمعآوری نىر ده در يك محل آ نپارا سکن بدهد و برای آ اپا 
مفرری و وظیفه برفرار کند ومرتب برسالدکه آنها درمانده نشو ند من این قسمت را 
می‌توأنم بقهمم . 

تنا میرزا علی محمد یاب تبوو که باسم امام مان ظبور کرد حاجی عحمد 
کریم‌خان هم ادعا سود آقاخان ملاتی‌هم ادعای اعامت‌کرد ازافغا:ستان عم امامزمان 
ظبور کرده بابران حمله ود , درمان تراکمه یز دراین اوقات امام زمان پیدا شد 
وتمام ایتها هم وقتیکه باحوال آ نپا آشنا شرید دیده می‌شودکه در سالماثی بووه که 
ساست خارجی درظیورا ها بتتر دخالت داشته است . 

پروفور پرئون دراوایل مامحای ۱۸۸۸ در رد بوده هی تو سد بمحت ورود په 

(۱)نلهود مشروطبت تا حدی باین اخثلاقات تخقیف داده جرنکه موصو م مشروطیت ٠‏ 
حود مهمترین عامل ایداد تناق وتفرقه وهرج ومرج بود داستان‌آن بیاید . 


۱۵ 


بزد شاهزاده اعتمادالدوله حا کم شهر دستور زردشتیان ساکن یزد را فرستاده بود از 
حال من تحفیی‌کند من چه‌کسی هم واز چه ملش ماش و برای چه‌کری يه یزد 
آمده ام هرگاه شخص معروفی باشم از من پذیرائی‌کند میگوید جواب دادم من تمه 
انگیی هثم فقط مسافرم برای تفریح مسافرت می‌کنم و مایلم بان فارسی را یاو 
بگیرم وشخص ممروفی هم لمی‌باشم مقام ودرجهحم ندارم می‌نویسد دسئور در جواب 
من‌گات دراین صورت چه لزومی داشت این دشت ها را طی تموده په ,زد مسافرت 
کنی زبان فارسیرا درطهران - اسفهان وثیراز به سپوات می‌تواستی یاموزی دیگر 
لازم لبود این همه زحمت را برای بادگرفتن زبان فارسی تحمل بکنی . 

می کوید جواب دادم - علاوه برباد گرفتن زبان قصد داشتم شهرهای معروف 
شمارا هم دیده باشم بعلاوه هاپل حنم ازآئین مقهب زردشت نیز مطلم باش وآ تچه 
که من حس می‌کنم شماهم یکی از رؤساء مذهبی زردشت هتید می گوید بازدستور 
قبول نکرد در سژال خود اصرار تموده‌کفت یاهمه تضیل هیچ لازم لبود زحمت سفر 
را بر خود هموار کرده این همه راه طی کنید بدون تردید بايد هقصودی دیگر داشته 
باشید خیلی ممنون می‌شوم اکر مقمود خود دا بمن اظهارکنید . 

بر ئون گوید ياو اطمان دادم که قصد دیکر لدارم جرد سن و ساحت تمودن 
علاوه می‌کنه درآخر صحیت خود از اوپرسنم آبا باورکروکه تیت دیگری ازآمدن 
به بزد هر کر نداشتم باکعال سادگی جواب داد خیر باود تکردم دزاین بن‌گیر دیگر 
وارد شد وحدد را اردشیرمهر بان معرفی نمود زبان انگلیسی را حرف می‌زد ودرشپر 
بمبئیآ نر! باه گرقته‌بود پس آزقدری صحبت هرودو رفتند (ص۳۹۸) 

پروفور وت عدم مراسلات همراه داشته که اورا به بایپای برد عمرفی تموده 
بودند بمادود از شیراز نیز برای حنرات از عمافرت برئون اطلاع داده‌بودند بمحض 
ورود ایشان به یزد بك عده بیست نفری منتظر ورود او پودند با ابشان ملاقات فمودء 
به منزل نپا رفته است . 

روزدیگراردشیر مهرپان دونفر از زروشتی‌ها را قرستاده به پروفور اطلاع 
میدهد که باغچه او برای متزل پروفور حاضر است. ومیل دادد دد آ تجا منزل کمد 


۱۶ 

برثون دد این باب می‌نویسد بك ماه قبل یکی از صاحب منمیان شون انگلیی 
در این باغچه مدتپا منزل کروه یود این صاحب منصب لوتنان واقان بود(۱)که از 
بتدر لنگه واقعه درخلیج فاری حرکت تموده ازکوبرنمك به دامغان با شاهرود رفته 
برد و دراین هافرت چندی هم دریزد توقف نموده است . 

برگون‌گوید هن به هيل این دعوت دا قبول نمودم چونکه باين وسیله بیش 
می‌توانمش ازحال زردشی های بزد اطلاع حاصل کنم (ص۴۰۰) 

برئون ددیزد با بابیها روابط نزديگ پیدامی‌کند عندلیب نیز که یکی ازمبافین 
معروف بایپا بوده دران موقم دریزد بوده باار محشرر می‌شود وباآ نبا مجالی‌زیاد 
داشته شب وروز باآ نها مباحثه می کرد . 

پروفمود بر ون از زروشتی‌های زد نیزصحبت می‌کند می نو بسد دربزد ازهفت 
الی ده هزار نفر زردشتی ساکن است شفل این‌ها باتجارت است با زراعت | تچه که 
من از رفتار وحالات و اخلاق تھا مشاهد. نمووم تمام مردمان امین - درست کلر و 
جدی ستند اگرچه فملا چندان سدحه بآ نبا تمی‌رسد ولی قبلا فوق العاده در تحت 
فشار و اذت ملماتان بودند آ نپا را عانند مردعان بت‌برست میدانند زردشتی ها در 
نظر مسلمالپا بدتر از یرد و عمسحی سستند و آ نبا را مجبور نموده‌اندکه 
لباس زرد بپوشند که از دور شناخته شو ند وبه آ نبا احازه تمی‌دهند جوراب پا کنند 
وبا آ نکه عماعه شان را مانند سایرین درست بیبچند » و مجاز نستند اسب سوار 
شوند مگر الاغ هرگاه در راه به مك مسلمالی ممادف شو ند ناچارند فوری پیاده 
شولد . (ص‌۲()۲۰۵). 

تحقیقات پروشور برئون درباره زردشی ای ند خلی مفصل است از آداب 

[1] Lieutenant 13 ۰ ۳ ۰ Vaughan . P ۰ 0 ۱ 

(۲) پردضور برئون در اینجا داخل یاست شده شرحی می نويد وقنیکه بلتدن 
مراچعت میکند به وزارت غار جه امگلتان دفته داجم :ر ردتتی‌های یز د صحبت کرده است 
سنح رو کاب مراجعه شود . 


۷۲ 


ورسوم وعذهب وزبان وآ لین نها شرح مبموطی می‌تویسد و از کتب خطی بعزباتهای 
پپلوی وزندکه در دعابدیزد موجود بوده سخن مپرا ند وشرح این تحقیقات قریب سی 
صشحه از سفر تام اورا اشتال رده است . (منحة ۴۰۰ الى ۳۳۰) 

پروفوربر تون قرب سه هفته دریزد توقف نمود در این مدت مشفولت عمدءٌ 
او مباحثه با بابیها بوده‌پسضی آزاین مباحثات را درسقرنامةٌ خود مي‌نگارد پس ازسه 
هفته توقف دربزد عازم کرهان می‌شود و خاطره‌های خویی ازیزد همراه می‌برد دراوابل 
ماه چون ۱۸۸۸ یکرمان رسد عدث تمنی مي‌کنند در عتزل یکی از آ نپا ملزل کند 
بالاخره در باغچه‌یکی از زررشتی‌هامتزل می‌کند قرب دوماه در کرمان بوده سواتحی 
که برایشان گذشته درسفرنامه یشان مندرج است و خواندنی است خود دراین باب 
چنین می‌اگارد (ص۴۷۵) , 

درهیج شهری از شهرهای ابران کد من با نجاها سفرتموده‌ام جز درشہر کرمان 
این اندازه ها دوست وآ شنا پیدانکردهام این دوستان وآشنایان من از هرطبقه‌پودند 
چه هتقی چه غیر «نقی وقشکد اسامی این اشخاص راکه برعن وارد شده بودلد داهن 
برآ لہا وارد شده بودم صورت گرفتم عده آتبا نقریباً یکصدنفر می‌شدند درمیان این 
عده ازهر درجد ومقامی بیدا می‌شد ند از شاهزاده حکران کرمان تاگدا و درو ش و 
عمچنین ازهر دين و آئین و از هرملت وطایقه مانند بلوج - هند و زردشنی و شعه 
هذهب - بئی - شخی - صوفی - بای کد عبارت ازبپائی وازلی باشد از دراوش و 
فل دران که بیج طریق بابند لبودقد . 

ایند حال يك جوان خار جی درمیان چنین جمعی برمعلوم است پر ون درهان 
انبا دوعا تمام زیت نمود از جمله عادت‌عائی که باو تعلیم شد کشیدن تراك بود 
حضرات دست ابن جوان الگلیسی را به رباك بندکردند و بقول خودش اسیر تریالد 
شد ودر بذد آن‌گرفتاز آهد ونا درابران بود نتواست‌گرییان خود را ازچتگال آن سم 
مپلك رعا کند . 


می‌گوبد فقط ابدگ اراده باقی عانده پووکه تواندتم په نیروی آن خودم را 


۱۳۸ 
از انارت تراك آزادکنم ,(۱) 

بروقمور برئون وقایم واتقاقات وملاقات‌های خودرا در گرمان روز پروژ نوشته 
است اگ ر کی فرصت پدا کرده 1ا را بخواند بی‌اندازه دل‌چسب است پااینکه‌برای 
ما تازگی تدارد و همه ماها بآ تها آشنا هستیم بااین حال وقتبکه صفات طبقات هلت 
مضصوساً سقات اخلافی ودوحی آن عده‌که اطراف برئون را درکرمان گرفته بوولد 
باقلم بك چنین شخص حاس لوشته شده باشد مطالعه کنیم حکم آينه را <واهد 
داشت‌که در آن هکل خود را تماشا می‌کنيم پروفمور برئون روحیات واخلاق مارا 
دراین قسمت از سقر نامه خود ۱ تطوری که درآن دوره براو جلوه نموده بخریی مجم 
کرده است . 

یکی از علایم اطاط بك ملتی‌این است‌که مباحثات مذهبی درمیان‌آن ملت 
روز بروز شدت کند شب عذهبی درمیان آن زماد شود اختلافات دینی بینآ نها روز 
بروز شدبدترگرید نقل مجلس آ نا جز موضوعات مذهبی مباحث دیگر باشد برای 
بك ملتی بالائر از بلای درد دين دردی یت درهر دوره که اختلافات عذهبی بیدا 
شده موسی املیآ لها هردان غدار سیامی بودند بقدری‌که اختلافات مذبی بك ملت 
را یف می کند موضوعات دریگر ضعبف تمی کند همکن است اختلافات درنگر را 
درمیان می عقلای آن مات رفع کنند و لی‌اختلافات مذحبی را جزخوتریزی و کشت 
وکشتار چیز دیگری رفع نمی‌کند دراین نوع اختلافات دیگرکسی‌گوش سلاحدید 
بزرگان - به پند واندرز عقلا نمی‌وهد در این مواقع ازهان مردم «سموم شده است 
تب وجپالت ات چشم وهقل و هوش ملت عتعصب را ؛ایتلامی‌کند هر کی این فتنه را 
درا بران برانگ‌خت دانتد وقبمیده بودچد می کند تاخرد وبزر کک هلت ابران‌نقهند 
بد تحر یك چدکسانیاین‌قته‌ها درابران پیداشده محال استاس ابا ازمیان ملت‌ابران 
برخیزد حال برعمده محققین ودانشمندان است که حقیفت موضوع را بدقت حفییق 
و کنجکار وی‌نموده قصابارا برای هلت ابران روشن کنند ومعلوم کنندحه کمانی براء اند 


(۱) من حرد اقفر در سال ۳۳5 در لدل ما(قات کردم دیدم هن هنوز اثرات آر د 


وجنات پروقرد بافی برد . 


۱۳۹ 


قرن سیزدهم «جری در کربلا و تحف پیداشدند وچکو نه عده از شادان درجه اول را 
که در لباس زهد وتقوی وراد پازی‌گرفته وجگوند بهوسله نها درجتوب ابران ند 
مقدهات ظپور امام زمان در داحته وبعدها چه نر نگگ‌عاتی بکاربردند ,(۱) 

جروفور 8 بر تون درعر جاک برو شد موعوع ديحت فقط موضوع مهس بوده 


مخصوت؛ صحبت اژهمحادور ردد موضو ع ۲نی ویهائی هیرسید ومباحات وراطراف 


1 ۳ 
عا شروع می ۵ ددد . 
اع می رل 


پروفسور رون شدری در کر مان مشغرا. ا یپا وبپائی‌ها و دراوش و قلندران 
شد پود که ماربل نود بان رودی‌ها ازکرمان خارج شود ونر باك طوری اورا بدامور 
دئبوی بعلاقه نموده بودکه عر چد :لدراوات ار انکلتن هیر سید حر کت کند دراو 
مور تبروه شیا تاز دای «سیح‌ماحصرات مشغو! صحبت وعباحثه بووه و گاهگاهی 
عم دراوقت معن بکشدن‌تر باك :دی ترهی‌کرد یمد هر دت از حمار بكوشة خر بلم 
۱ 


کو 


ب هیرفند رون درحطرات را در آن حال کذاشته بالای باه رفته زیر آسمان 
پرستاره کردان استراحت هشود 

الاجر عنگر آفات ملعد د وراندں پر تون را از کرمان کند و حرکت داو ور 
صو رکه مایل بود فلا نه قداد رفه از اجا بد عا برود بعد از آتجا پانگلتان 
بویتوی اسرار زناوکه گر افی رای حر کت او متابردمي قد اورا موز کرد با 
اسان جاباری ار واه ثبرالا تر کے کتدو رراراجر ماد اوت براه اقتاد ور راء به مرور 
قر بات راکم مي کرد تاجوو را نه اخل بجر جزر :سید ور آ تجا ۹ بکلی تر باد 
را ترك نموده بود . 

برئون از زاه وزد -کاشان - قم بطیران رسد این حافرت ابشان بجنوب؛یران 
قريب هقت ماه طول کشد و دراوایل سپتامبر ۱۸۸۸ درطهران ود د اجا نیز دو 


هفته توقف گرد دداین مدت ۳ ناک طهران تزآ"یزش موده بعد ار راه ناری و 


(۱) درجای حود به وجوه وقفی که برای مجنهدان کر بلا و تلف ون داد شده 
واختیار آن یه سنارت انگلیس درطیران داده شده که هرساله یا در اوقاتیکهلازم باخد در آن 
دو محل تامبرده تتیم شود اشاره خواعم مود . 


۱۳۰ 


بارفروش حر کٹ نموده پانگلستان مراجعت کرد. 

اگرچه سافرت پروفور برئون بایران وتوف او نکال درآیران تور که 
ظاعر امر تثان عیدهد هچ نوع جنبة ساسی نداشته وخود او نیز ازطرفداران جدی 
ابران و دوت ملت ابران به شمار است فقط اشارءکه به هافرت او شده مر بومل په 
احمیت کناب سفرنامةٌ اوست‌که اوضاع واحوال وافکار مردم اواخر سلطنت ثاصرالدین 
شاء را ممرفی هی کته و بطور کلی از چنیش محرمانه پیروان باب و با اطلاعات 
بدست می‌دهد و پیداست بر این تاربخ با چه شرف و ذرقی عبلفین بیاش حشنول 
کار بودند . 

پروفدور بر ون حدی دا شتآ نها را پیداکند وا نپا رفت و1 مد داشتد باشد و 
ازحالآ نها اطلاع پیداکند . 

ہی ازاینکه از ابران رفت باك سفرهم به عکا نمود و به جز یرڈ قبرس رفت با 
سبح ازل وبهاءاله ردو علاقات نمود بعدها نیز دنباله این موضوع راگرفتکاب‌های 
چندی درباب تاریخ آ نما نوشت ودرمال ۱4۱0 عطاق ۱۳۲۸ کتاب نقطة الکاف هیرزا 
جالی را در کتابخاته هلی پارس که گا نه مه منحمیر بفرد بود اقا شست آ«رد 
و آنرا با مك مدمه که پد مقع ازلیعا وبه طرر بپ لی ها بود اتثار داد و این کب 
غوغائی در مان بروان بهاءانة مریاتمود که هتوز هم سر وصد ی آر وا ییده‌است , 

آنچه که درضمن مطا لمات ا اط نموده ام 9 اتکی علافذٌ ز-ر 
به میرزا بسیی صبح ازل نشان داده هم آ آ نپا او را جا تین حقیقی هیرر" ای محمد 
باب معرفی کرده! ند حتی این اندازه‌هاهي دلوزی شده رد کون توت انگل 
درحق آنها «قرری برفرار شده است(۱) اما ہہ ئی را در تحت نقوذ دولت تزآدی 
حعرفی تموده‌ا ند تا دولت اهپراطوری روس برقرار پود آنپا وا جاسوسان آن دولت 


می‌دا تت( . 


(۱) کتاب لردکرزن جلد ادل ص 45 . 
(۲) کتاب والنتاین چیرول س ۱۲۵ 
Chirol 9 ۰‏ وصذاصع(۲ The middle Easter. Qunstion Ry‏ 


۱۳۱ 


کتاب پروفسور برئون‌که موسوم به پکسال درعیان ایرانیان است یکی ازآن 
کبی است‌که بدون تردد بك ررزی بزبان فارسی ترجمه خواحد شد وبقین می‌دانم 
لت ابران از مطالعدان استقاد؛ خویی حاصل خواهدنمود په سباری از نکات‌بار يك 
بی خواهند برد . 

این کتاب سفر نامه نیست بلکه مجموعةٌ است از مسائل و بحت های فلسفی و 
عذهبی ربحث دراحوال روحی ایرانی وساختمان دماغیآن ملت‌است‌که چکو نه برای 
قول نمودن افکار حك ومفسطهآمیز مدصان شرقیآ ماده است . 

یك نکن مهمی‌که دراین حسافرت ازپروفور برگون دبده می‌شود آن عبارت , 
از آميزش پروقسور باطبقة سوم ابرانی بوده کمتر باطبقات اول و دوم سروکری داشته 
است درهرجای‌کتاب دیده مشود که رفت و آهد ایشان بااستاد اکبر تخودبریز با با 
استاد حمن با با استادکریم بوده برثون در این هدت تمام آن جنبه های مخصوس 
انکلیسی را کار گذاشته پاك ایرانی - درویش وقلدر و لابالی شد است مخصوصاً 
در کرمان تماما ثار وعلایم‌تسدن غربی را کتارگذاشته به عادت و رسم - رفتار و گتار 
شرقی خوگرفته است استعمال افون که عکی از عادات ناپسد شرفی است حتی در 
میانابرانی‌ها هم محتادینآ نرا حقیرمیمار ند پر وضور برئون‌ازاستعمالآن روگردان 
بوده و بکشدن آن عادت‌کرد تا درایران پود باحق بافور مانوس پود و ازخورجدا 
نمی کرد . 

نکن دیگر که قابل «لاحظه وتوجه می‌باشد دفاع از حقوق میرزا بحبی صبح 
اذل وایراد مرا حینعلی بباعا است یضی درتمام متدرجات کنب پروقور بر تون 
که دراین مرضوع نوشتد است دیده میشود که بايك درست سمی داشته صبح ازل رابالا 
برده پادست دیگر می کوشد که بیاءانهٌ را پان یاود این قت را من توان 
تمیز بدهم مقصود چه بوده از سبح اژل برای ایشکه‌از حولت اتکلیس هقرری دریافت 
ینود وفاع مینموده و یا اینکه عرزا حینهلی بهاءالة ارطرف روسپا حمایت میشد 
منغور او بود درعرحال اين‌نکته برای قکارنده مجهول است . 


پروفسور برئون در سال ۱۸۸۸ از سافرت خود بابران مراجعت نمود او لین 


TY 


کات حو را در اب باب در تال ۱۸٩۹۱‏ ملادی بطع رسانید ۔ 


اس کاب موسوم برد به « داستان سیاح که برای روشن شدن تار بخ پاب‌توشته 
شده ا ك 


امن داستان را عباس افندی بر میرز! حسین‌علی بهاءاله نوشنه و برئون !نرا 


تر مه کرده است و دردور بان قار سی واتگلسی طبع شد (۱۸۵۱) ۴ 


در سال ۱۸۹۲ برئون کتاب تاریخ جدید را ترجمه کرد و سال بعد ان را 


به طبع سالىك , 

موب ابن کتاب را هر زان حمدانی ممرفی می کند درصوریکه دیگران 
را هم شر بك در نوشتن‌این تاریخ درمقدهه اسم هو برد 

مقدمه که پروقسور پر ون بکتاب تاریخ جدید نوش است قريب په پنجاه ودو 
صفحه است دران مقدمه امل موضوع الاين تاریخ ومولف آن ءتوضحات دیگر 
را شرح می‌دهد ۲ دراینجا باید مختمر اشاره برای روشن شدن مطلب ازآن مقدمه 
ترجمه کرد , 

در اول مقدمه تعر یف و توسیف او پیقمیر جوان شیراز میرزا علی محمد است 


۳ ۳ ۳ ۰ و * 
ومگوید قرب ناه سال است از پیدایش او ‌خذرد در این مدت باظلم و تعدی 


افش 
ساسلة قاجار و مذعب اسلام در اران » پیروان و آمروز (۱۸۸۳) بك میرن نفر 


ءالع هشود . 
E‏ 


ھی کو ید اگ جه لرد کرزن در ات جود عد اا را به انفد هزار تر 


یز قد ول عن با اشخاص سللاعت دار صحت کردهماد عده آتها ریس ك 


تجهب 


پلیون تفر است - 
و کو ف ا د کی ا د ا 
بر ول صور میخرد ازج داد فبرد ی مت رک 
است از رت یوی باب‌که تاحال توشده شده است هبگو د خرشیختا ند اطلاع بدا 


کردم که بین تاریشهای ۱۸۵۵ تا ۱۸۵۸ بك دیلومات فرانوی موسوء به گوتت - 


وکو ین و(۱) درطهر ان مامور بت داشت او علافمند ود به مطا لعه_مذ هب باب و تار رخ 


[' J Conte de Gobineau . 


۳۳ 

وتطیمات داب و کنایی لوشت موسوم به مذاهب وافکار فلفی در آسیای مرکزی(۱) . 

امن عرد محقق فراتسوی‌کنایبای تاریخی وعذحبی بابی هارا جمع کرده همراه 
غراده برد و ہی از مر که او کتابخاتة او را در سال ۱۸۸۴ کابخانة ملی فرانسه 
خر بداری کرد - 

جزو ابن کتابہ! ددجلد کتاب تاریخ ازتالغات حاجی میرزا جانی درمیان آ نہا 
ب د یکی بشمازه ۱,۵۷۰ دبگری‌بشمار؛ ۱۰۷۱ اولی‌کامل بك ثلث دومي تمام‌کتاب 
اریت حاجی مرزاجانی کاشانی - 

بر ٹون‌گرید این کتاب زی‌قیمت میرزاجانی‌کاشانیتا نجاٹکه من اطلاع دارم 
نة دیگری درتمام آسیا واروبا وجود نداره هر گاه کنت گوبینو-این کتاب را برای 
خاطر علم بدست نیاوروه بود غیرممکن برد اریخ صحیح باب را باجزثات‌آن دیگر 
پدست آورد . 

«نکامیکه رون تاریخ میرزا جانی کاشانی را بدست آورد از خوشسالی در 
و ی ا ا 
وقرار چاپ آن را هم داده برد و هتن کتاب در ژبان انکیی به چاپ رسده بود 
وقنیکه تاریخ هیرزاجانی را پدست آورد فهسدگه نار بخ میرزاحن ساختگی ات 


ای حمطا ا احرف شده است تار خ حقیقی باب همان است که هیرزا جانی کاشافی 


مرفون دراین مقدمدکد بعد ازترجمه وچاپ کتاب میرزا حسین عمدانی برای 

هی کت ود اس کرد : 

حل لازم است من بدو -وال خواننده که عمکن امتیت: بسی از اطلاع باقن 
: ع 


د »خود ان بازیخ ازمن خواعد تمود جواب بدم . 
ای ET‏ 


د. سور اة ما کات ارخ میرزاجانی را ترحیح میدهید که ارح ععاصر 


و بت دارد جرا کار بخ خد رک را ترحمه کردة 1 


۱ 
ده وا ار حدید و 
ود و ی 


حوات من درچند کلمد ات چو نکه‌نار بخ هیرژاعانی راکذف نکرده بودم و 


(1} Les Religion el les Philosaphies da, SI ۸۶ 6۲۳2:۱۳۵۱ 5 


۱۳ 


تاریخ میرزا حن را ترجمه‌کرده و قرار چاپ آ تراهم داه بردم ومام شده بود. هن 
از وجود چنین تاریخی اطلاع داشتم وخیلی‌هم‌کوشدم؟ لرا ست بیاورم ہس ازآنکه 
تمام سحی و کوشش خود را بجاآوردم وبیدا نکردم دانتم که اگر چنین تار یخی هم 
بوره از بن رفه است , 

در سال ۱۸۹۲ در ایام تعطیل استر(۱) اتفاقاً گذرم به کتابخانة ملی پاریس 
افتاد واین کاب را درآن جا پیداکردم : 

لارم برد فوراً از آن‌بلك سواد ردام واين زحمت‌رادوست من احمديكآ قایرف 
برای من انجام داد ۰ > 

برئون در اینجا پآرزوی خود رسد کنایی را که مدتها دنبال آن می‌گشت 
به دست آورد و باکاب میرزا حن حمدانی مقابله کرد فد چقدر باهم اختلاف 
دارتد ۔ 

سژال دوم خواننده : چه نسستی بین تاربخ مذعب باب موسوم به داستان سیاح 
که برای روشن شدن تار یځ پاپ نوشته شدء‌است باآن تاریخی‌که بکال قبل ترجمه 
وبطبع رساندید وجود وارد ؟ 

جواب این سوال هم خیلی مختمر است . داسنان تار یخی ساح را پسر ها 
وعاس اقندی » نوشته است خلی جدید است بعتی د_سال ۱۸۸۶ نوشته ومتصود او از 
اوشتن‌این داستان‌نجلیل وبزرگ شمردن بهاءانه وبرتری دادن به تعلیمات جدید باب 
است »این پرشرر تعلمات اولیه یاپ است 


بت راد فر ربا شدها ند وار اصال وافکارآ تها صحت عند وموضوع‌اصلی این کاب 


در کب دریخ جدید دییم مشود از باب ء بیروان زديك او واز شپداء که در 
ار ۳ دوت می کید وی در کناب داستان تار بی ساح انطور تست فقط از 
پال در رف ہیر د کہ قپرمان این داستان است توج؛ و احترام برای بهاعان است 
شخص يب ار مذام لی حود بان آوروء ده فتا بام مناوی خواندد مڅرد . 


در اینجد یز بر ئون عناوه کرده‌گوید : 


{1) Easler 


۱۳۵ 


آمید وارم ت حدی موضوع راتوضرح داده بتم‌متی اختلافی کدین این سه کتاب 
تاریخ ات روشن شده باشد . 

اول کتاب تاریخ حاج میررا جانی کاشانی است کد درسال ۱۸۵۱ تألیف شده و 
خود ولف تز درسال ۱۸۵۲ بد قل رسده است. 

دوم تاریخ جدید است‌کد نألف" ترا به میرزا حسین همدانی سبت میدهند 
وتألف‌آن ورال <۱۸۸ ملادی برایر سال ۷ سسحری قمری ات این کتاب 
قحت نظر مالکجی(۱) زردشتی با کمگ مرزا ابوالفضل گلپایگانی نرشته شده‌است . 

ورامتان تاریخی ساح را عباس‌اقندی سر بپاءالله درسال ۱۸۵۳ نوشته‌است. 

هروفسور برئون درامن مدرد یداه ودوصغحة خوو گوشیده تشان بدعد‌تار بت 
حاجی عبرزاجانی‌کاشانی سند تاریخی صحیح است وعطالب‌آن بان واقع است که در 
ان کتاب جح اتی شده و در سال ۱۸۵۱ تح ب شدد است اعا کناب تاریخ جد ید 
تألیف میررا حسین همدانی و کتاب تاریخ سباح تألیف عباس افندی با نظر مخصوص 
ترشته دده است و آز بیان حقرقت متحرف ددهاند و خواستداند بیاعالةً را برخلاف 


TT ٠ واقع تجلاگند.‎ 


پروفسور برئون علاوه برمقدمهٌ حود چہار فقره ضمیمه حم درآ خر کتاب تاربت 
حدید صمیمه‌گوده است , 

(۱) خااصةً تحر یقات وحذف مطالب . 

)<( معرفی کاب حاجی را جاتی کاشانی 

(۳) ترجمه تار .خچه کد صبعم ازل نوشته باهتن فارسی‌آن : 

)۴( ترجمه و گراور اسناد او له 3 

کاب تقطةالکاف حاحی مرزا جاتی‌کاشانی . 

۳ ۲ 

پروفمور برئون مدتبا وبال این کتاب بودآن دا ند دست باورد و به تمام 
دوستان « آشناءان خود متوسل شده بود شاود بتواند آ نرا بد کند و بالاخره kl‏ 
در کتایخانه علی بارس آن را بدست آورده است ااك در ابر جا به آن کتاب 

)٩(‏ ماتکجی پودلیتی عوننگه عاتریادی کیانی ملف مدرویش قان 


۱۳۶ 


اثاره می‌شود . 

این کتاب درسال ۱۳۲۸ عجری قمری مطلابق سال ۱۵۱۰ درلیدن از بلاد هند 
بطبع رسیده است . در این جا برئون باین‌کتاب بك مقدمه نوشته است من به‌بعضی 
ناتان اشاره یک 1 

د چنی‌گوید احقرالعباد ادوارد برگرن انکلسی که از آغاز جوانی‌شوق تحمل 
السه تلا شرفیه بعنی عربی وفآرسی وترکی وءلی| لطسوص زبان عذب البیان‌فارمی 
واطلاع برتاریخ وادیات و آثار !یران مرابرسایر اشواق غالب‌آهد وازآ نگاه تاکنون 
همواره باری خداوند تعالی و ماعدت اسیاب ظاهری همشه اوقات خود راصرقف 
اشتفال بتدریس وتدرس وکتب وجمم ونشر وطبعآثار فة این ملت نجیپ نموده‌ام 
وا خداوند توفیق امتداد این طر بقه را خواعانم , و از جبله چیزهایکه از هان 
اول وهله توجه مرا بشتر ازهمه چیزوبنوع خصوصی جاب تدود ودوق غریبی‌باطلاع 
از جمل وتفاسیل آن درعن پیدا شد مانا مسللاً سر گذشت طایفةً باه بود : وابتدای 
آن باین طرق شدکه من درآن ارقات ( فریب ۲۶ سال قبل ) مشغول تحصیل طریقة 
متصوفه بودم وبرای کب اطلاعات دراین موضوع درهمه جا تفحص و تتبع عى نمودم 
وقتی در اثناء تیش در کتابخاتة دارالفنون کمبریج نظرم بکتایی اقتاد موسوم به 
«مذاعی وقلسقه در آسای وسطی ۰ تالف مرحوم کونت دوگوبینو که از سنهٌ ۱۲۷۱ 
الي ۴ سمت وزیرءستاری ازجاب دولت فرانمه درطپران اقاعت داشته , کاب 
ذکورر! برداشتد بینزل خود بردم بامیدا نله شابد چیز افعی در خصوص صوفه در 
آن توانم دافت » پس ازعطالمه فصل مختصری که دریاب صوفید نوشته وقدری هم‌مذمت 
از آن اه نموده ورو یبم رفتد چیزقابل‌توجپی تست سایر اورآق‌کاب را تصفح نمودم 
ديدم بك فعل عشبع مصلی ( ۲۵5 سفحه ار ۵۲۳ صفحهٌ مجمو ع کتاب ) در خموص 


تار یت پایید وظبور واتثار طر مه ایثان وسایر وقایع اس طایقد الی سنه ۱۲۶۵ در 


و بطو ی این فل EC‏ وحذاب است وبدر جد جال دفت. وساحر عقل وهوش‌است 


۱ ی ۹ Ere‏ ۴ 1ر5 NES‏ 
ونحری تروت زه وعملو از ددح یات است که نادراست کي این قعل را ات عر ته 


۳۲ 


بخواند ویکی حالس مقلب ودگرگون نود وبعقیدة این بنده هیچ وقت هیچ کس در 
این موضوع بهتر از این بلکه تروك باین‌هم تواند نوشت » و من تا آ نوقت از این 
طایفه حیج اطلاعی مداشتم همین‌قدر ماد نامر مردم میدانتم که باه یکی ازفرق 
حذهیهٌ ابران است که در حق ابشان تیابت بیرحمی وقاوت بعملامده است - 

بعد از خواندن این فصل از کتاب کرت دوکوبینو خیالات من بکلی تضبر کرد 
وشوق شدیدی برای اطلاع از چگونکی حالات این طایفه بطور تضیل در من پدید 
آمد و باخود حمشه هگم چه می‌شد اکر خود بنضه این طاینه را عیدیدم و تاریخ 
وس رگدشت مذهبی را که این همه اتباع خود را با این قوت قلب بکشتن داده است 
از خود ابغان مشافپة استضار میکردم و وقابعی را که بعد از ختم موشوع کتاب 
گوینو بعنی از نة ۱۲۶۵ الی زمانتا ها روی داده درموضعی یت مینمورم تا آنکه 
اتفاقاً در هاه صقر سنه ۱۳۰۵ اسبایی قراهم آمد که با بر ان سترکردم وقریب بك سال 
در لقاط مختلقةٌ ابران درگردش بودم وشپرهای تبر یز و زنجان و طپران و اسفهان و 
شیراز و بزد وکرعان راساحت‌کردم وباغالب ملل وفرق از ملمان وبابی و زردشتی 
درآیختم وبافتلای ابشان طر- ائنت ریختم و از ایشان معلوهات عفد بسار در 
هر خدوسی کب نمودم و در ماء سفر از سال ۱۳۰۶ باتگلتان مراجمت تمودم. 

پس از آن سال بعد شی سنه ۱۳۰۷ مجنداً به فصد تحمل اطلاعات صحیسه 
از تار بخ این طاینه وسماع شفاهی از رسای این مذهب سقری بدجزیو؛ فبری وشهر 
عکا دودم وبه ملاقات دوبرادر رقب میرزا محیی توری هعروق به صبح ازل درقیری 
یر زا حس‌زملی نوری معروف به بپاء اله درعکا تابلآهدم 2 

در جزیرمه قیرس درشمر ماغوسا قرب باژده روز . . . ماندم و در این مدت 
هرروز بدملاقات سبح ازل مبرفتم و از دو یاسه ساعت بعد از ظبر الی غروب آفتاب 
در متا ل او می‌ماندم دفتر ومداد در دست وسراپاگوش هرجه او می‌گفت باد داشت 
می کررم + عرش بابك خر انه بر از معلومات مهمه و اطلاعات مقیده په هنزل خود 


مرادءت کردم ب 


۱۳۸۶ 


حوذوع سحبتهای ما غالاً هذهب و تاریخ و نوشتجات وآثار بایه و گاهگاه 
مسا فرق دیگر بود . 

صح ازل در خصوص باب وسدقن دورهٌ اول وشرح زندکی خود در کمالآزادی 
وبدون پرده برشی سخن میگفت ولی همینکه صحبت به سا تفرقه باییه و وفایع 
راجمه به بهاعانت وبهاثیان میکشید میدید بکلی ساکت رمامت می‌شود و حااش ازآن 
گنادگی و آزادی بگرفت؟ و سکون پیل میگردد چون وشم را ابتطور ديدم و 
استنیاط کردم که این مقوله صحبت را خوش ندارد من «م مپما امکن دیگر از این 
قبل سالات نمیکردم واز دخول در این موضوع حتی‌البقدور اجتناب می‌نمودم ؛ 
در غالب این مجالس پسران صبح ازل عبدالعلی ورضوانعلی وعبدا لوحید وتقی‌الدین 
حاضر ودند اگرچه خیلی به ندرت درمحضر پدر خود لب بسخن میکشودند ومنتبی 
درحه تعظم واحترام را نبت بعوی مرعی میداشتند . 

درمدت اقامت درقبرس که تازه چندمالی پود در تحت تصرف دولت انگلس 
درآمده پود باجازۂ حاکم جز یره سرهثری بولور نظری باسناد ودداتر حکومتی‌افکدم 
وآفچه ارآ ب راجع بنفی صبح‌ازل وانباع وی بقیرس بود استخراج نمودمواس‌اسناد 
ی بر بان اتگلسی بود وبعی بزبان‌تر کی كەك ترجمه انگلیسی م بر آن‌انافه 
کرده بودتك . 

بعد از پالزده روز اقامت در شهر ماغوسا بعزم مدافرت به عکا حر کت کردم و 
ابند! بقسد ملافات پیشکار بپائیان یرون رفتم ( زیرا هر کر میضواست به علافات 
بہاءال تایل‌گردد بایستی اولایتوسط یکی ازعمال پراش که دریرت سعد و اکر رد 
یابیروت اقامت دارءد از این ققره استملام نماید اگر ابغان ملاح می دیداد رخست 
و دستورالعمل این کار را باه میدادند والا فلا ) . 

از سوء اتفاق ور آن موفع ام در یروت بود وبد عکا رقته من ازاین نات خیلی 
اقسرده شم ژیرا یش از درهشد برای هن دیگر وقت فی تم تدم یود و اتی خا 
بموعد معين ندارا نون کم بت مراجه ن مایم . 


ہں ار دوندگی اسار الام کاددی در اس حبرت اروشد و -فارد :امد را 


۱۳۹ 


هم‌که از دوستان بامی ایران باسم او داشتم ۳ برای او فرستادم و پس از چند روز 
تلکرافی نیز بار تسوده خواهش جواب تلگرافی لموم قردای‌آن روز جواب‌تطگرافی 
رسد درغایت اختمار که سوای‌اسم وآدرس من مثشمل بود فقط براین‌دوکلمه «متوجه 
السافر » باری فوراً حر کت کرده ودر ۲۳ شان ۱۳۷ وارد عا شدم ؛ وفتی که به 
جلکه عکا رسیدم از دور منظر فرحنا باغہای بامقا واشجار ممطر اراج و پرتقال و 
غیرها که درحوالی عکا واقم است مرا قدری متعجب ساخت چه ور شهری که بهاءاه 
همرشه ورنرشتجات خودآ نرا «اخرب البلاد » می‌خواند منتظردبدن این همه طراوت 
ونظارت نبودم وبعدها این حال تعجب خود دا به‌بهائپان عا درمیان نهادم گفتنداکر 
توآ لرفنی که بهاء نت پیست ودوسال قبل‌اینجا ورود نمود عکارا دیند‌بودی ازاین‌شمیه 
تعجب نمی‌تمودی ولی ارا لوفت‌که اوساکن ععاگردبده شیر واطراف آن روی‌باً بادی 
گذارده تا باین حال که الان میبنی رہہ است . 

روز ورود بععکا درمنزل یکی از تجار عسوی منزل‌کرده پس ازآن كفب م 
درمتزل یکی ازمسترهین بهائیان و روز دوم پسر بزرگتر بهاعان عباس اقندی ( که 
اکنون ممروف په عبدالبهاه است) آمدند ومرا ازآن خانه حر کت داده بدقصر بیجه 
که نیم ساعتی خارج ع وافع و مسکن شخص بهاءاله پود منل داد ند 

فردای آ نروز یکی از پسران کوچکر یماد وارد اطاق من شد از عن 
خواحش کرد که عمراء او بروم من نز دنیال او روان شدم واز اطاقها و ابوان ها و 
گنر گاهپای بار که فرعت نگاه‌کردن پآ نها نداشته عبورکرديم تا بسك آبوان وسيم 
مفروش به خاتم کاری هرهر ریدم . 

رهتمای عن دردقابل بك برد قدری مک لمود تامن موزه‌های خود را از با 
درآوددم پس از آن پروه را پللدکرده من داخل تالار وسیم‌گشتم ۰ دريكگوشة تالار 
بر بای مخد ديدم مرد وقور محترمی نشته کلاعی مانتد تاج درویشان ولی بار 
بتدنر برس ودور آن عمامة کوچکی از پارچۀ سفید پیچید. باچشمان درخشان کد 


گفتی نیا شخص را ناگه می‌خراند و ابروان کشیده و پنانی چن دار و موی 


۱۴۰ 


سیاه وریش سیاه بار انبوم طویل که تقریباً تا محاذی کمر می‌رسد » ابن شخص 
خود بهاءانٌ يود - 

ہی از تقدیم مراسم تعظم بپاءانه بايك صدای ملایم نییان مرا امر بجلوی 
نموده پس ار آن فطق تمود که بستی فقرات آن که به خاطر ماده بود از این 
قرار است ۔ 

« السمد ید که فار شدی . . . توآمدۂ که این مسجون هنفی را پینی . . ها 
بجز صلاح عالم وفلاح امم غرضی » غرضی ندارریم ولی مردم با ما مثل «شدین کد 
شایمتةٌ حبس وطرد باشند رفتار هی کد . 

تمام ملل باید صاحب یك مذهب سواد وجمم عردم باهم برادر گردتد روابط 
دوستی واتحاد ماین‌فرزندان یشان یبد متسک شود واختلاقات مذهبی و تزاع قوهی 
از مان امشان مررتفع شود . 

جه عیبی درایتها هست 5 

بلی همین طور خواهد شد این د او بی‌ثمر این جنک های مخرب همه 
برطرف خواعد شد و د ملح اکبر » بجای آنها برقرار خواهدگردید . ۔ . شما نیز 
درارویا محتاج بهدین ند ؟ 

عمین تست که حضرت خبرداده است ؟ 

پادشاهان وحکام اموال وخزائن شمارایجای اينکه صرف املاح بلاد وآسایش 
عباو نمابند عمهرا در راه مخریب‌نوع بشر صرف میکنند . . . این تراعها وجنگیا 
و خونریوی‌ها و اختلافات بابد تمام شود وتمام مردم مانند بك حانواده باهم زیست 

بابد شخص فخر کند که وطن خود را دوست دارد بلکه بايد فخر کند که تو ع 
مغررا دوست می‌دارد.» 

خلاسه پلج روز دیگر راکه درعکا ماندم هیه زا درقصر بپجه باکمال خوشی 
گنراندم وآ تچه لازم مپربانی ودلاطنت بود درحق هن میذول افتاد و در عرض این 


مدت چپار مرتبه « : بور یهاءالد بردند وهرعجلسی از بیست دفیقه الی اعت 


۱۴۱ 


ماول می‌کشید و حمیم این مجااس قبل از ظهر بود و هميشه یکی از پسران با 
<ضور داشتند و یك مرنبه‌هم آقامیرزا جان‌کاشالی ملقب بجناب خادم‌اله وکانبآ بات 
نیز حاتر برد و عموماً صبحهای این «جالس اریعه عتقارب الضون و په بهمان 
مجلس اول بودکه مورت آن اجمالاً مذ کورشد. 

الاخرم۲۹شبان ۱۳۰۷ با وجود شدت اصرار میزباتان عهربان درتأخیر سفر 
چون یج چار؟ دبگر نبود ابشان را وداع‌گفته از ع بطرف انگلتان حر کت کردم 
و پس از ا-تقرار یکمبریج خیالم براین مصمم شد که برای آگاهی هموطتان خود 
کما پنہفی از اوضاع و احوال طابقه بابیه بپتر آنست‌که یکی از کب ابن طایفه را 
بدون تصرف عتناً وترجمة طبع نمام تاهر کس‌بر حب هلك ومشرب خود دراین‌قضیه 
حکم‌کند ولی در اتنتخاب کتاب عتردد .ودم بالاخرء اختبارم بر یکی از کتب تاریخی 
کرد که کب تر برای جمپور ناس البته مطیوع تر از کب دینه 


اقتاد و حر کردم 
خواهد امار 3 ‌ 
اتا تن کناب مقا لد یاج راکد عماس .افندی سر بزرگتر بباءاله بقصد اعلاء 


e ۳ ۹‏ 
کاه باءالت وتشر افکاراو و تخفت درجه باب و تقللل لیت او دد جدود ستَه۱۳۰۴۳ 


و ی زو ۳ KE EE‏ 2 

ياىت ررد ر کف ها دام [ اش تب پات رین لمتراس رماب حو حط 
3 ۰ ۳۳ ۷ ۴ 

ای ست Ez‏ یمن هر رد دا ده اود یں این تسد رز جاب عک تدودم و یلك 


م جد کسی جواشی مدا دروصیح مجمارزت تاب نیز برآن اقرودم متن و 
هب ادو مه ۵٩‏ (سنه ۱۳۰۹۸۷۵ هچری) ارطبع خارح شد . 


۰ 2 ا‎ 5 ES 
فراعت ار این کناب درصدو طبم و قر جمه اربخ جدید تالف میرزا‎ ۳ ۳ 


حسم هدد تي که در اوقت اقامت حشر درشرار وة \Tod‏ یکی از دوستان دای 
بسن 6 .ید داده بود د هدم وبالاخره درسه ۱۳۰ طبع آن بل اتمام رسید و درد بل 
این لب تر حوا 


کوچٹی که س EE‏ بحو اهش حقیر در تار یت اجمالی وقایع ب ویابه تالف‌تموده 


0 


شی مسوطه تیدا با تز سنا لمطامين الكاب افزوده‌ام وز رسال 


موسوم بد د مجمل دیج دروقایع ظبور نیم » آ مرا نیز هتنا و فرجمة در آخر کاب 
الحاق ندوددام . 


۱۴ 


وسابقاً درضمن اشتغال به ترجه تاریخ جدید دیده پودم که موف آن کتاب 
مکرر از يك کتاب قدیم تری تألٍف حاجی میرزا جانی کاشانی نقل میکند و بهمین 
جهت تاربخ خود را موسوم بتاریخ جدید نموده تا از تاربخ حاحی مرزا جالی که 
نیث بدان فدیم تر است امتتاز بابد لپذا درصدد بر آهدم‌که این‌کتاب را تز بدست 
آورم وچون قدم‌تر است ( زیرا که مستف آن حاجی میرزا جانی کاشانی در سلح 
ذی‌القصہ نة ۱۲۶۸ درواقعةٌ حائلهٌ طبران درجزو ۲۸ نفری‌که ایتان‌را بصخت ترین 
الوا عذاب‌کفتند کته شد وفبل از تفرقة بابیه‌بازلی وبیاثی تألیف شدء وبنابراین 
مندرجات آن بالطیعد اقرب صحت وابعد از خلط و تدلیس متاخرین است آنراهم 
يطبم درآوردم . 

دراوقائی که درایران بودم ازع رکس که سراغ این‌کتاب راگرفتم ار آن اطلاعی 
لداشت . 

ہی از مراجعت اروا نیز بدوستان بایی خود درأیران و اسلامبول وشام وغیرها 
نوشتم واز اطراف درصدد تفیش بر آمدم هرچه بیشتر جستم کمتر بافتم بلاخره حاوس 
شدم وشن کردم که این کتاب یکلی ازمیان رفته است تا دربهار سال ۱۳۰۹ در اوقات 
تعطیل فسح بپاریس رفم وورضمن تفیش در کنب باییه محفوظ درکن بضانه ملی‌پاربی 
اتغاقاً بك نسخه از تاریخ حاجی میرزاجاتی بافتم بدیهی است‌که تاچه ورجه از این 
اکنشاف مهم خوشوقت شدم . 

پس از تحقیق معلوم شد که این تسخه ملکی مرحوم کونت دوگوینو مولف 
« مذاحب وفلفه درآسای وسطی » بوده است وپس از فوت‌آن مرحومکتب او را په 
هزایدم فروختند یلج نخه ارآ نها راکه از جمله هین کاب نقطةالکق بود کتابخانة 
ملی باریس ابتياع نمود . 

خلامه ہیں از مراجمت بکمبر بج بتوسط یکی از دوستان ففقازی مود عقم 
بارس يك نسخه آذروی سخ کابخانهً باریس برای خود توسانيده من آ نرا بامتن 


را پل 


۳ ۲ 
1 ۳9 
کِ 


ریخ جدید ۰ دک رم «ملوم شد که مولف تار بخ کب حاحی هزاجا 


تس پل هسخ ریه است وباتدازة جر ح ءتعدیل و تسرقات مغرخاه وران نموده کد 


۳۴ 


بی حقیقت تاریح دور او ثل پابه دربروهٌ خفا مالده است . 

نیج ایس این دوکناب را بایکدیگروخلاصة تصرفات جامع تاریخ جدید 
را درحراشی بسوطدکه دز آحر ثرجمة تاریخ جدید اقزودءام متعرش شدحام وازهمان 
وقت عزم کردم که تن تعلةالکاف را اليه بطع برسانم ولی بواسطهٌ موانع بسیاراز 
آنگاه باز این عزبمت در وة اجمال ماتد ولاینقطع عرایق جدیده پیش مآعد و 
فرعت دست زدن باینکا, تمی‌داد تا ورال قبل‌که بعد از طیم جلد دوم از « تاریخ 
ادبیات زبان پارسی » مرا فی‌الجمله فراغتی پدید آمد بی‌درنگگ عزم خود را از قوه 
به فعل آوردء مشقول علب ع کناب گر ديدم ومجدداً متن ارا که بخط خوو نوشته جردم 
با سخ اسل پارمی بادفت ثمام مقاپله نمودم و ابناكه یاری خداوند و<-ن توفیق او 
طبع تقطةا لکاف ام گردید وازخوف تلف که هميشد ندح متحصربقرد درمعرضآ قست 


1 


مامون گذت .» 


اما شرح کتب + بيه ملخی عرحوم کرنت دوگوبینو اجسللا ار این قرار است که 
از قاقات حسنه واز حوش‌خنیهای تاریخ ورسنوات ۱۲۷۱ و۱۲۷۴ هجری ۱۸۵۵-۸ 
م "دی یکی از رجال سیامی فراتسه موسوم بدکوات دوگوینو بسمت وزارت مختار 


5 


جات دولت گر اند در طپران "فامت داشت این هرد عام دك همت هلال تا یف مر 


۹ اروت خود وا صرف تحصیل اطلاعات ار ار رة حجل یلد بأ نید همود ۳ امن 
e‏ دران آبام‌تازه :دور آمده بود وعنوز انقاهی بن یشان روی نداده و تسرات 
بارافی ک- بو اسهد اس اتفام بعد در ال مدفب داحل تد ١‏ هول راجن شده 
A‏ ید ره 1 ORE‏ هو O‏ 
تہحه بحث و گوشیی ای مرحم در خبوص ۽ ند دوچیز پرلیمت شد بک فصل 
۱ که نو کاب اون وله رسای مد تن شاه و 

ودا تایح در تا ۴ فق دب ر aa o‏ دج و 

2 بدان کن وین فصل یکی ار مار رن اسادی است که برای تار یج ما بی دورد 

اي اکلون دودست است . 


دیگر محموعة گر جال م۱ 


بطور حراج درباردس ددسته ۱۳۵۱ فروخته شد ته سید ارا نما را هول ریطاےء 


۱۳۴ 
درلندن خرید وپنج نخ ازآ نها راکه بعقیدة نگارزنده بدرجات مهمتر ازل موز 
بربتانیه است کنا بخاته هلی پارسابتیاع نمود. شر حابن نسخ خمسه درد بباچٌانگلیسی 
این‌کتاب (ص بد - بط) مذکور است ودرایتجا باعادٌ شرح حونسخهٌ ازآن که محل 
شاهد هاست اکتفا می‌کنم . 
نخا اول 
" ده کاملی است از نقطةالکاف که تاآ نجا که راقم حروف اطلاع دارو شط 
سخه است از اين‌کتان که در دوی زعین موجود است » این نسخه محتوی است‌به 
۵۸ ورق ( ۳۹۶ صفْحه ) شطر خشتی و هرصفحه مشتدل بر ۱۵ سطر بخط نمخ 
متوسط در خویی ویدی » وعلامت این نسخه درحواشی اد کتاب ( کا ) بعنی (کلسل) 
قرار داده شدم است . 
تسخا دوم 

محتوی است بر ۳۵۶ ورق ( ۷۱۲ صفحه ) بقطر خشتی و مشتمل است بردو 
کناب ۰ 

اول بیان فارسی نورق ۱ - ۲۸۴ ) که حسباامه‌مول یاب دهم از واحدنيم 
ختم می‌شوو(۱) . 

دوم ثلث اول از نقطة الکاف ( ورق ۲۸۴ الی آخر کتاب که مطابق است با 
صفح ۱- ۸۵ از هن مطبوع حاضر) واین نس بخط ستعلیق بدخط ولی‌خواناست 
ودرستكٌ ۱۳۷۹ حجری نوشته است » وعلامت این نخه در حواشی امن کتاب ( نا ) 
یعني « ناقص » قرار داده شده است واسای طبع این مت حاضر تاصفحه ۸۵ سطر ۷ 


وران هروم نسخه است و از این «وضم بیعد فقط بر تسه سایق است بالروره.* 


بر ۱۵ واحد وهر واحدی پره۱ یاب ولی آنچه خود باب از بیان نوشته است به تصریم 
صح ازل و حاجی مپرزا جانی بازده واحد یش نبت وبقیه ه درمشبةالد محنحب شده + د 
از این بازدء واحد هم قسمتی تلف شده است بعلوری؟ه آنچه فخ بیان قعلا در دست مردم 


است هم عنتهی هیشود پیات دهم از واحد ,وم 


۱۴۵ 


مقدحۀ که پروضور برئون به‌کتاب نقطةالکاف نوشته است قر بپ حفاد و چهار 
سفحه است تاایشچاکه نقل شد تقرباً ۱۲ صفحه‌از اول مقدعه است پس از این‌برتون 
ولرد پحث درموشوع سنی - شیمی وشیشی شده است‌که مربوط به موضوع هن يست 
واز مقصود من درر است واین جحث را تاصفحةً ۰ اداعه میدهد و ازاین جا شروع 
میکند از پیدایش مذعب باب صحبت میکند . 

از سفحهٌ ۲۷ داخل دربحث اصول تعالیم باب میشود این بحث را تاصفحهٌ ۳۳ 
ادامه میدهد و از این صفحه شروع می‌کند بهاء و سبح ازل را ممرفی می‌کند 
می‌گوید : « مایین اتباع باب حونا پرادری (معنی دو برادر از طرف پدر فقط) بودند 
از اهل فور مازندران » بزرگتر موسوم بود ببیرزا حسنعلی و ملقب ببہاءال و 
وکوچکتر موسومبمیرزا_بحیی وملقب ,سح ازل . 

بعدها رقابتی که ماپین این دو برادر پدیدآعد بابیه را بدو قرقه منشعب تمود 
ازلان‌که اکنون ارحت عدد کمرند وبپائان که قت عمد بایبهاند » درهرصورت 
درآن تارخی که میرزا جانی این کتاب را تألیف می‌نمود» ( بعنی ماین سنه ۱۷۶۶ 
۸ یکی دوسال بعد از قتل باب ) موافقت کامل و موافقت تام بین این دو برادد 
حاصل‌بوده است .> ,.- 

دراین قصت از «قدمه, جانئین بودن سبح ازل را بااسناد و مدارکی بلست 
آورده بود شرح میدهد , بعد در صفح ۳۸ مقدمه (لح) چنین هی قوسد ۰« بمد از 
قتل یاب دربیست و «فتم شصان سنه ۱۲۶۶ عموم بابیه چتالکه‌گذشت بلاااء اورا 
بدن سمت شناختند واورا واجب‌الاطاعه و اوامراورا عفروض الامتتال دانتند ومتققاً 
در تحت کلمةٌ او مجتممگردیدند ,» 

صبح ازل درآن اوقات تاراقع هائله مذبحهٌ طبران که عمده رژساء و عظمای 
بابه درآن وقعه شربت مرگ چشدند تابستان ها را درشمیران درحوالی طهرلن و 
زمسانیا را درنور «ازندران میگذرانیدند وتمام اوقات خود را به تفر و تعلی آثار 
باب وتشید مباتی دون جدرید هی‌پرداخت - 


بدا ؟ که دز روز بکشند ۸ شرال سند ۱۲۶۸ سه فر از باییه بقصد قل 


۱۳۶ 


ناسآ لدین شاه بطرف.او تیر امک تد و تیجة این حرکت آن شدکد حکومت قربب 
چپل تفر از د بيه را دستگیر نموده وبیست وهشت هر از !یشان را ( که اسمله انبغان 
مشروحاً در نام التواریخ و روضة الصتای للصری و ديل ترجه ماله سیاح سل 
۳۳۳۳ مبطور و از جملدٌ ابغان مصتف ما حاحی میرزا.جانی کاشانی برد ) در 
روز چهار شنبه سلح ذی‌الةعدہ سنه ۱۷۶۸ درطهران باشد انواع عذاب وشکنجه بقتل 
رسانيدند . 

صبمازل که درآن حین جز نور. بود فی؛ لمور بلباش بدل‌ببقدادگز بخت وباوجوو. 
اجه حکومت حزارتومان جایزه برای دستگیری اوقرار داده پود و باوجود اینکه 
یکی از مأمورین عم اورا دید و بدون ایتکه اورا پشناسد مبلغی بااو صحبت واشته 
ہا سبح ال ر انت تخود را ازچنکه مر قتبهای ابران تیات داود با هویش 
وعصا و کشکول خود را ازسرحد ابران بیرون افکند ودراواخر سنه ۶۸ با اواعل 
سن ۱۳۶۹ بغداد ورود نمود - 1 

چپار ماء بعد از اویرادرش بپاء‌انه که از واقعة سوع قصد بناصرالدین شاه تا 
آنوقت درطهرران محیوس بود از زندان خلاس دده او یز نداد ملسق شد و کم کم 
بایبه ازحرگوشة بداسجا روی آورده بتدریج حرات بقداد را مرکز عمد خود قراد 
دادتد وقاسنة ۱۲۷۹ یعنی قریب دهسال درعراق عرب بسر بردند ؛ ودرتمام أبن مدت 
( ودرهرصورت قدرمتیقن ۱۲۷۸ ) چنانکه ازخود توشتجات بہاءال استنباط میشود 
بہاءال ( اقلا برحسب ظاهر ) مطیح ومنقاد صرح ازل ودرتحت حکم او بووه هما نطور 
که سابقاً مطیح باب ودرعحت حکم او بوده است ؛ وپاوجود آنکه در این اتتاء چند 
نفر اشخاص عتفرقه ادءای ہن بظپرهاللپی کرد ند معپذا پیروان مذهب جدیدالتاسی 
باب درتحت اواء صیح اول متفقالکلمه ومتحدا لمقصد مجمم و آتار هیچگوند تفرق 
واشامی ین ایشان مشپود نبرد . 

دراواخر اوقات اقاعت حضرات در بغداد بقول مذف عشت بیشت(۱) کم کم 


(۱) در حأشیه برئون سلود ۰ و هشب ,وع ت کتایی است در فلقه بیان و تقوبت 


یه در صشحه :مد 


FY 


بضی آثار تجدو ومساهله در وجنات احوال بہاءاة سشپودگردید ؛ بهضی از قدصاء 
باه از قل ملامحمد جمفر نراقی وملا رجیعلی قاهر و حاجی سید ممیت اصفپانی, 
وحاجی سید جواد کر بلائی وحاجی میرزا احمدکاتب وعتونی با قمی وحاچی‌عیرزا 
محمد رضا و غیرهم از مشاحدة این احوال مططرب گفنه بپاءند را تبدید نمووند و 
به درجهٌ براو سخت‌گرفتند که وی قبرکرده از بنداد برون رفت و فریپ دوسال در 
کوههای اطراف سلیمانیه بربرد » و دراین حدت مقر وی مملوم بایان بغداد نیود 
وهه بالاخره فهسدند کجاست صبح ازل نامه به وی نوشته ازاو واه مود کدبیقداد 
باز گردد او تیز اطاعت کرده مراجعت نعود . 

مقارت‌آن اوقات یاالدگی پیش وبس میرزا اسداقه تبریزی ملقب پدران که‌ياب 
اورا اتبآ یات صبح ازل قرار داده یود وژبان عبری وسربافی تکو مدانست دعوی 
من‌بظهره اللپی تمود؛ بهاءاند باوی میاحنه ومجاولة بيار نمود وبالاخره پدست‌بابیه 
کته شد وبروایت کونت دوگوبینو ستکی‌یپای اوبسته‌اورا ورشط العرب غرق کرد ند 
حمچین میرزاع‌دانه غوغاوسین میلاتی ععروف بد حسین جان وسیدحین هندیانی 
و میرا محمد زر تدی معروف په نیل که بعدها از اتباع بهاعاقه گردید هة همین 
ارعا را نمودند تابقول هلت بهت ه کار بای رسد که عر کس بامدادان از خراب 
پیشین برمیضاست تن دا بلاس این دعوی هی آراست .» 

بهاءا که از دبر گاهی همه‌کارة مح ازل ومعذاً مدير حقيفي امور بابیه اویود 
اگرچه رسماً رباست باسح ازل بود خود جداشیال دعوی این مقام اقتاد ومصوساً 
آقا هیرز! آقاجان‌اشی که بمدها کالب آبات او وملفب بجتاب خادمان گردید اورا 
بقیه از صفحه قبل 
طریتة ازلپان تألیف مرحوم جاجۍ شیخ احبد گرعانی شهیر بروعی مترجم کاب حاجی 
باباي مروف که در سن ٩۹۰۵‏ میس دد گللته بطم دسیده است , حاجی شیج احمد 
مذ گور دد 8 صفر سن ۱۳۱۴ با عير داآقاعات کرمانی و خبیرااملكك ډږ تیر یز باعر مید 


عطی مپرزاکه آنرقت دیهد بود خقية متئول شدند » « رجوع‌کنید تاریخ اقلاب آیران 
تالف سیر سنح هه 


۱۳۸ 


بشدت در این خیال ترغیب وتحریص میکرد و آثاد این ادها روز بروز برسفسات 
احوال ءات نقاهر تر میشد ولی اشکال عمده وجود رژساء وقدماه یابیه پود که قطماً 
مانم بشرقت خیالات او بودند بایستی فکری جدی دراین باب نموه . 

بابیه بتدریج ازهرگوشه ابران روی بغداد آورده و روز بروز جمعیت ابشان 
زيار تر مد , 

علدای کریلا وتجف پوانطة قرب جوار باییه بمثاحد شریفه و کثرت جنگه و 
جدال که هرروزء ماین ابشان و مملمانان دست میداد آشکرا از دست ابشان بنای 
شکایت گذاردند دولت ابران نز سفبی کر خود در اسلابول میرزا حن خان 
مشرالدوله اوامر لازمه فرستاده از دولت عثمانی خواهش نمود که باییه را ازبغداد 
بنقطة دیگر اتفال دهد , 

دولت عتمانی نیز مصض آنکه باین دعوا ها و تزاعبا که لابنقطع در عراق 
عرب روی میداد خاتمه دهد خواهش‌دولتابران راید برفته بابیعرا از بقدادباسلامپول 
کوج داد و پس از جپاراه از اسلاهبول بادرنه ( که بابیه از آن پارش‌السر تعیر 
می‌نمایند چه ادرنه وسرعداً یکی است نی ۲۶۰) فرستاد ورود اتان بادرته علی- 
لظاهر ررهاه رجب سل ۰ برده است و نابیستم رییع‌اگانی سنه ۱۲۸۵ صلی قرب 
پنج سال در ادر ده بسربردتد - ۱ 

درهمان اوقات اقامت باه درادرته بود که بپاءالنه پرده ازروی‌کلر برداشثه و 
خیال مکنون خود راکه بلاتك دبرگاهی بود اسابس را فراهم‌آورده وربق راممید 
کرده برد بمعرش ېود نهاد و آشکارا رعوی من بظبره‌اللهی تمود و دسل و کنب به 
اطراف و جواتب روانه گرداند و عموم باه را به قبول ادعای خود دعوت نمود » 
اکثر ایثان پس از ببیاری حرت ونردید دعوی اورا پذیرفتدد راز پیرامون سبح‌ازل 

دولت عثمانی‌چزن مجددا آ نار هیجان وانقلاب درایثان مشهده‌تمود وداشت 
که انقامی درمذهبایشان پدیدآهده واسباب جنگ وتزاع وقتنه وفسادین فریفین 


نرك فراهم شده فی|اثور بدونآ نکه بخرد زحمت تحقیق حق وباطل این ادر رادهد 


۱۳ 


دراه ربیع‌لاول یار بیم‌لثالی سن ۱۲۸۵ جمیم باییه را از ادرئه کوج داده یه 
واتیاعش را به عکا وصح ازل و انیاعش را بجز بره قیری که آنوفت هنوز در تحت 
حکومت عشمانی یود فرستاد و فرار داد که چهارفر از انباع بهاعاث ( مشکین قلم 
خراسالی » میرزا علی ساح » محمدیافر اصفوانی وعبدالغفار) همراه ازابان بقپرس 
رولد و چهار نفر نیز از ازایان (حاجی سید محمد اصفوالی از فضلای باه و از 
اصحاب .اب , آفاجان بيك کائانی ؛ میرزا رضا قلی تفرشی و براددش عیرزا تصرا 
تفرثی ) همراء بهائان پمک , و غرض از این تدیرآن بودکه این چند نفر مخالف 
جاسوی حکومت عمانی باشند باین ممنی که زوار ایرانی با غير ابرانی که بقصد 
ملافات ازل یاپہاءال بقبری پا عا میآ باد ایشان حکوعت عثمانی را از ورود و از 
وضع حرکات وسکنات و طرز خبالات ]نبا متفر ساز ند . 

قبل از حر کت حضرات از ادرئه میرزا مراف تفرشی درخود ادر نه صسوم‌شده 
وسه تعر ازلی دیگر کمی بعد از ورود عکا جمماً در بکشب به دست بهائیان کته 
شدند » و اینکه از ان قتل ایشان را بار بهاءانه مدا نند بوت نیوسته است. 

حکوعت عمانی قانلین را دستگیر نموده درحیی انکد ویس از«دتی بشفاعت 
وضات بای انندی ستخلص شدند , 

بغر از این چپار تقر ازلی جممی دیگر از قدماء وفسلای بایه که در وفاداری 
تبت بسیح ازل ثابت قدم ما لدم ویعضی از ابشان از رفقای شخص باب وحتی بعنی‌عم 
از حروف حی بووند كبك از هيان پرداشته شدد . از جملهٌ ايان آفا سید علی 
عرب آزحروف حی درتبریز گشته شد وملا رجیطلی ازحروف حی در کربلا وآقامحمد 
عل اصفمابی برادر مدکرر دربقداد و حاجی میرزا احمد کاثانی برادر حاجی میرزا 
جا نی کاشا نی م صف لقطة! لکان دد بفداد: وحاجی میرزاهحمدرضاوحاجیا براهيم وحاجی 
جعه, اجر وحسیتعلی وآ ابرالقاسم کاشانی ومیرزا بزرکه کرمانشاعی وغیرهم در 
هواضع مشتلنه .» مقحد ۴۳ هقدهه . 

درارتجا دیگر برئون داخل در موضوع اوعای یبا شیم است آترا شرح 


عیدهد چکو نه ودرچه تاریخ میرزاحسملی ادهای من بظهره‌انه نمود بعد وارد بحث 


۱۵ 

وتسفیق مطالب تاربخ تتطةالکاف حاسی میرزاجالی‌کاشافی رتاریخ جدیدتالیف‌میرزا 
حسن مدا لی شده است و اختلاف آپارا شرح می‌دهد . 

این بحث ومقایسه درتار بخ نقطذ الکاف بانار بخ حدمت اصقحد؟۷۴ مقدمدبر تون 
اداعه وارد بعد چنین هی نورسد : 

« از آتچه گذشت میتوان باك مزان اجمالی از مقاسه بن تاریخ جدید و 
تقطةالکاف که اداس آ نست پدست آورد . 

شوه مفرطانهُ عۇ ت آخیی درجرح وتعدبلات وزیاده و تقصانبالی که در کناب 
قدیم یعسلآورره نیت ظاهر وعو یدات . 

کم عذهبی ور تاریخ دیده شده که درعرض مدت ۶۹ سال (۱۱)۱۳۲۹-۱۲۶۰) 
عا تند مذهب هیرزا علی‌محمد باب این همه‌تغییرات وتبدپلات در آن روی داده پاشد» 
وکستر مذعیی در دیا این همدگروندگان ازجان گذشته وآین همد شیدای بی شرس و 
بم برای خود می‌تواند بشمرد . 

دواختلاف پزر گك درعرض اہن مدت ماین باه روی داد و اتساد اولة اسان 
را میدل اتام مود . 

مکی استازتی که مد ازفوت ماع از ووم زی‌النعنه سزارو سعد و نه ) ماین 
خود بپاثبان دوست داد و سی از شان به پس پال غیاس افندی ( باعبداآبیاه که 
که اکون امن طود معروف است ) گرویداد و بعطی دیگر په بسر دمگرش هیرزا 
محمد على » بواسطة این اخنلافات اکتون بایید به چپار فرقد منقس‌اند . * فة 
۳ مقدمد . 

دراینجا پروقور برئون چپار فرقد را شرح می‌دهد بعد گوید: 

ا تفر وها رى وحغب وجه وحنگ وحدالی که ازآن تاشی شد راستی امن 


است که انر لی دی در دقن این ود بل او رد جد هن همرعه یش کور جال 


(۱۰ تال ۱۳۲۶ هحری یر ی سالی است که پردقود بر ون این شمه دا دو 
معایسه بی کات تریح حأجی مپررا عاف کاتامی ۳ کاب تاد یج میب دا حسپن همشانی 
۱ 


نوشنه انت . 


1۵۱ 

می‌کنم واز دوستان ,بای خود نیزه.يشه پرسیدهام که‌پس نفون وفو تصرف وقاهرتی 
که ده ایشان ارلین لام ت کلمة ان وازخایص لاينفك آن‌است کجاست درصورتیکه 
درعقا پل امن همه تموص « البی » ازفیل د عاشروا مع‌آلادیان بالروح والریحان > و 
« همه بار يك دارید ویر گ بك شاخار» وئسو ذلث امان بااعضاء خانواده خودشان 
پااین درحه تلحی وعداوت رقت مين ؟ 

مجدواً دراین اواخر وبا مر کز اهدیت ومحور توجه عاءد درایران از مذهب 
بد ساحت تحوبل شده است . 

تصب قدیم هابین سنی وشیعه » بالاسری وخی , -سلمان ویهود و عسوی و 
زردشتی درکار است ازهمان می‌رود وبك حس حقیقی وطن دوهتی وبك‌ترحه عام‌پاین 
نکته کهکة ابرانیان ازهرطبقه وجتس که باشندباید دست بدست مکدیگر داده‌برای 
خبر وطن وساز- اران متعقاً کارکنند کم کم روی‌کار هیا مد 

بست و سد دال قیل که راقم حروی ددایران بودم اوضاع زردشتیان عموماً و 
زردشتیان برد خموصاً خیلی پربشان بود ولا+ةعلم موضوع ایذاء وشتم واهانت بلکه 
درازمنة فرت وانتقال ساعدت درعوص خطر فعلی واقم بردند , 

اسال یکی از دوستان ایرانی من استفتاثی دراین خصوص از دومجتبدبزرگه 
شيعه ساکن نف آ خود ملاعردايد مازتدرابی و آخوند ملاکاظم خراسانی نمووه‌ایشان , 
به خط و مپر خود جواب نوشتند وفتوای سریح بحرمت ایذاء و تحقیر زردشتیان و 
د سیر اهل زمه که درجمایت اساامند » داودا لد . 

روبیم رق مااحفله می‌شود کد ابن اواخر بك ملك مجاماه و «لایتی در 
حور ریاست روحاتی شبعه نولت شده است و ازجمله اینان بالطعه به سایر طبقات 
درابت کرده و بدین ماریق باك حس مادقاله از وطن پرستی که یکی از بهترین 
علامات 'هد واری بذ هثل حالیه است به تدر یچ در عموم طقات ملث ایران بدار 
ہں سا ہد . 

مذحب برائی به عفد این بنده زیاده از آن مترب پن المللی دارد که 


۱5۲ 


امروزه بتواند به حال حالةٌ ایران مفید واقع شود با دددی از دردهای ایران را 
علاج لماید . 

از کات بہاءال امت‌که « لیس الفعر لمن يحب الوطن بل‌الفضر لمن بحب 
الما » واین سحن اگرچه درمقام خود ہی عالی و لطیف ات ولی امروزه اشخاسی 
که وطن خود را بالاتر از هرچیز و هر کی در دنیا دوست داشته باشند فقط جیزی 
است که ایران بدان احثاج دارد . صنحه ۷۷ مقدمه‌کتاب «نقطةا لکاف» حاجی میرزا 
جانی کاشانی که پروفور برئون نوشته است دراینجا خبلی مختصر بدان اوراق‌اشاره 
شده است . 

این کتاب مدتواست نا یاب شده است فقط می‌توان در کتابخانه های مهم بلست 
آورد ودرهمانتها مطالعه کرد . 

ينك کاب دیگری‌که قبلا اثاره شد در سال ۱۹۱۸ میلادی راجم به باب 
بطبع رسید 

پروفمور برئون این کتاب را باین اسم معرفی هی کند: « مذحب پاب » «اسناد 
برای تحقیق درمذهب باب ,۱(۰) 

پروفسود برئون برای این تز بك مدمه مثصل نوشته است در آن بازده فقره 
استاد معرفی می‌کند . 

تمام این کناب عبارت از همين بازده فقوء است » بست وچپار صفحه مقدمه و 
سبدو هشتاد صقحه‌کتاب تماما توضیح و تثریساین بازده فقره اسناداست انك دختصر 
اشاره بان بازده فقره اسناد . 

(۱) تاربخ مخعر بایی و بیانی ترجمه از عربی تالیف هیرزا محمد چواد 
قرویتی ۱۸۹۸ ۔ 

(۲) ابراهيم جرج خیرای وتبلیغات ببائی دز امریکا . 

(۳) اطلاعات یتر راجع بادییات باب - الیو بوانی » در شرق وغرب طبع 
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۱۵۳ 


شله ء عکی پرداری وبا خطی . 
(۴) پنج فقره اسناد معاسر درقارسی واتگلی راجم باستنطاق باب ددتیر یز 


درسال ۱۸۴۸ . 
(۵) گذارش صاحب منصب‌اطریشی راجع باءمال زجر- شکنجهوعذاب با بیهائی 
که درسال ۱۲۶۸-۱۸۵۲ کشته شدند. 


(۶) دوفقره سند حماصر رسمی دو ی برای کوج دادن باییپا ازبقداد به قلسرو 
آروبائی سلطان عشانی دهم ماه های ۱۸۶۷۲ لادی . 

(۷) شرح کشتار پابیها درسالهای ۱۸۸۸ عا سال ۱۸۹۱ دراصفهان ویرد . 

(۸) گذارش درگذشت وندفین میرزا بسبی سبح ازل در۲۹ هاه اپریل۰۱۹۱۲ 

. صورت اسامی اولاد میرزا بزرگه نوری پدر بپاءانت وصبح ازل‎ )٩( 

(۱۰) سی فقره عقاید فاسدکه باییپا نسبت داده شده در کتاب موسوم باحقاق 
الحق تأ فآ قامحمد تقی همدانی ۔ 

(۱۱) اشمار متتخبهٌ فرعالمن ونبیل . 

در خر کاپ درچهار صفحه :مام از تألیقات و ثرجمه ها ومقالات و تصحیح و 
ترجمه‌کتابپا که خود پروفور برئون درتپیه نها دخیل بوده ثبت شده است . 

برای اختصار مطلب دیگر بشرح مفصل این بازده فقره مطلب وارد نمیشوم‌فقط 
از ققرۂ چهارم پدونامه اشاره می‌کنم یکی توبه نامه‌ایست که از شخص پاب با عکس 
گراور فده آن به خط خود مرزا علی محمد باب ( صفح ۲۵۶ و ۲۵۷ ) دیگری 
نام دونفر اژ‌جتهدین تبریز خطاب به شخص باب باگراور عین نامه درصغحة ۰.۲۵۹ 

اينك آن نامه : قداك روحیا ل<مد کما حر اهله و مستحقه که طهپورات فصل و 
رحمت خود را درهرحال بر اقا عباد خود شامل گردانده بحمدالة ثم حمداً که هثل 
آن حنرت را بدنبوع رأَفت ورحمت خود فرموده که بظپور عطوفتس عفو از بندگان 
واستر برمجرمان وترحم بریاغیان فرموده اشپد انه من عنده که این ند ضیف را 
قصدی تست که خلاف رضای خداو ند عالم واعل ولامت او باشد اگرچه بنقسه وجودم 


ذب صرف امت و لی‌جونقابم موقن بتوحید خداوند جل ذکر- ودوت رسول او (ص) 


iar 


و ولایت اهل ولابتاوست ولسانم مقر پر کل مائزل من ند است اميد رحمت‌او را 
دارم وەطلقاً خلای رضای حق را نخواستهام راگر کلماتی که خلاف ررضای او بوده‌از 
فلم جاری شده غرم عمان شودء ودزهر حال عستقفروئائيم حضرت اورا وان بندیرا 
مطلق علمی نست‌که منوط بادعائی باشد استغقرانة رمی واقوب اله من پنسب الی 
امر وسضی هاجت وکامات که از لان جاری شده دلیلش پرهیج آمری نیست ومدعی 
ثبایت خاصه جدرت حجة له علهال لام را محض اوعای مبطل و این بتده را چنین 
ادعائی نبوده ونه اوعای دیگر ١‏ متدعی از الطاف جرت شاهنشاهي وآن حضرت 
چتان است که این دعاگو را با لطاف و عنایات باط وأفت و وحمت خود سرافراز 
فرساینت واللام E,‏ 

ایناث جواب این نامه خطاب به سرد على محمد شیراری : 

« سید علی محمد شیرازی - شمادر بزم همایرنی وەحفل میمون دز حطور توب 
اشرف الا ولی عپد دوت یی ژوال اانه و سددد و مره وحضود جمعي از علمای 
اعلام اقرار به مطالب چندی گر دی که عر بل دا گانه پاعت ار نداد شماست و موچب 
قنل » توب مر تمفطری مقیول نست وجبزی‌که موجب تأخیر قتل شما شده است شب 
خط دماغ است‌که اگرآن ثبپه رفع شود بلا تامل احکام هرتد فطری بشما جاری 
مي‌شود حررء خاومالشر بعة المطیر» . 

حل مپر) (محل مهر ) 
ابوالقاس الحسنى الحسینی على اصفرالجسنى انى 
این داستان ور این‌جا خانمه نیافت دتماله‌های دیگر بدا گروه است به ورکه 


پیش یروم سوانح واتفاقات سشتر ی روی داده است که درهای خود ععوافت عنه 


فصل شصت و چهارم . 


مسافرت لرد کرزن به ایرآن 


نتیجه این مسالرت دو جلد لتاب است - گرژن دد تال 
۸۵4 از راه روسیه به عدن آباد و از آنا یایر ان وارد هیخود 
از داه فرچان به مشهد و از انجا به طیبران وارد می‌بود - 
تولف دد طیران بعد از راہ اصفہان ثیراذ ۔ بوشهر - بلننن 
مر اجعت هی لد - بانشر این دوجند کاب لا قاجاد دا در 
جہان روا ندود - باانتشاد این دو جلد سیاست اتگلبس تیر 
کرد ۔ از آدر ان بواسطا بط تفون روس متدفر شد - از دولت 
عئمانی بوابطا نفوذ آلمان تاداهی دد - از دوت آلمان جدا 
شده پر وس ور آناپیوت: - نتیجه فاجعلا بال ۱۹۴ پیش آهلب 
مقدعه تاب رذن - سه بال تیه کتاب لرزن طول شید - تب 
بار در باب آیر ال لو ته خله - توشیععات تردن دران بابے 
احتیاج فوقٍالعاده بيك کناب جامع در بار؛ایر ان - ازچه ساللی 
در تاب کرژن بحث شد» - نقشة جغرافی اير ان - از معلومات 
هو نوم حندگر آلمانی استفاده تموده - گرزن وید ۳ مقصرد 
دائتم از توشتن این دہ جلد کتاب - آنها را مرح می‌دهد - 
کرزن از اهمیت سیاسی اير ان صحبت هیکند - بدون هندهستان 
امبر اطوری انگلستان نعی‌تواند اجود داکته باخد - اشاده به 
جپانگیران تاربخی هد سنان - مختصر اشاره بتاریخ "لته 


۱۵۶ 
اير آن تا ذمان تاصر الدین‌شاه اشاره میکند - صورت جامعی از 
سیاحان خارجی که‌بایر ان آمده و از خود کتایی بیاد گار گذاشته) ند 
ارائه می‌دهد - کرزن میپمان چنر ال اینتکوف می شود - شرحی 
از راه آهن ماوراء بحر خزر می‌نوید -کرزن از باجگیر ان‌به 
قوچان وارد می‌شود -کرزن تاریخچ1 راد 4 عشق آباد بمشهد 
را شرح می‌دهد - شرح ورود بقوچان - وضع منزل - تاریخ 
قوچان و نواحی آن - شرح حال دجاع الدوله قوچانی - 
اتګلیې) که بد قوچان آمده بادجاعاللوله ملاقات ردان 
از جنرال کرود گوف صحبت هیکند - عیمان شجاع الدوله و 
هذا لره بااو - صحبت از ظمع دولت روس یخرابان - صحبت 
از راه آهن ايران - کرزنآوید خان قوچان از بلطت ملک 
انگلستان اطللاع داذث - صحیت از افقانتان پیش آمد - شجاع 
اللوله از کرزن سوّال میکند برای چه کدی به قوچان آمده 
است 9 جواب کرد - رن از قصد دوسیا نبت به قوچان 
صحبت میکند - کرزن می‌خواست از کلات نادرک دیدن کند 
موفق تشد - شرح این عدم موفقیت دا می‌دهد - کرزن تادیخ 
کلات را می‌تگارد - اهمیت کلات را شرح میدهد و زادرخاه 
اقثار در استحکامات کلا تگوذید وخزالن خود را در آ نجاجاق 
داد - اذاره بيك سیاح ی که در زعان خود قادرشاه بکلات اعدم , 
از اهمیت نظام ی کلات بث میکند. - کرزن در عشیید - اخاره 
نیاسنی که پخرسان آمده‌اند - اسامی عده انيا -کساتیکه 
. ازارویاگیپ) واردصعن حضرت‌رضاشده‌اند - کتاپخانه حضر تی- 
جمعیت عشید - شرحی در باب قبر ناددشاه افشار می‌تویسد - 
آقا محمد خان قاجار چگونه آنرا خرا ب کرد ۰۰ ۰- یہهودبياق 
عشہد - صرافہاک عشید وسرمایكٌ آنا - ملاقات لر د کرزن با 
والی خراسان ر کن الدوله - سوّال کرزن از دالی خراسان در" 
امکان کشیدن. اه آهن ددایران - جواب دالی - سوّالات دیگر 
"لرزن از دالی - تتیج1 که کرزن ازاین سوّالات. میگیرد - از 
قشون ساخلوق مشرید شرحی می‌تگارد - چگونه دولتین دوس 
وان سس دد مشہد قونمولگری برقراد نمودند - دفتاد سکن 


۱۵۷ 


مشید با ارویالیان - فاصله بین شید و حپرهای اطراف را 
شرع میدهد - قصل هشتم جلد اول کتاب داجم به سیاست و 
تجارت خراسان است - مقدمة اين فصل - تجارت فقط براک 
مقاصل نیاسی‌است م نمایند گان تجار تی مامردین سیاسی هتنلب 
تتیجا عملیات آنها تصرف آن مملکت است - دنباله مطلب - 
عرض وطولاپالت خراسان - سکن خرانان - طوایف خرانان- 
از تاریخ پرسوانح خراسان صحبت میکند - مالیات خراسان - 
مرضوع سیاسی خراسان و چگونه بوجود آعده است - هفل 
خراسان(۱) - تجاوزات تاریخی دو پابایران - از ترا کمایموت 
و عہد اما اخال صحبت میکند - از بچنررد صحبت هیکند ‏ 
دده جز - سرحی - اهمیت نظامی سرخحی - میرعلم خان - 
قالنات - اشاده به قسمتی از مالل سیتان - از قبایل اطر اف 
صحبت هی کنل - ياست دوسپا دد ميان تر) کمه - نلوذ ددسپا 
دا درادتر آباد۔ بجنورد - قوچان کات - سرخس - سیستان 
شرح می‌دهد - در این نواحی روسپاهه۳ میل با ایران هم 
سرحد هتند - از طبس - ترشیز - تربت حیدری - حجمرع 
قوای تظامی خرآسان - تجارت خراسان - از تجادت روا 
در خراسان صحت میکند - تیان روس - تجادت انگلیس س 
احصائیه تجارت سار ۱۳۰9 - ۱۸۸۹ زا مان م توضیعا ت کرد . 
در این باب - تردن به دولت اتکلیس ارالة طریق میکند - 
نظرهای دیگر روس وانگلس - از خطر ردس ددایالتء خراسان 
صحبت میکند - از مناقع انگلیی درخراسان صصبت میکند - 
اغاره به تمایل سکن (خراسان تبت به روس و انگلیی - د کنۀ 
خرانان یرای نللا علاقۂ تدارند - نو ضیحات بیشترا داجم 
به سیاست انگلیس دد ایران - کرژن از سیستان صحبت میکن 
مرضوع سیاسی‌سیستان - تیشابور - هعدن فیروزه ‏ تاریخ عدن 


فیروژه - سبزوار - شاهرود ویطام - خاهرود را مر کزهج می 
شمارد- داعفان از تاریخ دامقان صحبت میکنل‌سسنان -سردره 


خوار 1 »وضوع تاد یی که بردرة خوار نبت هیدهند . 
KHORASSAN QUESTION‏ | ۱11 


۱۵۸ 

اينك بك مافر دپلومات معروف الکاتان که بایران سافرت می‌کند از 
اوشاع واحوال امرآن تسققات ہں جامعی بعمل میآورد نیچ مشاهدات وتسقیقات 
خود را در دوجلف ضخم جمع‌آوری تموده در سال ۱۸۹۲ برابر مال ۱۳۰۹ هجری 
قىرى در لندن بطیع هیرساند . 

این مافر دیپلومات لرد کرزن معروف مباشد که بعدها از رجال برجتةً 
انگلستان بشمار می‌رود و مقامات ہیں عالی را در دولت الگلستان طی عی‌کند. 

ارد کرژن در ماه نوامیرسال ۱(۱۸۸۵) از راه عشق 1 پاد و قوچان به مشهد 
صافرت می‌کند وازا نجا به طهران بااسب‌های جاپاری حر کت می کند وبعدازچندی 
توقف درملپران‌از راهاصقهان - ذیراز - بوشپربهوطن خود مراجمت نمود و کتابهای 
معروف خود دا درباب ایران انتثار داد ومکباره ملطنت آل قاجار را در تمام دنا 
رنوانود. 

تکار ندء بیاری از کب سیاحان اروپائی را که در پاب اران نوشتهاند دیده و 
حطالعه قموده است هیچ یك از اینها بجامعی این دوجلد کناب نیست که ارد کرزن 
درتجه سافرت خود بابران آ نیا را توشته است اگرچد تاحال شت سال از تاریخ 
اتتار آ نپاگذشته است با این حال امروز نیز اگر اولیای امور تصمم‌گرفته آ نها را 
ترجمه و چاپ کرده در دست رس ملكت ابران مگذار ند يقلح نکارنده بك خدست 
بررگی به ملت ابران شدم است . 

چه لرد معفلم درتام رشته‌های زندگانی اوران ازگذشته وحال داخل شده ودر 
این دم جلد کاب ازا تبا بحت تموده است . 

بملاود بعد از مسافرت لردکرزن بایران واتار کب او درباره ابران سیاست 


(۱) سادق باتادین مافرت سوم نامر لدین شاه بادوبا که در نال ۱۳۰ هری 
قر بدده . 


۱۵٩ 

حولت الکلیس نیز بت‌بایران عرض شد نهتنیا سیاست‌آن دولت نسبت پایران‌باکه 
نبت یهایر دول اووبائی نیز تغییر کرد این درست درسال ۱۸۹-۱۳۰۹ بووچنایکه 
بجا خواهیخ ید از این تارنخ به بعد دوات انهلیس ددشرق وغرب محور سامت 
خود را عوض تموذ از ایران به تصور اينکه تحت فود روسپا واقع شد متتفر قده 
وائ موات قذماتی برای نفوذالمان دز دربار متطان :عبدااحنه عخودرا اراشی 
نشان.واوه ور اروا نیز نقشه سباست آنن بکلی تخیر کرد دراین تاریخ اژآ لمان ها 
بربدم,برانسه و روس زديك شد و در نتیجه اووپا به دو وسته ملح ق شد رفتد 
رفته :کر یجائی کید که.فاجعه سال ۱۹۱۴ پیش آهد و جنك من المللی ابجاد 
گردید , که ءالمی را بش بداد خود سوخت طوری که در اسلاح آن "متصوز 

هی دو قصل ]یندم اوشاع اروپا را در این ايل رج خزاهم دأذ تا خواننده 
پاوضاع و احوال .آن ستوات ارویا آشنا گردد بعد تاریخ سیاسی ایران را از بال 
۱۸۹۲-۶5 شرح داده سوانحی که بعداً روی داده است یکايك را خواهم نوشت تا 
هموطنان من بدانندآغاز مشروطت درایران و درعسلکت عمانی چندان ساده بوده 
مك رشته علل واسیابی داشته که ملل ابران و تراك وسایر بازیگران مندنه این‌نما یشزا 
از آنا بکلی پی‌اطلاع بودتد ۔ 

اما مسافرت لردکرژن بابران - لرد ممظم در مقدمه‌کتاب گوید : « این کناب 
سه مات سه ساله من است که درآین ددحت بوسته پنوشتن آن مشفول بودم این 
پش آهد درائر عساقرت شش ماهد من بابران وهمچتن به مما لك مساور آن هملکت 
بودد همینکه شروع بنوشتن کناب تمودم دیده شداطلاعات ما درباره ابر آن‌تاچداندازه 
تدك و باقص هى ,اشد . 

با ایسکه کتب ذیقیمت وگاهی عم‌کناپهای مفصل ومشروح درباب ایس مملکت 
و جرد دارد که دز دیج اول فرن نرزده توشته شده‌است وتاواسط قرن مذکرو نز کت 
.یدرگ در اتل ایران از طبع حارج شده ءا پی از آن تاریخ ی بك جاد م 
که تران‌کنت ,طور کلی کاب جامعی باشد ظاهر نگردیده اس ر 


۱۶۰ 


غالب و بسندگان درباب ایران موضوعاتی را برای خود اتخاب نموده آ لپارا 
در دایرء محدودی پرشته تحربر در آوروه‌اند اما یا همهٌ این احوال باز در کتپآ لها 
دیده می‌شود که برای تعریف بك مسل یاشرح تاریخ بك موضوعی بفراینکه سابفین 
درآن باب مضل ومشروح بح دمود‌الد دیگر متوجه‌آن شه ولازم تدیده وارآن 
موضوم بشود در گذشتهالد ولی‌من همینکه تیه را تعقیپ لموده بیشتر دقفت رومام 
دید شد باهرگز چنین کتایی که متعرط موضوع شد. باشد وجرد نداشته و با اینکه 
اگرهم درآن یاب‌اشارهشده استآ تیا لیز بواسطة کشفیات تار یخی وطمی بایشآمدهای 
سیاسی درمگر بکلی منسوخ شدهندیالاعرهتمام اینپارا میتوان بمدم توجهباب‌علاقکی 
اين یل نوسندگان نسیت داد . 

وقتبکه اطلاعات صحیح درباب بك مملکت این اندازه‌ها متفرق ویرا کند- باشد 
حقیقتاً هم اینطور است - دداین‌مورت برای‌ک که می‌خواهد درك چتین مملکی 
هافرت کند بابد مك کتایخانةٌ معتبر لیز در این مسافرث طوبل حمراء داشته باشد 
همینکه من در مسافرت خود پیش می‌رفتم همین طور هم اهمیت موضوع در نظر من 
زیاده می‌کشت ااینکه استنباط تمودم که یك کاب جاه‌می در باب ایران احتیاج 
است که درآن بطور مسح از دوی دفت ر اطلاعات جامم که در تمام رشته های 
زلدگاتی ابران بح شده باشد مخسوماً از احوال سک آن - از اوشاع ایالات و 
شپرها حکایت کند از تاریخ - حکومت - مات - معادن - تجارت - استمداد 
مالی - سیاست و از ترقیات حاليه و آینده آن » خلاصه درتمام موضوعات زتدگانی بك 
علت اطلاعات‌کفی بدهد من دداین صافرت خود حس کردم که بك نی کتایی محتاح 
مي‌باشم . 

دراین بانسد ساله اخیر بن دوست الاسیعد حلد کتاب در باره ابران درزبانهای 
اروپائی توشته شده است من تمام آ نوارا حوانده وبا اینکه بآنها مراجعه نمودم از 
روی حقیشت واضاف می‌توانم بکویمکه هريك از تا پخووی خود منید وقابلاستفاده 
می‌باشد وتردید ندارم از ایتکد خوانندگان پاین اندارء جدیت و تعقیب تمودن مر 


حز ات حند رد , 


1۶۱ 
اما جواب عن با نبا همان حواب ولتر خواهد بود که‌گفته است: در خاطرداشته 
باش من چه‌کتابپائی را خوانده ام دبگر زحمت عطالمه | نبا را بخود ندهی واز من 
عمنون باشی . علاوه براین هرگاه خود ہن با نپا مراجعه فکرده بودم نمیتوانتم 
بدان سیاحان و نویسندگان قبل‌ازمن چه‌گفتند وچه‌کردداتد وچه مسائلی‌را مذ کر نشده 
و به چه موضوعاتی متوچه نشده‌انه و چه چیزها باقی مانده که عن بتوانم در آنبا 
9 حوضوع اصلی این کناب شرح پش آمدهای' سافرت شش «اعه‌بایران 
است با این حال متدار زیادی از مندرجات این دوجلدکتاب راجع به تاریخ اران 
است درصفحات ان ملاحظه خواهید نمزد از سوابق تار بخیامالات عمدة ابران بت 
شده واز امت آ نها گفته شده است وبا ازشهرهای مہم اسم برده شده واز قبال‌آن 
صحبت شدہ است بااینکه رشته کلام راگرفته ازمراحل که اران سیر موده و حال در 
مرحلةٌ که فعلا سیر هیکند بدث‌نموده است همچنین درضمن شرح وقایم بروابطایران 
باارو با نز اشاره شدماست میا روابط ایران بابر تانیای‌کیر که مدت‌آن قریب 
به سیعد سال قبل میرسد بعلاوه روابط تجارتی بن المللی ابران کد خود بك بحت 
طولافی است درا تجا متذکر شدم . 
هموترن درقسمت تحقیقات علمی وتاریخی دریاب ابران دراین‌قسمت نیزغفات 
نشده بااینکه اساسا یران هیدان مبارزه سياسیون ونقطه هدف تجار و سرمایه داران 
اروپا معرفی شده بااین حال موضوعات دیگری تیز که قابل توجه وملاحظه می باشند 
عبارت از مك عده یاد گارهای تاریتی وصتمتی ابران است که اقکار عده اؤ علماء و 
فتلای مروف اروپا را بطرف آن مملکت معطوف داشته است در جه بك رشته 
کب یس به قلم آنما درباب یران نوشته شده است‌که دراین کاب با نبا نیز الاره 
شدء است . 
درقمت جفرافی ونقشه حفرافیای اران نیز زحمتی کشده شده شخساً برای 
آبیه نا محیح اران يکال تعام رنج بردهام در این باب پیش رفت ای قابل 


ماحیله شدد اس ...» 


۷۶۲ 


در دتباله این عبارات لروکرزن از اشخامیکه در جمم آوری مطالب «شتلفه 
این کتاب مساعدت نمودهء‌اند اس می‌برد از آن جمله سرتیپ عوتوم شندلر آلعانی 
برده که مدتها درخدعت ایران‌بوده‌بمد جزو مشاور ین با نك شاهی‌شدساست وازمعلومات 
این شخص واطلاعات او درسائل ابران فوقا لعاده تمر یف حبکند , 

بعد پاسل‌کتاب پرداخته درفصل اول‌آن می‌توست : « در آين فصل که مقدمه 
کاب مباشد بپتراست فبل از اسنکه بموضوع پردازم مقاصد سه‌گانه خود را که در 
نظر است برای خوانندگان خود آ تهارا دوشن کنم برای اینکه لت اصلی را که‌باعث 
تالف این کتاب شده است بهتر پتوانم ثرح یدهم قسمت اول اولین مراسله خود راکه 
از ایران به روزنامةٌ تایمس لندن نوشته‌ام دراین‌جا قل‌کنم ,(۱) 

ودود شر بار ابران درسال ۱۳۰۶ - ۱۸۸۱ پلندن وپذیرائفی رسمی و ععرمی 
که درتمام انگلتان از ایشان بعمل‌آهد باعث شدکه موضوع ایران و مکل اران 
عجدواً دارای اعمت گردد دور بودن مملکت این بادشاه وعدم توجه و پی‌اعتنالی روز 
افزون ملت انگلیس بت به منافعی که خارج ازدست رس وقهمآ نپا است سیب شده 
است‌که دراین مالرای اخیرهگاه ابران بکلی قراءوش‌گردد. 

توجه عمومی مات ابگلسی از شام تاگدا باین مپمان عاليمقام و اقدامانی که 
برای نان دادن قسرت وعظمت انگلتان و همچنین نشان دادن علائق دوصتی قابل 
ملاحظهٌ بر تاتبای‌کیر تمام اینها آثار و علادمی بودندکه ثایت کنند شپربار ابران 
تنہا بك‌تفر صاحب نفون وبااقتدارشرفی فرش نشدداست که حتی دبدار وذوق سافرت 
به ممالك خارجی و گردش دراروبا اورا بامن ساکت هدایت تموده است و هردم عم 
در وت ورود به شورهای اروپا دویده وهرجاکه دید شود برای اوهوراکشرده دست 
بزنند , 


امھ چنن بوده پلکه ترده هلت ا نکن در کافی آ گاء بود تد که مب بل بس 
(۱) لردکرزن کوید : من يسمت محبری روذنامه ثایمر لندن پایران سافرت 
نمودم و شش عاء در ایران ساقرت موده دهده مراسله پروزناعه در یور فوشتام حلداول 


صفحه هعت مقدمه , 


۱۶۳ 


مپمی وبك سیاست های ہی معظمی درکار است که شهریار ابران را با این جلال و 
شکوه بلندن آورده در کدهال عمارت بلدیه ( از او دبرا ئی مجللی تموده در تمام 
مراکز صتمتی «علکت اوراگردش بدهند چون بك چنین شخص صاحب تفوزی دوست 
پاوفای ملت ابگلیس است وهه‌چتین بك نفر عاعل مپمی بشمار می‌رود ودر هن خط 
مشی سراست شرقی انگلتان مۇر است » حتی‌آن‌کسا که توجه مخصوص پسباست 
امپر بایزم انگلستان ندار ند آ نپا م باهمت اران برخورده! ند اعتراف سی کد که 
دراین مملکت بك عیدان وسمی و یك بازار پرمنفتی برای تجارت بریتانیای کییر 
و هندوستان موجود می‌باشد «رگاه هیچ بك از اینپا تباشد وك زمینه بسار مساعدی 
است که می‌توان فشون های مزدور از آتجا به دست آورد(۱) در این صورت اتعقاد 
یك قرار داد سودمندی با فرمانفوهای آن مملکت نهایت درجه لازم می‌باشد ... 

این ات که سلاح می‌بینم آن چیزعائکه باچشم خود در ابران دیدهام و 
همچنین اصل موضوع اران ودرجه اهمیت ءسثاه ابران را می‌خواهم شرح بدهم و 
به خوانندگان انگلتان تشان بدهم که وتليفة آنها در آن ممکت دور دست وکنار 
اقتاده چیست و برای چه ملت اتگلیس می اید به میاست ایران و ترقی‌آن مملکت 
توجه مخصوص داشته باشد بعلژود اتحاد انگلتان با ایران چیست تتایج حاصله از 
آ نیا کدامپا هستند وبرای چه اید رفتار ما باشپر باران لکت وعلت امران از روی 
علاحظه وموّدبانه بابد باشد وغیرممکن است جزاین رفتار تمود . 

الته مال زیادی دراین مبان موجود می‌باشد که در ضمن نوشن این کتاب 
پش خواهد‌آهد امیدوارم آنها را تحت مطالعه ورسیدگی قرار بدسم . 

ازا تجله میاست دولت شاهنشاهی - وضع وحیثیت امروزی‌آن - حن وقبح 
حکومت وهمچنین ممکناست‌دراین ایام بواسطهُ صافرت‌های شاه درارویا اصلاحاتی 
م درهسلکت ایران یش باید . 

موضوع جاتشن شاه و وارث اینده او - استعداد قشون امران که چکونه 
هوان از آن استفاده تمود . 
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۷۶۴ 

«وضوع راءآ هن واحداثآن درایران - احساسات سیاسی سکه آن مملکت- 
نفوزتسبی دولئین روس و کلیس در ابران س تیاتومطاهع دولتین - اهمیت وس له 
خراسان و خطرانی که تصور می‌رود از رقابت تجارتی در بعسی ابالات ابران عتوجه 
تجارت انکاستان‌گردد ... ممائلی هتد که باید بحث شود - 

سرچارازمکگر یگور(۱) در سال ۱۸۷۵-۱۲۹۲ در خراسان ساحت مینمود 
این سیاحت ہس ازاولین مافرت ذاه بانگلستان بود دداین حوقم چنین اظمارعقیده 
نه‌وده است می‌نویسد : ۵ من تصور نمکنم پذیراثی عا ازشپریار ابران نتیجه خوبی 
حاصل تموده‌باشد ابرانی‌ها پخوبی[ گاهندکه مااز روسها دراضطراب می باشمابرانیها 
این رافقط بك موضوع ساده سیاسی تصور می‌کنند واین ضیافت‌هائیکد در لندن ازشاه 
شده امیت موضوع را درا نظار ابرانیها بپشترجلوه داده است در-ورتیکه دروضعیت 
ما تفیری حاضل «شده است: طوز می‌کام اصل مقصوو دراین است وخیلی حم دراین 
باب علاقه «ندی وجدوت نان می‌دهيم‌که هر ۰:5 بك حنگی بین‌عا وروسها پیش‌بیابد 
ابران به طرقداری ما قیام کند وما این طرقداری را بمبلع ح گزافی حر یداری وام 
نمود عله عمین است وجزاین‌نیست ومريك چنین سیادتی جز اپشکه اظہارتأسف 
یکم چیز دمگری نمی‌توانم علاوءکنم ,» 

بعد لرد معظم علاوه نموده‌گوید : د هر ن سعی د خواهم نمود اس مله را دوشن 
تمایم از اینکه آ با بك چنین احا تی هنوژهم درهیان اتباع شهربار ابران و جود 
دارد باته وباات‌که #اچهاندازه درمدت ۱۶ دال درمقدمت قن سامت پیش رفته ترقی 
نموده‌اند ۳(۰,.۰) 

آدآمی‌مما لك تر کان -اهفا ستان ‏ ماوراء بحر حزر وایران دراتظاربیاری 
از عردم جاهای خلی دور ا 1 تھا ماد اقاند په نظر ها ید اعا برای‌من 


اعتراف می‌کنم نماماینپا عا نند مپره‌عای شطر تب بشمار عی‌روتد که دربزی برایتسلط 


(۱) شرح مافرت این شخص درحلد دوم گذشت . 
(۲) متصود اد >۱ سال سااهائی اس تکه بین ۱۸۵ تاریخ مسافرت مکگریگور در 
حرسان واریخ ۱۸۵۲ سال انتتار ۲ حلد کتاب لرد کرژن امعت . 


۱۶۵ 


ودست یافتن پرچپان میان رجال ساسی بکارهی‌رو ند . 

بنابراین برطبق حمله قوق مقدراتآینده بریتانیای‌کییر دراروپا حل‌تخواهد 
گروید ودر درباهاکه درتحت بیرق مااست انجام لخواهد شد حتی در بریتانبای‌کییر 
نیز که بواسطه فرزندان آن‌کد امروز بوجوو آمدم‌اند این دال حل و عقد نخواعد 
شد عگر اینکه در قارء تصفید خواهد شد که اجداد ما از آنجا مپاجرت موده اند 
وامروزه اخلاف آنبا نام فانحین آن قاره مجدواً بآ تجا مهاجرت نموده‌اند . 

بدون هندوست ن‌امیر اطوری اتگاستان نمی تم اند وجود داشتد, شداین عندوستاتی 
که ما بط تصرق خود دد آورده‌ایم بك ومله ممتاز ذیقیمتی از ملطنت‌ها در یم 
کر ذرقی است . 

آن جیز یکه باعث شد اسکندر کبیر امیر تیمورگورکانی و بابر را بطرف 
شرق ورود سدکشاتبد همان تب درقرن شاتزدهم میلادی عحراك پر نقالی‌ها شد کدبرای 
هدت قلیلی برآن تواحی تسلط پداکنند وباز همان باءث شد که دراوایل فرن گذشته 
برای مدت ده سال نادرشاه افذار ثرمانفرمای کل هشرق زین گردد و همان نبز 
فرانوبیا را به هتدوستان کذاند ولی تمام رای مدت کمی بود پس از آن هندوستان 
بدست بك هلت جسور پردل ونيك بختی افتاد آن عبارت از ملت انگلتان می‌باش 
همان هندوستان است‌که تاامروز محرك اصلی حرص وآز هکل هیولای شمالی شده 
نرا بطرف شرق تحریك می‌کند ... > 

دداین مقدمه لروکرزن مختمر اشار؟ تاریخ قدیم ابران نموده همه را دريك 
صفحد دزمان اصرالدین شاه بیان می‌کند ہی از آن از روابط انگلیی - ایران 
قدری بحت می‌کند . 


در 


س مقدمد از مساحان که بابرانآهده وهر یك کتابی در نجه این عسافرت‌ها 


1 2 


است از تہ بت موزت جاهمی حیدحت و فہرست این اسامی را از قرن دم 


0 OR 
ود اس‎ 


میلادی شرو می‌کند نو سنده عای هرقرن را حداگانه صورت می‌دهد قسمت م 


این ۶ از ممااك مختاف ارویا عیباشند از مسفن قرن نوزدعم فریب دوست نفررا 


۱۶۶ 


اسم می‌برد که درپاب ایران کناب نوشتهاند(۱) شرح مختصری از آهمیتکتب هرك 
می‌بگارد که فوق العاده جالب توجه می‌باشد و به اهمیت کتاب هربك اشاره 
تموده است , 

لرد کرزن در اواخر ماه سیتامبر ۱۸۸۹-۱۳۰۷ از دن حر کت کرده از راه 
پاریس با راه آهن به استانبول آهده از آنجا باکشتی به باطوم و از آنجا به تفلیی 
به بادکوبد و از راد وربا به ازون آده و از آنجا با راه آحن خود را په عشق آباد 
زسانده است . 

در أُزون‌آده مومان جترال اننکوف بوده(۲) جرال پذیرائی خوبی از ابشان 
لنوده و به سلاهتی لرد ممقلم بادد توشیده است و درضمن از نقشه راه آحن مرو به 
بنج ده وهرات و فندهار وبالاخرم اتصال این راء‌آاهن به راه اهن حندوستان صحبت 
نموده‌است علاوه برمذا کرات قوق مقداری‌هم از اتحادآینده روس -فرانمه وانگلیس 
صحبت گر ده است 

این انحاد اول بار در فکر لثون‌گامیتا مکی از سيامتمداران معروف فراسه 
مد از جنگ لمان - فراسه بیدا شه این از گتار اوست که گفته است؛ هرگاه‌فرانسه 
بخراهد از آلمان اتقام بکتد راه رسیدن باین متعرد همانا اتاد حضوی فراتسه 
باروس وانگلی است این است‌که دراین ملافات جنرال اتکوف که موی وطراح 
راءآهن ماوراء بحر خزر است باتحاد دول مه گانهٌ فراتسه - روس و انگلی اشاره 
می‌ کی 

لردکرژن از ازون آده عازم عشق آ باد میشود از نجا از راه باجگیران وقوچان 
عازم مشید عبگرده قبل از اینکه بشرح مسافرت ابران خود بپردازد مقداری ازراه 


آهن ماوراء بحر خزر محبت می‌کند واز اهمیت سپاسی و تجار تین شرحی می‌نگارد 


(۱) دسا ۱4۳۵ بر آدنولد ویلین فیرت این کتب دا با اسامی حصنفن وتادیخ 


شنم آنها راجنم آوری نموده در دن بعایم رسانیده ات دده آتيا متحاود آزینج‌ه‌زار 
جلد اف 
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۱۶۷۲ 


می‌گوید. : « این راء هن قریب سیصد میل راء از حول وحوش سرحدات ابران‌عیور 
می‌کند از آ نجائکه این موضوع به صله ابران هر بوط می‌باشد هن از جنبه های 
مپندسی - سای وتجارتیآن دراین‌جا بحث می کنم » (صس۷۰) 

دداین جا لردمعروف بك فصل جداگانةٌ بمتوان ماوراء بحرخزر می‌تگارد در 
این فصل مطالب زیادی راجم باین قت می‌نویسد هن تقل آنا را وفع دیگر 
می‌گذارم مخموصاً درموقه‌یکه از خراسان وسینان صحبت خواحم‌لمود درآن‌نگام 
پاین فصل نیز اشارد خواهد شد . 

قبل از اینکه لردکرزن بعشقآباد برسد کنل استوارت قوسول انگلیس در 
درمشید یك نفررا به سرحد اران فرستاده بود5ه باعرد دز بور درخالك ابران مرا 
بوده ویلد راء او باشد وباتفاق این شخص بامال عازم قوچان مشود . 

مداین‌جا لردکرزن تاریضچهٌ راء شوسة عذق] بادبسرحد اران وازس‌حدایران 
تامشهد را می نکارد می‌نورسد چکونه دراثر فعار روسپا باختن این راء اقدام شد 
می‌گوید این پیش آعد در اثرآن بودکه دوات انگلیس امتیاز کشنی رانی رودکارون 
را از داه گرفته بود و بهمین جپت روسها هم برای ساختن این راه بدولت ابران 
قشار آوردند تا ایکه امنز آن به ملك الجار خرامانی واگذار شد که آن را 
پاتمام برساند . می‌توسد این بود وضع آن راه که در اکتیر ۱۸۸۹ از آ نجا عور 
تمودم . 

فلا به شجاع الدوله حاکم قوجان خبرداده بودتد که درچد ساعتی کرزن به 
قوجان وارد خواهد شد وفتبکه به تزدبکی شر می‌رسد مشاهده می‌کند. از استقیال 
خبری نبت آدم خود را میفرستد وخر ورود خود را اطلاع می‌دهد فوری چند تقر 
سوار وبك درشکه پاستقبال‌اوفرستاده می‌شود ولرد را بااعزاز واحترام‌تمام درمتزلیکه 
حاکم مین نموده بود متزل هد‌هند . 

دراین جا لردکرژن وضع منزل را شرح می‌دهد پس از آنکه شرح جزئیات 
اتاد اطاق ها را می‌نگارد مقداری هم از دنت در ودیوار صحت می کد می‌گوید 
چہار عکس رنگین ءختلف ازخانواد؟ ملطنتی‌روس بدیوارآو یخته برو عکیددگری 


۱۶۸ 


صورت تمام سلاطین را داشت اما عکس اعپراطور روس در وسط که در برایر عکس 
سایر سلاطین بود و يك عکس قدیمی امپراطور آ مان و بك عکس حم از امپراطور 
اطرش ويك عکس هم از ملک اتگلستان در لباس اطلس سرخ و یکعده عکسهای 
مذهبی مثل عکس حضرت مریم ومیح وعکس عد از روحایون کرای بونان در 
دیوارها نصب برد دران بین علاوه کرده‌گربد سینی‌های بز رگ میوه وشیرینی آوردد 
وبعد ازسلام وتمارف حاکم مژال‌نم‌وره بودچه ساعتی رایرای هلاقات من همین عیکنم 
من ساعت پنج را همین تمودم . 

دراین جا لرد کرزن بشرح تاریخ وجفرافی قوجان و اواحی‌آن می‌بردازد بعد 
تاریخ ابلات کرد قوجان را می ورسد وتاریخچة شجا ع| لدوله را آ قطوریکه شناخته 
برد شرح می‌دهد , 

راجع‌بایشان می توبد: « دراین یست سال کته عدم از نرسندگان‌انگلیسی 
که به خرامان مافرت نموده‌اند با امیرحسین خان شجاع الدوله سلاقات نمودها لد 
مالندکلنل یکر -کایتان. نابر مکگریگور - واودو نوان باتمام‌اینپا شجاع لدو (ه 
باده قوشی کرده هست شده است وازحال مستی او هريك شرحی فوشته‌اند بعد عرریف 
شراب‌خوچان را کرده می‌نوسد شراب سقید قوجان معرون است‌باین حال امیرقوچان 
همه توع الکل تند را هم می‌توشد . 

جترال‌گرود کوف(۱) که در سال ۱۸۸۵ محرمانه ازارف جنرال اسکوبلف با 
اطلاع خصوسی شاه مأمور شده بود برای قشون روس در قوچان آنوقه تهه کند او 
می‌تو بسد : 

د چون اللاع داش که امیر طالب الکل است چند بطری شراب لیکو و 
وکا (عرق روسی) برای اوهده‌بردم امیرفوراً ازهر کدام چندپاله نوشید وساز ندگان 
خود را احمار امود بعد بقدری هشروب خوردند کد مىت ولابعةل افتادند ودنگ 
که به ملاقات او رق دیدم باز در مقارل آو مشروب زبادی گذاشتد ڈیہ است به سس 
اطہار تمودتاژء ازحماری دیشب خلاس شددام وقتیکدیامن داخل درمحبت بود مدام 


CENERAL URODEKOFF‏ ور 


۱۶۹ 

مشروب می‌خورد تا ظهر لوشید ومست شد شب از من بشام دعوت کرد درا نشب لز 
مشروب زیاد خورد ومست گردید >. 

کرزن از ملاقات خود باشجاعا لدو له هی نومسد : اکر این مرد هممر می‌دانست 
من په احوال وسوارق اوچگوند آشنا «متم یقیناً برای اوخیلی ناکوار بو ء ساعت 
ج درمرقع ممین شش نفر ازآدمپای او برای هدایت من حاضر شدند وچند نفری‌هم 
خود همراه داشتم باتفاق حا نهاعازم شدم چو لکه درایران هرقدر نو کر وخدم همراه 
انان بائد ولل بزرگی آن شخص است . 

دران ملاقات و ملاقات بعدی مذاکرات زیاد شد از آن جمله راجم به نظر 
روسہا سبت بخراسان‌کتگو یش آمدگنتم خرامان ایالت با ثروتی است روسپا بآن 
نظر بخموص دار ند ومایل هستنداینایالت را یتصرف خوددرآور ند دراینجاشجاعا لدو له 
جواب داد : 

روسها چگونه می‌نواتند چنین کاری بکنند؛ من گنتم هم نطوری که آخال را 
به تصرف دراوردند , 

جواب داد غرممکن‌است روسپا نمی‌توااند چونکه مردم برای دفاع از صشهد 
مقدس آماده‌اتد حمه برای آن جنکه خواهند نمود این مردم همه جنگی هنند و 
سریاز خوبی بشمار می‌رو ند ما که آزماست ساخته نشدسايم ما مرد هستیم وبك دیواری 
از مرد تشکیل هی دحيم که به مراتب محکمتر از دبوار سشگی است . . 

دراین‌جا لردکرزن صحبت‌ده سال قبل شجا علدو له راکه‌برای‌جنرال کرود کوف 
نموده بود تذکر می‌رهد اينکه « خداوتد يك ء-یحی را برانگخت از آسمان بزیر 
آمده علتی مانتد ملت روس را خلق‌کرو .» 

کرزن گوید من موضوع صحبت را عوض تمودم واز راه آهن ایران سوال 
کردم عقیدہ اورا دراین باب خوانتم باایشکه راه هن ندریده پود اپار کرد عامل‌است 
راءآهن در تعام ابر آن‌کشيده شود واظپار تعجب هی کرد چکونه تا حال یکشدن‌آن 
افدام شدد است ‏ 


حا قوحان از سلطمت لاع داشت می‌دانست که باه سال‌است‌سلطنت 


۱۷۰ 

می‌کند وچندی قبل جشن سلطنت پتجاء ساله ارگرفنه شد . 

صحبت از اففانتان یش آعد اظپار تعحب تمرد از اینکه امیر راضی تیست 
ملل خارجی افتانتان سفرکنند و نمی‌خواست باور کند که رفتن بپرات بمرائب 
مشکل‌تر ازآمدن بقوچان است وقتبفه من شر رح دادم که د ین اعر بکا واتکلان را 
درمدت هغت روز طی می‌کنند سوال تمودا با فاسله‌آن پیش اژهفتاد فرسخ است بعد 
شجاع‌الدوله سال کرد برای چه‌کاری ہن بقوچان آمدهام چه مقصود دارم آبا 
دولت انگلس مخارج مساقرت درا می‌دهد هرگاه چنین است چه مبلقی خرج راء 
می‌دهتد برای من حیلی مشکل بود مقام و وضعیت خود را برای او شرح بدهم کله 
بار !مان هرگز بگوش او نرسیده بودوقتی که بار گق که من‌عضوپار لمان هسم ِِ 
مشاور از من‌سوال تمودا باس بازهستم. اردرجه وحقام اشراف‌انگلسی‌چیزی یک 
نخورده پود امن سال کرد ودر شما چندنفر سر بار دارو ؟ وچهکۍ a‏ 
املاك او نموده است + 

خان قوجان نمی‌توانست باور کندکه ابن علك‌بدری قربب «شنصد سال است در 
خانوادء هاست . ۰ 

کرزن علاوه کرده‌گوید : حفتاد سال قبل فریزر «عروف ب‌پدر این شخص مك 
ساعت بفلی تعارف داده بود عن نیز از او تقد نمرده یك نین ساعتی باو پیش کش 
کردم‌که درعقا بل پذیرائی‌های او از طرف من حبران شده باشد ۰ دران جا برای 
شجا عالدوله را شرح می‌دهد . 

روز دیگر کرزن شهر قوچان را گردش کرد مختصری ات سوانح تاریقی آن 
می نویسد از جغرافی و حاصلخیزی آن شرحی می قگارد می‌گو ید : « جلکه قوچان 
کندم خبز است ویس مناسبت پوو که عفر ال انشکه بلف جنرال‌گرودکوف را ماهون 
این تاحیه نموو که از شجاعالدوله برای اسبان اردوی روس آتوقه بخرد و امروزهم 
روسپا خوب می‌داتند برای چه خودشان را دریزدیکی فوچان جا میدهند برای این 
است‌که بتواند بان محل به فوریت دست بابند تا از آنجا بتوانند برای قشونیای 


۱۷ 


خودشان آذوقه فراهم نموده آ نها را بتمام خراسان ماط کنند ». ص۱۱۱ 

تیت لردکردن اہن بود که از قوچان پکلات تادری رفته ]تسا را تماشا کند 
دراین باب می‌تویسد : « درآن تاریخ معروف بردکه روسپا نسبت باین جا نظردار ند 
و برای تصرف آن دست الدر کارند بېمین دلیل هم بودکه در بهار سال ۱۸۸5 در 
پارلمان انگلس سوال شد آ با حقیقت دارد کلات نادری به دولت روس واگذار 
شده است ؛ 

دولت ابران این قسمت را خوب در تظر گرفته بود وموالب بودکی از خازج 
داخل کلات مشود برای من دراجن موقم مکل بود که بتوانم اجازه تحمیل کنم شاه 
حنوز از مافرت اروپا مراجمت نکردهبود و وزیرعشتار انگلیس عم درطپران حنور 
نداشت بعلاوه این اشکال را هم داشت اگر بمن اجازه می‌دادند بروسم! هم پاید این 
اجازه دادم شود ۔ 

اما بین من که بکتفرهافرساده‌ای هتم باروسپاکه نظرهای دبگردار نه خیلی 
فرق است حتی توانستم خود را راضی تموده ازوالی خراسان اجازه بخواهم‌چو نکه 
تردید داشتمآ با می‌تواند این اجازه راپدهد بانه هرگاه بدون اجازه هم اقدام می‌شد 
شکی تداشت‌که معلوم می‌گردید مخصوعاً ایرانی ها که از خارجی ها ظنین هستدد 
بخدوص ونی که کی بخواهد نقشد ازجائی بردار د با ازکی سژالات‌کند - 

بابرا مصدم شدم ایرقصد خود را باحدی اظبار نکم ونشان بدهم که عازم 
شید هستم بعد راه راکچ کردد بکلات بروم البته اين‌کار برای مثل من آدمی‌خیلی 
مشکل بودکه از وسعط کوهې ویبراهه رفته حود را بکلات برسانم» خود امیرفرجان 
بز هواطب من بود کجاها می‌روم وچه دی دارم من مقصود خود را از او نهان 
داش » امیر اسرار داشت هن بادرشکه او تاعشد بروم ولی من مايل نبووم چونکه 
Co‏ داشتم "رهم هرا تیدید نمود اگراین حواهش اورا قول تکنم او يزاعت 
عقره هر اکد باو تمارف داده بودہ رد خواهد. تمود در هرحال ناچار شدہ قرول تیردم 
مشروط براینکه از منرل اول ترا برگردانم فبول مود وهمراه هن تالزديك درشکه 
آمب ودست مرا در دست خود داشت وعرا سوار درشکه کرده خداحافطی نمود درشکه 


۱۷۲ 


تازه بود وساخت هسکو همینکه سوار شدم دراین فکر بودم این درشکه را چه کی 
باهیر تسارف داده است. 

در محل موسوم بکلاته درشکه را مرخص نمودم روز دیگر سوار اسب شده 
پجاده عمومی افتاده راه هشپد را پش‌گرفتم 3 

کرزن ار ره رادکن پشته با هزار زحمت با بد راء خود را بکلات نادری 
می‌رساند در ام ین باب شرحی می‌تویسد چگو نه خود را به محل مزیور رسانده است 
واز انگلہاکه واردکلات نادری شد انداے هی برد می‌گوید فریزر درسال ۱۲۳۹- 
۴ کلل ببکر ورسال ۱۸۷۳-۱۲۹۵ کاپیتان نایر ۱۸۷۳-۱۲۹۱ ماککریکرر 
در سال ۱۲۹۲ - ۱۸۷۵ اودوئوان در سال ۱۲۵۵ - ۱۸۸۱ کایتان بت در سال 
۸۹۵-۳ . 

دراین جا راجع به رسدن خود بکلات وداخل شدن در داخاءآن ھی نو سد: 
«پاشکه با <عات زبادخود را بکلات تادری رساندم نمی‌دانتم با موفق خواحم‌شد 
که داحلها نرا دیدن کنم یانه . 

بصی اظبار می لمودند ماتمی تست همدکس می‌تواند بدرون قلعه رفته! نجارا 
تماشا کند ولی نی انلبار می‌تمودتد بنقت آن محل پاسباتی می‌شود و احدی را 
بدرن اجازه »خم وص بدرون‌آن راء نمی دهند درهرحالمن برای خود فکر عیکردم 
بچه اسم ورسمی خود را معرفی کنم که بتوانم بداخله‌آن راه پیدا کنم از طرف ددگر 
ترس داشتم اگرمن شناخته شوم برای من شیجه خویی نخواهد واشت بلکه بدنامی 
خواهد بود بعدها دانتم اگر شب وارد آنجا می‌شدم عمکن بود این قلمه معروف را 
دعدن کرده باشم . 

در۱۸ اکتبر ۹ سح خیلی زود ورساعت ۲-۳۰ بقسد دبدن‌کلات حر کت 
نمودم . . . یں از طی یج وخم های عتحدد خود را به دروازء ارغران شاه رساندم. 
دیگر تمام ترس عن ریخته شده بود از دروازه بااکان خود داخل شده قریب سدقدم 
هم پیش رفته بودم که از عقب قر باد باك سرباز پلند شد باتمام سدای خود فیداد میزد 


باست وکسا هو پیب 


۱۳۳ 

درابنجا لرد معظم بااستپزاء از سرباز وک‌انکه باعث توقف او شدند صحبت 
می‌کند اول اصرار داشتندا نها رابزور برگردانندیعد فهسدندکه این شخص انگلیسی 
میباشد قدری ملام شد ندچون سر باژءاماحب‌منصب نداشتد اقدام‌کند ازحاک کلات 
اجازه پگیروکه قلمدکلات را دیدن‌نماید حاکم هم در دوفرسخی بوده قرار ميشوديك 
سوار بابك سرباز ره از حاکم اجازء تحصل‌کد اگراو تواند چنین اجازه را بدهد 
از عشهد علکر فا ین اجازه را بشواهد ین از یکاعت دنم معطلی چواب می‌رسد 
حاکمگفند بود خود لرد کرژن تلگراف کرده این اجازه را بخواهد کرزن هی نویسد : 
هن تلگراف را تبه نموم که کلثل استوارت قو نول انگلیی در مشهد این اجازء 
را از والی خراسان بگیرد ۰ 

درایتجا این اشکال پیش آمد که چدکسی این تلکراف را بفارسی ترجبه‌کند 
کسی که در اینجا می‌توانت بتویسدفقط یکلفر بود نیم درتحت تأثیر تراك درخواب 
بود من اصرارکردم اورا دار کنند بلاخره بعد از یکساعن حاضر شد کاربکه با : 
دقبقه وقت لارم داشت نیم ساعت ول کد تا پفارسی لوشته شد و به تلکرافخاته 
ارسال گرد ند ِ 

من منتظر بورم جواب تاکراف بزودی برسد ہی از یساعتآدم هن مراجمت 
نموده آشپار کرد سیم تاگراف بین کلات ومشهد پاره شدہ است . ۰ . دراین مذاکره 
بودم که مکنثر از لرف حاکم رسید اظهار کرد این تلگراف باید بطبران گفته شود 
من جوات ددم در سور کد س زاره شده است چگونه ممکن است , 

طبار امود پازد تشده بلکه روی زمین افناده است باز مشاجره سول کشید بعد 
بدون اسلاع اسب حود را راتده فر اد زد هن رقتم احدی را اجازه لدهید داخل‌فاعه 
شوو ند . 

کرزن کود : « این پیآعد باعث شدکه من کلات را نبینم . ۔ . » 


در اینی ءال اوقت تلخی مراجعت می‌کند و می‌گوید : ه نه روز 


EE 


۳ اس ¬ 
بد شید رسیدم راپرت حاکم کاات این بود نایب قونسول انگایس به‌کادت آمده 


۱۷۴ 

میخواست بزور داخل کلات برد وبروی مستحفت نجا شمشیر کشیده و بعضی اقدامات 
فموده است . 

لردکرزن درابنجا داخل‌درشرح وضع وساختمان‌طبیمی کلات شده شرح مفصلی 
راجم باین مسل وتاریخ آن می نکارد پس از آ تکه وضع طییمیآ نرا می‌نویسدداخل 
ناریخ‌آن می‌شود می‌گوبد اهمیت قسمت‌تار یخی آن از زعان‌ناورشاه است دران باب 
می‌نوبسد. در مان فادرشاه انتفارء کاملی از آن قلمه طبیعی شده است حنکامیکه 
نادرشاه باذخاثر و گنچینه‌های خود از هندوستان مراجمت نمود کلات را از زهان 
طفولت خود بان محل شنامائی داشت بپترین جای سور نمود که خریند‌های خود 
راکه ازشهر بار مفول هندوستان بدست آرروه است‌ورآ نجا حفظ کند به همین علاحظه 
در مدخل‌هایآن قلاع محکمی بناتمود برجپی مسکم برای پاسبانی‌ساخت ودبوار- 
های طبیعی آ نرا بتر صاف کرده تراشدندکه کی تواند از خارج با نجا دست 
بابد وور داغله آن برای خود جای و منزل حسایی ساخت و آب خوب برای‌آن‌تهیه 
لبود وآب انبار خوبی ساخته و شات مخعرمی احدات کرد که آب گوارا در داخله 
قلعه موجود باشد . » 

کرزن دراین قسمت عااوه نموده‌گرید : هن داجم بکلات در زعان نادر شاه 
بشرح قال ملاحظه برخوردهاء که مورخین ازآن بی‌اطااع بودتد این شر- نگارش 
بك ساحی ات که درزمان خود نادرشاه ظاهرا به کلاتآمدهاست امن شخص باززبل_ 
پاتاتزس(۱) بوناتی است که از تجار معتبر به ده و در همد جا سیاحت کروه در ابران و 
آمیای مر کزی‌گردش نموده است . 

مثلا دراوابل فرن هجدهم هاڑدی در حرود - بغار بوده «د دزمشید بخدمت 
نادرشاه افغار رسده است سفر نامه اوبشکل عجیبی درل بان بو بی وای خرب وخواا 


نوشته شده است پدادت که ھور خن ن ق اما عي مر سقر تمه اون شخص دس اشته انب 


]1( BASIL BATATZES ۰ 1 ۹ HAS BEEN EDITED BYM. CH 
SCHEFER IN XOUVEAUX MFI, ANGES ORIEN” 7X PARIS 
۱8۵6 ۰ 


۱۷۵ 


این است‌که دراوایل این قرن هرچه دریاب کلات‌نوشته شدء است غالبا ازروی اطلاع 
صحیح نبووه است و آنچه که نوشته‌اند اشتباه وده است این اشتباهات راجم باین 
محل همین طور باقی بود تا ابنکه در سال ۱۸۷۳-۱۷۹۰ مکروگیل(۱) پاین محل 
مسافرت تمود ند , 

اما شخص سیاح موصوف_ بازیل باتاتزی در سال ۱۷۲۸-۱۱۴۱ مراجمت از 
بخارا به مشهد آمده است واز کلات گذشته است قریب ۴۲ سطر از سقرنامه اوازسطر 
٥‏ تاسطر ۸۲۲ راجع به شرح کلات نادری می باشد از آ تجمله می نو سد در آینجا 
دیوارهای‌کرهی سر به اوج قلك‌کشیده فوقا لعاده بد است و کلات را از حمه طرف 
احاطه کروه‌است وبرای‌آن مك دبوار بسار محکمی تشکیل داده است و این کوهها 
عاری از درخت وگیاه است ومثل مرهر باسل‌فلز دورآن چهل‌بایتجاه اتاو است(۲) 
بك مقیاس بوتالی است تقریباً هربك دوست متر. کرزن گوید این یکی از چند 
اشتباه اوست ) . 

این قلعه هکم طیمی فقط دو راد ورودی دارد آنم بك راههای بیج در پچ 
مثل اینکه می‌توان حدس زد بواسطة مین لرزء شکافته شده وان راه ازآن شکاف‌ها 
درست شده است فقط وراس راه سه سوار یایاده می‌تواشد پپلری‌هم راه‌برو تدراجع 
بداخله کلات‌که درآن وقت تحت نظر نادر شاد بوده می‌تورسد: دراأین‌جا هر چها نسان 
بخواهد بدا می‌شود واين محل می‌تواند ازحٹ آنوقه خود را مدت ها نگاهداری 
کند وبرای ماکنین آن عحصول‌کانی است . 

بدون) که ازخارج چیزعیواردهود وعلاوه می کند این محل منصوص خزائن 
تادر شاه است . 

دراین‌جا لردکرزن تاریخ کلات راکه بەد ازتاور شاه است هی نویسدپس از آن 
از اهمیت نظامی این جاشرحی هی نگارد بعد علاوه کرده‌گوید « اهمیت تظامی کلات 
دراین است‌که این جا را هر کز عملیات فشو نی قرار داده از این جا اقدامات نظامی 


[1] BAKER AND GILL . 
[2] STADIA - 


۱۷۶ 

که لازم است برعلیه نواحی ماوراء بحرخزر شروع شود هرگاء مدخل های آن خوب 
پاسالی شود و یك فشون برومندی ور این جا مقیم باشد عی‌تواند اباب زحمت 
قشوتیالی‌که در اتك فرارگرفته باشند بخوبی فراهم آور ند , 

بك چنین لشکری به‌سهولت می‌تواند فلا به رام آهن ماوراء قفقاز حسله نمووه 
آن را خراب‌کند ورابطة روسها را بادردای خزر قاع نمایشد . 

پس ازآنکه شرحی ار اعمیت کلات می‌نورسد بعد داخل در شرح وضعیت و 
ساختمان داخله‌کلات می‌شوداز بتاحاثی که ادرشاه ساخته و وضع داخله‌آن وراحهائی 
که می‌توان مداخله‌کلات رفت آنها را بدقت شرح هی‌دهد. 

چون موفق نمی‌شود فت داخل کلات تادری دا دیدن کند «راجعت می‌کند 
و راه مشید را دریش هی گرو - 

در این بین از جفرافی و مناظر طبیعی وسكنة نواحی شمالی خراساد شرحجی 
می‌نگارد مخصوصاً از استمداد و ية خوب سکن این تواحی صحبت هی کند و در 
اواخر ماه اکتبر ۱۸۸۵ وارد مشود شده در قواولگری دولت انگلیی مزل 
هی کند . 

قعل هقتم جلد اول کاب راجح به شهر حشید» قعل شم راجع بډ ساست و 
تجارت حراسان و فصل تیم راجع بد مسائل سستان هي باشد این سد فیل‌کتاب قر 
بکصد صفده هي باشد که بد نکات مم و برجند آن در این جا مختصر احاره 


خواعم نود . 


درا تدای فی هشم جاد اول کناب مي تود ۰ در اي جا ال احیر عدو 


[1J 1822 ۰۱۱: FRISER . JOURNEY INTO KHORASSAN . 


۱۷۷ 


درسال ۱۸۳۰ کوتولی(۱) کتابی نوشت موسوم به سفر سری بهندیوستان . 

دکتر ولف(۳) از سال ۱۸۳۱ تاسال ۱۸۴۴ در این تواحی بوده کتامی نوشت 
حوسوم په بادداشت‌های مبلغ مبیحی درسفر بخارا . 

درسال۲ ۱۸۳ الکساندر برتی(۳) سه‌جلد کتاب نوشته موسوم به مافرت‌بغارا. 

درسال ۱۸۳۵ فربه())کتایی نوشت موسوم به صافرت باکلروان . 

درسال ۱۸۵۸خاتکرن(۵) کنایی نوشت موسوم به‌بادداشت ها راجم به مما لك 
آسیای مر کزی . 

درسال ۱۸۶۳ استويك(۱) دوجلد کتاب نوشت موسوم به بادداشت های مکنفر 
دیلومات . 

درسال ۱۸۳۳ وامبری(۷) مروف شرح مسافرت های خود را بطبع رسانید, 

درسال ۱۸۷۲ کاپیتان مارش(۸) شرح عسافرت های خود دا در مالك اسلامی 
بطبم رساند . 

درسال ۱۸۷۲ عسافرت جنرال گلداسمیت(٩)‏ بطبع رسد و در آنها راجم به 
حکمیت سیستان نیز شرح مصلی متدرج امت - 

درهمان سال کناب دکتر پلو(۱۰) موسوم به از سند تادجله از طبم خارج‌شد. 

]1[ 1830 A . Carolly : Overland Journey to India ۰ 


[2) 1831 Dr. J. Wolff : Travels and Adventures and Naratives 
of a Mission to Bokhara 

{31 1832 A . Burngs : Travels into Bokhara 

[4] 1845 [ . P Ferrier : Caravan Journey ۰ 

]5[ 1858 N.D Khanikcff: Mermaires sur la Parlie Meridionale 
de Tasie Centrale . 

[6] 1862 E. ظ‎ . Eastwick : Journal of a Diplomate ۰ 

[7] 1863 A . Vambery : Life and Advenlure 

]8[ 1872 H . C. Marsh : Ride Through Islam . 

]9( 1872 E . Smith : Eastern Persia . 

[10] 1672 Dr .H . W. Below : From the Induslo the 
Tigris . 


۱۷۸ 


درسال ۱۸۷۳ کاب کنل بیکر(۱) موسوم به یر گیهای افق درشرق منتغرشد . 
در سال ۱۸۷۵ کایهای مکگریگور(۳) موسوم به مسافرت خراسان به 
ات وت 
درسال ۱۸۷۸ کاب باست(۲) موسوم به ابران ومسکن اعامها احشار بافت . 
ددسال ۱۸۸۱ کابهای اودولوان(4) منتشر شد . 
درسال ۱۸۸۲ کتاب لار(ه) بطع رسید 
درسال ۱۸۸۵ کاپ لبوتان بیت ) موسوم به همراه کمسیون سرحدی 
افعانتان منتشر شد . 
آها شرح بهتری هم ورسال ۱۷۴۱ راجم به مشهد درکتاب عبدا لک یم‌نامی(۷) 
موسوم به از هندوستان به مکه بطبم رسیده وا نوا به زبان فراتمه مسیولانگلی(۸) 
ترجمه نموده است درهريك از این کنب شرحی راجم به شهر شید توشته شده است 
من نیزهشهودات خود را راجم پاین شپر فوشته‌باً تچه که تاحال‌نوشته شده است علاوه 
عیکنم وسعی خواهم تمود کهتکرارگفته‌های] نیا اشد واگربتوام باشتیاهاتی که حضرات 
قبل از من گرفتار شدماتد من گرفارنگردم و کرش می‌کنم آنچه که حققت م له 
است مان کم > (س۱۳۸) - 
دراین جا آردکرزن داخل تاریخ عشهد شده از زماتکه مرقد امام رضا(ع) 
Col ۰ V . Baker : Glouds in the East .‏ 1873 [[۱ 
Sir C . Macgrsgar : Journey Through -‏ 1875 ]2[ 
> 
۰ ۵ اه Bassett : Persia the Land‏ . | 1875 [3] 
Û Donovan : the Mfrve 05 .‏ ۰ ۳ 1881 ]4[ 
P . Lexgar : Phermamls Milherlungen .‏ 1882 ]5[ 
Yate : Travels With lhe , Afghan‏ . با . A‏ 1883 ]6[ 
Bound Ry Comission‏ 


]7[ 1741 : Abdul - Karim : Voyage de ۲ Inda a Mekke 
Translated into Frenrh by M . Langles . 


۱۷۹ 


دراین محل واقع شدہ است بامختمر شرحیآ ترا می‌تکارد واز ساحان معروق‌که در 
این هدت از مشهد عجور نموده اسبی از مشهد برده اند تذکر میدهد مشصوصاً بادوار 
تیموربان وسفوبه اثاره میکند که چگونه در دور صفویه شهر مشپد محل توجه 
عالم تشیم شده آ تجارا زبارتگاه ملی ایران فرار دادماند . 

شاه اسمعیل - شاه طپداسپ وشاه عباس‌کبیر اینجا را زبین موده موقوفات و 
خیرات فراوان برای‌آن ثرار داده‌اند خلاصة تاریخ آ براتازمان ناصرالدمن شاه بطور 
خلاصه شرح میدهد بعد پشرح زمین وطرح و نقشه شهرمی پردازد وتمام قسمت های 
آنرا معرفی می‌کند. وخلاصةٌ جامع‌الاطرافی از شهر مشهد می نگارد که تمام آ نها در 
انا مورد نخراهد واشت . 

ازجمله مطالبی که می نگارد راجح باشضاس اروپاٹی است که داخل حرم‌حضرت 
رشا شدہ عقیرم آن حطرت را نماشا کردها ند اول استويك معروف را اسم می‌برد که 
قلا شرح ارگذشت ومیرزا جمفرخان مثیرالدوله اورا همراه خود در سال ۱۸۶۷ په 
صحن برده است ولی درهمان حال وحشت اوراگرفت و نتواشت توقف زیاد بکند و 
همان رفتن او بحرم باعث شدکه نتوائست دبگر درمشهد توقف کند وروز دیگر په 
آردوی شاهزاده حام اللفلنه رفت . 

استويك مدعی بودکه او اول اروپائی پووه‌که داخل حرم حضرت رضا شده‌است 
کرژن گو دفر بزر نیزدرسال ۱۸۲۲ همین عمل‌را تموده است او نیز بداخله صحن حضرت 
رتا رفته وتماشاکرده ات . 

فریزد برای اسکه بتواند تقشه صحح حرم و صحن را بردارد هلیان شد 
برای چتدی یزدرداخله صحن «انده‌است که خوب تقشه برداری‌کند علمایآن عسر 
نیز تشرف اورا بدین عبین اسلام باور نموده‌اند . 

کرنولی تيز دراوقاتیکه درمشرد بودهآزادانه بمحن رفت وآ مد می کرده‌دون 
اینکه کی عتعرش او بشوو . 

الکاندر پورس تز حکامکه از بخارا عراجت می‌تمود داخل صحن 
شده است و ای جر فت‌تکرده داخل حرم بشود. فرسه نزهمین عمل رائموده است. 


144 

هنگاميکه فر مزر مجددآورزمان عباس میرزاسال ۱۸۳۴ به مشهدآ مد هی کر بد: 
چت نقر از صاحب عنمیان تین یز دد اردوی شاهزاده بودند درهای سجن 
بروی تمامآ نها باز برد ومی‌توا:ستندبه سجن رفت وآمدکنند. این اشخاص همقل 
از استويك بودند - 

پروفور وامبری که درسال ۱۸۱۳ بای‌بادد در جلد درو ش اند نا گذشته بشید 
رسد بعرم داخل شده است کل دا لماج که باروط کریی مشپد واگذار باوبودء او یز 
همراء حسام الله بصحن وحرم داخل شدهاستآخرین که ورامن اواخرداغل 
سحن شده روو نوان پود است . (صس۱۶۷) 

لردکرزن تعریف مسجدگوهرشاد خاتم راکرده از سار مداری نیز اسم هی برد 
بعد ثرح جالب توجپی از کابخانه حطر آي هی نویسد: درارن باب گوید تأسیآن را 
نمی‌توان جلو تراز زمان شاهرخ فرار داد چونکه قدب‌ترین قرا نی که ورآن‌کتابخانه 
است در زمان این شپر بار عدبه شده اس بعد شا عباس وشاه سلطان سین به کب 
کتابضا نه افزوده‌اند . 

گرزن علاوه نمرده‌گوید : قل‌از ورود خا نوف به مشهدکه درسال ۱۲۷۵- 
۸ بوده فهرست امن کایخانه را نوشته بودند عدهآ نها ۹۹۵۷ که در۳۶۵۴ مجلد 
پوده است از آين‌ها ۱۰۴۱ جلد قرآن بوده وازاین عدہ ۸۵۲ جلد خطی و۱۸4۹ جلد 
جایی ثبت شده وقر آن های خطی آن منتپی درجه نفیس وعالی بوده است . ۵ه؟ 
جلد کتب دعا بوده ۲۳۶ جلد در اعتام ثرعی و قوانین مذهبی بوره ۲۲۱ جلد راجع 
به مسائل واصول مذعب شیعه پوره است . 

مرایت موضوع دراتجاست که اغلب کب تفه خطی را تادرشاه افشار که 
دارای خط و سواد لبوده او صدیه نموده است از آن جماه چهارصد جلد کتاب خعلی 
نفیس بوده ,(۲۱ 
() وال۴۰ هجر مک دابا دار اد 

بمشید مساقررت‌تمود در جلتد؛م کتاب مطلم‌التمس جورت کابهای کتا بحا نه حشرت دنا( م) 


دا ثبت نموده است . 


۱۸41 


پس از آنکه شرح کنابخانه را تمام موده به موضوع عایدات اعلاك حضرتی 
می‌پردازد دراین باب نیز شرحی هینگارو . 

از جممیت شهر مشهد صحبت نموده گوید : در زمان‌کولولی چمل و پنج هزار 
تفر بوده وعلاود می کند که هرسال قريب كمد هزار فر بزبارت مشهد هیآ بند و 
غالا از پنج الی هشت هزار نفر زوار درشهر مشهد پیدا مشر ند . 
بعد بشرح فبر تادرشاه اقشار می‌پرداژد می‌نویسد : د نادرشاه دراین‌جا مقبره 
عالی بای خود و فرز تدش رضاقلی میرژا بدانهاد عنوز آثارآن باقی است » همنکه 
| قامسىد خان قاجار که مرد وحشی وخر تشواری بوده پپادشاهی رسیداین بنای‌عالی 
را باخاك یکمان تمود واستخوانهای جد ادرشاه را داد به طېران حمل لمووند و 
بااستخوانهای کرم خان ز ند درمدخل قصر خود خالك کر رندکه هروفت ازقسر خارج 
وداحل می‌شود از رویآ نها عبور کند . 

درزمان ورود فریزداین مقیره عالی بك توره خرابه‌ یش بود درزمان الکاندر 
پورتس که ره سال بعدبود درآ تجا سبزی‌کاشته بودند . 

علاحفله کند درجائبکه فاتم هندوستان آرمدء ۱ 


چفندر کاشتداند(۱) . 


ست ابنك آ تجا دا سبزی و 


کرزن در انحا اتاره بد یود بای هشید ندووه از آ نها 
داستان ملمان شدن آنپا را می‌نوید من ر در جاد اول 
آشارم لمودهام ۰ 


صحبت ہی کد و 


این کتاب بدان موتوع 


پں زا نکد بمرضوعات «تفرقه آشاره تموده ازآ نبا مختعر صحبتی هی کندیعد 


به صرافیی مشید اشرء می کند هی گوید دره‌شهد ۱۲۴ مؤسة صرافی است سرمایة 
تمام انيا ۰ تومان است که ممادل ۲۶۶۰۰۰ ليره باشد أخيراً شڈ باتك 
شاهنڈاھی نز دایر شدہ است و قریب دویست هزار هلات روس در شیر مشېد در 
حر بان ات . 


(۱) ہمد ازتام ایتها آرامگاء تادر گام افخار میں 


دا پرجاق خود پرفرار گردید 
دینای باشکرهی درهمان محل ساخ خد ۔ 


\AY 


کرزن شرح ملاقات خود را باوالی خرامان بقرار ذریل بیان ہی کند ھی گود: 

حتگامیکه در مهد بودم پاوالی خراسان ملاقات شد این شخص محمد تقی میرزا 
کن‌الدوله مکی از ده برادر شیر بار ار ان امت‌که فعا درقد حیات هتند این بار 

سوم است که درعرض ۱۵ سال ر کر الده له والی خراسان شده است عمکن است‌بازهم 
عرض شود چرنکه بعیدنیست دریگری‌پیدا شده ملغ زبادتری بشاء تقدیم کند و والی 
خراسان‌گردد در این وقع که هن این سطور را مینوییم (۱۸۹۱) رکن الدوله بواسطة 
تمابل خودتسبت بروسها عمزول‌شده فتح علی‌خان صاحب دیوان که درزمان تللا للطان 
والی فارس برد والی خراسان شده است . 

رکناادوله شضس ملایم وآرامی است زر او معروی است که ار طرفداران 
جدی روسپاست درما(قات باشاهزاده والی بعد از تعارفات رسمی و معمولی من سال 
نمودم آ ها تصور می‌کند ممکی است درایران راء هن کشیده شود ورجواپ‌کفت اگر 
خدا یخراحد بلی ممکن است و عقیدہ داشت که اول بین طبران وقم راء آهن کشیده 
شود هزاس خواهد پوو . 

از معادن خراسان صحبت شده شاهزاده اظبار داشت معادن خراسان رز باداست 
عمادن طاا » نقرء ؛ سرب ؛ مس وزغال سگ سار دارد . 

کرزن‌گوید ازبذیرائیبای شامدراروپا مخصوماً درانگلتان پرسیده سوال کردم 
آ پامردم ابا را میدانند جواب داد ابداً تمدانند چد لور بدانند فقط رسای درجه 
اول و طبقات عالی عملکت میدانند و بس . . . پعدها که سفر نامد شاه بطبع رسید 
مردم خواهند قپیید . 

ملاقات من باشاهزاده ر کن‌الدوله همان تاتیر را ورمن داشت‌که درمااقات‌های 


تابر وزراء ابران درعن باقن تموده است رمتی داشتن اك آرزو درقاب برای ترقات 


«ملکت ايران وای عبد قدهی برای عملی لمودن آن آرزو پررمی‌دار ند و هیچ روح 


کی چات وحرود ارد ء دون ارتکد ؟ کاری بکد تسایم متس حالت حاشره شده 
ا 0 ی 
ر حب ت هی لانن 


"رشن ت حاو یبد هي ر اسل هی کد a‏ ووا e‏ ما فرج سر باز 1 ۳ 


۱۸۳ 


است هريك ۸۰۵ نفر ومعروق است بيست عراده توپ سبك دارند ولی همچ‌وقت! نها 
را بیرون نی آور ند . 

راجم به لمایندگان دول درمشید می‌نویسد : « فقط دولتین روس و اتگلس 
درمشهد نماینده دارندآ تیم درهمین دوژهای احير مأمور مثمد شده‌اند این اقدام‌را 
اول روسپا کردند و از سال ۱۸۸۱ شروع شد | نپم بواسطة وجود ماد هفتم معاهده 
دولین یران و دوس پیش آعدکه در مال ۱۸۸۱ عنعقد گردید و در آن ماده روسیا 
هبایست لایندگان خود را درمرحداتابران داشته‌باشند و لی مشهد که لقطةٌ سرحدی 
نبود وصحبت تعن قو نسول باقونسول چنرآلی هم دربن نبود شبرهشهد هچ باموضوع 
ترااکعه حر پوط نبوده وشپر بارابرآن نز مخا لف بود ازاینکه درهشهد روسپافونولگری 
داشته باشند قبلا دوين روس وانگلیس هردو در شبر عشهد آژانهای محلی داشتند 
که امورآ نها را عهده‌دار پود ولی دوت امگلیس مأمورین خود راکه ساحب عنصبان 
اکل بودتد وخدهت سیاسی با نیا محول بود هانئد جنرال ماکلیان وکلل‌امتوارت 
اینبا مواظب بودند که دز قاط دیگر باشند ودرشیر مشبد توقف نکنند و غالباً هم 
درگردش بردندء ولی امور سیاسی این تواحی سپرده بآ نبا بود و همیشه هم بآ تپا که 
شده بود که توقف درك تقطه خراسان اسراب خطر جانی برای أ نپا است اول روسپا 
برداشت کردند که من فعا نبا احتیاج دارد ازاینکه درشهرمشہدیك تفر تما ننده مخصوص 
داشته‌باشند ومسیوولاسوف قونول رشت مأمور مشهد شد و بام قونمول چنرال دولت 
اهیراطوری روس درمشېد مقس شد > 

راجم به رقتار سکنه با اروباشها کرژن می‌نوسد : « اینکه معروف است 
اها لی مدید متعصب و نسبت بخارجی‌ها بدرفتاری می کتند فءلا چنن عادتی در بین نیست 
واگر سابتاً بوده یکلی برطرف شده است و درمدت توقف من در عشهدکه هشت روز 
ملول کشید من درهمه‌جا گردش‌کرده ببرکجا آزادانه تردد می‌کردم هیچ واقعه برای 
من رخ ندا . > 

در خاتید این فصل راهپائی که از هشهد بد تقاط دیل می‌رود شرح داده فاصله 


ال ۳ 4 عل همین نموده است هذللا هشید به سرحس از راهاق در بند وبل‌خاتون 


۱۶۴ 


۶ میل » هشمد به هرات دو راه ععرفی می‌کند بیتر من آنبا از راه قربت شيخ جام 
و غوربان ۲۲۰ مل » هشبد به تان از راه تربت حیدری - پجمتان - پیرچند 


و لاش جوین ۰ مشهد به قهقهه که به راء آهن ماوراءِ پحر خرّر میرسد قاد له 


مشید به دوشاخاین راه نیز به رامآ هن ماوراء بحررخزر منتبی می‌شود واسامی 
صاحب عنصبان اتگلیکه‌این خطوط را طی نموده‌اند همه را اسم می‌برد. 

قسمت میم جلد اول کتاب فصل هذتم است‌کد حوضرع آن ساست و تجارت 
خراسان است این فصل بس مفصل وهشروح است که قرب چیل و چپار ممه کتاب‌را 
اشغال نموده است درهقدمه فمل عز پور می‌توسد : « دراین قعل فت دن این‌است که 
دراوضاع ساسی واقتمادی خراسان صحبت‌کنم چه موضوع اقتعادی یاتجارتی قمتی 
ازمله ساسی آن ابالت می باشد زیر ادرمسسلکی کد تجارت فقط برای مقاصد ساسی 
تعقب می‌شود وآڑاتمای تجار تی غالبا مأمور ین سیاسی هید منتى حضرات تغبير 
اس داده) ند وخطوط تجارتی وبازارعای فروش امتعهآن هقط برای‌این مقصود است که 
روزی به ضط ورف ان ممالکت خاتمه‌باید . 

اینك در تظر دارم علل واسبابی کد مر بوعل بعملیات دراین دو زمینه سیاست و 
تجارت است وهمین ها سب شدهاندکه ابالت خراسان بدابره امت ارویائی‌کشده 
شود بالاخره ماد بخموص خر اسان دا بوجووآورده است برای خوانندگان خود 
شرح دهم - متصربا مبل دارء آن رءلبائي کد می تواتتد انگلتان و روسه 


هر وو دولت برای توسعه ء تقب این عسکنه بازی کنند بعلاوه نافع حر مك را 


ری حل نید ور اید نکر شده مام افا درا روشن کم مدارك + 


اسادیکه په رجمت زود ندست. "وروهام وورجای وکر انیا را این ام و رترب 
حر ا هد ات ار روی‌اتبا دی خراهم تمود چرزی راکو در هد بیش خر اعدا مددر 
سحا آنرا و سعم الم به ج واه بل آن می در دارم * 

در "ی حا اردگرزد داخل درجفرافی رحدود اباات خراسان شدداست واداخی 


زا درحدود یکددو بنج هزار الی دویت هزار میل مربع بمد کوهیای فر وان + 


۱۸۵ 


مرتفع آ ترا شرح می‌دهد از دشت کوبر ۶ صحرای :مك زار اسم عیبرد عرض متوسط 
ا ل وطرل آترا ششسد عل حاب هی کند از رووخاندها وفنات های‌آن 


سعد مین وعو ار 
حرف مت ند وسک این افالت را يك ملبوت وبکمد وئمت هزار تفر فلمداد ميكتد 
این عده زا به واف یل سورت می‌دهد : 

دحاك ج ربد هرار فر کرد دوت و پنجاه هزار افر بلوج ده هزار ره 


مب و بء هر ردنر هز ارم ردمداء هزار تقر اقڈاروقاجار کید عر ار تقر : 


رب هد هرز از تر میند . 
در اشجا علاره نموده گو ید عد ایا یبا ست دو پرابر باشد ولی قحطی سال 


۱۸۷۳-۸۸ ضربت «پلکی به کله این نواحی واردآورده ادت که هنوزهم‌چبران 


N 
. مقر أت‎ E Sa کت سا‎ 


بعد و احن در ثر < تار خ گذشته خراسان شده هی نوبسد: « خراسان دارای‌يك 
تار یج بر سوانحی‌است که انقلابات وتضیرات زیاد دران روی داده است چون در کناد 
ابر ان واف شده‌است هدام میدان جنگ ومبارزه نژادهای مختلف بوده‌است پا تخت‌های 
یکی بعد از دیگری این ابلت ازحیٹ ودعت وعظت‌اسباب تمجب وحیرت وگاهی 
اب مر وجرن هورخی عربت شده‌است تماما ین‌ها هربث بنوبت خووپواسطه 
غیط وغضب جپانگیران و سلاطن فاتح از ړوی زمین مسو و اپود شده مثل ابنکه 
حوفان عفاسمی 1 مارا هنیدم نموده خراب و وبران ساخته است این شپرهای معتبر 
۰ کت هأی ب اس عط الان بودم وهر کزاعبر ا«وری‌های زر کل بوده است در یگ 
هی ات اسان جوارژء - خنوه جبحون - لخ وهرات وفتدهار را شامل بوره 
ات بعدها ہنی بعد ازقسمتی ارآن حدا شده ودراین قسمت‌ها ووات‌های جداگا نه 
ایالت حراسان باين ترتيب کوچك شدهم تا این زمان حاضر 
EE‏ خی ار توان کوبد جه هی ازان را مالث ماشد». 


حقعت هر وراو ي مو 
ن ع ایگ 
وحا عدیان راجنگ 


مک ا و به هر ور 
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۳۹ بت شرح ار تار بخ حراصان هنله ند ؟ 
وت وقنز, وغارت معرفی مبکند ومیگو بد تازه قریب ده سل است‌که‌ان ابالتادام 


- ی نار ابر ان شده انت .۰ (سی۱۸۰) 


\AF 

لردکرزن از مالیات خراسان صحبت مبکند می‌نویسد : « درزمان قتحعلی‌شاه 
مالات خراسان دو ست هزارترمان نقد وپنجاه هزارخرو ار غله بوده . 

در نال ۱۸۷۵-۱۲۹۲ سعد و چهل هزار تومان نقد و چبل و پنج زار 
خروار غله ‏ 

درسال ۱۸۸۹-۱۳۰۷ پاتصدو سیو نه هزار توعان نقد وچپل وسه حزارخروار 
غله وهع, ۱۳ خروار که 4 

يعد تقیمات ابن پول وظه را می‌نوبدکه نميب چه کسانی می‌شود ؛ بعدجه 
قممتی ازآن بخزانه شاه می‌رسد . 

ہی از این موضوعات به موضوع مسائل خارجی خراسان میپردازد و می‌گوید 
جکونه مسْلهٌ خراسان بوجود آمده ادت علت را سرحدات هریض و طویل خراسان 
میداندکه از شال باهمسایه شمالی حولت روس وازترف مشرق باق نان هم صرحجد 


است چون عردو دولت نظرحای غبردوستا به دار قد وچشم 


, لمع بخاڭ خر اسان دوخته‌اند 


اینست‌که مل خراسان بالعابع پیش هده است(۱) 

مله حر اسان واب غبر از این‌ها داردکه لردکرزن نخواسته,ان اشاره کد 
وآن مله حقظ سر حدات عندو تان است در مك سذله سگ خا کد برای حنظ 
سرحدات عندوستان پیش‌بیتی شده ابالت خراسان وسرس.ن تیر درحلق معلوم و همین 
وموثرآن ناله سنگرهای اولد مب‌شند که پرای حفق هددوستان مدتیا قبل ازاین 
تار بخ پیش میتی شده‌است خوشبختی دوات وملت ابران دراین بود که روسیا راد شرفی 
بجر خزر را کشف نمودم راد خودشان را ازداخله آبران بر گرد" نید تد ۱ 

کشیدن راءآ هن ماوراء قفقازابران را از يك کلمکش‌های سیاسی موقت؛ خاراصی 


انکلس) ر دسگر چندان متعرش این تواحی نشدند میدان مبارژه از شمان 

(۱) بات فیر عادلاته دولت انگلیس درتمام قرن نوزد‌هم میلادی این بودکه!یران 
را از ایالت خراسان عت رانده اقناتها دا تصرف هرقسمنی ازتواحی خراسا ن که ممکن 
باشد تشه یق کند ديا !ه آنترن حاصر اب کشیده ده امت . 


۱۸۷ 

خراسان به بشت دروازه هرات منتقل شد انگلیس ها آنچه که بايد در این نواحی 
اتجام بدهند مشغول شدند درهرات وقددهارا نجام رهند فقطيك وحشت داشنند اکه 
مبادا روسها به‌سیستان دست بابند آ نوقت دیگر جلوآ تپا باز خواهد پود به سبولت 
می‌تواتلد خووتان را په مکران وخلیج فارس پرسانند این بود که سستان ور این 
تاریخ اهمیت فوقلعاده‌ای پیدا کرد وانگلیها بتر بآ نجا متوجه شدند فقطتقمیری 
که بایان وارد است چرا درآن زمان پقکر ستان تفتادلد جرا برای حفظ آنجا 
نکوشدند وفکر نکردنده چرادرخراسان اقدامی ننمودند ‏ 

دراین‌تار بخر‌يك فرصت قوقالعاده مناسبی برای ایران پشآهدکه میتواننند 
کلم خود را سالماً ازآب بیرون آورند روپا متوجه حرات شده پودند انگلیس ها 
دفاع خود را در هرات وقذدهار تپیه می‌د. «ند , هردو دولت مشفول کار خود بودند 
شرا !یران ذیگر مدان عملات جتکی عسوب قمی شد اگر دست باصلاحات 
اساسی برای حفظ خراسان و سمتان می‌زدند چندان مورد سوء ظن طرفین ضود اها 
چه با ید کرد که اران رجال سیاسی مال اندرش نداشته اگرکاهگاهی م بیدا هی شد 
مکی ببکی از این دو دولت بردتد . 

آ نپا هم در قاسد کردن رجال درجه اول ایران یقدری ماهر واستاد بودتد که 
میتوان‌گفت دراین فن بی‌نظیر می‌باشند . 

در مان سلاطین آل قاجار تستران کی را نغان داد که از روی سات و 
مال ائدیشی فکر بکری برای حففا خراسان وسمتان نموده باشد مقتدرترین آن ها 
نامر لدین‌شاه برد تمی‌توان ول مك نمونه عم باشد نشان داد که این شخص علاقه به 
حفظ ابران تان داده است . 

عن این مسائل را می‌گذارم بجلد دیگر ابن تاریخ که مخسوص خراسان - 
تان - بلوچتان‌است که ازاین ا درآ نجا بحث شده فعا از شرح و بط 
سات دون درخراسان مرف تظرکرده وآ نجا وا مد مو کول هی کنم . 

برد کرزن در این سرحدات خراسان باتفصیل بحث می کتد از سرحدات غربی 


دحنرپی که باابالات دیگرایران هم سرحد است بسرعت گذشته از سرحد شمالی کد 


AA 
باسترآ باد هم‌خاكاست ازا تجایانامیل فروع می کند وازاستر" باد وپندرگر وآشوراده‎ 
واز دخاات روسپا از زمان معاهدة گلستان که درسال ۱۸۱۳-۱۲۲۸ بن دواتین‌روس‎ 
وایران به صوایدید سرگور اوزلی منعقدگردید شروع نموده به تدریجکد روما در‎ 
آن تواحی تلط بدا نمودها ند هی تو رسد و تار بش آ فرا تا نال ۱۸۷۱ که روا له‎ 
چکثار را اشفال تمودند بیان می‌کند و میسگوبد : در سال ۱۶۶۸ لادی مطایق‎ 
حجری مك عدم قزاق روسی :مز ندران حمله ته‌ودند فرحا پاد را غارت گردند‎ ۹ 
وقصد داشتند زمتان را درمیان قلمه توقف‌کنند ولی ایرانیم‌ای آن زمان به مراب‎ 
رشیدتر وعتعصب تر ازایرانیهای این دوده بردد دیگربا نبا مهلت نداده پر آ نیاحمله‎ 
, برده همه شانرا آزماز ندران برون‌کردند‎ 
بعد اشاره بد زعان پطر کییر نموده عی نر سد چدنرر از ووره ثد ساع خن‎ 
استفاده تموده ادرند بش آمده «د کوبه و بالات تلم رو مب شد در معاهدۀ که باشاه‎ 
طیماسب ثانی بسته شد دربند - بادکوبه - کزان - مر ندران و استر يد به روسها‎ 
واگذار شد در عرض قرار بود فشون روسیا المان عا را از اران درون کنند در‎ 
اله این مطالب آهدن روی ع راد من "ي همحدد خان به ستر پو شرح‎ 
ھی دهد و پا چه تدییری آقا محمد خان انب را رون تمود قبا در این پاب اث ره‎ 


PE 


0 ۱ ۹ 


صحبت می گند ودریش نهاد چنین بوده که مشپ دعر ات اهال شود. 

درآن ایام ببترین راه که میتوان قشو ای ازور لی را برف شېد با هر ات 
سوق داد از راه استرآباد پود ولی بمدها راه مور اه بحر خزر خد استر پو را ار 
اهمیت اتداخت . 


{1} General ۳۵۵ . 


۱۶۹ 

امروزء مشمد را می‌توآن از راه عق باد اشغال نمود وهرات را از راه پنج ده 
تصرف گرد . 

اما اعمیتاسرآ پاد را جراین می‌داند که ممکن‌است درمرقع جگ یاپ ش‌آمد 
دیگری بك قشون از استرآ باد عبور ووه از شاه کوه گذر کرده شاهرود را اشفال 
کند وبا این اقدام روابط طهران را باخراسان فطع‌کند چونکه شاهرود محلی است 
که مسیتوا ند بك قخرن مکمل را نگمداری‌کند علاوه برراهبای خراسان - استر] بار 
وطیر ان :لط دارد خاژمه راء اترا باو - شاهرود را کیدا بالات شمالی بر ان‌هداند 
هرگاء مك فخونی را وان ور شاهرود ماخلونمود [ نبا می‌تواتند خرامان را از تام 
دلیا جدا گنه 

ہی از این موشوع داخل در موضوع تراکمه موت شدم ار اهمیتی که آنیا 
دازا عد از یت می‌کند وید عماهده موسوم به عد نامه آخال که در سال 
۱۸۸۱-۵۹ بن دولتین روس و ابران منعقد گردید اشاره میکند می‌گوید فعاز 
ت راکمه بموت ور دست روسپا «قلوب مباشند خواءآ نها از حکومت روس راضی باشتد 
با نار اشي a‏ پرای دو لت روس اط نی نداردا نها دیگرقوه استقامت ودقا ع ندار تد 
بعد أن ترا گمد بموت ابرا حت هبکند کد عبارت از جعفر بای وآ ثاہای باشداینها 
را رعایای ناراجت ووا اران داد ور اک ازن رای مد ف ده لتا بر ان 
دال وساو اما درنست اوامر شاه مساشتد , 


اش تر المد موت که دوسال ۸۸ E‏ وأو اشاره هی گند م‌گوید 


اقفر با ورا بدرفتاری هر خود دولت بود واین5. زحمی برای دربار 
طیران تو رد تمود کد قرب ٩۳‏ هزار تثر فون یر آن تواحی یت تراکمه 
نموت جات کرو ند رشالوه سکند که تف ای «هفرری دون کهاز طپران هرسد 
سہسی سف لاتا بود واین‌تشون در که لفلاکت وسختی زتدکی می گروند بالاخره 
نله بل عضعوصی خاتمه بالت. 

۱ ویوا میرزا ممروف به آفا وجیه ملتب په سيف الملك - امیر شان سرداد و 
بعد دی آزاه خدمات پر جسته : هلدب بد دپهالاد اعخلم گر دید ۰ 


۱۹۰ 


یں از اتام تحقیقات در باره استرآ باد داخل درموضر ع بجنورد شده مقداری 
از اوضام واحرال آن بت می‌کند ار یخ‌کوج دادن سکند کرد آ نرا که بمکم شاه 
عباس کییر بوده شرح میدهد می‌گوید اکثر سکن بجنورو راکردها که ارطایقهشاداو 
هند تشکیل می‌دهد اين‌ها راشاء هباس بزر گھ ورسال۵۹ ۱۶۰۵-۱۵ باین تا<به کوج 
داد ریس آ نبا بنام ابلخانی حعرو فی‌است که از جاتب شپربار اه ان معن میشرد بعد 
داخل در شرح سایر موضوعات راجع په بجنورد شده تدری همازجلگه درمجز بحث 
مکند می‌گوید کرسی اینجا محمدا پاداست ودرابنجاکلال استوارت مدتی پاسم‌تاجر 
ارعنی حوقف بوده واودولوان حعروف چندی دراینسا افامت داشته . 

راجم بخان‌دره جر می‌نوسد از زمان بادرشاه خانو اده این خان وران همحل 
حکومت دارد فعلا نمغان تجا وئه محل درج میج بت دارای‌اهمیتی نمی‌باشند. 

راجم به متاسبات این ۳ ساحیه قرچان - پجنوزد ودرهجز نبت بروسما ارد 
کرزن می‌توسد + « درهيجيك از این سدحید من وال جدی مشاهده نکردم کد 
بتوانند درمقایل تجاوزات روسپا مقا عت کنند دم ابلځ نې کد غار( راجم با نپا آشاره 
تموده‌ام ( ابلخاتی قوجان وایلخانی بجنورد ) هردو انها سر کرددهی میبی هنند 
سکن است دروقت محبت مس راجم بجلو گیری روسبا خیای حرفیا بزنند لی این 
ازته قل‌شان تست دقن است احساسات ابا ست برءساً تمتواند دوسناند بشد 
جوتکد ترریکی روسوا بی‌اندازه ار اهت مذام ایلوا کاستد است پااین حال مدکول 
است‌کد در موقم حمل روسم| این ها تواتد اتہر حیات کنند ؛ ور مورتیاه دید 
۱ 


می‌شود عرساله مقدار ژیادتی تارف و پیش کدی از طرف زوس ھا باس استخاس 


ند عاد نی وف می‌شود هیچ ار ددی ندارو کد 1 تءارقات و پش کشی‌ھا وتات 


نایم آ نبا ۱۰ فراهم سازر حالید مي توان گنت کد روس ها به خویی به ۳ دست 


اند اند . 
la ۲‏ 


هن فاد بدر ‏ وس E‏ فا عثق ا اد ڪوجان شارد لمو رد ام و اهت 


۸۹۱ 


راہ سوم هم از چکثلر از راء چات مر کز نظامی روس‌عا یه بجنورد آماده 
شدہ است . 

دولت روس درقوچان و بجنورد ومحمدا باد نمابنده سیاسی دارداین‌ها مملمان 
هستند عنوان هم این است‌که برای تجارت و تماینده تجارتی هستند ولی اين‌ها بهر 
رای که بتوا ند منافع دولت خود را منظور می‌دارند : 

دراین‌جا دریاب کلات نادری تز مجدداً بحث می‌کند آنجا را يك قلمه مهم 
نظامی می‌دا ندکه روسپابه‌تصرف آن می‌کوشند می‌گوید چندی قبل معروف بودکه‌این 
جا را به روسپا واگذار خواهند نسود وروسپا هم درعوش قمتی از خالك موغان را 
بدولت ابران واگذار خواحند کرد ولی یداست که دولت ابران راضی نشده به علاوه 
در<قظآن لز می‌کوشد . 

و از ورود اثخاص خارجی به کلات جلوگیری می‌کند خود من و صدنقر از 
روسپاهم خواسته‌اند به داخله‌آن بروند جداً ممانعت‌کرهه‌اند فلا حج کی لمی‌تواند 
داخل‌کلات نادری شود مگر اینکه فرمان هخصوسی ازشاه داشته باشد دوس‌ها چشم 
طمع خودشان را از این محل برنخواهند داشت تا اینکه این‌جا را به تصرف خود 
دراورند . 

لردکرزن از دود تجن وقسمت های دیگر سحبت تموده به موضوع سرخس 
ھی رسد از کمانکه پسرخیآمدهاند ازا نها حرف هی‌زند می‌لویمد : درتال ۱۲۴۷ 
۱ دکتر ولف معروف باینجا رسید دراینجا عدم _بپودی سکن داشت چند هته 
درسرخس توقف نموده برای لپا وع هی نعود همین خخص در سال ۱۲۶۰ - ۱۷۷۴۳۴ 
قز درسرخی بوده بعد از دکتر ولف الک‌اندر پورنی در سال ۱۲۴۸- ۱۸۳۲ که 
از بخارا مراجعت می‌نمود از مرخس هبور کرده چون در اياس مبدل بوده . 
تزديك بوږ که در این جا شناخته شود ور این تاریخ بورنس شرحی از سرخی 
می‌نویسد ,(۱ 

(۱) الکاتتر پورس داجم به مسافرت بخادا که دد تاریخ ۱۸۳۷ این مافرت ‏ 
را اتجام دادء است سه جلد کتاب توشته است سن خیلی کوئیدم آنها دا بدست پاررم 
موفق نشدم . 


۱۹ 


درسال ۱۸۳۳-۱۲۴۹ عباس عیرزا سرخس را پفقپر و غلبه گرفت و غنائم زباد 
بدستآورد من دراین باب درجلد اول این رشته شرح آنرا نگاشته‌ام درابنجا لرو- 
کرزن بدان اثاره می‌کند بعد به اهمت نظامی نقطه سرخس هی بردازد و گفتار 
مکگریگور را برای اهمیت نظامی آن‌جا شاهد می‌آورد و از سیاحان دیگر که به 
سرخی مساقرت نموده‌اند حکایت هیکند وشرح تصرف روسپا را که بایین محل دست 
بافته وآتجارا مسل ساخلو تظامی قراردادهاند مینگارد . 

لردکرزن نمام مرحدات خراسان را که دارای اهمت جغرافباٹی دارد شرح 
می‌دهد پس ازآقکه به موضوع سرخس خاتمه دادء از قبایل هزاره - جمشیدی و 
تیعوری بعد ازآن از نواحی جام باخرز وخواف شرحی می‌نویسد بعد ازامیرعلم‌خان 
صحبت میکند می‌گوید این شخص مهم‌تر از ابلخانبهای قوچان و بجنورد می‌باشد و 
این همان شخص است‌که درزهان جنرال گلداسست که ھاو بود در موضرع تان 
یش ابران واففانتان حکمت کند ازطرف دولت ايران نماینده بوده در آن تاریخ 
رفتار اونسبت بکمیسیون حکست مطایق دلخواهنبوده البنه در آن زمان چون‌سپستان 
جزو قلرو او بود مر وان کت تاا نداز؛ حق داشت ولی بس ازان عرانگلی که از 
آنجا عور نموره توجه مخموصی لمبت بتمام ‏ لپا مبنول داشته است . 

بعد ازا نکه شرحی از قاینات می‌نوبسد و از محمول ترباك آن حرف میز ند 
وارد موضوع مان شدء ازمحمول ومالیات آن شرحی اشاره می‌کد هیزان مالیات 
سیمتان را درسال ۱۸۸۹-۱۳۰۶ آہن طور شرح می‌دهد : نقدی ۲۶ هزار نومان - 
جنس ۴ هزار خروار . راجم باهمیت سستان هی نگارد 0 

سیمتان چندین ممائل مهم وغاعض دیاسی وتجارتی ونظامی دارد که هريك 
بخووی خود مستقل می‌باشند برای اینکه دراین باب مفصل ومشروح صحیت بشود و 
ترام درست حق مطلب را ادا کرده باشم موطوع تان را بتمل جداگانه موکول 


می‌کتم .> 


در سر حد جنوب شرق سیمتان حدود ایالت حراسان بآخر می‌رسد بعد وشت 


وک 


لوت شروع می‌گردد. » تااینکه بایالت بلوچتان منتهی می‌گردد . 

از قمت های سرحدی ابالت خراسان از تنگ نوا لفقار تا سیدتان که شرح 
آ لها داده شد دراین براحی طوایف وقبایلی سکنی دارتدک از نژاد ایرانی تند 
حتی مذهب ] تها را هم ندارند و نسبت بایرانیان دشمنی می‌ورزند ېمین دلیل است 
که روسها قصد کرد‌اند لفات سیامی خودشان را در این قدمتپا انجام هتد از 
آ تجائ که خودشان راطرفدارجدی مذحب ستیمعرفی نمودهاند وایرالیان هم که مذهب 
شعه دارند این مله وسله خویی برای روسپا فراهم آورده است حال که خور “انرا 
درتزدیکی هرات قرار داده‌اند و پرود هیره‌تد تزديك مبباشند این پیش‌آمد رابرای 
خودشان یکنوع فرصتی میدانند که اقفانپا را تطمیم کرده بدرحدات پلوچتان و 
حندوستان نزدیك شونداین بورکه درسال ۱۸۸۲-۱۲۹۸ درعشقآ بار اعلان‌کردندکه 
دهات سنی تشین اتك که متملق بدولت روس است ازدادن مالات] زاد هستند حال نیز 
همان سیاست دراین نواحی عملی می‌گردد . ۱ 

لردکرزن اژنفون روسها دراین نواحی صحبت میکند می‌گوید روسها ور تمام 
سرحدات خراسان از استرآ بادگرفته تابجنورو - قوچان _کلات - سرخس وسستان 
درتمام امن قمتها مشفول عر لیات هستند تعام اینها درحاثی حستند که روسها ازآنبا 
وارد خواهند شد هرگاه به نقشه مراجمه شرد قريب سیصد بل سرحدات خراسان 
مچاور بايك دولت مقتدری مالند روس است . 

این قسمت از نحفیقات لرد کرزن قوق‌العاده جااب توجه می‌باشد حق این‌است 
که این شرح ویان اودرابنجا عناً نقل‌شود چون موضوع خیلی مشروح ومفصل است. 
من ازنقلآ نها فعلاصرف نظرمی کنم وتوجه به" نپا رابه موقع دینگرهی‌گذارم مضصوساً 
موقعبکه از سیمتان و بلوچتان پحث خواهد شد . 

پس از شرح و بحث از سرحدات خراسان بنواحی داخله خراسان می‌پرداژه از 
طس و ترشیزوتربت حیدری شرحی هی نود بعد مختصری ار نشا ور وسبزوارسحبت 
می‌کند بعد می‌رود از قوای نظامی خراسان حرف میز ندقواکه ایالت خراسان‌دارد 


۹۴ 

جزئات آ نها را می تویسد مجموع[ نپا را درسال ۱۸۸۹-۱۳۰۶ بازده هزارودویست 
وحفاد لفر قلمداد می کند . 

موضوع دیکری‌که ااندازه‌ای مهم می‌باشد وباتفیل زیاد ازآن بحث می کند 
موشوع تجارت خراسان است دراین باب لرد معظم شرح متصلی لوشته است . 

در اول فصل راجع په سائل خراسان خود ارد کرزن میگویدکه نمابندگان 
تجارتی همان لمابندگان وعمال سپاسی هستند هنتهی باس دیکر درعرجاکه صحبت‌از 
تبعارت پش مآد وبا اصائیه تجارتی مطرح می‌شود ازک وزءادآن ضعف و اقوه 
تقو دولت ذی‌علاقه را شان می‌رهد . 

مسللة تجارت چند قرنی است‌که کاله وسیل مواری درا سیاست جپانگیری 
پکار می‌رود این همان اسلحهٌ برنده است که بوسله آن دراین دوقرن اخیر مالك 
بسیاری مقتوح شدہ است 

ملت انکلیی یش ازهردولت اروپائی دراین زمائبای اخر این اسلحه رایکار 
بردء است ولی دول دیگر اروپاکمتر توجهی باین قسمت ها داشته‌اند مگر خیلی‌بمد 
از انگلیسهاء این‌است که ده می‌شودا لپااز این حیٹ فوق‌العاده عب ستندباانکه 
بصی از دول اروپا قدرت و شو کت و اقتدار قوق‌الماره eH‏ زده‌الد » اما چون دبرتر 
باین صراقت آفتادماند این است که عقب ما لدم چیڑی نصیب! کہا نگردیده‌است . 
.یکی از علل جنک وستیز ومبارزه شدید بن دول اروپا همين‌يك موضوع‌است 
که زمین های دلا راعدة مسدوداز دول اروبا قبل از دیگران هتصرف اند دیگر 
جائی ست که آ نپا اشفال کنند داچار به جان حم افناده و جنکك های خونین برپا 
ہی کد . 

جنکه عالمگیر ۱۹۱۴ درست ملاحظه شود روی عمین هتله بوده و جن 
آبلدہ یز روی همین موضوع خواعد پود » فعلا دنیای امروزی به این بلیه 
گرقتار است . .۰ 

پاایشکه دوك روس یك دولتی‌یست که هانندانگلیس وقرانسه درتجارضدستی 
داشته باشد رلی بانمام آن سفات غیراروپانی که داراست اسباب تجارت راپیش گرفت 


۱۵ 

وآ ترا عوثرترین وسایل بط نفوز خود درآعیا دادمت وامروزه تجارت خود را بهر 
وسله که میدا ند در بازارهای ممالك آسیای رواج میدهد . 

راجم به تجارت آن حولت درشرق لردکرزن مي‌فویسد : «حال بيك سرضوم 
دیگری که عبارت از سیاست تجارت دولتین روس و ابگلیی در خراسان است آشاره 
ہی کن که هردو دولت پامنتهای مهارت رول آ ارا دراین ایالت بازی می‌کنند با نکه 
روسپا درفن تجارت چندان تخصمی‌تدار ندامروژء چنين همتی‌را درخود خیال میکتنه 
که تجارت تمام همالك آسای مرکزی را دردست مگیرند امن فکر را از بط رکیر 
دارتد وبايك جدبت تام وتمامی که درجاهای ریگراین شدت راندارد در این ممالك 
موضوع تجارت رائعقیب می کنند امروزه این محور مخصوص سیاست روی‌ها شده که 
درشرق» اول‌تجارت - بعد تملك وصاحب . 

موساث تجارتی وعمال| لها - فروذندگان - تیه وسائل حمل ونقل- دادن 
استبازات مضوسی به تجار ماعدت تودن پرای وارد و صادرکنندگان چه به 
بازارهای همالك شرق وچهازا نجاها به مملکت روسیه - تماماین‌هاشکل‌های مختافی 
است که دولت روس درسیاست شرفی خود دارد اعمال می کند . 

قعلا ابالت خراسان رر مجاورت دربای خزر است که کشتی رالی آن ملحصر یه 
روسپاست . وحم دنزدیکی ودمتری ماورا» بحر خزر که درسال ۱۸۸۱-۱۲۹۹ 1 ترا 
فتح وصاحب شدند وافم شده است واین ابالت میدان وسیعی برای تجارت روس‌است. 
وهه نوع موفقیت رادرپیش دارد .» 

دراینجا عؤلف داخل درثار یخ تجارت انگلها شدہ می‌گو ید : 

د تجارت خراسان اول مال انگلیس‌ها بوده از بکسد و پنجاء سال قبل تجار 
انگل از راه سکو و بسر خزر بخراسان‌آمده تجارت نمووءا لد » 

از جونای حانوی(۱) که در مان ناررشاه افشار در ابران تجارت می کرده 
صحبت می کند ومی گر مد جونای ره تاریخ در مشپد بوده واز سایر تسار 
انگلیی تز اسم یبرد بعدگوید : ه همینکه راء بندرعبای در خلج فارس دایر 


۰ ۲ «معه| [1] 


۱ ۱۵۶ 

گردیه مشهد باز به دایره تجارت انگلتان‌کشيده شد روسپا نیز ازطرف شمال‌پیش 
می‌آمدند آ لیا حم بضراسان نزو یكك شدند و بتجارت‌آن دست بافنند واعلب مسافرین 
وساحان الگلس که بخرامان مافرت نموده‌اند از توسعه و ترقی نجارت روس دد 
این ابالت هريك شرحی لوشته اند اءروزه هرگاه‌کسی از استرآ باد به مشهد حسافرت 
لمودء یاشد رقنا در بازارهای اهرود - سبزوار - نی‌شایور - بجنورد - شیروان و 
قوچان دیده است‌که پر ار مال‌التجاره روس است و این نواحی درتحت لفون تجارتی 
روس عباشد .» ۱ 

قریب بیت صفحه از جلد اول‌کتاب وقف شرح تجارت دولئین روس وانگلیس 
درابالت خراسان است دراین باب احصائه جامعی تشان می‌دهد تذکر به تمام مکلت 
آن فوقااعاده مقد خواهدد بود ولی این خوديك بحث حداگاله مصلی است و کتاب 
مخصوصی لازم دارد . 

مثلا راجع به تجارت کله خراسان با روسیه - هدنوستان _ انگلتان و 
افتانتان صادرات یاین مالك و واردات از این‌ها خود وك موشوع بسار مہمی 
است که لردکرزن برای جممآوری احصائیه‌آن زحمت زیاد متحمل شده است با تجار 
خارجی وداخلی‌ثنصاً متاکرات نموده اطلاعات تجار تی را بخویی ازآ نها جممآوری 
"لموده است . 

درسال ۱۸۸۵-۱۵۰۶ تجارت ابالت خراسان را امالك مجاور واروپا چنن 
سورت می‌دهد هقیای تعام آ تپار! به یره می‌نویسد . 

روسه واردات ۱۱۰۰ ره صاحرات ۱۰۰ لره ‏ 

عندوستان واردات Aoo‏ ۶۰ ليره صادرات ۳۹۰ ليره 

انگلتان واردات ۰ یره - 

اروپا واروات ۱۵/۷۰۰ لیره . 

افتاسان واریات ۱۷/۳۰۰ لبرء وصادرات ۱۸,۳۰۰ لبره . 

جم کل واردات ۷۰ یره وجمع صادرات ۱۶۸,۷۰۰ لیر.» مجسوع 
عمل‌کرد تجارت درواردات وصادرات ۳۶۰ ۳۹۶ ليره درحقیقت میزان‌کلی درحدود 


۱۲ 


چپارمد هزار لره است . 

برای این ملغ وارقام واردات وصادرات توضحات دیکر نیز می‌نگارد وبمد 
از این ارقام اقداعاتی راکه باید دولت افنگلستان در نظربگیرد آنها را شرح می‌دهد 
می‌گوید : ۱ 

« <ال‌که موضوع تجارتی بخویی تجزیه و توضح داده شد ينك سمی می‌کنم 
بترتیب تجارت خارجی ایالت را برای آتیه شرح بدهم واقداماتی را که بعپده دوك 
انگلی‌است ثد کر بدهم‌تاباین وسیله تاجدمکه دردست ماست آ ترا نگاهداشته وبرای 
اده لزانرا قوسعه پدهیم . 

درامن‌مورد پنج فقره پیش نمادباطرح بااقدام ضروری ولازم هی باشد که حقصود 
را سمل لرديك کد درقدم اول قونولهای دولت انگل باید ورمسل‌های میتی 
تین شده راههای تجار تی را از طرف جتوب تحت نظربگرند هنگامی که من در 
بندرعباس بودم حتی‌بکنفرهم اروپاثی درآ نجا وجود نداشت ففط پیکنغر برمی پودکه 
کارهای مجارتی را انجام میداد و نمایند؟ غیر رسمی تجارت انگلتان معرفی کده 
بود لازم است که مك قونمول در کرعان وبکی هم دریزد حعین شود . 

دوم راهیکه از کرعان طرف شمال می‌رود و از راور ونه پندان و تون عبود 
میکند راه کاروانرو خویی ازخلیج فارس به مشود می‌باشد بايك خرج مختصرمی‌تران 
این راه را دایر نمود وچاههای آب‌که به مرور زمان پرشدها ند آ نهارا پاكکرو. 

سوم بچه دایل از راه فملۍ که ازخاك خود انگلمتان عبور نموده بسرحدایران 
میرسد ازآن استناوه نمیشود آن عبارت از راء بلوچنان انگلس به سرحد آبران 
امت که خاك اقفانتان را هم هیچ نمی‌بیند ومتقیماً از کوئنا از طریق سستان به 
بر جند هرسد . 

این ها تمام وسائلی هستند که می‌تران شویی از آنا استفاده نمود و تجارت 
حندوستان اتکی را در امن قسمت توسعه راد 

طرح چهارم این خواهد بود وبقن دارم حکومت ندوستان درآن باب اقدام 
می کد آن عارت ازاین است که به امیر افغانتان حالی‌کنند له آزروی دلابل علم 


۹۸ 

اقتسار چوتکه امر عبد الرحمن خان باین مائل اعتنائی ندارد بلکه روی دلاطل 
مصوس بد اوحالی کنند که لازم است دراقتصاد عمومی حلت اقعانتان گشایشی بشود 
واین ترتیب فطی به ضررملت اذعانتن است(۱) ودوستن اوعم ازاین رتيب رضایت 
تدار ند , 

پنجم - احداث راءآهن مخصومی است درجنوب که بنواند باراءآهن روسپا 
درشمال رفابت کند من این موضوع را وفتیکه داخل درسائل سان بشوم یتر 
توضبح خواعم داد هر گاه این را کید شود مامی‌توانیم باحربه‌ای‌ که روسپا در دوست 
دار دپا«مان حر به درمقا بل نهاعرض‌اندام کنيم .»> 

ور ا ان خا رد کرزن عازه رده گوید انت خن دال دن خت دنگ غل 
میخواهم بگویم دولین روس وانکلیس علاوه براستناده های مشرو ع تجارتی تظرهای 
دیگری نیز نبت بایالت خراسان عمکن است دارا باشند بطورکلی یاید دید متصود 
درلت روس چیست راز ابالث خراسان چه می‌خواهد ؟ 

در مقابل مقاصد روسپا تات ما چه بايد باشد ۲ 

الته مقصود روسها توسعه ارشی است اگرچه نویسندگان روسی جا تکذیب 
می‌کنند که چنی‌فصدی رادولت امیراطرری روی‌ندارد ولی‌برای‌احدی پوشده یست 
که قصد ولت اصلی همین است وبس که دست مرف این ابالت دراز کنند . 

درعمر هر دولنی يك همچو نیتی در دماغ آ لپا وجود دارد که تصرفات و 
قلمرو خودشان بغزایند واین قکردر بك دولت مقتدری بش ازهرفکری توسمه دارد 
وحولت روسه فعلا دراین مرحله طی طریق می‌کند . 

اما دولت انگلمتان یز پنوبت خود دراین مرحله بوده و آن را پیمود» فعلا از 
آن‌گذشته است امروزه دريك مسیط بیارآرام وصلح جویانه زندگانی می کند ولی 


دولت روس ازاين اقدامات هیج فصدی ندارر جزاینکه بابالت خراسان دست‌اندازی 


(۱) دراین تاریخ امیر بدا لرحمن خان گرد گراقی اد ماذالتحاده کندا از خاك 
افمانتان دریافت م‌نرد پهرباد شتری دولبره وهفت شیلینگه مالات در حاك اففانتان 
ددراقت می‌شد . کرزن جلد اول صنحه ۲۱۰ . 


۱۹۹ 


کند وآ ارا حد ومتصرفات خود موب دارد فعلا جشم طحم بآن ابالت دوخته است 
برعک اقگلستان ته چنینآرزوئی دارد ونه مل داردکه یك وجب ازخال خراسان 
را تصاحب‌کند اگر بخواهیم فصد اساسی روسها را بداتم بقینا دانتن آن چندان 
ثست - 

فتوحات آن دولت درماوراء بحرخزر بك قدمت زیادی زمین‌های بابر را په 
تصرفآت دولت داده‌است ولی درمجاورآنقریب سیسد مل زمین‌های پر ثروت هوجود 
است وتمام وسائل زندگی درا تجا فراهم ام 

امروزء دولت روس ما نند کیا ت که درك با بان خك وخالی وسنکلاخ‌گیر 
کرده ولی از دور زعین‌های حاملخیز ویر آب وعلفی را مشاعده هی کند که همه جور 
آسباب راحتی درا نجا فراهم است . 

حل یٹ چتین شخصی پرمعلوم است که هرساعت در این فکر است که خود را 
با نجا رسانیده آ نجا را متصرف شود ابن‌اعتاحساسات روسها نسبت بایالت خراسان, 
قصد آ نبا این است که ازآخال به فوچان وازعشق" بادیه مشپد برو ند دراین‌جاآنوقه 
برای فشون حای بی‌شمارخود می‌توانند بدست با‌رند و کوههای بلندی داردکه‌کی 
نمی‌توا تد برا تپا دست پاد . 

ابالت خراسان جائی است که روسما متوانند در آتجا راحت و آسوده توقف 
کرده سرفرصت نقشه حر کت آینده خورشان را طرح‌کنند دراین شکی نیست که در 
جنک ]ده خراسان برای روس ها اهیت مخصومی خواهد داشت . 

از گذرگاء نقطه نوالفقار تابرسد بابالث سیستان ابرآن با افغانستان هم سرحد 
است هرودو لتی‌مقندری که دزقممت‌این‌سرحدات درعارف ابران قراربگیرد شپرهرات 
را می‌تواند همیشه تبدیدکند از مشپد تاهرات چندان راهی‌نیست فقط دوستد سی 
هبل راہ است قریب ۶۵ فرسنک نه تنها هرات درتمدید واقع می‌شود از راه قراه و 
کرشلك قندهار. نیز ورخطر واقع می‌شود . 

روسپ که بمخر اسان دست یایند . . . لاژم‌نست که درتواحی دیگر که عبارت 


از سرحدات افغاتتان وانگلستان باشد اباب حمله را فراهمآورند سرحدات‌امران 


Koa 

کافیاست‌ ازا نجا به مامد ر حدات‌غربی اففا نتان قلط داردو پخویی هی توانندا زا نجاحمله 
کن وهیج مانعی هم درمقابل ندأارند . 

بعلاوه تان نیز درهمان قسمت واقع است وقیکه به سیستان دست بافتند 
بلوچتان نیز وصل بدان ابالت است وبه‌نقطه بشن که اولن‌پست سرحدی الگلتان 
است دیگر چندان راهی نیست , 

خلاصه همین‌که روس ها باین نواحی رسیدند دیگر راهی چنداتی به درا 
ندارند . 

پمش اینکه خط آهن آنپا به‌نمیرآباد سستان برسد دریای هنبوستان در 
دسترس] تهاواقع عیشود دراین‌جا است که روسپابخود تبريك گفته راهآزادی‌پدر بای 
جنویی یدست خواهندآورد . ۰ . » 

پس از نکه لرد معظم تمام مدارك وشواهد رابرای سوء نیت روسپا ونفوذآ تپا 
در خراسان وقصد داشتنآ لها برای آ که بیتان وبلوچتان برسند وازا نجابدر بای 
هندوستان دست یابند آ نپا را با مهارت و استادی مخصوص در این جا شرح می‌دهد 
آلوقت در دنباله آ نها منافعی هم برای دولت انگلس قائل عیشود که دولت مقکور 
آن هناقع را درخراسان دارا می باشد وعلاوه کرده می کو سد: « حال که حرکاتروسها 
درابات خراسان در سائل اقغانتان مور است در این مورت بايد گفه شود که 
متافع اتگلستان درخراسان چیست کساتبکه اقامه ولل کرده مي‌گوبند خراسان در 
تقاط دور دست افتاد» است و از هددوستان خیلی دور است و بپتر است در آ تجاسا 
دخالت شود , 

من‌گویم آ نیا کاملا در اشتباه هستند و از این اثتباهات در گذشته بسیار روی 
داده‌است واین!است که درتنیجة آن اشتباعات اوضاع ما در اففانستان وایران باین روز" 
آفتاد» است که مشاهده می‌شود . 

مکرد در عکررگته شده‌که افقانتان داهنه قلاع محکم هندویتان انگاتان 
است و هرگاه بگذاریم دمن در این دامنه منکن کرد ودرا نجا متوقف شوو «ا بك 
خطای بزرگی را مرتکب شد‌ايم که جبران باپذیر است اداس سیاست اتکی در 


1۱ 
خرامان این است که عنافم خود را حفظ کند یمتی نافع افتانتان و در وضعیت 
حاضر() که عبارت از ایران باشد نگذارد در آن تفیرانی حال شود وا 
مراقبت کند در راههای جنوبی و آزادی آنبا که برای نافع تجارنی انگلتان 
حتمی است هرگاه آنپا به دست دشمنان افند بزرکترین خطر برای حندوستان 
به شمار می‌رود . 
خوشبختی دراین است که قتسول‌جترال اتگل درمشید ( جنرال مکلیان ) 
قوندول سیستان هم می باشد ولی صلاح دراین است که مامور مخصوصی برای نتان 
تعیین شود چونکه نزدیکی آن به لوچستان انگل وسرحد هندوستان است وبکی 
ازصائل مہم بشمار می‌رودکه مربوط به هتدوستان می‌باشد . 
هرگاه اسباب ترقی‌سستان فراهم گردد وراه آهن ماب نجا برسد یکی ازمراکز 
مهم نواحی جنویی ابران خواهدبود ومیتواند باتقوق روسپاکه درمشمد پیدا نمودهاند 
باا نپا براپری‌کند . 
درخانمه لازم است اين‌دکته را نیز تذکر بدهم وآن تمابل سکنه خراسان‌است 
نبت به دولتین دوس وافکلس ومخالفت وموافقت آنبا بت بپريك ازدولتین» دد 
ایتباب نز لازم است مختصر اشاره بکنم - 
سیاحان سایق هالند فریزر - هکگربگور وناپیر شرحی نوشته اطلاع داده‌اند 
که تاچه درجه مردم خراسان از سلسلهٌ قاجار تاراتی هستند و از حکومت مر کزی 
درطیران تاچه اندازه عتنفر ند . 
اما سلطنت شاه فعلی تا حدی آن احاساترا تفییر داده است فعلا بطور 
بی‌علاقکی مئل سایرتواحی ابران مطیم می‌باشند . . و خیلی مشکل است بیش‌بینی 
کردکه اهالی خراسان برای سلسله اجاربه و دفاع از حقوق آ نها سلاح بردارند ... 
عرگاه بتاشود فردا روسیا به خراسان حمله‌کنند معلوم نیست س کته خراسان 
چه روب رآ بش خواهند گرفت هرگاه از من سوال کنند خواهم گنت هیچ افدامی 
نخواهند کرد و فقط تماثا خواهند نمود که حکرمت آنبا عوض می‌شود و این 
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را هم جزو قسمت محسوب خواهند نمود و خواهند گفت این طور مقدر بوده. » 

دراینجا مژلف از فساد حکومت ايران سحبت می کند واز تمدی حکام حرف 
می‌زتد وعدم توجه دولت را تست برعاباگوشزد می کند وظلم وستمی که پسکنه وارد 
میشود از آن حرف می‌زند بعد از تصرف احتمالی روسها صحبت می‌کند می‌کوید : 
« اکر بناشود روسپا قصد تصرف مشید را عملی بکنند دراین صورت بدون جتکه و 
جدال شهر مشهد بعرست روسپا خواهد افتاد این تفیر حکومت بدون ایتکه بشخطره 
خون ريخته شور بآسانی انجام خواهدگرفت . 

هرگاه انگلیمپا هم چنین قصدی داشته باشند سکنه‌آن ابالت به هراتب بهتر 
از روسها از انگلس‌ها استقبال خواهند نمود - 

طوابف تیموری که درحدود ثرقی خرامان سکنی دارتد معروف است کد با 
انکلمپاروابط دوستائه وار ند . . 

قملا بطور کلی ابرانیها می‌روند بخویی درك کنند که انگلیمها قصد ىلك و 
صرف درمملکت آ لپا ندارند ولی سیاست روسها این‌طور نیست آنها میل دار ند آن 
مملکت را تصاحب‌کنند امروزه روسها خیلی نزديك هستند و انگلیمها فرسک ها 
کنار و در تقاط دور دست واقع شده‌اند و هم چتین آ تھا قصد ندارند تغون و قدرت 
خودئان را نشان بدهند در صورتیکه برای انکلیس ها پك چنین حن نظری 
موجود می‌باشد و کسی نیست که مردم وا برای مقاومت در مقابل روسها تشویق کند 
سکنة خراسان هم مانند سکنة سار عمالك دیا حاضر نیمتند باخری جوال‌برو ند.» 
(اتپای صل) - 

هن تاچارم در خر این قصل بلکات‌برجتة آن مختمر اشارم تموده چندجمله 
م مدان علاوء کنم ۱ 

ارلا درتار بخ هیچ دیده تشده و جاٹی م شنیدہ نشده است که ایراتما نایل 
بروسها داشته باشند وبایخواحتد بین آ نپا و روسها اتصادی ازروی صداقت وصمیمیت 
ایجاد گردد هرگاه تاریخ ابران و روس مراجعه شود در تمام این مدت بینآ نب 
ضدیت ودشمنی دایمی وجود داشته ابراهها از زمان نظامی کنجوی وشاید خیلی قبل 


er 
از آن تاریخ هم باروسها دشمن بوده نسبت بآلا لظرکبنه وعداوت داشتند درحقیقت‎ 
می‌توان گفت این دشعنی در رکه وریشة ابرالی سرامت کرده قلباً از روسپا همیشه‎ 
حتنقو بودند و همین حس تلفر د دشمنی بوده که همیشه انگل ها بمپولت نوانستهاند‎ 
. ایرالیها را عله روسپا برانگیز ند‎ 

هرگاه دولت انگلیس ,عهد خود وفا نموده په وعده های خود ترتیب اثر میداد 
ابرانیها بارشادت تمام میتوانستند از اول فرن نوزدهم میلادی از روسها جلوگیری 
کرده نگذارند آنا به فنقاز وگرجسان تجاوز کنند ازروی عدل و اصاف باید گفت 
که الگلیمها نه کار دوبار پلکه چندینن بار عد مودت بته بعد بسپولت آنها را 
شکت اند . 

دراول فرن نوزدهم که باایران روابط سیاسی پیدا نمودند نظر این نبود که از 
ابران تفوت‌کنند بلکه تبت ابن بود که قرای ابران رابرعله‌روس وبرعله افغالمتان 
یکا پر ند که دراروپا باروسها کنار آمدلد عرش اینکه اران متحد خود راحم 
راشی‌کرده درمقا بل روس ازآن حمای ت کتند ابران را بکلی تنها گذاشته و در باطن 
روسہا را هم برای فتای ابران تشویق نمودند . 

با همه این احوال همینکه سیاست در اروبا عرض شد دوسپا بطرف فرانه 
متمایل شدند مجدداً اران طرف توجه اتکلیها قرارگرفت باردیگر قوای ایران را 
برعلیه روس,ا نجهیز کردند ابن‌تر تیپ‌هم چندان دوامی‌تکرد - 

اتحاد الکاندر اول باناپللون طولی نکشید خاتمه یافت انگلسها از موقم 
استقاده نموده امپراطور را جلپ نمودند انحاد دولتین از نو صورت گرفت فتحملۍ - 
شاه را فریب داده بامضاء معاعدة‌گلستان وادارنمورند . 

یصها هم که غائله تابون درارویا شام شد امران فز از اهعبت افتاد بصها 
چه مماملة اتگلیپا با ابران نمودتد ثاریځ بهثرین شاهد قنایا است مرك اصلی 


جنگ سال ۱۸۲۶-۱۲۴۱ که بقرار داد وعهدنامه تر کما نچای عنتیی گرد ید بیداست 
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که چه‌کسانی بودند وبه نفع کدام رولت خاتمه بافت(۱) . 

وقایع واتفاقات دوره محمد شاه را شرح داده‌ام رفتار انگلیس ها در آن دوره 
باتقصل بیان شده‌است سوانح سالهای اول ملطنت ناصرالدین شاه که باععاهددپاریی 
درسال ۱۸۵۷-۱۸۷۳ بآخر رسید داستانی است که درآن رفتار الگلها را بادولت 
ابران خوب بیان نمرده است‌باتمام این احوال باز ابران از ولت انکلیس رو گردان 
نشده تمابلی‌به روس ها مشان نداده‌است . 

بہت رین شاهدکب نویسندگان خود انگلیس ها است که دراین ایام در ایران 
سمت رسمیت داشته مالند جونس» رالاس و استويك وعدة دییگر که هیچ سالی نبوده 
که ك باچند نفر ازآ ها بایران نامده باشند وهريك اوضاع واحوال آن زمانرا 
را ننوشته باشتد . 

بعد از معاهده پاربی نیز ایران از انگلها کتاره نکرد پوسته از روسها 
گریزان وسبت بانگل‌پا علاقه نشان می‌داد . 

درموقع گرفتاریا نگل ها درهندوستان وآن شورش عمومی سکن آن سلكت 
باایشکه صدمات زیادی از سیاست انگلس پایران رسد بود ابران دروفاداری خود 
ثابت بود ولی که برای انگلیس‌ها از غوغای حندوستان فراغتی حاصل شد باز 
بتای بی‌مپری دا پاایران‌گذاشته دوست محمدخان را برای تصرف هرات تحر یك نمود 
وغاثله هرات پیش آءد و آن شبر ممروف تاریخی را که در تمام ادوار تاریخ جزو 
لا شجزای ایران برد بخیال خود برای همه از ابران جداکرده باففانتان دادتد و 
اعقاب کپندل خان را که تسبت بابران حطع ووفادار بودند از قندعار یرون کرد ند 
چند سال بعد اققان‌ها را محركك شدند به ستان ادعا کنند دولت امران پدون‌اینکه 
اظهار سوع ظن کند حکمت انگلتان را قبول نمود وآن ۰شاجر؛ طولانی بین ایران 


(۱) جنگه دوس یاایران بعد بادولت عشاني درمسافرت و انگنون به چطرز ودغ 
رده که سین او ورجال دریاد روس تبلا حل وعتد شد . رجال روس نیز مانند دجال 
دریار ایران از روز سیاست ہی اطلاع بودند . 


۵ه۲ 


سکن ساده‌ارحآن نواحی برعلیه ابران قیام کردند وحکومت‌بابقول جنرال سایکس 
دولت بلوچتان درست شد وفسمتی از بلوچتان را حداکرده یاو دادند ودست عمال 
ابران را از آن تواحی کو تاه کرو ند . 

درغرب تیز نرکهای سرسخت وبی‌اطلاع آ لت بیگانه شده برعلیه دولت ابران 
قیام کردلد ادعاهای بی‌جائی نعودند ۔ 

باتمام این پیش آمد ها باز درایران حن طن قوی نبت بانگلیس ها بوده 
بعد ار عرزا قخان نوری که دست پروردة موس اتگلس‌ها بود هرزا حمین‌خان 
سپهسالار را یش کشيدند مبام اعور مملکت را بدست او دادند اولیزنامردی تکرده 
درازای این ماعدت سر تاسر اوران را بنوان دك اهاز ساره که عارت از فرارداد 
پارون جو لیوس روت باشد سکن از اتباع دولت انگلی واگذار نمود سال بعد با 
اینکه فحطی سال یش تمام ايران را وبران وسکنه را بخاك مذلت ویر یشانی تشانده 
برد وهردار پول یرای احیای ملت ايران لازم بور خرح شود شاه را به قرتگ برده 
جلال وحبروت و افوز واقندار انگلیی را بشاه شان دادند این را اگر خیانت مپرزا 
حن خان سیپالاراسم نگذاریم بایدگفت حن نیت ملت ودوات ابران يود که نسیت 
بانگلییا داشتند ولی درعین حال که تمام عمتی وثروت مملکت ایران بانگلیی‌ها 
واگذارشدء بود وخود دولت‌هم خود را درتست نفون انگلیی ها قرار داده پود بااین 
همه حسن عقیده‌ای که بانگلسپا در ابران شان داده می‌شد و با این همه اطاعت و 
حرف شدوی وپیروی از تعلیمات و دسنورات الگلس همیتکه روس ها روی خوش 
بامگلیی ها تان داوند وقرار داد گراتویل وگورچاکف باعضا رسد آنپاهم دسترد 
بسینة میرزا حسین خان وئاه زدد درلندن علناً بپردو اظبار تمودندکه بروید سرتان 
را بنداز ید بائن عر چه وزیرمختارهای روس وابکلی درتهران بهمامی‌گو بندازآن 
قرار رفنار گند . 

مرزا حی‌خان سپہالار فقط چیزی که یود آلت بلا اراد ساستمداران 
انکلیس پود بعد از این موافقت مولن روس والگلیس دیکر نمی‌تواست دوام‌کند 
چونکه خود را طرفدار جدی الگلی ها نشان داده پود حال هرفداکلری کند روسبا 
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اعتماری باوپیدا لمی‌کردند و لی روسیا درتر کستان عجله کرد ند از فرار داد گراتوبل 
و گورچاکف تجاوز نموره خیوم را به عنوان تنببه خان آن معلکت به تصرف دایسی 
خود دد آوردتد طوری رفنار تمودند 5عاسیاب وحشت حشت اقل اشد و سور می‌شنغرارداد 
فوق‌الذکر برای مدئی برقراریماند ولی عمل‌شان داد روسپا پای‌بند هیچ قراردادی 
نبستند این بودکه روابط حستةٌ دولتین تیره‌گردید به‌خدهت ددبار مهران میجد؟(۱) 
احتیاج بیدا شد وچند سیاحی حمکه میرزا حسین خان سیپالار ډو عرتبه روی کر 
آمد در تیه اعمال نفوز انگلیبا بود ولی لی دیکر کاری از میرژا سین خان ساخته 
نمی‌شد چونکه طشت او ازبام افتاده بود در یش خودی و يانه بطرفداری سرف 
انگلیس‌ها معروف شده بودباید بنجو ٹین ضدیت‌ورقابت تندوشد دی باشد کسیرزاحمین 
خان‌بتوانه باقی‌بعاند هر گاء جزثی تزدیکی بین‌روس وانگلیی موس شرو کارکرون 
بك چنین صدراعظم كث طرقی مشکل خواهد برد . 

دران تارج کنفرانس استا نول بعد کنگر: بر ان يعد عو آفقت من دولتین در 
باب اقغاتتان وسجاعدت حای کت شرالو که اوراعم می‌توان ماتند عیرزا حسین‌خان 
فرض تمود منتهی در وومیه » تمام ابن سوانم و پیش آهدها باین تتیبعه رسید که 
روسبا دست از اففا نتان بردار تد وایرشرعلی و افعافتان را بانگلی ها واگذار 
کنند اتکلی‌ها حم ور امور داخلی ابران دخالت نکنند روسپاهم همان رویه را در 
اپران پئ گیرند یعنی انگلینعا سیاست دیرینه را تعفیب کنند باین معنی گر با 
روسه روابط حسنه دارند اذیت وآزار ایران را به عېدة روسپاوا گذار ند اگر روابط 

(۱) دقتیکه تاپلشون یه جزبره[ لب تبمید شد صسنه ابران را هم ازبازیگران سیاست 
خالی‌کردند اهبیت‌آن یز زین دفت سر گور ادزلی هم احتار گردید اذاپر ان به دوسیه 
دقت په عنوان ابتکه ساهده گلتان دا که په دستود ووعد. ار شاء اسناء‌کرده بود اسلاح 
کند آلینه این حرف بود اما همینکه په دیور غ دسید خایم شدکه تاپلثوت اد آلب دفته 
و پادس رسیده ابت در این موقم مجنداً ايران اهبیت پیدا گرد و عدت آن لانم شد 
سر گرداوذلی کدی از پطرزیرد ‏ باه و عیای میر زا ‌تویسد این کاعذ بسیاد حواندنی 
فت یسه ۱٩۶‏ جد اول :ی رواط مراجنه شود . 
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باروس«ا تیره شد خود وسال مسو و فنای آ نرا به واسطة مزدوران داخلی ابران 
فراهم آورند ۔ 

مادر عرص قرن نوزدهم که تاریخ‌آن راجع بابران که تا این جا مطالعه شده 
است بازبدورة می‌رسیم که دور میرزاآقای نوری و میرزا حسین خان سپپالاربرای 
بار چندم شرو ع شد» أست . 

آن:دوره دور عیرزا على ا صقر خان امن الملطان امت که ازسال ۱۸۸۸-۱۳۰۵ 
روع شده تاسال ۱۸۹۲-۱۳۰۹ خاتمه بدا می کند. 

عرگاه از روی دقت این دو دوه مطالعه شود دیده خواهد شد که بدون کم و 
زیاد پیشآعدها مطایق یکدیگر است عنتبی دورة میرزاعلی اصغرخان بدتر ویذل و 
بختش امتیازات زیادتر و اطاعت و حرف شنوی او بیشتر اسب وفتیکه شاه و وزير 
بخطاهای خود برخوردند کار ا کر گذشته پود فه راہ بش داشتد وند راہ پس و چند 
سالی هم‌که شاه زنده یود تتواشت‌کاری بکند که خطاهای اورا بپوشا ند واعتماد ملت 
ایران را جلب‌کند بلکه تنتر واتزجار وکین مردم شدت‌کرد روز بروز بالا گرفت ثا 
اینکه ردو نمر قلخ کشنده اعمال بی‌مطالعه خودشاترا چشیدندکه یکی ازآن‌اعمال 
عدم رعابت منافم حققی ملت وسلکت اران بود . 

موضوع سرآن بودکه ابران همیغه ودرتمام ایام که یاروسپا سرو کار داشت از 
آنا متنفر پوده وشمتی دابمی بین ابران و دوس برفرار بوده مر همکن است ملت 
ایران بواند بروسها علاقه پیداکند باآ نپا روایط ممیمی ایجادکند آ نبارا در فکر 
بمراتب از خود ضعبف ترمیداند ودرتمدن عقب‌ترازخود میشمارد ملت اران هیجوفت 
بطرف آنها تکرویده پیرامون آنها نگتته است برعکس با انگلمتان همیشه خوب 
بوده وبآ نپا حسن نظر داشتهنهارا متعدن وعبشر آزادی ومروج علم وداش شتاخته 
است در علم و عمل و قوای علمی آتهارا برسابرین مقدم میداند مدام بآ لها حن ظن 
داشته هیده نجات خود را ازشرروسها از نها اتظار داشت بدون تردءد حاضر بوده 
مقدرات خود را با مقدرات ملت اتکلیی در آسا توأّم کند آنها را برسابر ملل ارویا 
ترجیح دهد و مایل پوه همه با دولت انگلیس اتحاد صمیمی داشته باشد . دور 
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صقوبه - دور ادر شاه افثار - کریم خان زند ودر تمام فرن نوزدهم میلادی اءران 
نسبت پاتگلیسها عقیده مند و علاقمند بوده ولی متأمفانه هیچ وقت از اين همه حن 
عقیده وصمیمیت وحسن نظر تيجه نگرفته است ودرمقابل‌تمام ایتها گرفتار دسیسه شده 
کول خورده عېد شکنی دیده است علت ابران می‌تواند ورمقابل‌هر««کمه برخاسته 
هراران دلل اقامه‌کد . 

ورن کے ممیت اطع کرو زا که ت پووت اکتا نرات 
ثابت تماید آ نها را بادلایل وشراهد بی‌شبار یکان - یکان بشمارد . 

ولی دولتا نگلس‌درتمام اینمدت که باایران‌روابط مستقیم واشته نمبتواند ولو 
بکبار هم که شده است دوستی - صمیمبت - بی‌غرشی - علاقمتدی و مساعدت مادی 
ومعنوی خود را نسیت به مملکت وملت اران نهان بدهد . 

من‌که سمت میمی را از کناب های تاریخ گذشته رایپم زده مطالعه نمودهام 
جاثی به چشمم نخوردهکه در آن همراعی و ماعدت دولت انگلیس سیت به ایران 
بادداشت شده باشد . 

این را فمی‌توان بطور کلی تقصیری برای دوك انکلس شمرد چه آتبا هر 
اقدامی که درابران نمودها ند مناقم مادی و موی خودشان در تظر بوده عرگاه در 
ایران: بك عده رجال مطلع وجود داشت نبا یزدراین مدت می‌توانستند ورهمادات 
باقرار دادهائی که دربن برقرار می‌گردید منافع ابران را تیر در نظر بگیر ند اکر 
بك اعتازی بدولت انگلس می‌دادند مقابل آن نیز برای مملکت بك امتیازی از 
انکلی‌ها بدست میآورد ند بعنی اکر بك تقاضائی ازطرف انگلیی‌ها ميشه درقابل 
نیز دولت ايران بخیر وصلاح هملكت ايران تقاشائی مینمود - 

ولی رجال ایران این عادت را نداشتند متافم ایران در تظر تود فقط منافم 
شخصی را درنظر می‌گرفتند البته در چنین مواقعی انگل‌با راه دیگر نداشتند جز 
ایتکه بارال ایران‌کتار ببایند ومنافع شخصی آنا را در نظر بگیر ند . 

اگر يك وقتی بلك مرد فبیم ومطلم باوضاع زمان بیدا ميشد و نمی‌حواست به 
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حسلکت‌خباتت کند شاه را واداد می‌کردندآن مرد ایران دوست دا پردارد اقاب هم به 
مسر وزوال آن شخص کار خائمه می‌یافت . 

بدیختانه يك چنین مرد وطن پرست نادر بوده من لمی‌توانم در قرن نوزدهم 
بش اندونفررا نشان بدهم » یکی میرزا ابو لقاس فايم مقام» دیگری عیرزا تھی خان 
امیر نظام» این دو نقرکسالی بودند که اصول عملکت داری را می‌دادسشند وباك وود 
ابران را دوست می‌داشتند بنفع شخصی نمی‌برداختند هرچه میخواستند برای ملت و 
حملکت بود برای خود تلاش نمی کردند ثروتمند شرند عایدات مملکت را بخود 
تخصیص ننمی‌دادند روت جمم تمی کردید ازاجالب پول قبول لی کرد ید منابع روت 
عسلکت را پا لفی‌فروختنه . 

آما دیده شد این دونفررا هم نگذاشتند کف راحت بکشند بپرنسو برد نوال 
وفنای آ نپا را فراحم لمودند به تحريك بیگانه و بدست خودی آن‌ها را به قتل 
رسانیدند , وباکشته شدن آنپا موسمات آنپا نیز از بن رفت اقدامات آنپا بجائی 
لر سید هرگاه قایم عقام ز نده می‌ما ند آن اتضاح حرات یش نمی آهد قلون شاهنگاه 
ایران ده ماء هرات را محاصره نمینمود وبعداز ده ماه خجل وسرشکسته هون بنکه 
به تیچ برسد مراجعت نمی کرد و حرگاه اعیر کییر بدست درّخیمان آل فاجار بقتل, 
نمی رسید هماهده پاریس باآن شراط وهن‌آود بین ایران والگلتان پسته دمی‌شد 
ودست ایران از افقانتان کوثاه نمی گردد وهرات ازخراسان مجزا تمی‌شد. 

هرگاه ابرانی تارپخ زندگانی مپرزا آقاخان لوری را مطالعه کند مش از هر 
کسی باولعنت خواهد فرستاد اورا به‌یدی یاد خواهدکرد و او را میم و طن‌فروشی 
رخات به ملت ممرفی خواهد تمود . ۲ 

عملیات میرزا حمین‌خان سپپمالار کمتر از اونبوده تأسف دراین است که کسی 
اعمال این‌ها راشبط نکرده ملت اران ازآ نپایی اطلاع است جزیند ری ا زکفرهای 
آنپا آگاه نیست » ناصرالدبین شاه ومیرزا علی‌اسفر خان را هم باید در رویف لپا 
قرار داد - 

گناحان اصرالدین شاه به عراتب مش‌ازهریث ازاین‌ها استاین شخص‌شهوت 
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بوست وجالی پنجاء سال تمام ملت اپران را دربدثرین وضمی نکاء داشت ونگذاشت 
قدحی برای‌ترقی پردارداگر گاهگاهی حم کی پیداشد بابران خدعتی کند اورا با کمال 
پو رحمی بقلل رسالید. 

این بود اوضاع گذشته که حملکت | بران فاقد رجال وطن‌پرست نامی بودادجز 
حوفر اژ کی دیکر لمی‌توان تام برد . 

اگرحاجی‌ابراهيم خان اعتمادالدوله شیرازی‌هم دوام می کرد خدعتی را اتجام 
می‌داد و در اوایل امرحم ساست انگلسها را درك تموده تسعلی شاهرا نگذاشت با 
افتا نپاء از درجینگه وستیز درآ ید صلاح مسلکت را در املاح پاافغانتان دید هحن 
موضو ع اسیاب زوال ار را فراعم نمود اورا متم کرده به تل رسانیدند ستگان اورا 
هم ورهیان وقت ذلیل ریچارء نمورند , 

هرگاه خیانت او بال زندیه بود من او را هم در ردیف قایم مقام فراهالی و 
میززا تقیخان امیر اظام فرار می‌دادم حال نیز حق همین است اورا به یکی بار کنن 
هرد مطلع وسیر پود وایران راخوب اداره‌کرد . 

درهرحال مملکت بايك باچند لفر رجال معروف ؛ سعادته‌ند نمی‌شود غلبه یا 
احاطه بر یل پاچند نقر رجل سیامی بسبولت میسر ات با موان آنها را بدسایی 
وحیل بادست خود مروم مفلوب نمرد و باایشکه به وسائلی که در لیر نکک‌های‌ساسی 
کار می‌رود آپ را خرمد باگول زد چناتکه دیدسام معمول پوده‌است . 

احا اکر عد اینما زیادتر باشد رست بافتن برآنها با مغلوب نسودن آنها و با 
همراه تمودن عده زیادی سی مشکل خواهد بود فاسدکردن بلك با چند نفر چندان 
اشکالی‌تدارد ولی فاسد نمودن یاگول زدن ءد زبادی باین‌آسانی نمی‌شود ہس برای 
حنظ استقلال و با حقظ مناقع مسلکتی يك عدة زیادی رجال سامی لازم دارد مثل 
ملل مترفی که سیاسبمداران آنها بيك با چند فر مرد سپاسی انصار ندارد جمم 
بی‌شاری در ممائل مسلکتی علاق‌مند ند که متافع آنر! حفظ می‌کنند و از برداشتن 
چند اف با گول خوردن چند.نفر با همراء شدن چندافر با دئمنان هملكت متصود 
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دشمنانانجام نمی‌گردد وازعد؛ بی‌شمار وطن پرستان چیزی کم نمی شود ومناقع مملیکت 
دستخوش خودی وبیکانه نخواهد شد , 

این است که درعرض چند ساله گنشبه که در تاریخ سیاسی اپران دق شده. 
است دیده می‌شود که رجال ساسی درآن ایام ودرعرش بکسه سال جر ابران سار 
کم ومی‌توان به جرثت‌کقت که وجود نداشته_یکی و دونفر درعرض بکسد سال یرای 
اداره‌کردن اعور يك ملت شرفی چیزی بشمار لمی رود در واقح می‌هوان گفت رجال 
سیاسی درقرن‌گذشته درمملکت اران بوجود نامده است به همین علت اساسیی ایتت . 
که مملکت اران درآن ایام دستخوش اجانب شده است . 

مملکت خرد بخود ترقی تمی‌کند وبه سعادت نائل‌ضی گردد قط رچالبیهنی 
آن مملکت ات که باعث ترقی وسعادت سکنة آن معلکت هی ق“ 

حرگاء به فکر افتاده برای پیداشدن رجال سیامی وقرییتآ لها و حفظ آنها و" 
مویق | نها اقدام اساسی موثری کرده بودند ابران این اندازه ذلیل و پچاره قمی‌شد 
به نظرمن امروزهم دیده نشد است نوزم فرصت باقی‌است ومی توا لد وسائل صحیح 
برای تهیه رجال سیاسی بی‌شماری اتخان کتنددکه بايك اسول اساسی مخصوص آنا را 
ترییت کننه سرمشق حسایی را باید از ذاپون گرفت دید آ نها چگونه دراندك زمانی 
رجال لابق وکاردانی بصیر برای مملکت ژاین‌تهه نمودند که امروزآن مملکت قابل 
ملاحظه واحترام مام دوم معظم دبا است(۱) . 

خلاصه ابران هچ وفت علاقه بررسها نداشته ودرثکر نبودء است که مقدرات 

(۱) شکت ژاين تقمیر ظامیان خرد ژاپون شد ظامیات قددت دا یدسے گر‌که . 
برخلاق نمایح رجال سیاسی دادد چنکه شدنه ظامپان ژاپون عد؛ از دجال مال اندیشر 
وصیر دا ترور کردند اگر به تمایح آنها توجه می‌کردنه حلت ژآپون را گرفتاد بلاص 
شکست نمی کر دند . 

هرجا قددت پدست خلامیان افتاد بدبختی برای مات فراهم می گردد اگرآیرانهان 


ایل به ترقی کشور وسادت یلت خود هستند باید چو قت دای نشوند لاان درسیاست 
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قوو را بامقدرات روس‌ها توأم‌کند. 

اعا همشه دہ شدہ است‌که علاقة مخصوص به دوستی واتحاد اتگلستان نشان 
داده است ولی جای قوق العاده تأسف است که این همه علاقه - دوستی و تمایل 
از روی لت پاك لست به انگلتان حیچوفت اشد مخمر شجه را هم به دست 
آورهه باشد . 

موضوع فمل لهم کاب لردکرزن راجم به سستان است من درجلد دربگراین 
رشته‌تاریخ رباب سیمان وبلوچتان محبت خواهم کرد مفصلا ومشروحاً بحث خواهم 
کرد ولی دراین‌جا به مناسبت مسافرت لردکرزن به ابران مندرجات کاب او را برای 
آگاعی خواندگان بطور خلاصه اشاره خواهم‌لسود . 

دد مقدمهٌاین قصل لردکرژن ازآن الفاظ وعبارات‌که شاحکارهای رجال‌سیاس 
بشمار است کر برده از سرحدات وحدود خراسان و میستان و بلوچستان تا ددبای 
جنوب صحبث می‌کند و عیگوید : « از ۲ بسائکه دولت ایران درشال غریی وشال 
شرقی ايران تواحی را از دست داده است در این قسمت میخواهد سحرمانه و مخقاله 
توسعهٌ قلمرو خود اقدام کند ازکگة نوالقفار تاور بای حندوسنان قريب هفصد ميل 
رلء است دراین اعتداد سه رولت باهم همس رحد میاشد که عارت لز اران وافتا ستان 
وطوچستان باشد واین سه دوت هيچيك پابکدبگرخوب نند ومدام تراع سرحدی 
در عبان است از این سه دولت فقط دوت ايران است که فصد تصرف و تملك و 
تصدی وارد . 

از گة نوالفقار تاحدود شمالی سیستان که قريب میصد هیل راء است از 
رقتیکه حرات از خراسان مجزا شده حفود یران واقفانستان‌کم ویش در این نواحی 
معن شده است اما حیچوقت این کار به دفت اجام نگشته است ومدام در این قسمتها 
بك نوع تزاع‌های بین ایران واففادتان درخ می‌دهد وغالاً نزام هم درس تق آب 
اسے‌که وداین نواحی بك اهمیت بژرگه فوقالمادة را داراست ...> 

بط از فاحیه مشتادان محبت‌کروه‌گوید : « کمی قبل از ورود هن بخرامان 
درسرهشنادان ین ابران وافتادتان راع بوده بعد دولتالگلیس درمپاله حکم وافم 


۳ 

شد و غائله رقع گردید بطود ابران و اففاستان در قسمت س تان اشاره می کند و 
اناد آن را ۱۲١‏ عیل می‌نوید می‌گوید : « این همان حدودی است که ور سال 
۱۸۷۲-۹۸ جترال گلداسمید مملوم ممن تموده است .> 

بعد از سرحد بلوچستان صحبت می‌کند می‌گوید : « ازاههای جنویی سیتان 
این سرحد شروع شده تااتهای شمالی مکران ممتد می‌شود حنی از کوه مك سیاء ۷ 
نقطة چالق که فربب ۰ عیل راء‌است واین قسمت ازسرحدات هچ رقت بطورولشح 
وروش معن نشده است وهیج تمیداتند حدود آن در کسا است وه م برای آن 
رسم ده است .۰ 

بحد از نقطةٌ چالقتاندرکواتر حرف می‌زلد مساحت این قسمت را ۱۳۰ عیل 
می نویسد وآ نراسرحد وباحدود مکران می‌نامد ومی‌گوید اینراسرفروو يك گلداسمید 
درسال ۱۸۷۱-۱۲۸۸ صین نموده است . 

ہی از اينکه از این حدود صحبت کرده می گذرد داخل در موضرم سیستان 
شده اول از وجه‌نسیه سیتان فدری بحث می کند بعد داخل جضرافیای تان شنه 
شرحی ازآن می‌تکارووتسقیقات آوراجم بان موضوع قابل وجه می‌باشد وجفرافی 
سیتان را خوب شرح می‌دهد بعد از جضرافی از تاربخ سیستان حرف می‌زند تاریخ 
قدیم آ ارا می‌تویسد حتی از دور؛ اضالاً میستان سحبت می‌کند بعد بارخ آ لرا 
از زمان اسکتدر کبیر تا عصر حاضر سواسی که براين مملکت گفشته است جطور 
خلاصه اشاره می که و اشخاصکه از اروباثیها از سیسنان عبور لموده با ور آن باب 
تسقیغات لموده‌اند اسم می‌برد این قسمت ازسقیقات او قایل توچه است . 

تاریخ سیستان را تازمان نایرشاه اففار بطوربکه بوده خیلی مختمر شرح 
حی دهد . 

از آن تاریخ یمد دیگر سیاست داخل تاریخ شد احمدخان ابدالی کهیکی 
از صاحب سنمبان قشرن ادری بوده داخل محنۀ تاریخ می‌شود واوسلطنت هرالی را 
دراقغا اسان تشکیل می‌دهد وبه سیستان دست می‌باجد می‌کوید : « س تان در وست 
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افغا لا بووه بعد دولت ایران از انقلایات داخلی افقا نتان استفاده نمودء(۱) مجدواً 
سان وا قحه‌کرده است . 
درسال ۱۸۶۳ که دوست محمد خان عازم فتح حرات بودهیاً لجا تز ادعاداشته 
دایم مرگ دوست محمد خان باز اففاستان را به انقلاب داخلی گرفتاد امود دداین 
بین باز ابران به تجاوزات خود درسیتان ادامه داد . تا اينکه امیر شیرعلی برساپبر 
مدتیان اهارت افناستان که از برادرهای او بودند دست بافت وامارت را مالك شد 
بار دیگر ادعای اففاغها به سیستان شروع گردید ناکر بجاثی رید که انگلیس ها 
به موجب فصل ششم معاهده پار.سی خودی به مان الداخته بین ابران و افتا ستان 
خود را حکم معرفی تمو رتد و جلرال فردر بك کلداسد بسمت حکمیت از طرف 
دولت اټیگلس ممین‌گردید .> 
لروکرزن‌یا کال سادگی این داستان رادر کتاب خود در باب سبتان می‌تویسد 
چرن درآ تپ نزدیکی من باین عوضوع اشاره خواهم لسود از تفصیل زبادتری «داین 
باب می‌گنرم وآ نرا بآتیه محول می کلم . 
۱ ۱ وش تاریخ جدید سیتان لردکرزن شرحی هم راجع به سیاحان اروپانی 
که به ستان گنرکرده ازآن اسی‌بردطند می‌نگارد از آن جمله می‌لویسد : « در 
سال ۱۸۰۶ کاپتانگرات(۲) و گرستی که در جنک اسلان‌دوز جرو قشون عباس‌عیرزا 
بوده و در همان تاریخ در آن جنکه کشه شد به سسثان رفه شرحی در باب آن 
نگاشماند ۔ 
بعد سرجان مطلکم درمأموریت سوم خود که به دربار شهر یار ایران می‌رفت 
مرعنری پائنجر(۳) را مأمور نموو که مکران - لوچستان وسیتان را خوب سیاحت 
(۱) هم وطنان من باید در طرد امتدلال دقت‌کنند می‌خواهد بگوید اذپراکندگی 
اوناع دودء خاء ملطان حسین , نمی گوید در تیجه اننلاپات داخلی ابران که یی از 
مرک نادرشا۔ الهلر روف داد می‌گرید آیران از اقلابات داخلی انناستان امتناده 
نموده اسه . 
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نموده اطلاعاتی‌که لازم است راجع به این سه محل جمعآوری نداید . 
درسال ۱۸۳۹-۱۲۵۶ کایتان آدرارد کر نولی(۱) عأمور سیستان شد آنچه. که 
تواتد باطلاعات موجوده در این باب علاوه تباید پس از چند سال لوتان لیج(۲) 
اطلاعات زیادی درباب سستان به طبع رسانید - 
درسال ۱۸۴۱ دکتر فوربسی(۳) در سستان شید شد تحقیقات این عرد در 
قستهای شمال غریی خراسان و عشهد از آتجا به تربت حیدری و لیس و از آنا 
به سستان جامم وقابل مللاحظه است ودرسستان دکتر مد‌گور بدست آيراهيم خان 
حاکم لاش وجرین مقتول گردید ودرهمان‌اوقات صاحب منصب دیگر موسوم به لوتنان 
5 تین‌سن(4) سسان وزعن داور راساحت نمود. 
درتال ۱۸۴۵ صاحب عنصب فرانه موسوم به قربه در سیستان گروش کرده 
اطلاعات جامعی یه دست آودد ودر کاب خود سبط لمود . 
خانکوف اطلاعاث على خویی از سیستان بدست آورد . بعداژ این‌ها برد که 
مسیون جنرال‌گلداسمید به سیستان اعزام‌گردبد وگذارشات‌آن درووجلد کناب موسوم 
به ابران شرقی درندن بطبم رسید (ص۲۳۵) .» 
بس از این شرح لردکرژن به موضوع سیاسی سیستان می‌پردازد و از اهیت 
آن محبت می‌کند میزان ارزش سیاسیآنرا برای دولت ررس وهچنین برای دولت 
انگلتان شرح می‌دهد می‌نویسد : « مسثلاٌ سیستان اعروز دیگر موضوع اختلافات 
ساب سرحدی بن اران واقفانستان نست این يك موضوعی است‌که مر بوط پاهمیت 
آینده سستان است که چه رلی درساستآ تیه حل مسائلآسیای مر کزی داشته‌باشند 
آنپم ربوط می‌شود به موشوعات سیامی ونظامی وین روس و الگلیس که برای 
مالك آسیای هر کزی نعلا دارا می‌باشد . 
Cenoly . Sao.‏ ]1 
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عن درکتاب خود هوسوم به « روس درآسیای مر کزی > بطورخلاصه دراین‌ باب 
برکتدام .(۱) 

مطالعه درنقشٌا ین راحی ویکاربردن یك پرگار فتی شان خواهد داد که ابالت 
سیستان سن شپر مشهد ودربای جنوب واقع شده است وضعیت آن طوری است حر 
قفونی که از خراسان بطرف جنوب حرکت کند سیمتان محل عبور و بتاهگاه 
خوبی است . 

هىچتن برای فشر لہائی که از جنوب بطرف خراسان اعزام شود در سیستان 
می‌تواند اقامنگاه صحیحی داشته باشند ورقصمت اول برای دولت روس مفید است و 
درقست ثانی به‌افع دولت انگلستان است . 

اياك سیمتان‌برای دولت امپراطوری دوی در حوحال چه اثباتآوچه نا مقید 
بشمار میرود و سیتوان‌گفت احمیت کداميك دراین‌دوحالت زبادتراست هرگاه سیاست 
آن دوات اقتضاء‌کند وبالازم جداسدکه روزی ایالت خراسان را به‌صرف خود درآورد 
درتصرف سیستان تمام آن ایالت بدست دولت روس افتاده است ویدیین وسیله روس‌ها 
خود را يه اولن سرحداث عتدوستان رسانده‌اندکه عبارت از بلوچتان باشد . 

فعلا قاسلدیین روسپا واولین‌سرحد حتدوستان پاصد ميل خاك افغاضتان است 
دراین عیان آکرچه موانع طبیعی وجودندارد ولی دراین نواحی قبائلی سکنی دارید 
که می لوا ن کفت آ لپا وحشی همتنه اگر فرض شود ضبت به پادشاه خودشان وفادار 
بادند اقلا علافه ستصرسی آزادی واستقلال خود دارند . 

مارت دیگر عبور از خاك افغادثان ولوهرکس باشد دوچار جنگهای سختی 
بااضا نپا خواحد‌گردید. 

حرگاء بخواهند بچنین اقدامی حپادرت‌کند په‌خطرات زباری سارف خواهند 
شه از طرف دیگر حر گاه روسها بخواعند فرخاً به هندوستان حمله کنند قعلا سلاح 
یست داخل این بحث شد . 

اکر پشواهند بك قل مجاور هندوستان فرض شود در سیمتان قرار بگیر ند 
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دراین صورت دیگر بخطرات قوق تصادف نخواحند مود واز تمام آنہا احتراز غفله 
` است وبرخلاف قراردادها وعیدنامدها هم رفتار تشده‌است و یاقا پل افتانبای وحشی‌حم 

جتگه وستیزی پیش یامده است - وبدین وسیله پیش قراول روس‌ها ۳۰۰ مبل‌بطرف 
او لین سرحد حندوستان جلوآمده است و این تیر محل عوجب اضطراب و خطر بی 
بزرکتری خواهدگردید . 

در این موفع تصور نمی‌رود روس‌ها بخواهند از سیستان بطرف کوئیتا برولد 
ولی فرصت های زیادی خواحند داشت از اینجاصشغول دسسه خد به‌بلوچستان دست 
اسدازی‌کتند . و مرکز خودشان را هم برعلیه افا ستان مسکم خواهند مود . 

خلاصه روسپا درخراسان نی روسپا درهرات روس‌ها درسیستان نی روس‌ها 
درسهزوار د فراه و این دومحل درسر راء عرات پفتدهار است و از مصنات دمگر 
سیستان صحبت لمی کلم چودکه بودن روس ها در سیستان راء آنہا را بطرف ددبای 
جتوب بازخواهد لمود. 

عن تصور می‌کنم هيچيك از وزراء انگلستان اجازء بشواحند داد که روس ها 
حرخلیج فارس ادر دربای حدوستان يك پندری را دارا بشولد دراین ردیدی‌یست 
که مچيك از امپراطررهای روسه هیچ اجازء نخواهند داد انگلیمپا در .بحر خزر 
چنین بندری را دارا باشتد . 

دداین شکی تیست که روس ها همیشه آرزومندند که در جنوب یك بتدری 
داشته باشتد شه چشمشان بطرف یك چنین مخرج دربائی تگران است په امن 
مقصود حم وقتی خواهند رسید که از مشهد از راه سیستان به طرف جنوب رحسپار 
شو هد (س۲۳۷) . 

اما ارزش طرق متقی ایالت سستان برای روسبا . این درست عکس حمان 
ست‌که طرف مثبت آن ینم انگلیس ها باشد یمنی انگلیس ها ایالت سیستان را 
قبنه‌کنند . 

بعبارت دیگی روسها مایلند سیتتان در وست آ نها باشد که انگلیس‌ها قواند 
بآن دوست بابند برای اینکه اگرانگلی‌ها مالك سیستان شود نه تنها تمام تففمیبی 


۲۱۵ 


آپاکه عدتپا بزحمت آلپا را تپیه لموده‌اند باطل خواهد‌گردید یله اتکلتان در 
مك وضمیتی قرار خواهندگرقت که تواند عملیات مارانه حریف خود راکه مر بوط 
به ساست آسیائی اوست فلج نماید . 
حال من این موضوع را برای شما شرح می‌دهم : قبلا اثاره تمودهام که چه 
مبارزه جدی تجارتی بن دون روس و الگلیی در خراسان در کار است و در آ تجا 
شان دادم روس‌ها چکونه ازراء آهن ماوراء بحرخزر استفاده نموده ثمام بازار های 
شمال شرقی ایران را ازمالالنجارء خودشان عملو تموده‌اند وچگونه آ نبادا یمرب 
ارزاتر از مال‌التجاره انگلتان بفروش میرسانند و مماوم داشتم فعلا بچه عوفح 
بار یك رسیده است هرگاه بك افدام جدی نود ماند تیه وسائل حمل ونقل سر بع 
وارزان برای مالا تجارءانگلتان طون تردید تجارت انگلستان دراین تراحی از بین 
خواحد قث بگاله وملهای که مینوان با حریف زبر دست برابری نعود همان اتشان 
وسائل حریف مقابل است؟ نیم عبارت از این خواهد بود که ازطرف جتوب باحداث 
بك راه آهن مریم بطرف شمال اقدام نمود که بتوان با راه آهی ماوراه بحرحرر 
درشمال ابران رقابت سود ومتام گرخانجات بستی را مانند متاح مکو حمل سود 
ويك چنین راه از هندوستان شروع شده مقصد آن سیستان خواهد پوو .(۱) 
الینه هیچکس از اهمیت تجارتی که این راء داراست تردیدی تخواهد داشت 
مالالتجاره مارا بسپوات متوانه مازار های خراسان برساند اما در آهمنت تظامی 
آن تیزقابل الکار تبست و بان وله انکلتان يك ونل مخصوصی دا بر ایدفاع 
معلکت اققانثان بدست خواهد آورد و امن هم برای این ادت که دفاع افغانتان 
را الگلتان بعپد؛ خود شناخته است هرگاه این راء‌آهن کشید شود یك سد محکمی 


(۱) دفتیکه از دود؛ فرمانفی‌مالي اردکرزن درهندومثان بحت شود ہن ہایں راء 
آهن اشاره خواهم نود جه لردکرزن در بال ۱۸۸۸ قرماترمای هندوستان گردید در 
عدت زمامداری خود تام آن نقثه هارا که در کتایهای حود طرح موده برد همه دامیلن 
کردوقتیکه بموضوع سیئان -بلوچمتان -غلیح فادی وخوزستان برسم‌بتتام ابن موضوعات 
اثارء خواحد شد . 


4 

خواهد پود که جلو حرص وآزجهانگیری روس هارا که این عمه برای‌گرستگی‌زمین 
تلاش میکنند خواهد گرفت ... 

هر گاه بنقشه جفرافی مراجعه شود راه طبیمی که بتوان از آن راه بیستان 
رسد عبارت از جلکه رود هیر هند است از لقطه قندهار با کرش قسمت عمد 
این راه ازگرمسیر عبور میکند تقریبا بکمدوشصت میل راه هوای‌آن. نواحی تفریا 
مانئد هرای حنوب ابران است خرایی این قسمت ها بیشتر بدست خود بشر بوده 
هوای گرم‌آن چندان دخالتی تداشته درزمان‌های پیش دران قسمت آ بادی وعمران 
بطور خویی رواج داشته . 

دزدی و داهز ئی - فقتل وغارت ابنجارا بدشت حای ريك زار ولم بزرع تبدیل 
ننوده د کتر بلو (سء!اه8 .0۳) که در مان ۱۲۸۸ ۱۸۷۲ همراه جنرال پاوك 
( kععااه۴‏ ) از این راء عبور کردم الجا ها را بخویی تعریف کرده وضع آن را 
نگاعته است . 

رام دیگری هم موجود می‌باشد که در هیچ مسل باك اففاستان تصاوف 
قمی‌شود .. 

راء آهن انگلیس فملا از نقطه پیشین رز آنجا بلله جبال خواجه عمران 
همد میذرد در اینجا بك تونل زده شده و راء آهن به نقطه چمن رسیده است‌که 
٩‏ تسا تا فقدهار تاد مل راه ادت . 

اکر اژایتجا تما به سن خط اهن ممتد شوو فقط از مملکت باوچمان 
عبور خواهد تمود وان مملکت عم با ها متسد است و خاله اقفاتتان را هم نخواهد 
دید (س ۲۳۸) . 

ارد کرزن اهمیت زبادی به طه تان مدهد و حنظ آنرا ترصیه می کند 
و اصرار دارد این خط آهن از خاك حندوستان مقا از راء بلوچتان بسستان 
کید شود و این اصرار برای این ات که سرستان بدست روس ها نیفند که نجا را 


هر کر عەلات نظادی دود فرار داده از آ با بعارف هندوس‌ان با دریای جرب و 


o 


صحت می کند وشرح می‌رهد که درزمان های قدیم آ بادی‌های آن تاچه حد وحدود 
بوده وچه شبرهای ععظمی درآ نجا وجرد داشته است . 

راجم باحمیت ظامی آن شرحی می‌نگارد و از فوشتجات گلداسمید و دکتر 
بو و مرهتری رالنمون شاحد می‌آورد و ابالت سیستان را یك مرکز مهم نظامی که 

سالپای‌بسد درموقمیکه لردکرزن فرما نفرمای هتدوستان بود این نظر بات خود 
را به موقع اجراگذاشت و راء‌آحن سنل - سبی - پیشین - چمن ا درواژه قدحار 
دایر گردبد وراه من از سبی به‌کوشا و از نسا به مرجاوه ثا ز اهدان امتداد بیدا 
کرد حرگاء عمل جنگ کمی‌عمبطول می‌انجامید راءآ هن این‌قسمت از زاهدان‌گذشته 
به سمتان می‌رسد(۱). 
آهده بود ندشخصی بود حوسوم یه حازورهال» این‌آدم دقتی که بشکارمالی خرامان‌یود 
امتداد آ ارا تاسستان پیشنپاد نموم اگر عمر اداری او وفا کرد و درخدمت حولت 
ایران باقی یود شاید عصلی می‌گردید(۲). 

همینکه روسپا درماختن راء آعن‌های ترکستان جدت شان می‌رادند و راه 

(۱) هد کتاپ موسوم به مندوستان در دمان فرماغرمالی لردکردن می‌تویسد : پامی 
لرد کرزن قمش اذ داه آهن نوشکی به صیستان ساخته شد در خسوس ساخشن راءآهن 
ایران نظری نداشت باین ذودی ساخنه شود یاوه بااتصال راه آهن «دوستان په داءآهن 
رومیه از وسط اقناشتان مخالف یود س ۳۱۶ . 
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)۲ نگار نده چندین باد با او عادفاً ملاقات کردم خود دا امریکاگی معرفی 
می‌نمود من باو گتتم مالور حال تلظ شا میچ خباحتی بتلنظ امریکائی تدارد اطهاد سرد 
من مدت ها در ندوستان بوهم پررسیدم بچه شتلی کتت دد قشرن انکلیی سیت ماحب - 
مصبی داشت . 


فد 


آهن هاوراء بحرخزر را به راءآ هن اروییرخ وسل لمودند وتاشکند به‌این راه آهن 
متصل گردید قفقاز ازطریق دریای خزر باتر کمان روس مربوط شد واشهای !بن خط 
آهن به‌کوشك که ورچند فرسخی حرآت وافع‌است رسید دیگر یرای انگلیس هاچاره 
لبود جزاینکه راءآهن حندوستان خودشان را به ستان برسانند وان هم موضوع 
مساثل اقتصادی وتجارتی بود وابالت تان لیز قط لبائی راه آحن حندوستان-حین 
گروید(۱). 

درسالهای بسد تازمان سماحدة روس‌وانگلیس درسال ۱۹۵۷ موضوع تان و 
خراسان اهمیت سیامی فوق‌العاد. پیدا لمود موان گفت که سیاست دولنین در این 
ایالت تم رکز بافت حريك جد داشئند صاحب پلاهائم این تواحی‌گردد عمال سیاسی 
دواتین از هیج گونه سعی و کوشش دري نداشتندکه تان را با دسایس و حیل 
سامی به تام دولت عتبوع خود نحت نفون تجارنی وسیاسی خود درآوراد من ها 
فرصت‌زیادی خواهم داشت که‌باقیامات‌تمایندگان سیاسی دولتین راجم‌باپالت تان 

لردکرزن حشت روز لمام در شید سیاحت نمود وپس از این بااسب چاپاری 
عازم طہران‌گردید شرح این ماقرت دا بین تبران ومشهد باجثیات آن درقصل‌دهم 
سفرلامة خود می‌دگارد - 

وفتبکه به‌یدابور می‌رسد از تاریخ پرملال آن قدری صحبت می‌کند در باب 
تاریخ دور؛ اخیر آن میلو سد : « این شپررا پس از مر گه نادرگاه اقشار احمدخان 
ابدالی محاصر- تبود و شش ماه مام این حساصره طول‌کشد بالاخره شپر را گرفته 
کشتار ژیاد تمود ند . 

می‌توان‌کفت عملیات چنگزخان را اففان‌ها درتشابور تکرار لمودند شهردا 
مجدداً به عبامقلی‌خان حا کم شا یور واگذار سود ... 

پنجاء سال بمد از این مقدمه نابور به دست آقاسحصد خان فاجار ور سال 
۱۷۹۷-۷۲ حضوح شد . » 


(۱) تادیخ تیو ستان جلد قشم س 4۲۸ تألیف دادویل . 


YY 


کرزن درلیتابور په زبارت فبرخیام می‌رود شرحی ازان آرامگاه می تگارد 
از بی‌تکلنی قبر مزبور واینکه ازآن توجه نمی‌شود شرحی هی نویسد .(ص۲۶۳) 

ارد کرژن قدری هم از معدن فیروزه نی‌شابور صحت می‌کند می‌گرید : 
د علاوه بر‌معدن فیروزه تی‌شایور در ابر یز تز يك معدن فیروزه است که درسال ۱۳۰۶- 
۹ به ملغ پاتصد تومان سالا نداجاره داده‌پودند درطیص هم «مدن فیروزموجود 
دارد تزديك‌کرمان نیز از این ممدن یودن درمحل‌تفت زديك یدهم وجود داشته در 
قلعة زری(۱) زريك بصیران ین برجندونه ازاین ممدن بوده است درکرمان درسه 
نقطه آزعدن فروزه انم پررما لد , 

از تار بخ معادن فیروزه‌گرید : « درزمان سلاطن صقر یه که اران از حیث‌نروت 
ومکنت باوج اعلا رسیده بود ابن همادن را حولت کارانداخته بود ولی انقلابات‌فرن 
هجدحم اين‌ها را بار و ویران لمرد همنکه دوباره امذیت برقراز زگردید این‌معادن 
تیزیکر افتاد وحکوعت آ نپارا به مزایدء اجاره داد ... 

درزمان جن علی میرزا والی خرامان کوتولی می‌نویسد: درآن تاریخ هیزان 
ملع اجاره معاون فیروزه مکپزار تومان سالیا نه بوده فر بزر در سال ۱۸۲۱-۱۲۳۷ 
دو هزار توعان می‌توعد » ور سال ۱۸۶۲-۱۲۷۹ استريك بکپزار تومان سورت 
هي دهد ۰ 

درسال ۱۸۷۲-۰۱۲۸۹ کمییون سرحدی ستان هشتمد توعان می‌نوسد در 
سال ۱۸۷۴-۱۲۹۱ کاییتان نام رشمد توعان هی نو دسد ورسال ۱۸۸۲-۱۳۰۰ هشتصد 
لوان بوده در آن سال مخبرالدوله وزیر نلگراف سال اول ته‌هزار نومان باتزده‌ساله 
وازسال دوم ۱۸ هزار تومان بعنی دوبراب اجاره نعود ومباشرت آ لرا سرتیب شتدلی 
برای یکال عیده داد بود و این شخص شرحی راجم به هارن فیروزه نی‌شایور 
بوشته وآن جزو داپرت سباسی و قونسولگری در سال ۱۸۸۴ بطبع رسیده است(۲) 
بعدهامعاوم میود وز بر تلگراف فرانته بو_ادارهء کند قرار داد خود رابه ملكا لتجار 

تک 
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خراسان واگذارتمود . 

در سال ۱۸۹۰-۱۳۰۸ عایدات آن بالغ برهشتاد هزار تومان شد که معادل 
۸۵۰ لره است .» (س۳۶۶) 

اردکرزن مختصری هم ازسبزوار صحبت می‌کند می‌گوید : د در سال ۱۲۸۷ 
۱ سکنهٌآن قریب به سی هزار نقر بودند بعد از سال قحطی به ده هزار نفررسید 
حال ۱۸۸۹-۱۳۰۶ به هیده هزار تفر می‌رسد فعلا تجارت در این شپر يه وانطة 
ترديك بودن آن باستر آباد و ندر مز رولقی دارد و رکز صنعت هس مصوب 
می‌شود چونکه در ۲ نقطه نزدییکی آن شهر معادن مس پیدا می‌شود ممروف است 
که سبزوار یکی از مراکز میم بابیهای لقاط شمالی ایرآن مار می‌رود .» 
( ص ۲۶۹ )- 

ارد کرزن مقداری نیز ازشاهرود وبسطام حرف می‌زد واهمیت وموقعیت نرا 
می‌شمارد ومی‌گوید : « شاهرود چهارسوق چندین خطریلی است که هريك به آ تیا 
عننهی شده و ازآ نجا عور می کد راہ هرات - هشهد › راہ طبس وترشیز - راه یزد- 
راه اترا باد و مازتدران و راه طپران به مشپت نقطه شاهرود چهارسوق حقیقی این 
راهپا است . 

بعد تجارت شاهرود را شرح می‌رهد وسہو تی که برای تجارت روس مبیااست 
ازان صحبت می کند . 

معلوم می‌شود حاکم شاهرود و بطام برای لرد معظم چمشم روشتی فرستاده خر 
مقدم گفته است لردکرزن آزاین پش آمد پیک که دی ساخته سن واعضاء وموضوع | نرا 
شرح می دهد و خود را هم یکی از اعناه این کمدی بابیراهن فلانل و شلوار سواری 
وجوراب فقط درسن محرفی هی کند (ص۲۸۴) . 

از شهر دامغان نز شرحی می‌نویسد از دو مناره که درآن شهر است صحبت 
می کند ومی گوید خانکوف درباب این شهر تحقیقات کافی نموده است وخواننده را 
به کاب آن مراجمه می‌دهد و از دامفان ومحل آن تعرف می‌کند و درضن متأمف 


است از اینکه رو به خرایی و ویرانی میرود وبتار یخ‌گذشته وقدیم آن اشاره می کند 


ورف 


بعد علاوه کرده می‌گوید : « داعفان را قفرن چنکیز وبران نمود وسکته آن را 
فتل عام کرد پس ازاوامیرتیمور اعمال اورا تقلید کرد ار یز آ جارا فتل‌عام کرد اه 

دون روی دکلو جو وز برهختار وایلچی پادشاه کلستلیان(۱) که مآمور دریار 
ایر تمورگورکان وده درسال ۱۴۰۴ که ازاین مسل تور نموده هی نویسد : < هلوز 
هم‌کله منارهای امیر یمور در دامغان بربا بوده.» 

شاه عیای کییرشپرداعفان را از تو امود درهمن محل بوده که درسال۱۱۳۲- 
۹ اادرشاء افشار فشون اشرف داعفاتی را شکست داد و همین شکست باعث شد 
که تسام یران از شر وجود افقالپا آسود-کردید. 

باز درهمین جا بودکه در سال ۱۷۶۳-۱۱۷۷ برادر کریم خان ز ند ز کی 
خان ابل قاجار را که باعی شده بودنه شکمت داده آ لها را مانند درختان در زین 
وارونه نشاند . 

باز درهمین محل بود که شاهرخ نو نادرشاء اقتاد به دست قاجاربه پی از 
تحمل شکنج‌های برحمانه آقامحمد خان مقتولکردید . 

خرایی اخیر دامقان به دست قشون عبان میرزا انجام کرفت چوتکه در سال 
۱۸۳۲-۴۸ قشون نایب ال لطه سه ماه دراین‌جا توقف نمود و خرایی زباد وارد 
آورد که نوز هم چبران آن خرایی تشد است . 

از سمنان - نیز مختصر اشارء می‌کند و ازسر دره خوارکه مهروف به درواژه 
کلسیی بوده شرح مفصلی هی لویسد وخواننده رابه سقحات کب ردل(۲) - اوزلی(۳) 

موریی(4) فر یزر(۵) - فر به(۱) - استويك(۷) و گلدات‌ید(۸) که هريك ار اين‌ها 
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ا 

شرحی از دروازه کاسپی نوشته‌ا ند مراجعه می‌دهد بعد دروازه کاسیی را شرح داده 
کو : « دروازءکاسپی که برجم که دار پوش ہی از شکست در جنگ اریل ازا تجا 
فرار نموده مي‌خواست بطرفی خراسان و فرکمنان بررد اسګتډړ نیز در دنال او 
روان بود . » 

رد گرذت این داسان ما دراین جا عفصل می نوست ومی‌خواهدبگوید سردره 
خوار دروازهکاسپی عمروف نیت ومورخین دراین یاب‌اشتاه کردءاقد دروازءکاسی را 
از راء لیر زلوت می‌داند که به سمنان میرود و اهروزه جم داه خاهرود ر ۳ 
خراسان از آنجاست و دران باب بحث طولانی داره . 

این داستان را مرحوماعتمادال لطنه درجلد نوم مطلم‌الشس شرحواوماست ۔ 


لرد کرزن در طهر ان 


تار یخ طہران - به سیاحانکه از طبر ان اسم بر دهانداتاده 
ھی کند - به وطابم تار یخی طیران عختصر آذاده هی کند - 
تار یخچه توب مر وارید - تخت مر مر - اطاق موزه - باستخوان 
ها نادرعاه و کر یم خان ند آشاره میکند - کتابطانه شاه - 
جواهرات سلطنتی - چبنی خابه - اسلحه‌خانه - تخت طاوس و 
تاد یخ ان - عدة اروبالیان طپرآن - سقارت خانه ھا از 
تکارستان د فقتل لايم مقام ظراهانی آداده م ی کند ۔ از ایالات 
طربر آن بعث هی کند - یلان وماز ندران - گر گان واستر آباد 
از سیاحان و مور ین ارو پائی که در این !یالت بوده اند صعت 
ھی کند - از ءعتصول ابر یشم ماز ندران عفصل بت می کند - 
ترقي 9 تترل این دحصصول - از استعداد طبيعي اپالات یلان 
وماز ندران صهبت می کند - از دریای خزر و عنابع آن صعیت 
می کنل از عاتیات یلان هداز نتدرأان محت می گنل تاریخ 
این دو ایالت از قدیم - انتقال سی هز ار نقر از کله منيصی 
ابران يه ماز لدران ب داستان شکایت بطر کبیر از لز کی ها ہے 
بناهلق خاه عباس در ماز ندران - نظرروسیا بر ای تصرف یلان 
وماز ندران - مشکللاتیکه در تصرف این دد ابالت پیش تخواهد 
آمد - هر اه خودی اير انیپا متعد باشند هیچ وه نمی‌تواند 


(YY 
باین دو ابالت دست یابد - شاه و لله قاجار - ملاقات کرزن‎ 
باخاه - از حرمخانكً شاه صحبت هی کند  عده فرز تدان سلاطین‎ 
فاجار - عدا اولاد ناصرالدین شاه - دلیعید - معود میرزا‎ 
ظل السلطان - صعبت سیاسی با ظل السلطان - کر آن میرزا‎ 
نایب اللطه - بر ادرهاف شاه - وزراء ایران ااصددر اعظطم‌های‎ 
گذشته یاد م ی کند - از میرزا على اصغر خان امین اللطان‎ 
- شرحی می‌نویسد - میرز) علیخان امین الدوله دا رقب امین‎ 
اللطان معر ی هی کند - ازمیرز | بعحیی خان هشیر الدو له شرحی‎ 
می‌تویمد - از محمد حسن‌خان اعتماد اللطةه و تخیر الدو لهاسم‎ 


هی‌برد - حسنعلی‌خان امیر نظام گرو سی- هیأت مشاوره معلکتی- 
افراد این هیات . 


قصل بارهم جلد اول مغر نامه لردکرزت راجم به شهرطیر آن است هی گو دد - 

اغلب توبندگان خارجی مور نموده‌اند این شیر تازه است فقط از حث 
انکه با یتخت شده جدین معروف شده و لی‌اسم‌طبر آن‌ازاسامی قدیمی است وعیرودشرحی 
در آن یاب هینگارد منود «طپران عمان تزودا است که درفبرست طیودوسیان 
دک دنه است و درا سا منود این تقطه دز نزدیکی شپر ری میباشد» )١(‏ ہیں 
علاوه کردء گوید «تاریخ آن عرچه باشد معلوم است که این نقطه محل کرچکی 
بوده که بی از علماء جفرافی ما نند انطذارکه مسهودک که درقرن دحم میلادی 
بودند از آن اسمی تبرده‌اند در صورتیکه از شپرری هر بك شرحی لرشته است اما 
اوعبداه باقوت در سال ۵۷۵ - ۱۱۷۹ از آن اسم میبرد تحقیقات رد کرزن راجم 
بتاریخ طهران تا اندازه «فسل است واز اغلب اروبانیوا که به یران آمده ازطهران 
جیزی نوشته‌اند بنوشتحاتآنها آثاره مبکند مخصوصاً یاتات دون روک د کلویجو 
را ذکر میکند میگوید « در ششم ماه جولای ۸۰۷ - ۱۴۰۴ دون دوی دکلویجو در 


]1] Teharan Is Identjakl With the Tezora In the Theodoainn 
Tableaas Neor to Rhages or Rley. P. 300 


YA 
طهران توقف تموده در باب آن شهر مینویسد : شهر طهران خیلی بزرکه است ولی‎ 
یج دیوار ندارد وبك مسل دلگثائی است دارای همه چیزمباشد ولی محلی تست‎ 
که برای سلامتی خوب باشد برحسب تقربرات اهل محل تب و نویه در آنجا‎ 

زیاد است . 

بس ازاین بشرح تاریخ تپران اینکه درزمان سلاطین صقویه چه وضی داشته 
میپردازد واز اروپاشپا که دراین دورء به طپرانآ هده اسمی‌ازآن پروهاند مینوسد: 
میگوید : « در سال ۱۶۱۸-۱۰۲۸ بطرو دلاولی ایطالیالی (۱) شرحی از شهر 
طهران میلگارد . 

درسال ۱۰۷۷ - ۱۶۷۷ سرتوهاس هرپبرت اتگلسی (۲) شمه از این شپر 
تغرف عبکند هنو سد طبران شپر بزر کی است و بزرکتر ازکاشان است ولی سکنه 
آن بان الدازه يست . ۰۰.۰ 

کرزن علاوه تمرده گرید : « شاه سلمان عمارتی برای دربار خود در تپران 
بنا نمور . 

شاه سلطان حب وزیر مختار دولت عنمالی را در طهران اجازه حنورداد - 

تورنیه و کاردن هردو ازطپران اسم عیبرد. مینویسد طهران را افا نهاگرفته 
و آ مرا غارت کردند - میگوید تادر شام علماع تحبی را در طهران جمع لمود که 
اختلافات مذهبی را حل کنند و در همین جا بود که بعد از مراجعت از عندوستان 
ولپ خود رضا قلی میرزا را داد کور کردند و بءدها در همین مسل این عاجز 
بدیخت را کشتند , 

کریم خان زند یآ یادی‌آن اقرود وعی مراد خان که عازم عازندران بودچندی 
در طهران اقامت تمود همینکه سامله قاجار روی کار آمد تهران را یابتخت خود 


]1[ Pietro Dalla Vale 
12] Sir Thornes Herbert 


YA 


قرار دادند (۱) 

آلیور (۳) که در سال ۱۲۱۲ - ۱۷۹۷ در طهران برده درست در همان سال 
که آفا محمد خان‌کفته شده سکنه طپران را پانزده هزار نقر می‌نرسد درصورتبکه 
۳ هزار نفرآن قشون و درباریان شاه پودند در زمان ورود جنرال گاردان فراسوی 
عده جمعیت طهران به پنجاء هزار تفر رسیده بود موریرو اوزلی که بد از جترال 
عذ کور بودند عده سکنه را چپل الی شصت هزار لفر قلمداد میکنند (س ۳۰۲) 

از حسله چیزهاثیکه بآن اثاره مکند یکی هم توپ حروارید طهران است 
مختمر تحقیقی دراطراف‌آن اموده‌گوید : «مورخین ثرح‌های عجیب وغریبی در باب 
این نوپ عظیم لجشه نوشته‌اند بسنی‌گوید آ ترا نادر شا از هندوستان آورده دور آن 
گردن بندی از مروارید داشته و بهمین دلیل توب مروارید نامیده می‌شود عده‌ای 
گفتماند در خود ایران این توپ ربخته شده . 

سر گر پود تر ( کوید : «اين همان توب است که کاردن فراسوی سنوسد 
من آ لرا درمیدان اسقهان دیدهام »‌کرزن دراینجا علاوه نمودء یلوسد : من چنین 
مطلبی ور توشتجات شاردن ندیم و نمتوان آنرا یقین فرمن تمود ولی من در جائی 
خواندءام که این توپ در زمان کریم خان زند در شیراز رپخته شد جپا دگیرخان 
وذیرصنايع ابران درضمن صحبت بخود من اظبار سود برطبق‌کفتار مورخین ایرانی 
این توب متعلق به پرتفالی ها بوده توسط قشونهای ایران وانگلیس در سال ۱۰۳۷۲- 
۴۲ در هرمز جزو عنائم جنکی ببست آ ها افتاده است (ص۳۰۶۸) ۰ 

(۱) مرحوم ااد اللطنه در جلد اول مرآت الملدان باطب این دقابع اشاده 
می‌کند دد ثاریخ داحت الصدود نیز جزو وقایم قرن شم حجری از طهران اس می‌برد - 
اسن شخص دا نایلئون بایران فیرستاد و۳ جلدکتاب نوشت داجع به طمانی - مسر دایران 
ددر سال ۱۸۰۱ ددیادیی بطبم دسید . 

]2( 6 A انا‎ 


[8] Alr Kar Parter 
پودتر درسال ۱۸۱۸-۱۲۳۳ دنایران بود دو کتاب سنسل اوشته‌است.‎ 


۳۳۵ 


وقتی که از ارك وقصر سلطنتی صحبت می کند می‌گوید : لخت مرمر که فعلا 
دوزهای سلام شاء روی آن جلوس می کند همان شتی است که باهر کریم خان زتد 
درست شده است و پس از مرگ پادشاه زند به حکم آقا محمد خان به طهران حمل 
شدم است. 

بعد از اطاق موز سلطنتی حرق می‌زند و باستخوان های جسد اور شام و 
کریم خان زت اشاره کرده گوید : بهکم آفا محمدخان آنها را آورده درایجا خاك 
کردء‌اند که هروقت شاه ازآ لجا آعد و رفت می‌کند از روی اجساد دشمنان خود قدم 
رده باشد . 

بعد ازکتابشانة شاه اسم می‌برد می‌گوید معروف استکذب خطی مرغوب در 
اینجا جمع شد است . 

ازجواحرات سلطنتی شرحی می‌نگارد ومی‌گوید: « مقدار زیادی جواهرپشت 
شثه هاگذا ته شد به علاوء اسلحه دائه تشان سااطین معروف مانند اهیر تیور سه 
خاه اسمعیل _ آ8ا محمد خاه و زره آنپا جزو خزائن امروز شاه است در جزو 
حواهرات در ششه مقداری عروار بد است که متوان دسترا برد ومشت کرد ویرون 
آورد. دريگ طرف دیکرگوی جهان لعای داند نشان‌استکه بحکم شاء حالیهبقیمت 
سصد و يست هزار ليره ساخته شده وصله حیلی تلریف خوبی است و شاهکار صنعتی _ 
محسوب می‌شود واررش آ نرا امروزه نبسد و چپل و هفت هزار ليره تخمین میز نند 
دراین چپان‌تما دربارا بازمرد داله نثان نموده استفرانسه وانگلتان باالمای‌نشان 
داده شد افر بقا از باقوت , هندوستان از توع حواهردیگر»ابران از فیروزه است‌که 
از احجار کر یمه ابران است ». 

بسدلردکرزن بسابراشیاء فیس قيمتي‌اشاره می‌کند وازهريك شرحی می‌تگارد 
راز کوه تور د دریاک نور شرحی می لوبسد وبتاریخ گذشته ابن دو المای معروف 
اشاره ہی کند که شرح آنها فبلا باتضیلگه شده است ۰ 

راجم به یت دریای نورگوید : وریستی کنب دیده‌ام که قیمت | نرا دویست 


رار لره تخمین زره اند وهمچنین دیده‌ام که بستی‌«ا گفتداند. بواسطة کنده شدن‌اسم 


۳ 


فتصلی شاه روی‌آن قريب يك میلیون لیره از قت آن کته شده است و علاوه 
می‌کدکه نمی‌توان حقیقت موضوع را درك تود و وزن آن را عد۱ قیرات 
هی نو سد . 

راجم به قیمت کله جواهرات سلطنتی می‌نوسد : در تال ۱۲۲۵ - ۱۸۱۳ 
سرهاردقورد جونی قیمت آ نها را درپانزده مپلیون ليره مضمین زده است . 

در سال ۱۷۸۲ - ۱۸۶۵ ارد پولگرن!۱) پن چہلالی بنجاه میلیون تخمین 
می‌زند . ۲۱۷ ۲ 

پی ازآ نکه ازچینی‌خانه واسلحه‌خانه صحبت می‌کند داخل در موضوع تخت 
طاوس می‌شود و شرحی درآن باب می‌نگارد می‌گوید : « معروف است این تخت را 
نادرشاء افشار درسال ۱۷۴۰ از حتدویتان آورده وسابقاً تخت مخصوص شهر یار مفول 
حندوستان » بوده است ودرضمن علاوه کرده گو ید : د از مطا اما نی که من در اطراف 
آن نمودهام تمی‌توان صحت آن را فبرل تمود که این همان تخت طاوس حمروف 
سللاطین مغول عندومتان می‌باشد اگرچه این نیز ازشاهکار های صنصی است ولی‌تخت 
فعلی را برای اينکه اهمت بهآن داده باشند چن وانمود کردها ندکه بکوقتی پادشاء 
هغول در روی‌آن جلوس کرده است حال من نظر دیگر دارم و درا پنسا آ پا را شرح 
می‌دهم شاید این هعما حل‌گرید . 

تخت طاوس ممروف که _بکوفتی در دهلی بوده شرح نرا جواهرشناس محروف 
فرانسوی عوسومبه‌تاور نیه که درسال ۱۶۶۵-۱۰۷۶ در زمان اور نك زیب بپندوستان 
عسافرت موده است مشخمات آفرا شرح می‌دهد(۲) می‌گوید : بزرگترین تخت 
سلطنتی درقصر شاهی‌تختی امت‌که‌به شکل نختخواب‌های صحرائی‌ها بانهایت ظرافت 
ساخته شده شش پا طول وچپارپا عرش دارد تشكت‌آن مانند بالش بلند و طویل است 
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(۲) کتاب تاورتیه ۲۷۵۳027 داجم بسافرت او پندرستان دد دو جلد است و 
به انکلیسی نیز ترجمه شده درسال ۱۸۸٩‏ در لنین به طیم دسید دهردوجاد در کتا بخان 
مجلس شورای ملی است . 


۳۳۲ 


وتشکهای اطراف‌آن صاف وتخت می‌باشد پوش باچتر بالایان(۱] درقسمت داخلی 
باعروار ید والماس آراسته شده ودور لبه‌آن تماما مروارید دوزی است در روی این 
پوش اچتر که ماد بك طاق چهار بخفی است طاومی قرار گرفته دم آن تمام باز 
است و کلیهآن از لمل کبود وسامر احجار زبقیمت ساخته شده است بدنه طاوس از 
للای خالص است که ازسنگهای, فیمتی دانه‌دشان شده ويك ياقوت بزرگی درمینه‌آن 
قرار داده الد و ازآن باقوث ہك داته عرواریدآ ویزان است‌کهبنجاه قیرات وزندارد 
ودرهرطرف این طاوی حو داته دسته‌گل ازکلهای مختلف قرار داده شده تام آ نپااز 
طلای خالس می‌باشد وروی آ نها باتهایت ظرافت میناکلری شدہ است . 

گام که شاه روی آن تخت جرس می کند در قا بل چشم شاه بك جواحر 
شاف با مك الماس به وزن هشتاد با نود قرات قرارگرفته و دور آن الماس دا از 
باقوت وزمرد دانه شان نموده‌اند و طوری قرارگرفته‌که همیشه در مقاپل چم شاه 
واقع می‌شود . 

این پوش دوی دوانده پایه فرارگرفته است و درتمام اطرافآ نها مروارمدهای 
غلطان وآ بدار بکر رفته است وحریك از مروارید ها ازشش الی ده قرات وزن دأرد 
این همان تخت معروضت که سکم اهیرتمور به ساختن‌آن شروم نمودند و درژمان 
شاه جهان به اتمام رسد ومعروف‌است که فیمت آن معادل بکصدوشمت میلیون وپانصد 
حزارلیور پرل ما شمام شده‌است » . 

این بودآ نچه که تاوریه جواهرشنای معروف فراسوی ازمشضات تخت‌طاوس 
توشنه است , 

حال این را باتخت طاوس‌که ابرانیپا مدعی هستند این همان تخت است با ید 
تطبیق دود وفیمید من مخصرصاً تقاضا نمووم ك عکس سحیحی از آن برای من 
تهیه‌کنند تاپتوالم دلایل خود را بطور روشن اراثه دهم . 

[1) Canopy 
این شخص در زمان تادرشاء اقتاد دد ایران بوده چهاد جلد کتاب دد باب ایران‎ 


خوکته است . 


Yer 

این تخت طاوس حمانطور که تاورتبه می گوید مالند سکو با مثل تخت خواب 
سحرائی است واین عین شکل تختهای سلاطین مشرق زمین است‌که هميشه ور میان 
آنپا معمول بوده علاوه براین تخت فعلی که نمونه از شاهکار های سنعتی است تمام 
ساختمان آن از ورفه‌های طلای خافص است خوب و ماهرانه و با ظرافت ساخته شده 
و عینا کاری بار همتاز در آن بار رفته است و بطور وافر از احجار کربةً 
ذیقیمت دانه نان شده است در میان آ نها باقوتهای ممتاز و زعرد حای بی عالی 
پیدا می‌شوند - 

این تخت ړا حفت بابه جراهر لدان نگاهداشته است وبرای بالا رفتن دو پله 
بکار رفته‌که در هريك با ظرافت تمام لقش سمندر هزین شده است و یك قاب سازی 
سیار ظریف وعالی اطراف آ ترا پوشاندم و روی آ لہا بخط بیار خویی نوشته شه 
است و دراطراف تخت جاسازی شده است بشت امن تخت که بك بارچه جواهراست 
وسط آن قدری بلندتر ازطرفن است روی تیه آن بلندی يك ستار؛ دایره مانند از 
الماسی با شعاعهای نوربعش قرار داده شده‌است وطوری است‌که یك وله معایکی 
بحرکت افتاده می‌چرخد دورهريك از دوطرف این ستاره‌يك هرغ جواهر نشان قرار 
گرفته‌که برکدبگرنگاه هی کتند . 

حال این شرح با نچه‌که تاور نه ازتخت طاوس حکایت می‌کند مفایسه شود 
هیچ صایپتی دربن نیست مگر اينکه درشکل آنبا مشتركد می‌پاشند در این تخت 
طاوس هیچ آثار و علائمی از پوش باچترمذ کور دیده نمی‌شود وبالاترازهمه ازطاوس 
هم ام ونشالی یت .» 

دراینجا لردکرژن علاوه نموده‌گوید : بخاطر من رسید درحالتیکه تاورنیه از 
تخت طاوس بطرر منصرسی صحبت می کند از تخت حای دیگر پادشاهان مغول 
حندوستان هم تذ کر می‌دهد عی‌گوید پادشاهان عظیمالشن مضول عندوستان هفت تخت 
سلطتتی دیگر نیز داشتند یصی از آنپا تماما از الماس داله قثان شده پود بعضی با 


یافوت و زمرد ومروار بد . 


rr 


هانوی(۱) ععروف گوید تادرشاه افغار از حندوستان له تخت دنه آورده 
است شابدتخت فعلی‌طهران یکی ازا نها باشد این حدس دا باگفتار بك ساح دیگر 
فراصوی موسوم به رنیه(۴) که باتاوربه عماصر بوده واولیز در هندوستان سیاحت 
لمود» است گفتار اورا از آنچه‌که گذشت تطبیق‌کنيم ظاهراً صدق می‌نمابد که بر یه 
تخت دیگری را غير از تخت طاوس در دهلی دیده واژآن تعریف می‌کند می‌گوید 
این تخت دارای شش باب بد برده که از طلا ساخته شده و بایافوت وزعرد و المای 
داله نشان بوده فقیمت" ارا چېل میلیرن روپبه لوشته است که ععادل شصت میلیون لور 
فرانه است . 

البته این نز آن تخت نیست که فعلا درطپران است زبرا که این تخت دارای 
حفث پایه است وباآن دقتی که برنیه درکر داشته‌کمان نمی رود اشتباهی درتعر بف او 
رخ داده باشد ,» 

دراین‌جا لردکرزن‌گوید : « من دچار اشکال شنم وتردید پیداکروم از اينکه 
تخت فعلی باآن تخت طاوسی که نادرشاء از هندوستان] ورده‌است ارتباطی داشته‌باشد 
من ناچار شدم په نوشتجات اثخاص معاصر هراجعه‌کنم در کتاب تارخ سرجان ملکم 
برخوردم باین عبارت که تادرشاء اقغار بقدری از تخت طاوس خوشش مآمد که داد 
يك فخت دیکری شبه پان ساخته و ماده کرد ند . 

دراین صورت بابدگفت دوتخت طاوس عوجود بوده وفتیکه ناررئاه کشته شد 
هرووی آنپا را شکسته وخوزدکرده به غارت برده‌اند دران شکی نیست‌که درچنین 
موقعی این فوع پیش آمد ها بعد نیست رخ میدهد اما ابن موضوع اشکال مخت 
طاوی را حل‌نمی‌کند و به هیچ راهی نمی‌توان ثابت کرد که تخت فعلی نموته ازتخت 
طاوس اسلی می‌پاشدکه تاورنبه شرح آ ثرا درسفرناحةٌ خود دادم است . 

درسقر نام خراسان فریزر مطلب زیر دیده می‌شود : در سال ۱۸۲۷-۱۹۳۸ 
فربزر درخراسان وده ؛ 

[1| Hanwey 
{2) Bernier 


۳۳۵ 

می‌گوید از يك نفر کرد مسن شتیده است او کشته شدن تادر شاه را حکایت 
میکرد در ضمن می‌گفت درهمان شب تخت‌طاوس و چادر مروارید تادر ببست ماافّاد 
ما آنها را تکه وباره نموده بین خود قست‌کردیم . 

کرزن علاوه می‌کند مسکن است طوری که‌گذشت این تخت درهمان شب‌بدست 
کردها افناده باشد دراین سورت می‌شود باور کرد که دراین‌گیرو داد تخت طاوس از 
بن رفته است . 

مك عبارتی‌هم در گفتار موریر(۱) مرا بخیال انداخت اینکه‌تخت طاوس‌عور 
بحث که فعلا در طپران است بعد از تما ان تفاصیل ساخت جدید می‌باشد هم او 
کوید: ممروف است‌این تخت به بل بکسد هزارتومان تمام شده‌است این مبلغ دراول 
قرن حاضر درست معادل یکسد هزار لیره بوده ( حال دوست هزار ليره ارزش 
دارد ) از این عارت چنن استباط می‌کود که در زمان عوربر قیمت ساختمان این 
تخت درهیان مردم شیم بود این تز دلالت می کد براشکه مربوط به ساخت جسید 
است نه قیمت ساخت زماتهای قیل که هقتاد سال قبل از آن تاریخ می‌باشد . 

کرزن‌گوید : « من ناچار بودم این شك وتردید خود را درخود طیران‌مطرح 
کنم بعد از چند هفته سمی و کوشش خوشوقت که تحقیقات من بجائی منتبی شد و از 
قول مدراعظم ووز بر امور خارجه سایق شنیدم همانطور که من شك داشتم این تخت 
طاوس آن نیست که ار هندوستان آاورده شدم است این تخت بدستور محمد حمین 
خان صدر اسنیانی برای فحعلی اء ساخته شده این هم موقعی بوده که فتحعلی شاه 
خانم اسنهاتی را بعقد خود درآوروه بود ونام آن خانم به طاوس خانم اشتهار داشت 

۱۱ Morriar 

این خان شخسی انت که همراء سرحاد فوند جوضی وسر گوداودلی به ایران 

آهد وقریب معت سال درایران پود ودوجلد کتاب نوشت و شرح ماقرتهای خوھ دا که 


حمرا وزداء مختاد ان تکلیم بود در آن دوجلد په طهع سانید وکتاب حاجی‌بایا یر از قلم 
ادست باسایر کتب دیگر و دوجلد اول نیز شرحی راجم باوئوشته شد. 


۳۶ 

وان تخت هم باسم او همروف شد!۱) . . . و از همان منبع شنیدم که تخت طاوی 
اصلی نادر شاء افشار شکته و خورد شده بدستآقا محمد خان فاجارافتاد شکته - 
حای این تخت و مقدار جواهر تنس بزجروشکنجه ازشاهرخ لو نادر شاء با سخت - 
رین وشمی پدست آورد واز شکته های تخت طاوس قدیم بك صندلی ساختند که 
فعلا در هوزه تازه فصر تپران موحرد میباشد و ان مندلی مماینده تخت طاوس 
پادشاهان حفول مسباشد . 

حال دیگر تخت لاوس فتسلی شاء از آن مقام عالی که ٿا حال در انتظار 
لویستدگان وسیاحان اروپاثی بوده پائین هیا بد .» (س۳۰۳) 

لردکرژن ازع اروپاشان درطهران میتویسد میگوید درسال ۱۸۰۱-۱۳۶۷ 
پنناك(۲) فقط اشاره میکند اپنکه اروپائیهائیکه در طهران ساکنند تماما اعناه 
سفارت خالهها هستند وچند تفر صاحب متصبان که در قشون اران بودند همه آنپا 
ایرانرا تراك گفته‌اند .(۳) و در سه لفر فرانسوی وایطالائی که کارهای مخفی دار لد 
و یکنفر انگلسی که اء اورا برای مترجمی نگاهداشته است . 

در سال ۱۲۸۲ - ۱۸۶۵ مستر هونی(*) عده اروپائیهای طهران را بنجاه نف 
سورت میدهد خود لردکرزن عده آنهارا در هرقم ورود خود بطهران درسال۱۳۰۶ 
۹ قرب بااصد افر مینویند . (س۳۳۴) 

راجم یه سفار لها منود ؛ « فقط سفیر کییر نمایند دولت عثمالی است 
بافی دیگرهمه وزیر سختار هثته وعده آ نپا شش سفارتخانه بیش نیت . انگلیس.- 


(۱) درتادیخ عضدی میتویدکه تخت مرسم حشهود به تخت طاوی دا تخت خودشید 
میکند شجا عا ل مه مررحوم در حکومت طهران تدارك عروسی تاجا لدوله دا دید وی 
که صادت خاقانی دفت تخت مزیور دا برای خوایگاه خاقان منضورزدند داز آن شب به 
اس آن مر‌حومه موسوم و بتاعت طاوی متهور شد تاریخ عندی سنحه ۱۱ 

12[ Binning 
این دوده امیر کیپر برد ۱۲۶۷ عجرف‎ )۳( 
[4] Mr. ۰۷ 


مود 

روس - فرانسه - آ لمان - اطریش - ایطالیا معروف است عنقریب سفارت بلجيك 
نیز قرار خواهد شد وازطرف دولت حلد نیز ىك تفر شارژدافر همین شده است دولك 
آمریکا بز برای اولین باردرسال ۱۳۰۰ - ۱۸۸۳ بطهران وزیر مختار فرستاد .» 

ارد کرزن از نگارستان نیز حرف میز لد بقتل قایم مقام قراعالی اشاره مکند 
میگوید : « این سه تفر از شهر باران قاجار فتحعلی شاه - محمد شاه وناصرالدین- 
شاه هر يك‌ور کشتن صدراعظم خود اقدام نمودکد وأین سه پادشاه بدین صفت درتاریخ 
ممروف می‌باشند .» 

تحقیقات لردکرزن در باب طبران تا آن تاریخ ٿا حدی جامع است چه در 
هر موشوعی که مربوط به طهران بوده وارد شده . تاریخ وجزئیات آنرا نا حدیمکه 
امکان داشت تستق لموده است بنظر عن این قصل سفرنامه ارد معقلم در باب طهران 
جامع ترین تحقیقاتی است که دراین موضوع شده است . 

فمل دوازوهم سفرنامه لردکرزن راجم به ابالات شمالی ایران است ازگیلان 
شروع شده به‌گرگان واسترآ باد تمام میود این قسمت از تسقیقات ایشان یز بسار 
مم وقابل‌استفاده است برای اشخاصیکه بخواهند راجم به این ابالات «طالعاتی کرده 
باشند این فصل مفرنامه برای آ نپا بپترین متبع اطلاعات خواهد بود برای ایشکه 
خوانندگان از موضرع مندرجات این فصلآگاهی داشته باشند من بطورخلاصه ازآن 
صحبت خواهم کرد - 

در ایندای این ضل بساحان ومورخین اروپائی که ازگیلان ومازندران بحت 
نموده‌ا ند اشاره مبکند نوشتجات این اشخاص در با بالات شمالی‌ایران ازسال۱۰۲۸ 
۸ روع شده ناسال۱۳۰۰ - ۱۸۸۲ ادامه پیدا میکند عنوان کتاب هر یكنومصنف 
آنرا معرفی تدوده است . 

پی از آ که در اوضاع طیمی و جغرافی و تاریخ گلان و مازندران صحبت 
میکند واز سال دیگر بحث کروه بتاریخ محصول ابربشم این حو ایالت اشاره کرده 
کرید: د او لین اشارء کمورتار بخبراجم بسحصول بر بشم‌ماز ندرآن‌است در کتابالاسطخری 
دیده مشود که درقرن دهم عیلادی از شهر.ری به ساری عسافرت نموده است‌که درآن 


A 
تاریخ پای تخت ماز ندران بوده راجم به ابر بشم مینویسد بهقدار زبادی در طبرسان‎ 
عمل میآوردند سیه‌لصال - بعد ازمار کو پولو سیاح سمروف قرن سیزوهم میشنویم که‎ 
میکوید نجار ژنوا که در آن تاریخ آن مملکت باوج ترقی و تمدن رسیده بوده در‎ 
مازسران تجارت ابر شم میکردند و ابریشآن در اروپا پاسم گلان ممروف بوده در‎ 
اواسط فرن شا تزدهم میلادی انتونی چنگین سون(۱) ازطرفکمپانی مسکوی‌که‌ین‎ 
ابران وانگلتان تجارت می کر د ند تجارت اصلیآنها عمده یریشم گلان بودکه در‎ 

اروپا این عتاع خواهان زباد داشت . 

در رن بعد (۱۷) نجارت ابریشم گیلان بدست پرتقالیها افتاد در اوابل قرن 
هیدهم بطر کبیر بادشاه روس آهمیت سیاسی تجارت را درك نموده می کوشید تجارت 
شمالی ايران را بطرف روسه جلب‌کند وتوسط نجار ارامته یاد کوبه بسلی تمودن 
آن اقام لمود طولی نکشدکه این توطته بپم خوزد وخود روسیا باین تجارت‌قدام 
نمودند . 

در سال ۱۷۲۵ بطر کبیر داشت افدام می‌نمود پول بك قرار دادی با تجار 
انگلیس و بکمك آ نها نظربات‌خود را !نجام دهد ولی »مراو کقاف نکرد وناخوش‌شد 
ودرگذشت ۰ 

بعد نوبت انگلیس‌ها شروع شد التون(۲) و هانوی(۳) که شرح مصل آ پا 
درجاد دوم خواهدآ مد درایران پیدا شدند از آن بعد دیگر اقدامی نشده است که 
تجارت شمال ابران‌ازجه مجرائی خارج شود ورسوریکه فتوحات‌اوابل فرن‌نوزدهم 
روسیا درآن نواحی خواهی نخواعی قسمت عسدم تجارت !بالات شمالی ابران را در 
اختبارآ تپاگذاشته است .» 
در اين‌جا لرد کرزن مك ا<مائیه دققی از محمول اريشم ابران از سال 


[1] Antony Jenkinson . 
[2] Elton . 
[3] Hanway . 
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۷ - ۱۶۳۷ تا سال ۱۳۰۴ - ۱۸۸۶ نشان هی دهد این احصائیه درست و بتجاء 
سال است . 

من دراینجا باین احصائیه بطور خلاصه اشاره می‌کنم چه نقل تمام آن خارج 
الوا زه و ام 

د از سال ۱۰۳۷ - ۱۶۲۷ این حتاع نفس وگران بها روبترقی بوده همه ساله 
مقدار زبادی بحارج حمل می‌شد» و این ترقی دوره سللاطین صفوی که اران امیت 
کامل داشته بخوبی موس است و ازآن تاریخ به بعد دیگر روبتتزل گذاشته پی‌از 
دور؛ صفوبه گیلان وماز ندران کم ویش مصول ابر شم داشته‌است . 

در سال ۱۲۳۷- ۱۸۲۲ فربزر معروف تنپا محصول گیلان را شمت هزار من 
شاهی قلمداد می‌کند این عیزان در سال ۱۸۳۹-۱۲۵۵ به نود هزار من شاهی بال 
گردیده کال بعد یك صد وده هزارمن شاهی رسیده است این ترفی تاسال ۱۷۸۲- 
۴ اداعه داشته ومقدار محصول رو به‌تزاید بودماست هتتپ اگر کم وزیادی هيشد 
برای کیلان تدان موس نبود ولی اڌاین تاریخ ببعد دیگر محصول‌آن ایالت‌سیر 
قیقرائی را پموده بمرورکم شده است . 

وزیرعختار امریک مستر بنيامین درسال ۱۸۸۵ کلیه محصول ابریشم گیلان را 
فقط حذت هزار حن شاهی صورت می‌دهد .» 

دراینجا لرد کرزن تاریخچة برای عللاین‌تنزل می‌نویسد وعطلآن رامشمارو: 
هی گوید : « چون اسناد و دلاءل صحیم در دست نیست نمیتوان این تنزل پاس آور 
را بطوری که شاید و باد شرح داد این است که تحققات من مختصر و مربوط په 
گلان است . 

دراین‌جا بانپایت تأسف دیده می‌شود که نقصان محصول ابر یشم گیلان از قرن 
هقدهم و هیجدهم شروع شده وان نیز در اثر انقلایات دوره اخیر سلطنت سلاطبن 
سئویه بوده که بالاخره دراثر انقلایات ساط سلطنت صفویان نیز برچیده شده میموع 
مسصول ابر بش گلان درزمان ها نوی که مماصر تادرشاء اقشار بوده مك حشتم محصول 
ابرشآن ابالت‌بود که درزمان شاردن در گیلان‌پدست عیامده دراواخر قرن هیجدهم 


۳۰ 

عیلادی که سلسله قاجار برایران ستولی شدند تا اتداژه تجارت*روبترقی نهاد و تا 
اواسط قرن نوزدحم به همین منوال بافی بوده سرجان شیل(۱) که در سال ۱۲۶۷- 
۰ وزیر مختار دولت انگلیس مقیم طپران بوده(۲) در این باب هی لويد : 
ابر یشم رقم عنةٌ تجارت مملکت ابران است معا در تجارت خارحه آن وهن 
تجارت ابر یشم است که از فروش آن در خارجه ابران میتواند قیست امتعه وارده را 
تاه 

و علاوء می کند : د بی از تجار انگلس سی کروند شاید توانند وسائل 
بهثری برای ثربیت پله وبپیبودی در عصول آن بعمل آور ند و لی مخالفت ابراتی‌ها 
که هرگز تمی‌توا ند از تر تبات سایق‌شان دست مردار ند مانم این اقدام شدند. 

چنانکه احصائیه شان می‌دهد تاسال ۱۲۸۱ - ۱۸۶۴ محصول ابریشم گیلان 
فایل علاحظه پرده ومقدارآن تاحدی خوب بوده است ولی‌ازان تار بخ به بعدناخوشی 
درکرم ابریتم ببداشده ودرعدت پنج سال‌تلفات یله بقدریز یار شدکه درسال۱۲۸۶- 
۱۸۶٩‏ کڈ مصول ابربشم گیلان پاك پنجم مقدار پنج ج سال قل رسید وبعد از این 
سکنه‌که به مصول‌آن ابالت واردآ مد تجارت اپریشآ جا ویگررشد وتموی نگرد 
وقنزل قاحش نمود . 

تخم له را ازخرامان بعد ازآن ازخانقیآوردند شاید بتوانند بعمل باورند 
ولی هبد واقع نگردید در تیجه‌این پبشآمد‌ها رعایای گیلان بربشان شد به اچار 
مشفول زراعت دیگر شدند . 

کشت وزرع تا کو جای آ ترا گرفت و اژسال ۱۲4۲- ۱۸۷۵ شروع به کشت 
تنباکو نمودند و درثر بیت درخت زتون نیز در رودیار ادا م فسبتاً جدی بعل آمد 
ودرآن تواحی که پرورش یله آبریشم می‌شد جای آ نرا زراعت تیال گرفت وقبجه 


(۱) این دوره ذعاعدادف میردا | نخان اس گپیر دراوایل ۸ — ۱۸۵۱ 
تل دمید یال ایں وزیر مضار شرح واقنه قتل را جاحم تر از حر کی توشته است این 


. کتاب درمجطس است‎ 
]2[ Sir John Sheil 


۴۹ 


حاصله میزمطلوب واقعگردید ولی درابالات شمالی ابران‌برنج‌کاری جانشین سصول 
ابر یشم شد > 

دراین جا لردکرزن بحاشه رفته‌گوید : « درمملکتی که افکار تازه و ترتیبات 
جدید این الدازه‌کند پیش می‌رود طوریکه درایران پیش میرود محل تردید است از 
اتکه بتوان امدرار شدکه بدست‌امرانی تریبت پله ابر بشم وبدست!وردن آن عملی 
شود و مجدداً این تجارت رونق‌گیرد شاید با توجهات عخصوسی مجدداً این محصول 
ذیقیمت بدستآ بد واسباب امیدواری شود ولی هیج دلیلی ندارد این موشوع تجدید 
اشود واین صنعت وتجارت روقق دگیرد چوتکه ناخوشی این حیوان‌بکلی برطرف‌شده 
وزمین وآب وهوا همان است‌که یود وسعلوم نیت بچه جهت وبچه علت تربیت پیله 
را از فو شروع نمی‌کنند . 

دران تاریخ (۱۳۰۹ - ۱۸۰۳) تربیت پیله ابریشم علاوه یر گیلان ومازندران 
درآندبایجان وخراسان ودرنواحی هر کزی‌ایران که معروفترین] نهاکلثان - اسفیان 
یزد و کرمان‌است شروع شده وبه ترییت پله ابربشم اقدام نسوده‌اند درکرمان- بزد- 
وکلثان مصول آنبا مسرف محلی دارد چیزی ازآن بخارج نمی‌رود ولی ازکیلانو 
آزرباجان فعلا پروسه صادر مشود و از آ نچا مقداری نیز به مادسی حمل می‌شود 
مخمل‌کاشان ممتاز و بسیار مطلوب است مخمل یازردوزی های قدیم ابران سارممتاز 
می‌باشد و لی فعلابه‌ندرت از آن‌هایست ما ید درکاشان وسلطان! باد فرشپایابر_شمی 
مار عالی می‌بافند .» 

پس از آعکه مقداری از وضع وثربیت و پرورش پله ابریشم صحبت هی کند 
داخل موشوع منابم طبیعی ابالت مازندران وگیلان میشود در این باب می‌نوسد : 
« علاوءبرحاسلخیزی اراضی این حو ابالت طبیعت نیزاز حیث وفور منابع طبیعی‌گیلان 
ومازنسران هیچ کوتاعی نکرده ولی ازاین همه منابم طبیعی تاحال چیزی استفاده از 
آن نشدہ مگربقدر کم وقلیلی که هیچ قابل ذکر نپست . 

معادن بساری در این دو ابالت موجود است که در فصل‌های بعد عن از انپا 


صحبت خواهم مود . 


نفک 


درخت های جنگلی این دو اباات برای‌کشتی سازی بار مناسب میباشد در 
زمان ادرشاه افعار الوارآن توسط جان‌التون(۱) کشتی سازمعروف که برای‌نادرشاه 
کشتی جنگی میساخت بکاربرده ميشد مخصوساً نادرشاه اتون را مأمور نموده بود که 
در دریای خزد برأی آن شهر یار یك دسته جهاز جنگی آماده‌کند والوار مار ندران 
وگلان درعېد این شهربار ازشمال به جنوب حمل شده درخلیج فاری نیز یك چنین 
دسته‌کشتی جنگی برای جنوب تهیه شود و نخته‌های زبادی از چوب ابالات شمالی 
ایران‌برای روسیه وانگلتان فرستاده می‌شود ولی فعلاهیج اساس ععلی برای‌جنگل- 
داری وتربیت‌آن نخان نشده‌است واز درختهائی که معکن است سالانه مبالقی عاید 
دوات‌گرده قلت مشود وازبن می‌رود . 

وراین اواخر یعنی در سال ۱۸۸۶-۱۳۰۴ اعتیاز چوب بری‌گیلان را برای دو 
سال یرو سپادرمقا بل پنجاء ه زارتوعان وا گذار نمودها ئد ومیزان آن ورسال ۱۸۹۰-۱۳۰۷ 
به هقده هزارتومان رسید . 

منابع محسول دریاثی این نواحی یز کمتر از فایده محصول زمینی| تها ست 
دحاته‌های رووخاندها مخسوساً سفردرود و عردابهای آن عماو از ماهیپای مختلف و 
مفید است دردهانه رود فوقااذکر با شده که روزانه چپار هزار ماهی گرفته‌اند در 
مرداب اتزلی روزانه بیش از سیصد هزار ماهی‌گرفته می‌شود - 

درموق که من درایران بودم شلات سواحل جنویی بحرخزر بروسما درعقا بل 
شصت ونج هزارتوعان سالیانه‌اجاره داده شده ویو اسطه‌این عمل سالیانه روسها حبالغ 
عمدہ فاینه برمیدارند .» د ص۳۷۱ » جلد اول - 

درآن تاریخ راجع به مالیات این حوابالت می‌نویسد : « مالیات سالانه آن 
همیشه در تغییراست‌البته این تیز سر بوط باوضاع داخلی‌آن ابالت است‌که گاهی تترل 
وگاهی درترقی است در زمان قرربزر درسال ۱۸۲۷-۱۷۳۷ مالات ازگمرك و مالیات 
ارش از دوست هزار توعان الى دوست و ده هزار تومان وده ده سال بعد به سیصد 


[1] John Elton . 


۲۳۳ 


هزارتومان بالغ شد ده سال دییگر در زمان هلمز (۱) به عد اولی بر گشت لمود در 
زمان سرفردربك کلداسمید که سال ۱۸۷۴-۱۲۹۱ باشد به چهارصد و چیل هزار 
تومان بالغ گردیده بود در دایرةالممارق بریتالی ازيك منبع دیگر که مبتاً کېنه 
شده است یزان مالات مازندران در عکسد و بنج هزار تومان صورت هی‌دهد و 
می‌گوید چیزی از این عبلغ عاید خزانه لمی‌شود تمام صرف قشون آن ایالت 
می‌شود . 

در سال ۱۳۰۶-۱۳۰۷ = ۱۸۸۸-۱۸۸۹ مالیات ا یالت ماز ندران ۱-۱۳۹۰ 
تومان لقد پوده ومالیات‌گیلان ۲۴۵,۰۵۰ تومان مخارج ماز ندران ۳۵۹۰ تومان و 
مخارج کیلان ۴۳۰ ۲۳ تومان واز این عبالع چه مبلفی عاید خزانه حولت می‌شده 
نمی‌توان هزان آترا عست آورد وصن‌ان محال ات .» 

دراینجا لرد محظم داحل در تاربخ ابالات شمالی اران شده شرحی از آن ها 
می‌نکارد از دوره افساته بعداز زمان اسکندر بعد دوره ساساتی پس از آن اززمان 
عرب ودورہ ساهاتیپا بی‌ازآ ها درعهد صفویة جه حالی‌داشته وتوجه مخموص‌شام 
عباس به ماز ندران و تصور بکه درآن ایالت ساخته ومیل زبادآن شبریار به توقف در 
ماز ندران واتقال سی هزار خانواده یحی از سرحدات غریی ابران که با تر کپا 
مجاور بودند به تیل از تمام این موضوع ها صحبت می‌کند راجح با تقال سی‌هزار 
خالواده صسیحی بابالت ماز ندران می‌توبسد: شاء عباس درتعقیب سیاست عاقلان‌خود 
این اقدام را تمود . 

اول اینکه قممت سرحدات ايران و تر که را خالی از سکته کند که رکپا 
تراند بان طرفما دست الدازی کند . 

دوم ابشکه باانتقال این عده عسیحی یك قوم تازهبایالت ماز ندران داد که بهتر 
توا ند از زمین های حاصل خیز آن استفاده ند . 

دراین باب شاردن معروف شرحی درسقر نامه خود هۍ نو سد و می‌گوید ابالت 
ماززندران‌بحال مسیحی‌ها خبلی مفد واقع شد چرنکه درآ تجا خوك زیاداست واین‌ها 


]1[ Holmes : Skctches on Ihe Shores of ihc Ciispinn , 6 


Ye 

میل زبادی به‌گوشت خوك دار ندیعلاوه می‌تواتند بدریا دست داشته باشند وبایرادران 
مس‌سی خودکه عبارت از اهل مکو باشند رابطه پیداکنند .» 

بعد لردکرزن علاوه نموده‌گوید: « شاه عماس حساب‌بدیآب وهوای عاز نسران 
دا درنظر نگرفته بود این‌سی‌هزار خانواده درسال ۱۶۳۰-۱۵۳۹ تقریباً تمام شله پور 
فقط چپارصد خانوادء از لپا باقی مانده بودئد - 

پی از آنکه از مساقرت ابلچی دوات ایتالیا سحبت می‌کند شرح می‌دهد 
چگونه این اشخاس(۱) در مازندران به حنورشاه عباس رسید وتعریفهای او اززتان 
ماز ندران بعد داخل درشرح داستان حمله قزاقها پساز ندران شده درآن پاب شرحی 
یلوسد می‌گوید :(۳) د حمله] لپا درسال ۱۸۶۸ پودء ویتجاء سال په بعد پطر کبیر 
جدیت متصوصی داشت درای باب داستاتهای مختلف گفته و توشته شدهاست از سبله 
جونس هانوی(۳) بوره که چند سال بمد از این تار یم خود او درایران بوده علاوه 
براو چندنقر دیگر . - . متصوصاً کاپیتان بروس(4) که خود در آن هنگام جزو 
قشون پطر کبیر بوده ودراین جنکد‌ها حور داشته است وعدۀ دیگر نیزاز نو سندگان 
مانند وورن(۵) و غیره راجم باین عوضوع نوشته‌اند وقتکه نمام اینها را تحت قظر 
درآوریم تقریاً این داستان از قرار ذبل خواعد بود : 

درسال ۱۷۲۲-۱۱۳۵ پطر کیر تاینده متصوصی باصفهان فرستاد ازلزکی‌های 
داغستان شکایت نمود که بتجار روس صدسات وارد میآورند در این تاریخ از کیپا 
درشهر شماخی دایماً برضد دولت ایران قیام می‌کردنه این هصادق شد با آمدن 
افغانها بایران وعزل شاه ملطان حسی ویرفرار عدن محمود افقان که تاج و تخت 

[1] Pietro Dalta Walla . 

(۲) آقای جمال زاده در روزنامه کادء متثخره در برلن ابن داستان دا عضصلا 

. نوشته است‎ 
[3] [anas Hanway . 


[4} Captain Bruce . 
[5] Darn . 


۱۳۵ 

مفوبه را غصب نعوده بود اوقیز جواب پطر را ابنطور دادکه پطر خودش علاج آ نها 
را بکند . 

تسار روس متتظر يك چنین جواب بود فوراً عد راآ ماده نموده قرب‌سی‌عزار 
نفر از حاجی طرخان سوار کشتی شده شبانه به در بند آمده آنجا را منصرف شدند 
از نجا به باد کوبه ودماحی تجاوز نمودند دراین بن دوت عشانی اعتراض کرد و 
و نید ند نحود هر گاه ازدفقاز خارج نود ثرکها داخل‌جنگی خواهند شدیطر نز ملاحظه 
نمود جنگ باعثماتی وایران مشکل خواهد شد ناچارشد برای‌گذراتدن زمتان به 
حاجی طرخان مراجمت کند . (س۳۷۳)» 

این داستان مفصل است و لردکرزن مقداری دراین هوضوع صحبت هی کندولی 
اوضاع سیاسی آن زمان ابران فوقا لعاده تاريك‌است چد ازیکطرف فة اففان و از 
طرف شمال‌هجوم روسیا ازطرف سرحدات غربیتجاوزات عشمانیهاء اما ظهور نادرشاه 
افشار به تمام این اتفاقات وتحاوزات خاتمهرداد بنج وش سال پشتر طول نکشد که 
ندا اران بادست نادرشاه افتار دارای اقدار د قرت کامل‌گردید و تام دشمنان 
خارجی را منکوب واز ابران مرون‌کرد(۱) , 

لردکرزن ازبناهای شامعباس در ءازندران مصل‌صحت میکند بعد ازشپرهای 
عازندران شرحی مینگارد از ساری- بارفروش - مشهد مر وآمل حرف هیزند. بعد 

(۱) پر کبیردرسال ۱۹-۷ ۱۷ «زیرمختاد مخصومی بددبار شاء سلطان ین 
قرستاد وزیر مختار روس یا همراهان خود در سال ۱۱۲۸ ۱۷۱١‏ در امنهان بودند 
همراه این دزیر مختار يك فر ذخص انگلیی بوده موسوم به جان پل لا8٥‏ 02[ در 
ابن هيلت سمت دکنری داشته شرح این سافرت را در دو جلد کتاب حود نوشته واین دو 

جل دکتاب در سال ۱۹۷۷ ۱۷۲ در اتگلتان در شهر کلاسکو بطیم رسیده است این 

شخص اوشاع واحوالایران ودربار شاه ملطان حین دا بتضیل سرح داده است وتر تیبات 
پذیرائی سقرا دا در آن زمان مشروحاً بیان میکند در سال ۱۷۲۵ وفات کرد ومر که او 


موقا هجوم رونها را هدتی عقب انداخت و ظهور تادر نیز در ايران یسلامم آها در آن 
تادیخ خاننه داد 


۶ 


تاربخچة راه آهن حاجی محمد حسن را مینگارد بعد از رشت و گیلان حرف ملد 
واصلاحاتی که عمکن است در این جا بشود از آ نپا سخن میراند بعد بموشوع دست 
الدازی روسبا باین تواحی آشاره نموده گوید : «حال رشته سخن مرا با تجا کشانده 
که ازوماً باید درآخر این سائل بقصد وتیت روسها نیزراجم باین ایالات اشاره‌کنم 
تا اقبال سیاسی آنها درآ بلده چه حکم کند . 

در این هیچ تردید نیست که از زمان پطر کر که حوقة گیلان برای چندی به 
تصرفدوسیا درآمد از آن روزتاحال‌جشم‌طمم خودشانرا سواحل بحر خزردوختهاند 
کدآن تواحی را یك روز صرق خود در آورند و عمه‌کس این ممثله را میداند - 
در اوقایکه شپربار یران خرامته بود مقاومت کند و با ایشکه بطرف اتکلی‌ها 
متمایل شود روسیا هکرر تهدید تموده‌ااد که وقابع گذخته را تسدید خواهند مود 
و این هم صحیح است که روسها بسپوات میتوانند در رشت و بندر گر قشون پیاده 
کنند بدون اينکه ترس داشته باشند که مقاومت خراهد شد همچنین منتخر است که 
جنرال کروپاتکین که قعلا فرمانفرمای عتصرفات ماوراء بحر خزر است در شش 
محرماته که برای تصرف هندوستان در سال ۱۳۰۳ - ۱۸۸۵ تهیه نموده یود تصرف 
گیلان - ماززتدران بعلاوه آذر بایجان و خراسان مقدحه این عملیات بوده و پیش بی 
شده بود به این معتی‌که ایران مرکز عملیات جنگی قرار گیرد با این شرح و بیان 
دراین شکی‌نست‌که روسها مدتها خواب چنین عملی رادیده ند سرجاستین شیل(۱) 
که خود وز یر مشتار انگلیی در اران بوده و بعد ا اطلاعات کامل و کافی از أبن 
موضوعات داشته تمام این ها را صدیق نموده چنین میتگارو « مدتها است که روسبا 
به گلان طمم میورزند چیزهای بار روسها را برای تمرف آن تشویق یکلد: 
درمجاورتآ نها بودن - ثروت‌آن ابات واستعداد آن برای آ بادی وترقی - موقعیت 
دفاعی آن - تواحی کرهت‌تی آن از بك طرف و درا از طرف دیگر - زین های 
باطلاقی و حنگل سر تا سرآن ایالت - تمام این عاکلا باعث تشويق برای تصرف 
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روسپا است . »ص۳۵۶ جلد اول . 

لردکرژن دراین حاداخل درفمت‌های دیگر شده ومشکلاتی که برای روسپا 
در تصرف گیلان و مازندران عمکن است پش آید از آنپا صحبت میکند و آب و 
هوای گیلان را مانم عمده قشون راجم میشمارد وعده آروپائیپائی که دراین سیسد 
ساله اخ در گلات و مازندران تلف شدند از آ نپا اسم روا وهتگو هن ۰ در آن 
زمان‌هم که‌گبلان پدست پطر کبیرآناد قلفات روسپا از بدیآب وهای آ نچا فوقا لعاده 
زیاد بود تقریباً تمام آ نیایکه آمده بووند درآ لجا مدفون شدند. . » و علاوء تموده 
کوید : برای حول اروا تصرف گلان وماز ندران قوق‌الماده مشکل است که پتوافند 
آیاوا صرف تموده وراختار خود تکاهدارند ٩‏ و میگویتد هه گام سکنه سا لفق 
کت وفع آنها بی‌اتدازه دشوار خواهد. بور .> 

از قول فربزر مروف که مکرر اسم او در این قسمت برده شد» شاهد آورده 
گوید : « این شخص که دو پار سرتاسرگیلان وعازندران را ې لموده است وراین 
باب اين علوم عنویسد : بلون تردید «بچ سلکتی را خاطر فدارم برای عملیات 
نظامی» اراشيآن این قبرما مشکل ور قابل عبور باشد مثلا اراضی این دوابالت 
مازسران و گیلان ۰ راه ایدا وجود ندارد و جز راه شسه شاه عبای گپیرء آن یز 
عتوان‌گفت که بکلی ازبین رفته است برای پیدا نعودن آن مستا به لد راه هساشد: 
در صورتی هم پیدا شود برای مقمودهای تظامی مفید نیست چونکه از خرآبیهای که 
بآن وارد آمده جنگل‌هائی که اید از آ نپا سختی عور کند وخطراټکه از کمن 
نموون که عتھور است عور از تا یی اندازه مکل است علاوه برعمه آین‌ها 
خود زمینهای امن ایالات است‌که تماما باطلاقی و عبور از آنبا ممکن ست خود 
اعالن مکوید این زمین‌ها پهلوانهاي گیلان و ماز ندران عستند که این دو ابالترا 

عون لیس ( که خود یت سر باز عجریی بوده راچم به حفط این دو ایالت 


۱ این شجص درسال ۰۹ ٩۸‏ جزو ساحب منمبان انگلس بايرال آعت مدتها در 
قب درحاشیةٌ صنحه بعد 
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گوید : حر گاء خود ایرایما متحد باشلد هیچ قوه خارجی لمتواند با نها در این 
فراحی فایق آید و خیلی مابل خواهند بود که کشتی‌ها از راه دریا به آ نبا حمل 
کند . (س۳۸۸) 

رد کرزن درفصل میزدهم کتاب خود از اوشاع سیاسی ایران صحبت حیکنداز 
شام وسلسله قاجار و وزراء درباری آن درره مفصلا بحث مینماید ؛ ازعقب ها ندن‌اپران 
از فاقله تمدن وقت و بودن هیچ نوع قراین عملکتی برای اداره نسودن آن شرحی 
مینگارد و میگوید این اوشاع و ترتیبات فعلی روی اساس قدیم شرقی گذاشته شد 
است که آز زمالهای خبلی دور و دراز دره‌مالك شرقی برقرار بوده است این اناس 
ارت از داب ورسوم قدیمه است که چندین هزار سال است جاری و باقی است و 
علاوء می‌کند اله درچنین عملکتی اخاص بختردرمد نظراست تاقوانن؛ اساسی که 
روی احتیاجات ملی وسملکتی وم شده باشند ابن است که اذبزرگترین وزراء شاه 
ثاکوچکترین علو دوت فقط ملاحظه که دارند از بکدیگراست یمنی هربك ازمافوق 
خود ملاحظه دارد و ص و این ترتیب ثاحدی ممن از تعدیات و اجساف می‌تواند 
جلوگیری‌کند . 

ملاحظه اشضاص بزر کی و درجه اول مانند صدراعظم و سایر وزراء فقط ازشاء 
است وملاحظهٌ شاه هم از تنقیدات خارجی است مخصوصاً از جراید اروپا . 

در اوابل سلطنت تاصرالدین شاء علماء لقون زبادی دارا ودند ولی هلکه 
دولت توانست زءام اعور را بخوبی دست‌گیرد بسرور ازنقوز روحانون‌کاسته شد مکر 
در چند نقطه «انند آمفیان و مشید که ممکن است جپالت و تصب آنا باعث شنم 
باشد يك حر کات جاملانه یکنند ولی این حرکات چندان ژر مت . 
بقیه اذ حاشیهٌ سنح ثبل 
ایرآن بود عباس میرزا نایب الملطته او را مآمور نمودکه ممادن فر جه داغ دا برایپیدا 
کردن آهن ومس نفتیشکند تتيجة تحنیقات او بسیاد حوب بود این شخص بد‌ها بد وز 
جترالی وسید . 
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در این تاریخ می‌توان گفت شاء بپترین نمونهٌ سلاطین عستبد شرفی است » 
داصرالدین‌شاه‌امر وزء (۱۸۹۰-۱۳6۸) دارای نفونکامل واقتدار زیادی است که‌برجان 
رمال سکنهایران حاکم مطلق شناخته شده‌است . 

بسرهای شاء حیچ بك دارای استقلال قمماشتد دريك چشم برهم زدن مواند 
هر کدام را بخواهد دلبل وپیچاره می‌کند لصب وزراء و عزل آنها به ميل شخص شاه 
است قو اجرائه مملکتی کلا دردست شاه ہی اشد ساربن هرکس هست رست شا لدم 
اوست وشاه فعال مابشاع است . 

اصرالدین شاه چنالکه قلا تز اشاره نموده‌ام ابرانی نیست بلکه ترك است 
پادشاه چپارم سلسلة فاجاریه است این ملله در اواخر قرن هیجدهم به تخت و تاج 
ابران رسد . » 

دراینجا ملف شرحی از تاریخ قاجار یه می‌نگارد بعد از خود شاه می‌توسد 
وه مسافرت های اوباروپا ودوسفراوبندن آشارء می‌کند بعد تار يخچة تاصرالدین شاه 
را مختصر شرح می‌دهد وهلاوء می‌کند ازاوضا ع سیاست اروپا بغوبی مطلم است‌تمام 
مطالب و وقایع عمد اروپا را برای او قرجمه می نمایند . 

بعد می‌تویسد بطبیب اروپائی معتقد است هميشه باك دکتر اروپائی دارد و به 
دکتر طولوزان اشاره می کند می‌گوید : « اول کسکه دکتر اروپائی برای خود 
استخدام نمود عباس میرزابرد که کورميك | نگلیسی راهمشه همراء خود داشت محمد 
شاه دکتر فراسوی داشت وشاء فعلی نزدکترطولوزان رایرای معالجات شخصی مدام 
هبراء ارد .> 

لردکرزن مقداری‌هم از آ داب واخلاق‌شاه می نومسد بعد خطاهای اورا مشمارد 
وبزرگترین خطای او می‌گو ید این است.که امیر نظام را بقتل رسالید و تعرف بای 
از امیر نظام میرزا :قی‌خان نموده مختصری بخدعات اواشاره می کند(۱) درانچالری 

(۱) لردکرزن م‌نوید راجع به خدمات و علیات و حکومت امیر کلام بهتر است 
خوانندگان بو لین ذیل مراجعه کتند : مارخام » وتسون » لبدك حیل د ینينك » 

Markham : Watsun , Lady Sheıl and Binning. 

این 2خس دو جلد کتاب درپاپ ایران نوشته است . 


۵۰ 
کرزن بسوانع عمدۂ ملطنت اصرالدین شاه اشاره می‌کند . 

کرزن درطبر انباشاه ملاقات تموده ودرقمر گلتان بحتور رفته است شرح‌این 
ملاقات را چتین هی تگارد: 

« قبلا دران‌گلستان بحضور شاه مسرفی شده بودم دراطاقی که تخت طاوس است 
شاه در وسط اطاقا بستاده‌بود لباس سیاه دز بر داشت شاه زیان فرالسه را می‌داند و لی 
صحبت شاه بامن توسط یك نفر مترجم بزیان قارسی بودبنیه شاه خیلی خوب بردپیدا 
بودکه بانشاط است وقتبکه دانست من از راه باجگیران وقوچان زارد ابران شدهام 
راجع به آ تجاها از هن سوالات زیاد نمود و مطایق اطلاعاتی که تحصیل نموده بودم 
جواب دادم .» 

کرزن از حرمرای شاه صحیت هی کند می‌گوید ؛ هیچکس نه ایرانی و له 
اروپائی اطلاعی از آن ندارند ولی خان‌های اروپاثی‌گاهگاهی بآ تجا رفته کم ویش 
اطلاعات بدست دادها ند . 

بعد میرود سرهو ضوع عده ژتای عقدی وز نهای‌صرنةٌ شاه وشرحی دراین‌زمینه 
ى لوسك . 

بعد راجم بعده اولاد سلاطین قاجار مختمر اشاره می‌کند می‌گوید : « درتال 
۱۸۱۳-۷۸ کلنل دروویل(۱) عد زنان فتحعلی‌شاه راهفتصد تفرصورت می‌دهد. 
عد پمرهای اورا ۶۴ تفر › عدم دخترها را ۱۲۵ تفر - 

کل امتوارت که درمر کی فتععلی‌شاه درشبران بوده عد ز نبای فتحعلی‌شاءرا 
مك هزار تفر میلو بد عدة اولاد اورا ۱۵۰ نفر . 

خاتم شیل عد پمرهای فتحعلی شاحرا ۰ تفر وعده دخترها را بی‌حساب‌قلم - 
داد میکند ۰ 

بینینك خدد آنبا را ابتطورمی‌نوسد زتهای شاه ۸۰۵ تفریسرهای شاء ۱۳۰ 
تقر دخترها ۱۷۵ نفر عك تمام اولاد شاه درحوقم عرف اوباغ بره ۵۰۰ نقر بوده پسر 
ودختر ووه وغیره . 


{1| Colonel Drouville . 
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مادام دیو لاقوو! (۱) عد اولاد وقوه وغیره راپنج هزار نقرعده زتهای شارا 
هفتصد تفر وعدڈ اولاد اورا پسر و دختر شفصد نفر صورت می‌دهد - 

کرزن عد از نویسند‌گان دیگررا فیز اسم هی برد که احصاثیه زنان و اطفال 
فتسعلی شاه قاجار را نوشته اند ولی ببتر از احمائه تمام ابن اشخاص صور تی است 
که سیپر عورخ لال قاجار در تارخ فاجاربه درقمت جپاتگیری فتسملی شا 
توشته است این مورخ دفیق اسامی شاهزادگان و شاهزاده خانمها را بربز شرح داد. 
است‌گویا مقصود عمده مورخ ایرالی ازجپانگیری فتسملی شاه همان ازدیاه و اتشار 
قل آل قاجار بوده‌که عالم گیر شدند وفتحملی شاه دراین فمت‌انساف باد داد داد 
مردی داده و گوی سبقت را ز تمام سلاطین عالم ریوده است ۲(۰) 

پی از تمام این شرح و بط عا لرد کرزن علاوه تموده گوید : < شاه فعلی 
خوش بختانه چرل اولاد داشته و از آ نبا که حالیه حیات دارند فقط 4 نقر پسر و ۱۲ 
دختر است .» 

مژاف بعد از شرح وبط از . يعد ابران سحبت می کند وتو تیباتی که برای 
اتخاب و یبد درژمان سفویه مممول بودهبآن| ماره هی کند و به عادت سلاطین قاجار 
درا تخاب ولعہت اشاره می کند . 

بعد از مظظفرالدین میرزا شرحی می‌نویسد ومی‌گوید : « یکی ازمقررات این 
است که ولمپد باید دریر یز توقف کند و دون اجازه مجازتست از نجا حر کت کند 
بااین وضع ولیعود بکلی از امور مسلکتی بی‌اطلاع می‌ماند . 

[1] Madame Dieulafoy . 

(۲) لردکرزن » اگتی پادشاء اهتان دا اسم می‌برد (۱۷۳۲-۱۷۰) که مسکن 
است بمردانگی نتحملی‌شاه برسد میتویسداین پادشاه بر ای‌هردوزسال یك غل پس اد اختهاست 
د اذ شارل دوم پادشاء انگلنان نیز شرسی می‌نویسد می‌گوید ادنیز در این گونه امال 
در ی خود یی لیر بوده است می گوید وقنیکه یکی از دربادیان اورا پدر ملت اتکلتان 
حواند شاه حلء حرف اوراگرفته گنت : د پدر قسمتاعظ آنها . » س۱۱) جلداول 

Augustus the sirong Bleçtor of Saxor ب‎ and king of Poland ۰ 
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یااینکه والی ابالت آذربایجان است ولی دخالی درامور ندارد بايد بوسله 
يك پیشکار که در واف رها به صوابدید او میکنرد امور آن یالت داره شود عیب 
دیگری‌که یرای توقف ولیمهد در تبریز میشمارد مانا تزديك بودن او بخاك روسه 
است ومسکن است مت واحمت روسها دراو چنان تأثری داشته یاشدکه در دفنی 
که بناج وتخت ابران میرسد ديگر شوان از ذهن او رون لمود و مسکن است در 
تمام دور ساطّت اواین سابقه اثرات خود را بیخشد .۰ 

پاايشکه شام خووش ۳ یار باروپا مسافرت تواست هنوز راشی نشده ولیمهد 

او از ایران قدم بیرون بگذارد این است‌که عنوزازاخلاق ورفتار او اطلاعات سحیح 
بدست نامده یمنی‌هاعفیده دارنب خیلیآرام وملام و بضی‌ها می‌گو ند بسیارضمیف - 
النفی وسست عنصر است . 

حن تصور می‌کنم دکترویلز درآن چیزبکه راجم به ولیمهد نوشته‌است در باره 
او ستم کرده من بدون اینکه بمین‌گنته‌های او اشاره کم فقط می‌گويم دکتر ولیمهد را 
عنمراً ضعیف وروحاً ابله وسخیف معرفی می‌کند(۱) بنظر من این بك معرفی بار 
چدی است از پادشاهآ نده ایران؛ درهرحال یا ايله بانسیت حمق بدهند تاحدی‌باهوش 
ععرفی شده است اطلاع خوی از تارج دارد در نات شناسی معروف شده رقتار او با 
طماه خیلی خوب‌است وضبت می‌دهند که طر یه خی دارد وازپیرران حاجی‌محمد 
کریعخان کرمانی است حقوقیکه شاه برای اوممین نمرده مخثلف است ازچپل‌هزار 
تاهفتادو دو حزار تومان‌گته شد» ات که هقرری سالانه او مبباشد .» 

لردکرزن راجع به ولمهدان عصر مطالب زبادی می قو ید فعلا تام نها از 
اهمت افناده وئذکرآ نها حطلوب لعیباشد . 

بمداز تلا ل لطان عود میرزاشرحی هی نویسد وحکومنهائی که رفته وکفرهائی 

(۲) این دکتر بانزده سال از ۱۸۸۱۱۱۸۹ طبیب تلگرفخانه انکلیس دنطهران 
ده عهتن جلد کتاب دریاده اران نرت واوناع واحوال آن زان را شرح داده است 


بخهرست کنب سرار نولد و یمن مراچنه شود ص ۲ 
Sir Arnold T . Wilaon‏ 


ود 


که انجام جاده آنپارا شرح می‌دهد . 

هی قوسد : «درسال۱۳۵۳- ۱۸۸۶ پەلقاط یل حکومت داشته : گلپایگان 
وخو نسار - جوشقان وعرأق ساصفهان - فارس- برد - عرسنان (خوزستان) لرستان- 
کردستان - کنگاور - لهاوفد - کمره - بروجرد-کرماتشاه - اسدآ باد و کزاژ تمام 
عایات این شپرها بلیره حساب کنیم که هرلیرء ۳ توعان باشد ۴۵۰۵ - ۵۹۵ لره 
لقد و معادل ۷۳-۷۰۵ لېره جنس بوده‌که مجموع هر دو رقم ۶۷۳-۱۵۵ لره است . 

درآن تاریخ قرائیکه دراختیار آو بوره ۷۴ فوج که عبارت از ۱۵-0۰ ض 
تفر سرباز وشش هزار تفنکه تهپر وده باطری توبخاله وحشت رجمان (هنگك) سواره 
نظام که‌مجموع تمام آ لپا ۲۱-۰۰۵ افر ودند وهفت هزار راس اسب چون محل 
اقامت او دراصفپان بوده غالاً باانگلیسپا که عبور ومرور می کردند آمیزش داشت و 
بتمام نپا اظپار مینمود که طرفدار جدی انگلستان اشد .> 

لردکرزن از غل السلطان قدری یعتر صحیت می‌کند واز نظربات دکتروباز 
که فبلا شرح اوگذشت مقداری نقل می‌کند بمقیدۂ دکتر فوق الذکر ظلاللطان يلك 
وقتی ادعای سلطنت خراهد نمود یعنی بعد از مر کی شاه عل مضالفت را بلندخواهد 
کرد دکتر] تروز را آرزو می‌کند و می‌گوید ور آنروز ایران گلستان خواهد شد و 
وسکنه آن مملکت درعہد امن واعان خراهند زیست ودراین یج تردیدی ل ت‌که 
بك دوزی ظلالسلطان پادشاه ایران خواحد شد(۱). 

دراینجا اردکرژن سوانم عمدة دوره اقتدارظلا لملطان رامی‌نگارد هی او سد: 
د طلاللطان باعلماء خیلی بد ود هميشه ازآ لھا متنقر بوده و عدام آ نها را استهزاء 
هی کرد . ايلات معشابر جنوب از او اطاعت كلمل داشتمد .» 

از جمله خطاهائی که برای او می‌شمارد کشتن دولفر از تجار اصفپان است که 
درسال ۱۸۷۸۰۱۲۵۹۵ پقتل رسیدند وا بلغا نی حمینقای‌خان بشثیاری که ورسال ۱۲۹۵ 
۵۳۲ کته شد . 

اما درمال ۱۳۰۶ ہہ ۱۸۸۸ حتکاعی که برای ملاقات شاء پطپران آمده پود از 
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تمام حکومتهای خود معزول شد وفقط اصقهان برای او بافی ماند . 

لردکرژن از ملافات خود پاطل| لسلطان صحبت سی کندوءمارت وزینت‌اطاقهای 
اورا به شکل «ضحکی شرح می‌دهد می‌گوید : « تظل|لسلطان در وسط اطاق ابتاده 
يود دقتبکه من داخل شدم آمد دوی بك تخت خوابآهنین‌که تزديكآن چندمندلی 
عم گذاشته بودند بودند نشت‌این مك نموله از زینت قصر ابرانی بود بسبار عضحلك 
وعنتبی درجه عجیب بود(۱) , 

عیگوید ورموفع صحبت وملاقات مکی از پسرهای شاه که تقریباً هت ساله 
بود وارد اطاقخد لباس مخمل‌گلی نگ دربر داشت والهاس زیادی درسگك کم یتد 
اونشانده بردند ومعلوم بردکه برادر بزرکتر او را خیلی دوست دارد و خیلی نوازش 
هی نمود . 

کرزن‌گوید : « شاهزاده درزبان قاری خیلی حرف زد وتمام"تکیه کلاهش‌این 
بودکه همیشه دوست صمیمی اتگلتان می‌باشد چونکه انگلستان مر کز تمدن است 
و او عمر خود را وقف منافع آ نمملکت تموده امت که کابينة فرد سالز بوزی(۲) 
یسار خوب است ودردنیا نظیر ندارد واهیدواربود که هميشه سر کاریماند و لردرو ندلف 
چرچیل (۳) را خیلی بی‌رفا نمی‌دانست ولی می‌گقت اباب زحمت است پرسیدم‌اگر 
لرد هز بور درایران‌باشد بااوچه معامله خواهید سود جوابظلا ل لطان‌چندان‌بی‌ربط 
حم تبود اظهار کرد شابد داخلکارشود اصلاح گردد . 

شاهزاده ورشمن صحبت می‌گفت من ۱۵ روزنامهٌ انگلیسی و فرانسه وآ لمانی 
و روسی آیونه عنم و اشخاص متصوصی معین نموددام آنها را برای من ترجه 
هی کنند . 
صحیت دور زده داخل ساست شد چو نکد بنظر مهد که از اوضاع میاسی 
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مطلع است‌گنته شد هرگاه جنک باصلم بش آمد رفار ابران چگونه خراعد پود : 
اظیارات شاهزاده دراین زهینه طوری‌بود که روح موافقت وسماعدت نبت پدوهسایاً 
عقتدعر ایران نشان تسناد درسورتبکه درضمن هذاکره بابك صاحب عنصب زوسی‌باو 
کته بود که شاهزاده باکمال مل اتظارآمدن روسپا را داد . 

همچتین هتر استاگ(۱) دردو جلدکتاب نفیس خود موسوم به‌شش ماه درابران 
داستانی را شرح می‌دهد که تا اندازة بانگلیس دوستی ظل‌الساطان که همیشه مدعی 
است شك وارد میآورد اما تصور میروه بل اصلی او بطرف انگلسپا باشد ته بطرف 
دشتان آنا » ولی‌شرط احتاط را این مي‌داند که پپردو طرف اظپار تمایل کند . 

دنباله صحبت باشاهزاده به موسو ع اسلاحات کشید شاهزاده اظپار کرد ابران 
آرزومند و مشه تمدن است وا ترا آرزو مکند من دراین نوع احامات شاهزاده 
تردید دارم وقطع دارم‌که درموقم خود موافقت نخواهد کرد . 

شاهزاده در دربار چندان مورد توجه بود اما لساطان بااو مخالفت می‌کرد 
ولی پش کمی‌های‌قابل مااحظه‌او واسان ممتاز که برای نقدیسیآورده‌بود کارشاهزاده 
را اسلاح‌کرد زد وعراق نز ضمیمه حکمرانی شاهزاده شد این تعجب ندارد زیرا 
که در گردش چرخ ساست شرقی هیچ بمیدنیست که قضب شد؛ امروز ححبوب فرداشود 
«عمه‌کرة اهرود یی کارة فردا گردد ۰) 

کرزن گرید : « ترقی و تتزل تالا لساطان عرچه باشد دیگر در آبنده مدعی 
سلطنت بشمار نمی رود و تی‌نوان اورا درساستآ ته ابران بك عنصر خطر ناگ برای 
میاست اران تصور نمود .» (ص۲۲۰) 

لردکرزن مقداری حم از امران میرزا تاب‌ال اطنه صحبت هی کند عی‌گوید: 
۶ ین‌تخص فعلا وزیر جك وتمام قوایابران سپرده باوستوامیر کبیر اهیده می شوو 
وحکومت طپران نیز جزو ادارات او می‌باشد اگرچه معروف است طرف توجه شاه 
می‌باتد ولی آدم اقابل و فاقد تفوذ سامی است ۔ فقط شغل او دارای اهست است 
شخباٌ دارای اعمیت نمی‌باشد فقط درمیان پرهای شام این یکی پلد است مقداری 
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زبانهرالمه صحبت کند ومعروف است از برادر خود ظل‌االلطان خیلی حاب می برد 
واز او ملاحظه دارد . 

نایب الملطنه قصر بسار عالی درطہران دارد و يك عمارت ییلافی نیز برای 
خود تپیه موده است ويك باخ بسار خویی داردکه درتمام طپران معروف است. 

مخارج تایبا للطه بسار زیاد است وعایدات اوکم ولی وزارت جنگه تمام 
اپا جیران کرده‌است درملاقاتی 5دبااشان ودم شاهزاده بمن اظبار تمود ساندبدن 
قشون و دقیله آنپا را دوست ندارد چونکه ازگرد وغبار میدان مشق در عذاب است 
وبچشمهای آو صدحه می‌ز ند .» 

کرزن‌گوید « باقی پس‌های‌شاه دیگرقابل ذکر نمی باشند چو نکه کوچك‌ستند 
وازا نچه کته شده است بخویی می‌تران استنباط نمود که درحان اولاد شاه کسی ست 
که بتواتد سزاوار پادشاحی باشد وبااینکه بیابه استعداد پدرشان برسد . 

فعللاکی وجود ندارد که مدعی تاج وتخت‌ایران باشد وعمن سبب خواحدشد 
ہك نفری ساحب تاج و تخت ابران شودکه صفات وعادات او مجپول است واز اخلاف 
او کسی اطلاع تداره . 

هرگاه این شخص بك پادشاه ضعیف النقی شناخته شود احدی تمجب ضواهد 
داشت واگر یك شهریار خوبی خود را عمرفی‌کرده وعملا نشان بدهد آنوقت اسباب 
تعجب عمومی خواهدگردید . » 

کرزن از برادرهای شاه تیز محبت می‌کند واژعاس میرزا ملكآرا اسم عیبرد 
مي‌گوید : « چبل سال قبل مدعی ساطنت شناخته شه بود وفتیکه شاه فعلی به‌تخت 
نعت او فرار تمووه به بفداد رفت و قریب سی‌سال در أ تجا بود بعد شاه اجاژه داد 
مراجمت کند بعد وز بر تجارت شد ورس افتخاری شور ای وزراء بود وگامی بهکومت 
عبرفت توقف سي سالداو در بفداد دیگراورا از هوس انداحتد فعا خطری ازاو متوجد 
تلائ نست . 

پرادر دمکر شاه عد! اسمد عیراعزالدوله اس درسافرت شاد بقرنگک همراه 
دا حرف می‌زند درموقع تاحگذاری امیرادلو: فمل 


ی اش را 
ند ریاتیای هر تسه واتحلیسی 


“AY 
روسیه نیز ر الکساندر سوم ) به مسکو اعرام شد وفعلا حا کم هندآن است براحر سوم‎ 
شاء رکن‌الدوله است‌که قبلا درباره اوسحبت تمودم خودش آدم کارة بست ولی وذیر‎ 
او آدم جدی است در حالیکه طرفدار روسپا است و بپمن دلیل بور که امسال از‎ 
خراسان انار شد فعلا هرسه پرآدرهای شاه عیج بك عامل هپمی در میاست ابرآن‎ 
۶ . تمی‌باشند‎ 
راجم به وزراء ایران لردکرژن شرحی می‌نویسد : « امروزه کارهای مملکتي‎ 
راشورای دولی پرطبق دستور شاه اداره می‌کنند عدا نها قر مب به سی لفراست تسامرا‎ 
. خووشاه تخاب نموده است‎ 
اهناء برجسته آن وزراء هستندکه هر بك دررأس مك وزار تخانه فرا ر گر فتها ند‎ 
این وزارتغانهها تقلید از اروپا است ولی آدارائی بآ نپا ضمیعه شده است هیچ کارشان‎ 
بم مربوط تست هرگاه بخواهند این شورأی دولتی را پاکاپینه های وزرای اروپا‎ 
اسه کند یك اشتباه بزر گی‌است چونکه موضوع مشتر لك درعیان نیست مسکن است‎ 
کفت اقتباس این شورا از عیشت شورای امپراطوری روسه شده باشد و پعدازهراجعت‎ 
شاه ازسفر اول اروپا این شورای دولتی تشکیل شد(۱).»‎ 
در این جا لردکرزن قرمان مخصوس شاعرا که برای تعیین وتلاف مجلی‎ 
. شورای دولني نوشته تر جمه نموده ونقل کرده‎ 
مرحوم اعتمادا لملطنه نز عینآنرا در جلد موم میرآت‌الیلدان جزو وقامم سال‎ 
. هجری مت کر شده است‎ ۱۸۷۷-۷۲ 
لرد کرژن باین فرعان اهیت حخصوص می‌دهد و ترا برای مك کاپینه حولت‎ 
مشروطه قاتون مخموص می‌شمارد ولی علاوه‌گروه گوید :< آما اران خیلی دور از‎ 
دولنی می‌تویسد . عرآت البلدان جلد سوم س +۱۸ - ۱۸۷ ایشا شاء درنطق خرد آن‎ 
دا مخورتضانه غلاب سی کند د هی گوید این سان مجلن است‌که دد هرجا پامطلاحات‎ 
مختلف تسییه کرد انه و ما دارالخررام و مجلن دزرام می گرئيم - مر آت‌الیلدان جلد‎ 
. 1۰5 سوم س‎ 
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این نوع مسائل است که بتواند ملطنت مشروطه باشد این است که فرمان قوقا اذکر 
بطور می‌اهمیت تمور شده وبمرور از خاطر ها نیز مهو شده است و باایشکه فهمیده 
ودانستهآ نرا درطاق‌نسیان‌جاداده ند شورای دولتی امروز دارای‌هیج اختیارات‌تمیباشد 
ته ممثولیت فردی دارد وته ممثولیت جمعی و نه می‌تواند قو؟ مجر به باشد و له قوه 
مقننه ققط می‌توان آ نراهیئت مشاوره نامید آقهم پی‌ازآ نکه ازطرف شاه حکم صاور 
شود آنوقت دراجرای آن می توانند صسبت کنند آ نپم‌اگر لازم باشد وحجمری آن‌اسکام 
نیز اشخاص آن شورا می‌باشتد که نوکرهای مخموص شاه هستند عزل و اصب ونرقی و 
تتزل آ نپا بسته بمیل شخص پادشاه میباشد ین شورا ریس مخصوصی دارد فقط کاراو 
تشکیل مجلس است ویس کار دیگرییرا نمی‌تواند اجام دهد دراین شورا ته مذاکره 
می‌شود ونه رای گرفته می‌شود وهرگاه صحبت هم بشود غبر رسمی است وهرمذا کره 
م يشود هربك از وزراء جداگانه وصحرمانه بعرش شاه می‌رساند .» 

سرجان ملکم دراول قرن حاضر ( ۱۲۱۶ - ۱۸۰۱ ) اخلاق وعادات و درچه 
معلومات وزراء ابران راخوب شرح داده است در تاز بخ ابران که ملکم تاليف نموده 
است راجع پوزراء چنین هی نو سد: 

« وزراء ابران ورجال درباری هميشه مردمان خوش محر و خوش برخورد 
هستند وهر يك درشقل خود مپارت‌بزا دارند ودرصحیت ومحاوره اتنداد مشصوصی 
دار ند نکته سنج ودرعذاکرات دقیق میباشندو بطور کلی می‌شووگفت معلومات واستعداد 
| نهاتقط همی‌ها هستندکه شمرده شده ولی عفت وبا کدامتی ومعلومات لازمه را ازاین 
توع اشخاصی که مدام اوقانغان صرف رعابت آداب ورسوم ظاهری و عه‌مولی است 
تمی‌توان انتظار داشت » امر ماش اینپا از طرق غر مشروع و منابع غیر مجاز 
هی گنرد( ) اوقات آ یا تماعاً صرف دسیمه و پشت هم اندازی است آ تېم برای يك 
متصود فقط بعنی برای حفظ مقام خود باایشکه برای خراب وضایم نعودن سایرین. 
این قیل‌اشغاص برای رهائی ازخطر دای تاچاز ند مدام از راه حیله وترویرد را بند 
وجز تمل وچاپلوسی طریق دیگر نمی پیمایند دراین صورت این اشخاص برای حفظ 
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متام که دار ند ««کومند از اينکه مردمان فرومابه ومحرل ونادرست وغیر صمیمی 
باشند .(۱) 

الته شکی نیمت که درایران وزراثی هم بوده‌اند باسمکن است باشند لابق و 
باحیثیت بشمار می‌روند واز عالت دورخواهد برد آنهارا در ردیف این لوع وزراه 
مرب بدارند بااین حال باز معروفترین آ لپا از حیث عفت و پا کدامنی و هوش و 
کلوت مجبور میشوند تادرجهٌ اصول عقابد خورشان را باعقامی‌که دار لد وفق‌بدهند. 
بعضی اوقات اعتماد شخص پادشاه باین نوع اشخاص‌باعث میشود که نظر بان اعتماداز 
دسایس دشمتان ورقیان خود چندی اسن باشند با این حال مقام او چنین شخص را 
عجپور می‌کند که در بصضی موأقع بکار برد دسایس وحیل را جایز شعارد و با اینکه 
خود آ لت اجرای آ نهاگری ,(۲) 

دداین‌جا لردکران علاوه تموده گوبد : « این بانات از روی تعمق وبارعایت 
عدل و انصاف فوشته شدم است مقات وزرای آ لزمان را مجم لمویه است آضاف 
بابد داد که وزراء فعلی یز اکثرأهمان اخلاق وعادات سل‌گنشته رادارا می‌باشند .»> 
( س ۷۲۲۵ ) 

در ضمن صحبت از وزراه ايران سدراعظم‌های داصرالدین شاء آشاره می کند 
از میرزا تقی‌خان امیر نظام بعد ازمیرزاآ قاخان لوری بحداز میرزا حسی‌خان سپیمالاد 
بعد از میرزا بوسف آشتیانی صحبت می‌کند . 

راجم به میرزا علی اسفرخان امین‌السلطان می‌گوید : « این شخص جوان 
است ( ۱۸۵۱-۱۳۰۸ ) فقط ۳۴ سال دارند جون اینکه از خانواده مروف باشد در 
اثر جدیت وبشتکار عقام اول را درخدسات دواتی احراز لموده است ودرسال ۱۳۳۶- 
۹ درسفر شاه به اروپا مراء بود امروزه بعد از خخص شاه او شخص اول بشمار 
میرود یرزا علی اصفرخان از خانواده ادمنی است پدرش | بدار شاه بوده بها در 
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خدمت شاء به مقامات عالی تابل گردید فعلا دارای شفلهای ذیل است وزیر داخله - 
وذیر دربار - وزیرگم رکات - وزیر خزاله؛ علاوه براینها تخصاً امور ضراجفانه راهم 
اداره می‌کند و گمررکات بتاور وخلیج فارس رامتعدی اعت ومی‌نوان‌گفت تقریباً وزير 
امور خارجه هم عی‌باشد . ۰ 

دمن جتدین بار باامین‌اللطان ملاقات لمودم اورا شخص باهوش - جدی و 
دارای عزم واراده ظاهری دیدم خیلی موفر بنظر ما مد وحالت اوساده وچذابم اشد 
درصحیت کردن بپار روان حرف می‌زند ولی تند وموژثر است . 

امن اللطان مالند سابر رجال درجه اول ابران دارای #مول بسار است چه 
ارثا باو رنه و چه جمم آوری نموده است و دز بك ارت و باغ بار عالی 
ا 

میا لملطان عقیده خرو را از ابنکه طرقدار اتکی است هیچ وقت مخفی 
نمی‌دارد نظر موافق خود را همیشد بگوش انگلیما می‌کدد وفتیکه امن مذاکره 
می نعود از ساست مملکت خود آرادانه یامن صحیت کرد د در ضمن به من‌اظهار کرده 
کفت ازجماه جز هاٹی که ماعث تعجب او درانگلسان شده بود فروت حتگفت بای 
انگلیس است که حر بك برای خود مانند یك پادشاه زندگی درست کردماند و تربیٹ 
و تعلیم عمومی حردم که حريك به نویه خود بك فلوف بشمار مرود و کرت 
جمعیت آنکه حردء‌کدة شهری وهرشهری مرکر جمعیتهای بزر که است . 

وقکه از سفر فرقگتان مراحست نموده بود منظره راهپای ابران او را 
بکلی متألم نموده برد تا این درجه‌که حاضرشده است راه شوسه وراءآهن‌که بپترین 
وسل ترقی است درابران دار کند ودر من بمن اظهار نمود دو پسرهای خودرا که 
یکی۱۲ ساله است درانگلتان تر بیت کند ولی مورآ نپا راضی لمیشود - 

امین (حاطان باس بساری ازمائل ساسی وا بمیانآ ورد که من ب نها درا ینم 
اشارهنب‌کنم فقط متوانم بکومم امین لسلطان ازعقاصد هردو دوت - روس وانگلیس 
کاملا آکاء پود لظر آنپا را خرب استنباط نموده بود فعلا امین اللطان در هدف 


۲۶۱ 


سهام دشدنان خود وافم شده ورجال کهنه در باری مشالف او مباخد حال کرهای 
او موافق صلاح مملکت مباشد هر گاء بتواند اعتماد شاهرا نسبت بخود حفظ کند و 
تواند از رایس رحال‌کینه پرست درباری امن یماد همکن امت خود را از گرد - 
بادهای دمائی که اطراف او را احاطه تموده است جان خود را حفظ کرده بسا 
بگاله رحل میاسی ابران‌گردد و نجات دهتده مملکت خود یشار رود , حال که من 
این کتاب را برای طبع میفرستم ۱۳۱۰ - ۱۱۸5۱ ین شخص توانسته تا حال مقام خود 
را حفظ کند وییداست که حادت و دسائی رقبای او نتراشتند عضده شاهرا نست به 
او متزارل‌کنند .» 

لردکرزن مقداری هم از امین‌الدوله حرف میزند او را دقیب امین اللطان 
ممرفی میکند میکوید : «درسفر اول شاء بفرنگه او نیزجزو همراهان شاه پود ولی 
این سقر پواسطه اختلافی که با امن‌الساطان بدا کرده بود از آلدان مراجمت تمود 
فعلا رشن دارالنورا و وزبر پت وظائف و اوقاف مباشد . درایران معروف است 
که بیتر ین سرد ابران میباشد . 

عن پدبدن او رفتم عمارت سیار عالی دارد که بوضم و ترتیب اروپائی آترا 
آراسته است صحبت ما به زبان فرانسه بود این زبان را خوب حرف میز ند ملاقات 
ما این تأثیر را در من تمود که این مرو جالب ترین اشخاص بود که من درابران 
ملاقات تمودم . 

آ هنگهحتیفی صحبت اونشان مداد که خواهان حشفی اصلاحات معلکت خود 
می اشد ولی ذوق وشوق او را برای این کار کاملا فرسوده یافتم و بکلی مأٍیوس پود 
از اينکه درزمان او بشود روی اصلاحات را درایران دید . 

وزارت خارجه ابران سپرده به میرزا عباس قوامالدوله است ظاهراین خخص 
بار خن هباشد ونماینده عکتب کینه و قدیمی است در این مسافرت همراه شاه 
لبود این شخص قبلا وزیر داخله برد معروف است آدم درست و جدی ومتمولی است 
با اینکه وزیر امور خارجه ایران است در کارهای آن وزارت خانه بجای سقر بکار 


۶4 


میرود با )بن حال باز کلرهای وزارت امور خارجه با خود شاه و امین لملطان حل 
وعشد مسکردد - 

ازرجال مهم دبگرایران میررا بحبی خان مشیرالدوله است این شخص برادد 
کوچك میرزا سین خان سیپالار است که درسفر اول شاه بدن همراه شاء جرد بعد 
بشید تسد شد وور سال ۷۹۸ - ۱۸۸۱ درآ نجا وفات‌کرد. 

عیرزا یی خان از اول طرف توجه شاه پود بعد وزیر شد پس ازآن خواعر 
شارا که زن امیر کبیر جرد بز نی‌گرفت جحکومتگیلان بعد فاری دفت عرغییت شاه 
رفس شورای یابت سلطنت بور و از سال ۱۳۰۳ - ۱۸۸۵ تا سال ۱۳۰۵ - ۱۸۸۷ 
وزیر آمور خارجه بود واز این شغل پوراسطه فرار ابوب خان از طهران ععزول شد 
چوتکه سفارت الگلس او را غر قابل اعشماد تشخص دار .(۱) 

عیرزا بسی‌خان خود را در این‌کار ی تقصبر میداند ولی این طورعاهم تست 
که بدون ثقصیر باشد. 

میرزا ؛ بحیی خالرا جندی فیل په پطرز بورغ برای انجام مأموریتی روانه 
نموداهه ور آ دسا احتراعات زیادی در باره او بجا آوردند معروف است که در اهن 
مسافرت عقتون اظرباتروسپاشده عقابد[ لپارا قبول نموده است قعلا عیرزا بسمی‌خان 
وزیر عدله و تجارت میباشد زبان فراده را در طقولیت تحصیل نحوده در سیاست 
اطلاعات کافی دارد و باوضاع واحوال اروبا آشتا است وچنین بنظر هیا بد که بکی‌از 
باهوش ربن رجال سیامی امروزه ایران مبباشد . از تمام وزراء ابران که من با 
آنها سر و کار داشتم این شخص کنر دارای روح شرقی و بشتر دارای روح 
غریی بود - 

در ملاقات من با میرزا بحبی خان مثیرالدوله پس از ده دققه که ارف و 
احوالیرسی گذشت مشیرالدوله از روی اطلاع ودلیل شرحی در ممائل ابران گفت و 
علاوه سود هرگاه دوت اتگلییاصفآن پولی راکه برای جدانیاساختن بن‌ابران 
واففاستان صرف امود صرف جلب دوستی ابران مینمود ازعردم بك لشصد بزر کی برای 
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حفظ حندوستان ثپیه لموده برد - 

حعروف است‌که مشرالدوله بطرف روسپا متمایل است ولۍ در محتپای خود 
بامن امن تمت را از خود دور می‌کرد و جداً تکذیب می‌نمود شاید امروزه 
مشرالدوله مجدداً برا‌آمده باشد در هرصورت از شخصیت او برای آبنده نمی‌توان 
صرفنظر لمود . » 

در این جا در آخر جمله کرزن علاوه نموده می‌نوید « میرزا یحی خان 
مثیرالدوله درژا نویه ۱۸۹۲-۱۳۰۵ وفات‌کرد » 

ارد کرزن از سا روزراء تز ما نندسعدصین خاناعتما دا لملط هو مخیرا للو له .... 
اسم می‌برد از اعتماداللطنه می‌نوسد : « مترجم گاهاست اخبار جراید ابوپا راپرای 
شاه ترجمه می‌کند و بشاه خیلی نزديك است > از عخبرالدوله می‌نوسد « یشان وزير 
علوم ووزیرتلگراف و وزیرمعادن‌است » وعلاوه می‌کند «از زمانیکه تلگراف درایران 
دایر شد بانکه باانگل پا روابط پیدا کرده است و نقان هندوستان را از دوقت 
اتگل داراست(۱) اخیرآه‌که شر کت بکارا نداختن ععادنایران تشکیل شده روابط 
باابکلیپا خیلی نزديك شده است. » (۳) 

اردکرزن ازحسنملی خان امیر نظام‌کروسی‌هم صحبت می‌کند می‌کو ید : « اگر 
جه او وزیر تست ولی تااین‌اواخر وزير وبیش‌کر ولیعهد درآنریا یجان بردم خود از 
ال یجار است زبان کردی را حوب می‌داند این است که خوب می‌تواند کردها را 
خوب اداره‌کند باحوال آ نها آشتا است این شخص یکوفتی وزير مختار ایران برد 
دربار یس(۳) زبان قرانسه را بخویی می‌داند چندین بار بلندن مسافرت کرده هرد با 
عزم و ابت قدم است حالیه ۷۵ سال دارد ولی با بنیه خوب , کاهی سقاکره شده که 

[UH] 6۰1 E. Companion of the order of the Iudiau Empire 

[2] ThaPersian Mining Righta Corporation 

(۳) امیں تطام درمال ۱۲۷۵ ویر عختاه ایران بود در پاریں شرح ماڑقات اورا 

دد آن تاریخ با سرهنری رالنون در شمن وقایع آن در جلد دوم صفحه ۵۵۵ شرج 


داده است . 


م 

برای وزارت امور خارجه مس کنند ممکن است در زمان بادشاه بعك صد اعظم 
ایران بشود .> ۱ 

لرد کرزن مرآ خر این فصل از یك هیشت مشاور حعلکتی نیز صحیت س کند 
می‌گوید : 

« شاه این عیشت را معن نموده‌برای اینکه درسائل سیاسی اظهار عقیده‌کنند 
این هیثت عبارتماست ازامین] لملطان سدراعظم .كران عیرزا نابپالملطنه - میرزا 
علخان امین‌الدول» - میرزا عباس قواملدو له ومخبرالدو له وزیر تلگراف . 

این بودرجال عمده ومعروف ایران که شرح حالآ نها که شد واز ا نجه که من 
شتصا بنج وشنیده واستباط تموده‌ام - 

امروز درایرآن اشضاصلايق برای اسلاحات وجود دارد واز این حبت‌تگرانی 
تیستو لی‌وجود دسیسه خوديك مانح بزرگی است‌بعالاوه حاوت درمیان! لپافو قا لماوه 
قوي است . 

تعبات هنوزدر آن سلکت آزبن لرفته » شاه و وزرا در پیج وم‌هایيكاصول 
که آمیخته پاعرتوع فساد است غوطه ورنت من درفصلآبننه با نها آشاره خوأهم‌نمود 
که تاچه حد وانمازه‌گرفتار ‏ نپا هستند .> 


4 4 eھ‏ ھڅ ٹڈ 
لرد کرزن حکومت ایران را شرح میدهد 


کرژن ایران دا سلطنت ستبد می‌نامد - یگانه کسی که 
پرمال وجان سکن ایر آن تلط دارد فاه‌است - القاب شاه - شاه 
فعللا آن قدرت و نفرذ شپریادان گذشته دا ندادد - از سلاطن 
سقو انم می‌بر د - نود جلماء - ناه از جراید اروپا ماحتله 
دارد - پیش شی - وسیلا ترو تمند شدن در ایران ‏ مداخل - 
علت رواج این طرز حگومت - دلایل کرژن بر اي بدک حطوست 
ادر ان - خلعت شاها له - راهیای دخل دا دداير ان می‌خمادد - 
عد نو کر های اعیان دار اف اران - صدراعظم آیر ان کشر از 
تفر و کر داشت - عو اجب و حقوق - در تر بیت ملت غقلت می‌شود 
اثر انتشار دوجل دکتاب کرژن - فصل شانزدهم جلد اول کتاب. 
از تر لیات دودة ناصری صحبت می ند - تنزل پول دایج 
ابر ان - ضر ابعانه - خرید ماشهن سکه ز نی از بادیس - میزان 
عار طلا و نقر ه - پواسطه ز یادی واردات طلا کے تد تی تقر م 
دولت ايران اخراج طلا را از ایران غدغن نمود د کرت اسم 
این عمل را رویا خوش آیند می نامد - بانك خاهنخاهی 
ایران - انتشار اس‌کناس دداير آن ب قر مان اه برا هنم رود 
ورواج منات روس - آشاده به میرژ! حین خان سپبالاد - 
اناره به امتیازرات که دولت آتگلیس ار مرذا سین خان پت 


۶۶ 
آورد- اخاده به امتیاز رویتر- تیجا که پیدا کرد - راھہاک 
ایران - تعلیم و تربیت دد ایران - میرزا على محمد باب و 
صبح ازل - از کتاب دآبینو راجع به تنزل تدریجی پول !یران 
صت می کنل . 


در فصل چپاردهم جلد اول‌کتاب خود کرزن از وضع حکوعت ایران صحبت 
می‌کند دراول قصل حکومت ایران را سلطنت هستبد می امد و توضح می‌دهد دداین 
مملکت پادشاه مطلق العنان است هرچه بخواهد انجام می‌رهد و در سرتاسر مملکت 
ایران شاه مختار کلی‌است اوامراحکم فانون را دارد هر کی‌را بخواهد نصب وهر که 
را بخواهد عزل می‌کند . 

خلاصه امروزناصرالدین شاء درآن مملکت حاکم مطلق وصاحب بلاما تم عال 
وجان سکن ابران است . 

تمام حنابع ثروت مسلکت مال او بشمار میرود وہر کس بخواهد امتیازیگیرو 
بابد از شخص پادشاه پاشد . 

خلاصه عرچه هست در بد اقتدار شاه است لاغیرقوةٌ مقننه » فو اجرائه وفوه 
قنائیه , هرسه در اخثار شاه می‌باشد وخود شام‌بگانه عامل‌این سدقوه مملکتی‌است. 

شاه درایران پا نقطهٌاست که تمام چرخهای مملکتی دراطراف اودورمیز ند 
این‌است روححکومت شاحنشاه - ظل ال - قبل عالم -کیوان رفعت سخورشید دأیت- 
فلك رتیت - گردون حشمت - افدس همایون - خرو اعظم - خدیو اتجم حلم - 
جمد جاء وفیره می‌خوانند(۱) ولی تاحدی اینها الفاظ وعبارات است . 


شاء امروزآن جلال وشوکت را ندارد که این القاب وعناوین فشان می‌دهند. 


(۱) لردکرزنا ین لتاب را از کناب فاولر ۳۵۷۷1۵۲ موسوم به و سه سال دراییان» 
نتل نموده است . 

د در عهدتاهه مجارتی که دد سال ۱۸۵ طا بی سال ۱۳۷۲ عجری قدری یادول 
متحدل اهر یکا بسته شده‌است در آن عدتامه این التاب ىلاد دیگرهم بکار دفته است لردے 


کردن دیگی حراشجا پآنها اشاده نکرده است - 


وم 


در درجهٌ اول شاهابران نقوذ روحالی ندارد یعنی در عالم تشیم پادشاهان|بران 
هیچ وقت نفون روحانیت را بداشته طور بکه در قرون وسطی خلفای بغداد دارا برد ند 
حتی‌آن مقام روحاتی راحم بداردکه خلفای آل علمان برخود می‌بندند» فقط بلاط 
سفویه به ملاحظه ابنکه از اولاد علی شناخته شده بووند تا حدی عردم با نپا حس 
اطاعت واحترام داشتند رمات ابران پس از شاه ععاس درمدت بك فرن‌علیم بكعده 
پادشاهان عیاش وخوش‌گذران بورند بدون ایتکه اقدامی بکنند وخواهی نخراهی از 
آ نپا اطاعت کرد ند آ پم یواسطهٌ سادت ها بوده . 

شاردن عمروف که درزمان سقوبه دراصفهان بوده هی نو بسد: 

عردم آیران سلاطین مفویه را ناب امام می‌دانند دیگری می‌نوسد(۱) آب 
دست وروشوی پادشاه سقوی را مردم برای شفای عرضای خود می‌برند و آ ترا مقدس 
مشمار درلی ابنباققط درزمان پادشاء مفو به پوده(۴) دیگر سللاطین قاجاراین‌مقام‌ها 
را لدارند بااین حال برای شاء قعلی یحی در مقایل تفون واقتدار او علماء روحالی 
عستند گرچه درزمان ناصرالدین‌شاه‌بنون اکآ نپا را بر نجاند توااسته سلطهُ دولك 
خود را برقرار کند وروحانون را عجبور باطاعن‌کند تااین اتدازه هم که روحانبون 
قبول کردم ند برای ابن پادشاء موفقیت بزرگی‌است چونکه درزما نهای قیل‌این قدر‌ها 
رعایت وملاحظه نمی کردند مگردرزمان نادرشاه افشار که مرد صاحب لفوز وبااقتدار 
بوده وجلو نفون روحالیون را بکلی گرفت . 

ازجمله مرانصکه برای جلوگیری از تعدبات و اجحاقات شاه میشمارد افکر 
عسومی اروپادا اس می‌برد می‌گوید این ملله طرق ملاحظه شاه است‌که کاری عکند 
وظلمی نشود چونکه جراید اروپا آ نرا خواهند نوشت » درحقیقت انیم در اثر ایین 
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ابن شحص عندی است در زمان متویه گویا دراواخر دودء آ نها در ايران بوده در 
سال ۱۷۱۲ به تهرست کلب بر ارتولد ویلین مراجنه شود ص۳۳ دص ۱۱۳ ۰ 
[۲) این امتیا دا هم آقای سید اد کر وی از سلاطین سفوی سلب نمود . 


PA 

است‌که تمابشدگان دول ارو پا درطپران هقیم هستند به ملاظ آ نپا بعضی عملیات که 
درتاریخ ابران نظر آ نپا زباد است فعلا با تها عسل نمی‌شود . 

راجم به طرز حکومت واساس تشکیلات آن درایران ارد محترم می‌توسد : 
« که اساس‌آن از زمان ملاطین عخامنش تا اعروز فرقی تکرده است مملکت ابران 
بالات تقمیم شده بپرقمت يك والی باحاکم حکمرانی می‌کند » 

طبقه بندی ابالات ایران و طرز حکرانی و تقمیمات هريكك را هی ورسد و 
چگونه حکرانان باین قمت ها فرستاده می‌شونه همه را بیان می‌کند ترتیب‌دادن 
پش‌کشی برای هرمحلی وموققتآن کی که پش کش.اتعارف را بش از دیگران 
می‌دهد تمام را با جزئیات شرح می‌رهد وبطور خلاصه‌گوید : « هرکس تقریباً ببون 
استثناء که درخدمت دولت ابران است مقام خود را باازشاه وبا ازیکی از وزراء با 
بالاقر از خود پول تعارف ورشوه بدست آدرده است هر گاه برای يك مقام بیش از 
یکنفر داوطلب باشد آن شفل پاعقام یکی می‌رسد که تعارف و پیش کشی را زیادهاز 
ماوت اه وه 

آردکرزن داجم به پیش کشی وتعارف دادن الاخره موضو ع مداخل رادرایران 
عنوان تموده شرح میسوطی دراین موضوع می‌نگارد ومی‌گوید: این موشوع درمیان 
تمام طبقات ملت ایران از شاه تا کوچکترین اشخاص مسول می‌باشد کلری بدون‌آن 
صورت نمی گرد وهر کس بدون] بنکه شرم داشته باشدباخجالت بکشدبرمللاء وا تکارا 
مان می‌گرود واين عمل جرو زندگانی ابرالی است و احدی ازآن روگردان یست 
ودرهیج مملکتی این عمل این اندازه رواج ندارد .» 

ہس از این بیانات مداخل شاهرا شرح می‌دهد می‌گوید « شاه آزاین حیث در 
رأی قرار گرفته است . 

بعد از مداخل ساربن صحبت می‌کند همنطور شرح می‌دهد تا طبقات این 
ستخدمین‌دولنی ومداخل عريك راجداگانه ثوص می‌دهد تایرسد به‌کلانتر و کدخدا 
وعلاوء می‌کند ازطرز مداخل بردن‌همنطور پیش هرود تابرسد ججاثی که دییگرکسی 


FA 


بافی تما ند که بتوان از اوساخل برد چونکه دریگر کسی منت که زبر منگنه مداخل 
قرارداده از او چیزی بگیر ند .» 

در اینجا اردکرزن داستانی را از قرل بارون قون تن فن استاین ۳( 
اطر یشی که درسال ۱۲۵۵ - ۱۸۸۱ تاه۱۳۰ - ۱۸۸۷۲ رئیس ماله ساوه بوده حکایت 
می‌کند می‌گوید : « این شخص کال دراین عمل بوده چنین می‌نویسد : آن‌کسی 
که فبل از من برده ببست وپنج هزار فرانك برای بدست آوردن این مأموریت داده 
بود البته پول یامداخل شاه بود بااینکه آن وذیری که این حکم را صادد کرده باو 
رسیده یود و حاکم آ نجا شناد هزار فرانك دريك سال از این مأموریت قابده برد 
انهم مداخل حاکم بود همینطور برود تادرجهٌآخرکه دیگرکی نماند از اوچیزی 
وصول شود . 

درنظام هم يك جنرال بدون دادن تعارف باپیش کی که مداخل طرف عصوب 
مشود همکن نست آن مقام را بدستآ ورد پن ازا تکه بدست آورد اوم ازکلل که 
زبردست اوست از او پاید مداخل کند ‏ 

کلل حم ازمازوربرود تا تاصن باسرباژ » ارهم مداخل خود را دارد که مافوق 
اوباو اجازه هیدهد رفته برای خود کاسبی کند ودخل برد» عمینطور است درموضوعات 
مالی وغیرء از شاه گرفته تا گوچکتر ین مأمور دولت دنال مداخل هستند هرعافوفی 
از مادوش بالاخره وفتی که درست ملاحظه شود رعابای بی‌دست وبا هستند که غارت 
می‌شو تد - 

وتسجبی تیست که باچنین اصول ی که درمملکت جاری‌است ,کانه طریق تسصیل 
روت وپدستآوردن آن مقام است . 

چه پسیار دیدم شده است اشخاصبکه دارای ثروتی نبودند همیکه به يك‌مقام 
رسدند دارای همه چز شده‌اند قصر عالی» نو کر و دستگاه مجلل و زندگانی شاحافه 

(۱) لرد کرزن این شخ طنهاوده/2ع1 ۷٥۸‏ جم6۲ظ را گاهی ری ال 


نادء س ۲٤۲‏ گامی حاکم ساده می‌نریسد ص ٤٥۰‏ معلرم می‌شود این تخص در خدمت 
دولت ایران بوده . 


تفن 


درست کرده‌اند این مثل معروف تقر ما در اران مصداق بیدا کرده وهمه بدان عمل 
می کتتد(عمل کن با نچه که توانی و ماداميکه دست رس‌دادی) واين عبارت ورد زبان 
هر کی است افکار عسومی تز مخالف این اصول نست و هر کی که‌تواند بموفم و 
به اوبت خود استفاده کند مورد سللامت است . 

این اصل‌در مان تمام طبقات وررجات ازمد تانبل مممول است و کی نیست 
سوال‌کنه این اشخاص این ثروت را دراندلك مدتی ازکجا فراعم میآورتد البنه‌شکی 
بست که اموال رعابای زحمت کش بدبخت هملکت است که جمم شدد عمارت‌های 
عالی» قمرهای مجلل وزندگالی باعش ونوش و خدم وحشم زیاد برای آقابان آماده 
نمووه است . 

شه این بانات را سرلوئیرپلی (۱) که تماینده دوت امکلیس در بوشهر بوده 
جزو راپرت‌های خود داده است » در ابنجا قسمتی از راپرت‌های فوق‌الذکر را تقل 
تموده است و در آن مجم میکند چگونه حاکم یك محل حکومت آنجارا بدست 
مآورد وبعد چکونه قسمتهای قلمرو خود را بایرین بمزایده اجاره عیدهد وهر يك 
آزاین اتخاس چکو نه دراتداك مدتی‌دارای تمول‌سرشار میشوند بعبارت دیگرچگونه 
سکه را غارت مکند ۰ 

دردابالهٌ این مسائل لردکرزن داخل درتحقیق علت اساسی رواج این ترتیب 
حکوعت ا یران شده است در تتیجه چنین مینگارد 

«این تر تیب و وضم‌حکومت که ایران داراست سکن است‌اسباب تعجب شود که 
جه لور یك ملتی‌که در تاریخ گذشنه همیشه برای ابجاد انقلاب استمداد نثان داده 

ست بك چن رضعی طالمانه تن‌در دهد و اکتریت توده که مالات بده هستند 

رای متو نداین لور غارت بشونداهن تصور مكنم دلیل اساسی در ابن است که 
مملکت ابران بت مسطلکت دموکراسی است هنوب بودن بخانواده پست وعحقر بهیج 
وفاخ رسیدن بمقامات عاله مملکتی لست لاقت و استه‌داد ملوریکه در ممالك 


(1] Sîr LEWA pelly - Reporr on the ۲ 8 ۱۳ the Shares 
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اروپا باعث ترقی اشخاص است در آبران طرف توجه نست هرکمی که توانست رشوه 
با پیش کشی قابل‌تهیه لموده بدهد میتراند بمقامی که بخواهد نامل شود و لوهر قدرم 
بی‌اهست ور معروف باشد . 

اغلب حکام ابران بوکرهای شخصی اشخاص بزر که بووند که قبل از رسنن 
بمقاهات‌عاله درتمام رشتههای نو کری سیر لموده| لد صدراعظم فعلی (۱۸۹۲-۱۳۰۹) 
چنانکه قبلا نذکر داده‌ام از خاتواده مسقر می‌باشد پدرش آبدار سلطتی بوده صدر_ 
اعقامی که دز مافرت اول شاه بلندن همراه بود (میرزا حین خان سپپسالار) نوه‌مك 
(دلاك حمام) سلماتی بروه (۱) میرزا نقیخان امیر تظام آن مرد بزرگه پر يكآشیز 
بوده خللاصه هر شخصی در ابران از ادن وضع وتریب استفاده منماید و منتظر است 
که روزی قوبت او برسد . 

این است که این اجسافات و تعدیات با نچه که برای آ بنده انتظار دارد وخود 
را در آن وقت دارای همه چیز خواهد دید در نظر او چندان طرف مقایسه ثیست 
او یز از ہك چنین اصل و ترئیب بموقم استقاده خواهد نود و مننظر فرصت خود 
میباشد این است که باحر تمدی وظلم وستم می‌سازد و تحمل میکند . 

دلیل دیگری یز برای ادامه و بقای این اصل و رم دجود دارد آن کمی 
حقوق مستخدمین دولتی است بطور کلی حقوقیکه دوات بعمال خود میدهد سار 
اندك , خیلی کم است همین قل مخارح مختصر خانواو؟ اورا کفایت گند دیگر 
بهبودی ز ندگانی او در تطر لست دولت آ لرا طرف توحه قرار تمی‌دهدا نچیز براکه 
دو لت آبران تمیخواهد بدهد مداخل‌جای آترا پرمیکند بنرا همه‌کس بخوبی میداند 
هر گاه عور شود که بواسطه بروز بك تریب معجزه مانندی اخلاق و صفات ابرانی 
تفر کند کد ار مداخل دست بردارد و با پواسطه او اهر سخت و شدید بك پادشاه 
باعزء واراده موضوعمداخل که این همه طرف توجه اپرانیان است منح‌شود وهر تکیین 
ان سجاز ات تند و شدیدگرفتار آیند و درعوض دولت در حقوق اعضاء و مستتعمین 


[1] Grandson of A Barber 
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خود پنجاء درصد اضافه نکند بدون تردید دستگاء دولت ابران از کار خواهد اقتاد 
بابراین فطع نظ از اينکه این رسم و عادت در مان نمام طبت ریثه دوانده همه 
کی‌را عااقه مند په مداخل نموده ات . 

مادام که یك‌پادشاه نظرتنکه طماع درابران سلطنت می کند ومالهآن بهمین 
وضع تنکدستی وتن چشی اداره می‌شود مداخل کردن جزو اعمال عادی وروراند 
زندگی ابرانی باقی خواهد ماند _ 

اکرچه ممکن است تصور تمود که وجود بك چنین ترتیب یعنی خربد وفروش 
مقامات دوانی سبب میشود که باقی ماندن درسر مك شغل برای مدت زبادی غیرهسکن 
میشود دای درعمل این‌طورها نیست زیراآن‌کسکه درسرکار است بپتر می‌تواند آن 
شفل را دروست خود نگاهدارو تاآن کس که مدعی عقام اوست ۰ شخصی که درسر کار 
است با دسائلی که دردست دارد وتر هی‌تواند درعیلفی که بايد بشاه دادم شود عاوه 
کند بعلاوم امتحان خوب حکومت کردن وبرای این‌کار لايق بودن‌اس‌تست که اساب 
سعادت سکنه و آبادی آن ایات را فراهم آورد اين‌ها اساب بقای او در سرکار و 
وحکیراتی نیت بله موقوف شدن راه زنی و دزدی در راهای عمومی وبه موقع 
رساندن مالیات شاء و عواید حولت به خزانه است والا استمداد ءلاقت ائخاص فابل 
ملاحطه ليست د عرل وفصب هیچ دخالنی ندارد . 

لاق بودن وبا ندشن لاقت واست‌مداد. طرف نوجه وملاحفله تست بسا شدء 
است که شکایتپا از بث حاکم شدم است ومام هم بجا وسحیح بوده ولی حمینکه مك 
جنین <اکمی چند هزار توعان یه مالبات دولت وپیش کشی شام علاوم تمرد مجدواً آي 
شخ اام و عمل ورشغل خود باقی می‌ماتد وظلم و تعدی خود دا درمقر حکنرالی 


خود اداه می‌دهد . 


چا 
آل جل باد مداحل شناحته شده ااسد از تقعله ار کی دہ متام مش کشی و 


"۳۳ ۰ 
هت قمیده یشور هر پول دشوة را که برای بدست آوردن «قام با برای تقییر رای 


2 


وت ۶ طی اه ای رھ ی فتن از جارات وتبه پاموضم عات دید از این فل 


ج .پیش کشی دی اند این يكکلمة فر یسنده عجیب و کش وار است بر توع پولی 


۷۳ 


کین دم ره یام ر کی قوف مرن 

این بیش کشی‌ها بدون عنوان تقیم میشود یمنی پولهائی که ازوالی مك ابالت 
میرسد باپولهائی که ازمجرمین وخطاکاران‌گرفته میشود. درتحت این دوعنوان میتوان 
و 

اول وحوعبکه معین ومعلوم‌شده وبطورآ شکارامرتباًاخذ میشود واین فبیلوجوه 
معمول ثده ویدون گقگو پرداخت مود . 

دوم وجوهی که ترب هنظمی تدارد در عرعوقم که لازم شد و افقتضاءع نمود 
گرفته مشود . 

درتحت عنوان ادلی بیش کشی های عید نوروز است‌که بشاه تقدیم میود هر 
وژیری عروالی هرصاحب قله وهرستخدم عالی رتب باید در روز اول سال تقدیمی 
خود را بدهد وبرای هريك ازمقام ها میزان «صتی !سایق برقرار شده وزباده ازآن 
هیزان منوط به همت دهنده است عما نطوربکه سرجان ملکم درقرن حاضر تماما نبا 
راشرح داده است و کمتر از آن هيران معن باعث خرابی کار اوست وزباده از هران 
داعث سرافر ای ومز ید بر ااطاف شاهاند است . 

ملغ این پیش کشیها در ایام سرجان ملکم قریب دوحمی مالیات ایران بوده 
درآن تار یج مالات ابران ۳ میلیون ره بوده وهیزان پیش کےا ازاین حساب يك 
ملون ودویست حزار لیر بوده است . 

مادام سریتا!۱) مبلم پیش کدی عبد فوروز نامرالدین شاعرا !مت میلیون 
فرانك می‌توسد "مور می‌رود اشتاه باشد این مبلغ دو برابر هیلعی اہ .که مرحان 
ملکم برای میزان پیش‌کشی فتحملی شاه معین هی کسد در صورتیکه مبزان پیش کشی 
راصرالدیی شاد دزعید توروز ثلك را تمق هبلح بش کشی است که در ادن روز تقدم 
فتحعلی شاه مشده . > 

ددا جالردگرژن داخل ددءرضر ع خلعتهای‌شاهانه عسٹود و1 ترا شر ح‌هیدهد 

ار -ا م ده حاد کتاب ددیات ایر ان نوشته است - ~adame Serena‏ ]1) 
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چکرنه دراول سال پرای هرحاکمی ویاهرصاحب مقامی‌ازطرف شاه رای اواهه شغل 
او در اول سال خلعت فرستاده میشد و باتشر یفاتی آن خلعت را استقبال هی کردند و 
چطود باید درمقابل خلعت پبا داده شود دراین موشوع شرحی می‌نگادد و می‌گوبد : 
« برایآن‌ک که خلعت فرستاده می‌شود آن شخص مداد که برای کال دیکردر 
سرشغل خود باقی خواهد ماند . 

در هرشهری محل مخصوصی برای ابنکار معین شده آنجا را موسوم به محل 
خلعت پوشان تمودها ند که درا نجا بابك جاال وشکوهی خلعت شاهانه استقبال میشود 
حاکم با فرماتفرما هم همین عمل را نسبت بز بردستان خود نی حکام جرء مسول 
میدارد برایآ نہا خلءت میفرستد واتظار پش کدی دارد اہی عمل بطور کای درعیان 
تام هامورین دوات از بالا عاباگین عجری ومممول است . 

این‌ها منابم مملوم وممینیازعایدات شدانداست وباین مالغ پولبای دیگری 
نز علاوه مشود کهآ نها را بش کشی بانقدم«ای جداگا نه وغیر ملظم میدا نند ازاین 
قیل پولها مبالفی است که در موقم نابل بدوجه شدن یا بمقام تازه صورت می‌گیرد 
کالی که باین مقاعات میرستد تاچارتد :ك تقدیمی حضور شاهانه تقدیم کنند نازه 
این تقدیمی مائ ازآن نیست که داوطلب دیگری برای آن متام نباشد این شخص 
تازه بمقام رسده تاچار است برای حفظ مقام‌خود تعارف ویس کشی‌های متوالی بدهد 
اگر غفلت کند عقام خرد را بخطر انداخته است این شخص که تازه ,محل حکمرافی 
رسیده ممکن است مك انعاق سوئی در قلمرو او پیک بابد در این موارد این شخص 
ناچاراست فوری چند هزار نوما فی «مر کر بقرستد وبوابطذاین چند عرار تومان مقام 
آن شخص محکم شده وبکر متزلزل نخواهدرود . 

تنہا این مکی نست طرف دیگر نیز برای اخذ تعارف وبشر کدی در کلراست 
مثلا شاه مبخواهد یکی از نو کرهای خود مرحمتی نشان بدهد اطلاع میدهد که فلان 


روز بمازل او حواهد رفت مت چن شخصی که مشول عواتاف ثاسانه می‌شود اجار 


۷۵ 


است مبلمی برای تقدیمی باپیش‌کشی حاضر کند(۱) 

گاهی اتفاق میافتد که شام هدبه بامك یادبودی مکی داچند فرازمعروفن‌رجال 
می‌فرستد در این موقع ان انخاصی که طرف توجه و عدایت شاه واقم شده‌اند عر يك 
بغراخور مقام شام و استعداد خود باید عیلقی پش کی در عوش آن مرحمت برای 
جادشاه بفردند . 

از حمله طر که گاه از در بار بان حود بول در مأورد مکی هم شکار کردن 
سر بابانگ شاء است که انفافاً بشرشاء‌گرفنار شده در آن روز امن شکار شاهانه برای 
بصنی از رجال فرستاده مشود که تماشا کنند و نازشت بدهند . دراین صورت آتباهم 
باود «بلفی برای شاه تتدیمی دأنازشست بفرستند . 

ازجمله دخل شاه یکی هم این است که بض اوقات شاه داخل تجارت پازار 
شده با مکی از نجار بازاری طرح شر کت میریزد و تاع آن تاجر بدرباریان شاه به 
قیمت های کران فروخته مشود آنوقت نصف تفع یایشترآن باید تقدیم شاه‌گردو .» 

دراینجا کرژن علاوه نمودهگو ید : « تا امن اتدازه که شرح مداخل داده شد 
بقین است خواتنده بخویی درك خواهد مود که این موضوع در ابران تاچه درجه 
رای است و این نست جر اینکه از خرایی اوضاع حکومت ایران وقسادآن اصولی 
که ایران پواسطه آن اداره مشود حکایت کنن . 

باچنین اصولی هج تمی‌تران امیدوار بودکه یك مرد مقتدری وصاحب نفوذی 
می‌تواند اهید وارشده درسرکار عمومی باقی بماند . ً 

بقای بکنفر درسر کارهای عمومی فقط بسته به میل‌شاه است و بی, هرقدر که 
که این اشخاص طویل باشد وبنواند بواسطة دادن بش‌کشی بانقدیمی خود را در 

(۱) خاطر تدارم این داستان را کجا دیده‌ام در هرحال در جائی خواندم که 
ناسر الدین شاه دفتر مخصودی داشت که بودچه عمدکنی دا در آلجا یاد داشت می‌کرد در 
آحر سال دقتیکه مخاعده می‌نمود کر بودجه دادد نف چندین مهماتی دا طرح می‌کرد 
که به مترل اعیان درباری پرود حريك ان آنها ناچاد بود مبلفی که شاء پسنه باشد تقدیم 
قدوم شاهاته کند و اذ این توع تفتد ها کسر بودجه مملکتی یا شخصی را جبران مینمود. 


۷۶ 

سرکار نگاهدارد وقتیکه بك چنین ترتیپ واساس فاسد پوسیده در ایران حکم فرما 
است هردمان شرافتمند وصحح العمل ابران پاید در گوشه‌های عزلت عمرخودشان را 
تمام کنند. 

گاعی هم میشودکه یکی از این هردعان درست کار روی‌کار ما بند و لی‌رشوه 
ودسیسد دان دریشت پرده بزودی این مرد درست کار را از بن می‌برد چونکه 
رفتار او مطابق رفتار سایر دربادیان نست(۱) در شحه فقط ملت است که بواسطةً 
یکچنین حکومتی غارت میشود ودارائی ۲:بابعتوان «داخل وپیش‌کتی از دست نبا 
گرفنه منود . 

انپا تنا ید که مهلکت ابران گرفتار است عمال دولت علاوه براین 
تعد بات وعارت ِِ مملکتیرا هم قل مبالفی ازحزانه‌دواتبرای! بادی 
ومخارج ععلکنی داده صشور که په مصرف لازمه پرسانند م ند وجوهی که حرا ست 
بقشون و تعاامیان برسد با تعمیر با ساختمان اینبه ددلنی با کارهای عاما لتشعه مانند 
بل سازی وراه سازی وامئل آنا » وجوه تمام ابدیا بواسطهٌ عمال خود دولت حیف و 


تگردد وشتص شاه ازاین جربادات 


صل عخود بدون نا که درناری حرج این ؤسا 
بکلی ی‌اطلاع است وسی‌تواند مطام ود وسیله کشت ونسةیق در کار نیست که از 
دزدی و تلب جنو کر بری‌کند وسایل تقنش و تیق وجرد ند ارو رسدکی غر مسکن 
است و نمی توا ان جلوگیری‌کرد و تمام آ پا بحیب ا2خاص وارد مشود که مولت 
انجام سپرده بآ عا است علاقه تمام عمال دو اتی ودریاربان دراین است که ہك چنس 
حکومتی را یشتیباتی کنند وبك چن اصول واسی زا دی تماند . 
انك می‌توان بحو ہی استنباط گر دکه درا ان جد طور : اس هی کم ی درم بل 
املاحات اساسی ابساد شده است و 'مدواری باصلاحات در ابران چعدز تیت 
هی‌باشد و تصور نمی‌زود يران بدون كمك خارحی واد آزاین موا: نع خلامی ا بد. 
علت عمدة تبودن‌کارهای عام| لمننعه درایراناست هماتا تنجد دزدی واختلاس 
Did . 8 ۰‏ 
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عمال دولنی است که عرز و ثرتیب حکومت فملی ( ۱۳۵۹ - ۱۸۹۱ ) اعران باعت 
اصل‌آن می‌باشد . 

وفتبکه بث سیاحی درایران مشفوز سباحث است بیشتر باین نکنه برخورد 
می‌کند که هیچ اثری از کارحاکه برای نقع عمومی است وجود تدارد . 

وقتیکه من این هسافرت طوبل خود را در ايران بخاسر »,آورم خوب فکر 
می‌کنم چەقدر کارواتسر اها بل ها - مپمانخانه ها وغرد هن دیده‌ام که حوب و" یاد 
بودند وقتی<+ دقت می‌کنم ھی بینم عدوا تهادر تمام آن مملکت وسیم بشما بشسار:انگشتان 
دودست ادان مرد همیایلور ساجد جزچند مجد که درشپرهای عمده واقه‌ند 
اقیآ نها نماعاً درحال خرایی و وبرانی است . 
همین عداری مذهبی از ناھر آتبا شکار است که‌کی را بداخله حووجل 


تمی کد همدشن رو بخ امی است ‏ 

قمره.ی عالی وباغهای وسیم که متروك وبایر افتادها ند مناظر رفت آورآ تبا که 
درحال ادام است ادان عي دهند چو ته شاه فعلی 0 شو کت وجلال لطت خود 
رایی و ویراتی باوگار .ی سلاطی گذ ته اران می‌خواعد جلود دهد هر گاد 
درحانی بات ھل پار اند با کارواتسر! بابك بل جدود دیده مشود لای آنبا را 
اشخاصی متفرق باعث بده‌اند مرك تا دز عقاید مذعبی بوده وبا اینکه برای‌ک 
شهرت باختنا نبا اقدام تموده" ند فاط بناهای عموعی‌برای استفاده مردم ابران‌همن 
جد فقر د مغر 2 

اما وقتکه این را ب آن بنهای مجلن دوره پادگاهان مفوی که برای رفاء و 
یش غعومی ساحته بردمد مق بسه‌کنيم تفاوت‌آن بي‌ا«دازه ژباد است ومیتوان گفت 
غیج مرف ابیت ست ٠‏ 

راج نه اج ی نموه و رامآحن اران که اچد اندازه در اس دو عونوع 
نت شدوانت: هی‌بهده در آن بب سحبت حراهم نمود ازتمام این اتات ومالهاگی 
که ۳ بودن روج ت رقدمندی وتو جدیکارهی مداکت نی‌درابران باآن وضع‌حکومت 


و صو ادا رو شر ان ذد ت که عر کس مشفونل است حمسا خودرا غارت بکند 


TVA 


تمام اینها هیچ بك باندارة موضوع منابع طبیعی ایران دارای اهمیت تیست و در ین 
فسمت بتر از هرقسمتی عدم علافه وتوحه نشان داده شده ات . 

قریب سصد سال‌است که عسافرین وساحان درا بران رف وآهد داشته وسیاحت 
تموده‌اند فسام انپا از ثروت تمام نشدنی معادن ايران بحث موده‌اتد وای تا حال 
بطور صحیح ویا اساسی از این ثروت خداداد استفاده تشدم است هگر ایشکه کال 
قبل يكکمیانی ا:کلیسی تشکیل شد که مشفول کار گردید:۱۱) (س۴۳۴۹) 

درایتجا لردکرزن داخل در تعداد خدم و توکرهای اعبان و اشراف دربادی 
ایران تب شرحی درآن باب می‌نگارد واين رسم دا نیز که اسباب تمجب حارجیان 
ادت تنج امول حکومت می‌داند که درابران وجود دارد می‌گوبد عد این نو کرها 
بته به متام ودرجهٌ ائخاصی است که درخدعت ووت میباشد عدر نوکرها هر يك از 
پنجاه نقر تایاصد فر بالغ شود . 

بتجامین وز برمختار آمریا در کتاب خود می‌تویسد سدراعظم یران شخماً 
۳ مزارنقر نو کر واشت فعلا دس وعادث درایران سلکه درئمام ممالك شرفی براین 
ادت که هر رك از درباز بان واشخاص صاحب فود دارای نو کرهای زباد باشند و از 
زبادی نوکر وخدم عردم باهمیت آ تپا پی‌می‌برند در وفت حر کت این نوکرها در جلو 
وعقب آنها حر کت می کنند ‏ 

اہن بر از برکت اصول مداخل وعایدات غیر مشروعاست درحقیقت در تیجه 
دزدی وتقاب استکه عیتواشد اس همد نو گرها رانک هداری‌کنندا گر بتاباشد مواچب 
ایتها را خودثان دهد طولی تخواهدکشید حودآ تپا هم بحال بوکرهای خودخواهند 
افتاد غالب انا بدون حقوق خدمت می‌گنند واتظار دارند که نو بت" نهاهم پرسد تا 
بتواند مانند سای ر ین مداخل باغارت کد . 

از ابن عد می توان استتیاط نمود جه يك طبقةٌ خطر ئا کی برای تارت مملکت 
آماورشتداست ا سمادرست همان ته هستند که هج وقت برای تولد ثروت زحمت 

تمی‌کذد بلکه نروت مه‌لکت را تمام می کنند و وجود انما جز ضرر وزان برای 


(۱) اثاره به امتیازی استکه پانک شاهنشاهی ا:ران داده شد . 
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مملکت جه یگ تداردازوز بر گرفته تاحا ک ومستخدم کوچك دورا نپا را این‌قیل 
اشخاس‌گرفته| ندعده زبادی باسم عنشی» باسم هیرزا؛ باسم مستوفی بخود عنوان بستهدر 
درب خانه باك صاحب فون جمم شدها ند .» 

راجم به حقوق متخدمین دولت والقاب آنها می‌نویسد ومی‌کرید : « حقوق 
صاحبان مثاغل عالی درباری می‌اندازه قلیل است این هم سالها عقب عافد و اغاب 
هج پرواخت نعود مواجب وعقرری اروپائی‌ها که در خدمت دولت ایران هستند 
خوب ومنظماً پرداخت میشود علت هم این است‌که اکرحقوقآ نپا مرب نرسد فوری 
ازشغل خودشان استعفا می‌دهند حتی حقوق اینپاهمگاهی بحواله برات تجارتی صادر 
مشود وهندها عقب میافتد حقوق سربازها وقشون چگونه پرداخت مشود این خود 
حوضو ع جداکانهاست .۰ 

لردگرزن در دبال این مطلب شرحی تیز از القاب در باریان وستخدمی‌دو لت 
می‌نویسد ومی‌گوید : چگونه ابرانیها باجدیت تسام حواان این القاب هستند و 
چک ته دتبال آن تلاش می کنند همینکه بدمت‌آوردند در اس وامان بوده اشرافیت 
آنہا سلم شده آست ويك راه دخل بازشده منتظر می‌شو ند تاغوبت بآ تپا برسد ومانند 
سای ر بی‌استفاوه کتند .> 

دراینجا یه ترجمه قسمتی از القاب درباریان پرداخته پطور مضصکی آنها را 
بزبان انگلیمی نقل‌کرده است و علاوه می‌کند که اکثر دارندکان این القاب هیچ 
فکری تدارنه جزاینکه دولت ومملکت خود را غارت‌کنتند درصورتیکه القاب آنا 
حاکی ازاین است که این اشخاص: زست - حامی - مدافع - ستون - جلال - شو کت 
وقدرت مملکت هستند .»(ص۴۵۱) 

پس از شرح وتثریح این عامل بحث مولف در باه قوانن دوگانه مسلکی 
است که درابران جاری است یعنی قانون شر ع قا فون عرف دراین باب گوید : «اگر 
چه این قواتین اساس علمی ندارد ولی بطور کلی میتوان گفت که مطایق احتیاجات 
ملكت وزسان است >. 


بمد حتذکر مشود جگونه‌این قوانین به موفع اجرا گذاشته میشود وجه‌کساتی 


TA 


دراجرایآ نها دخالت دارند ودرشضن شرحرکه راجم یاجرای قوائین شرع هی ویسد 
می‌گوید : « سایق براین رعایت این قسمت ازقوانین باختار صدرالمدور برده‌که از 
جاب شپربار ابران ا تخاب میشده و او برتمام علماء شرع رداست داشته است این 
مقام در زمان نادرشاه افشار عنسوخ شدو از آن تاریخ به پید دیگر -عمول 
لگردید . » 

از اقتدار و تفوز علماء صحبت کرده گوید : « قل از زمان شام فعلی خلبء 
اقتدار زیادی داشتند ولی پس از جلوس تاصرالدین شاه از نقونآ نیا فوقالماده کاسته 
شد اینهم براسطهُ فیم وفراست وسیاست سیرزانقی‌خان امیر کبیربودکه ابن‌عرد عاایقدر 
تنفر زیادی از تون و اقتدار علماع داشت چوتکه بواسطهُ پناه دادن محرعین در 
ساجد برد امیر حکم‌کرد شخ الاسلام ثبر یزی راتوقیف تمودتد واز وذ سابر علماء 
جلوگیری نمود ووستآ نها را ازکارهای دولتی کوتاء کرد بعد ها یزاین ساست تعقیب 
شد وشاء شنصاً مضا لف فون علماء می باشد(۱) -. 

لردکرزن ہی از آتکه از قوائین شرع وعرف صحبت می‌کند مقداری هم از 
وشم و ترتیب مجازات ها که درا یران معمول بوده حرف مز ند وآ تما را عکان عکان 
اسم می برد . 

ودر خاتمه این فمل چنی متگنر 


دولت وعلماء که شرح آن گذشت) کر کنان دولت بعتاوین مختاف حرېګ بوبه خود 


ددر تحت سکوعت اصول دو کانه (مقتصود 


حم راشی و م عرتشی است برای اعور *دائی و احرای عدالت نه قانون و حود دارد 
و نه محکمه در این حورت ب-پوات می‌توان فېسید که بيك چذی حکرمتی نمتوان 
اعتماد تعود وکی بست که حس تیر داشته از روی شرافت و افتخار وظیفه ناس 

(۱) بااين حال تاصرالدس شاء برعلیه طماء میج کاری :تواست بکند بعد از آمیر 
کبیر مجدداً نترذ واقتدار عطباه برقرار گردید بخسوس در زمان صدارت میرزا آقا خان 
نوری و میر‌ذا حمین خان مرهدالار و میرذا علی اصفرخان اءيی_لطان اقتدادات علاء 
زیاد گردیه ضیف وستی وناترانی دولت ايران دراين ادواد بهترین خاهد است که علماء 


چه قدد مد بود ند به صفحه ۴۹۰ عراچده شود . 


۲۸۱ 


باد هیچ وع همکاری و تعاون با یکدیگر وجود ندارد مگر در مین خلاف و 
زشت کاری: چتن‌اشخاص ازعلنی ددن‌اعمال خودشان حراس ندارند» مرومان پاکداعن 
وجود بیدا نمیکند بالاتر از تسام این ها روح علی و وطن پرستی در ناد آنهاپید؟ 
نمیکود دراین هگ یت که حق باآن عد؛ از علماء و فلاسنه است که عقده دار ند 
عت وپا کداسی در يك می معدمهٌ ترقات مادی‌است یرای اصلاحات داخلی وخارجی 
"بران قل از هر چبزی املاح اخلاق- آن ملت باید عورد توجه قرار داره شود . 
هریم ند تاز را که بخواهند بيك تنه که ریشه آن قاسد شده پیوند کنند غر مقید 
است این تنه ازریشه فاسد و خراب شده است ماانگلسها همکن است بایران‌راههای 
ځوسد و راههای آهن نییه‌کيم ممکن است ما معاون سر شار ارا بکار اندازيم 
وروت طبیعی آنرا استخراج نموده بکار اندازیم ممکن است نظام لرا اسلاح‌کنيم 
وسننگران آفرا سیر کرده پپوشانيم . 

با شام این احوال باز قادر تخراهيم بود این ملت رادرحوزه ملل تسدن دنا 
واردکنم مکر اينکه بروحیات این ملت دست رس داشته سفات وسرشت اخلاقلی 
آنرا امااح‌کرده ودوسات آ نرا عوض‌کنيم ۔ 

این شرح و بطبکه از اوشاع واحوال حکومت ایران داده ارضاع فملیآ قرا 
مجم کرده‌ام و بین دارم که صحح م رڈان داده شده است . برای این است که 
خوانندگان انگل بدااند چه ترتیب و اصلی در ایران جاری است وبا چه مواتعی 
املاح‌کنندگدن‌امور "یران فرق نی‌کندچه داخلی وچه خارجی» بابد با نهامواجه 
و ند وچه سدهای! هنیتی درمقابل تبا وجود دارد . 

این موانم و سدهای آهنین را عوش و فراست خود پسند بشری ایجاد تموده 
است که با حر فکر املاح و ترقی مخالفت دارد خود شاه ثخماً هر قدر هم راست 
بگویدکه خواهان املاحات است متمایل باین دسته مخالف است‌که مالع اصلاحات 
ابران معرفی‌شدداند جونکه تفع سرشار وعایدی شخصی خودرا درادامة چنی اوضاع 
میداندآن کمانی؟ه درخلوت این ترتیب فعلی حکومت ایرانرا بايك حرارت تندی 
تقبیح هیکنند درتااه_ ازهمکاران خودیج عقب تاد درمةابل این اساس‌پوسنه 
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بیش از دیگران تعظیم وتکر بم میکنند .»(ص۳۶۳) 

چناقکه بعدها خواهیم دید لردکرزن با این بیاتات و نشریح اوضاع حکوهت 
ابران شاه ودرباریان‌را درعالم تمدن بخصوص ورا نگاتان که عااقه مخه‌وساقتصاوی 
وسباسی بایران داشته پاك رسوا نمود . 

تا این تاریخ خیلی از سیاحان خارحی و اروبائیهای ذیعلاقه با ابران سرو کار 
داشتند و هريكك چندی در ابران توقف نموده باوضاع آن آشا شده کتابی نوشته‌اند 
ولی هيچيك باس درجه که لردگرژن داخل در تحقیقات شده ار اوضاع و احوال 
برانآ گاه شده در دو جلد کتاب مفصل. خودا نپارا شرح داده است :داخل در تحقیقات 


تسده بودند اگرچه مندرجات کتبآنها نز ِ بعضی مطالب بر ماه و یم رأجع باعل 


شاه و درباریان واخلاق وصفات ملت ابران راحاکر بوده است ولی ہچ پٹ ار آ نبا 
بقدر لرد هر پور درجیع‌آوری اعلاعات دقق تخده وزحت نکشده چو نکدا نبا بان 
اندازه وسایل تحقق و تفتیش عمق رانداشتند تام رشو سدارت اطلیس درطیران 
وتام اطلاعات عمالساسی انگلی‌درابران وسواباسا(عات تمم آعتا< تتگر افخانه 
های اندو اروپیان (۷) و کپانی تلکرافی انگلس در اخت.. لردکرژن بودد با 
اششخاص مطلم ارویائی که مدتهپا در اران بودتد سرو کار داشت مانند جترال هرتم - 


شندلروغیره علاوه بر نعام انها رگیووزارت اموزخار چه | انلس وب رشو حکومت 


عندوتان دست داشه و ار کلۀ قضایای میاسی و غر آن اطلاعات کامل داشته و 
خود نیز از اعان و اشراف درجه اول انگلستان بوده و اهمیت مقامی داشت واقوال 
او سند بود و تتحه تحقيقات او قابل اعتاد بودآ نچه که اپار منمود و رای میداد 
و استدلال عیکرد قالع بود این بود که بعد از مراجعت او از ابران واتنشار دوجلد 
کتاب معروف او (۱۳۰۹ - ۱۸۹۲) ساست اتگلستان نیز سیت یایران بی تفر کرد 
وقتیکه بشر< گذارشات ساسی این ژمان برسیم روشن خواهد کردید کد چگونه 


یمد از اتغار کتابپای لردگرزن تقشه سیامی دوت انکلیی در شرق و عرب عوض 


]1[ indo _ 1 
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شد چکونه برای اران و تر که برای هر دو مملکت نقشه جداگانه طرح شد و در 
نتیجه اول مشروطیت برای جاب مات ایران و برانگختنآ نپا برعلیه حولت » بعد 
مشروطیت عثماتی برای اخراج وعزل سلطان عبدالحمید از مقام خلافت برای آ نکه 
بای آلمان ها را باستانبول باز نموده امتبازات گوناگون باتباع وسرعایه داران آن 
داده و دو لت ۲ لمان را درمقاپل دسابی سیاسی خارجی که در تمام مدت قرن نوزدعم 
مبلادی برای متلاشی کردن اعیراطوری‌حنمانی بکارمی‌رفت برای خود پشتیان وحامی 
فرار داده پود . 

ابران تز بمد ازاین تاریخ (۱۸۹۲-۱۳۰۹) گرفتارهمن بلابای دوت‌عمانی 
شد بواسطه الغای امتیاز تنباکوکه درحمن تاریخ روی داد شاه ومدر اعظم ایران‌تیز 
متایل بروسپا شد ند . 

این تزدیکی بروسها سیب شدکه نفون دولت روس در دربار ابران زیاده گشت 
میزان سیاسی شرق نزدیك از تعادل افتاد بعتی که ترازوی سیاست روس به مراب 
رزین‌تر از کف سیاست انگلیها جلوه نمود حولت انگلیس دبگر ازدربار ابران بکلی 
عأپرس‌گردید داتت که دیگر به تجربهُ چرل وش سالاً تاصرالدینشاه باین سپولت 
توان فایق آمد طریق عملی دیگر باید درنظرگرفت در همین تاریخ است که منزل 
يرز" علکم خان موس زوزنامه قا تون محل اجتماع مشالقین دوات اران مشود . 

سید جد لا لین اسدا بادی اتحاد اسلام را تعقیب می‌کند و در اسا نبول مقعم 
مود در آی- رید است که مکاتات ز باد برای علماء تجف و سابر جاها بتام اتاد 

سد ؛ عله لومت اوران فرستاده هشود !ستاتبول عرکر غات اتحاد اسلام 

E‏ سال ۱۸۹۶-۱۳۱۳ که درآن سال #صرالد‌ین شاه بقتل رسید لطان 
بدا اميد تصرر هی مود ود ین فکر عملی خواهد گردید ولی همینکه تیجه به قتل 

(۱) پر دق ود یر *ون می‌توید سید جمال‌الدین درپائی زسال ۱۸۹۱ درلندن برده واو 
را در مارل میرزا علک حان ملاقات تموده وعلاوه کرده گوید در بال ۱۳۰۹ - ۱۸۹۲ 
باستاتیول دفت تادیح الاب ایر ات ص۱۱ .یلا امتین کلکته تیز دداین مالها دابر گردید 


ی درسال ۱۳۱۱ ععری تمری 7" بود برای ایران آفتی بود . 
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ناسرالدین شاء منجرشد اوئیزاز لفیا تحاد اسللام وحشت کرده به تبلغاتآ لهاخاتمه 
داد دیگر بعد از سبد جمال الدین کی در اطراف این فکر سینه ترد وبه مرور از 
دونق اقتاد ودیگر کی سر وصدائی‌از این فکر بدنگروید من بعدها قرست‌خواهم 
داشت حراین باب بیشتر صحیت‌کنم . 

درهرحال لردگرژن باانتشار دء‌جلدکتاب عمروف خود شاه و دریار و اولای 
امور ايران را در دیا بکلی رسوا نمود و این عده را ججهانیان عرفی‌کرده شرحداد 
چگرنه بك عد راشیومرتتی ؛ دزد وراهزن پنام درباربان و وزراء با باسم دولت» 
مملکنی مانتد م‌لکت‌ایران را بااصول حکومتی که درهیج بك از نقاط ونا ازحیث 
خرابی و دی نظیر دارد قط برای لفع شخصی خودشان رست گرفته سکنه آرام 
و پردبار آنرا یه عتاوین کوتاگون غارت کرده با مال وجان آنپا بی‌رحمانه بازی 
هی کتند . 

اتشار این کتابہا پس از عوقعی است که شاء و صدر اعفام کاملا از انگلی‌ها 
روگردان شده اند سیاست سردرومو ندولف درگردردر بار ابران مژثر نست وامتیازانی 
که بدست‌آورده بود بیش از یکی دوففرءآن عملی نگردید یکی موضرع امتباز بائك 
شاهی برد د بگراعتباز راء سازی اهواز به طهران واماز کشتی رانی رودکرون» بافی 
دبگر مانند امثیاز انسار تنباکو رامتباز معاون ابران شاد امتیازات دیگر هم بوده 
از اعتبار اقتاد دولت آ نپارا بادادن خسارت هنگقت لفوکرد. 

دراوقاننکه سرعنری دروهءو تدولف وزیر متتار انگلیی در دربار ایران عقیم 
بوده تقریباً در مدت چپار سال چندین امتاز مهم از شاه و صدر اعظم ابران بدست 
آورد(۱) واهبت آنها بقدری بودکه رفیب تاریخی آنها را بمروصدا درآ ررد خود 
انگلیها یز اقرار دارند که از زمان مر کی قتحملی شاه هیچ وفت چنین عوقیتی 
نصیب انگاستان نشده برد - 


(۱) سر‌هنری درومو تدولف ازسوم دساحپرسال 0۱۸۸۷ اداسط سال ۱۸۵۱ ددایران 
وزیر مختاد برد, لر د کرزن کوید دداین اوفات بهترین خدمات دا این شخص در ایران 
حولت خود زود که سیب افتخارخود دمسلکت اتکلمتان حار میرود . حلد دومس ٩۰۷‏ 


۸۵ 

انپا تمام دال برابناست‌که او لاه امورابران علافه به مملکت نداشتند همین 
قدر اتباب عش وسرور مها گردد نان وگوشت در سر گذرها فراوان شود راهپا و 
و طرق اصلی برای تجارت احانب انیت داشته باشدکافی است هرگاء عابدات سالاته 
بر کنان مخارج خوشگنرالی را ندهد راء دادن اهتازات باجانب بازاست از آدراء 
میتوان کسری را جبران‌کرد جنانکه کرد ند . 

این‌بود اساس حکمرانی رجال قرن توزدهم ايران‌که درمیان ملل عالم ننکه 
وروسیاهی برای خود ودیگران فراهم نمورند . 

فصل پا نزرهم کتاب لردکرزن نیز خالی از اهمیت ست » دران فصل لیزباید 
آذعان نمود که مقدار زبادی ازحقایق در گفتار اوموجود است درا بتدای این‌فصل کوید: 
« اگرچه مندرجات فصل‌گذشته افرده‌کننده است وآن شرحبکه راجم به حکوعت 
ایران لوشته شد تأسف‌آور است ولی برای اینکه حقیقت را پیروی کرده باشم ناچار 
بودم بان واقع را روی‌کاغن اورم وحکومت اران را آ نطور بکه هست معرفی کنم 
که روی‌چه اساسی می‌گردد تان بدهم؛ ولی‌با این‌حال وضع‌حکومت فعلی به مراتب 
بتر ازآءضا ع <کوعتم‌ایگذ مه ازديكاست ككرشته‌اصلاحات درژمان‌شاه فعلی‌درابران 
شروع گنه است ولی تاریخ نهانیز ازیکطرف اسباب اعیدواری وازطرف دییگرملال 
انگز ات . 

از بکطرد دیدء میشود چنگونه تمدن اروپا خواهی تخواهی» می‌توان‌گفت‌بطور 
آمرانه » بش ما بد ودراین پش‌آمدن آداب و رسوم قدیم شرقی را زیردا گذاشته 
جلوی‌رود . 

ازطرف دمگردرمقابل مشاهد» مشود صبات بی‌جا - مضالقت بااصلاحاتاز 
روی جهالت شرقی درجای خود ثابت وپابرجا است‌انان نمیداند بااین احوال آمید - 


وار باشد اشا وت 


۲۸۶ 


بامی‌تو آن گفتابران اعروزه یرود داخل درطریق تمدن پشود و یااینکه قعلا 
واخل شله ات ؟ 

آا می‌توانآ نرا جزو ملل معدن دنا قرار داد ؟ باانکه هنوز ازقافله تمدن 
امروزی فرمنک ها دور افتاده و بوضع فعلی خود راقی است و دروکاری با دای 
مین امروزی تدارد ؟ 

الته از شرحکه درامل گذشته گفته شد و دراس قصل نیز کته خواهد شد 
خواده بابد از خواندن آنها پش خود مناوت کند . 

ولی بعقید؛ من تباید درقضاوت موضوعات شرقی تندروی کرد باید اطراف و 
جوانب وضورع را خوب درظر گرفت اگرقاوت ح بابد بتود آن را عولاته و ار 
روی اضصاف اظپار تمود . 

بعقیدة من طرز فکر وعمل غربی وشرقی فرستک ها از هم حدا تاد متوان 
کفت ؛ بعدا نها پاندازه بعد قطبین می‌باشد آ تجد راکد ما تمدن ھی دمم اناب هم با 
ترقی اشتباء می‌شود؛ دراتظاراها لی شرق بکلی جیز ویگری‌است مال برای رت دری 
خودشان طرق تلف ددیش دار ند مثا" تجدکه برای عا در اتداد عمل سرعت قده 
لازم است ممکن‌است درانظار آ نها اهمت وارژشی نداشتد بشد برای این ملا سرعت 


درکار وعمل یك موضوع مجپول می‌باشد کد تاح ل 1 


1 
طب امیا با 
۳ ی * 


آن تدارتد و هر 
تخسی هم که درزمی۱ نها داشیده شودگمان تب ید که باون ژودی زاین عسل تسد 
گرفته شود .» 


دراینجا ارد کرژن شاهدی میاورد که قابل دکر میباشد می‌کوید : مد از 


مراجعت شاه از سفر اول اروا (۱۸۷۳۲-۱۲۵۰) برای اجرای عدالت ودفع طٍِ و سم 
درایران هەرر شد درش رمعل هعتر وشیری دت حندوق عدل تصب مد و کید نب در 


اعمال وو لت دار ند در 


نرد حود شاه باشد ومردم رات تودشان را وشکایتی که ار 


آن صنتوق‌هار بخته هرعاه یک رتیه آ ذپارا ور حور شاه پاژو په عرایس عردم‌رسیدگی 


کنند این عمل بشو یی اتجام شد وعتتوقبا فرستاده سل و با امووں قنز در حصور 


۳ 


شاه بعملآ+د ر لی شکایتی‌در جوفآن صندوفپا دیده نشد بعدها معلوم گروبدکه ه_ده 


NAY 
درههد امن واعان زندگی می‌کنند وکی‌از حکام بامآمورین مولت با نها آزار واذیتی‎ 
. تمی‌رسازد‎ 
اما حقیقت اهر این نبود حکام ولابات ومأمورین دوت در اطراف صدوت‌های‎ 
عدل ؛ اشخاص مخصرصخودشا نراپاسبان گذاشته هرکس کدبان سدوفبا تزديگ مشد‎ 
فوری‌گرفتار وبجزای خرد رسد که دیگر کسی جرکت نکرده بان صدوقپای عدل‎ 
نگاء کند این بودکه مندوقبا برای همیشه خالی ماندند شهر بار ابران نیز شاد وخرم‎ 
. بودکه کسی دزقلمرم شاهنغاهی گرفتار ظلم وتعدی تمی‌باشد‎ 
دراین‌جا اردکرزن داخل درتاریخ وموضوع ام لاحات می‌شود که ازاوامط قرن‎ 
نوزدهم عیلادی در ابران ددا شده است وکال تذکر میدهدکه این قل اصلاحات که‎ 
عبارت ازاحدات ست  تلگراف عااتتشار رورتامه بااساد ضرایغانه جد ید وان‎ 
بائك ودادن بعضی اعتازات نجارنی وغره مشود ومیگوید تمام انپا در اظر رجال‎ 
ارو پا چندان وسائل‌ترفی وسمارتیك ملتی محوب لمشود ولی درابرانی‌که مرجان-‎ 
ملکم - موریر واوزلی عمرفی نموده است احداث این‌ها در این مسلکت عراعل مهم‎ 
ترقی بشمار نمیروند(۱).‎ 
ارد کرزن داخل درخرح اصلاحاتی‌که در این ایام در ابران شده است مشود‎ 
اول تاریخ تأدیی پست ایران را می‌تویسد بعد تاریخچة ایجاد تلگراف دا درایران‎ 
. شرح می‌دهد‎ 
بعد از تار بخ روز نامه نگاری درابران صحبت می‌کند وبطور حای و زتىده‎ 
این به تقر باس کتبی که در ,اب اوران بو 2د ددپار ایران ولت اير ان هردو‎ ۱) 
دا دراتااد اروا رنو؛ کردتد کساییکه رادباع آن رمان ودریار فتحعلی شاه آشنا پاشند‎ 
تاحدی حشر ات داتااین اندادء‌ط ملامت زمی کناد دلی حقیقت مسلله دراین‌حا است که شاه‎ 
و دریاریان در مقابل این مأمودین اردیائی تعویس بودنه آنها ازدنا باخبر و باقصد تیت‎ 
عم بایر ان آمده بودند شاه و درپادیان پکلی ادنات‌آنها یی اطلاع بودتد این بود که با‎ 
آن عمه تملیم وقداکاری ایر انان بز ددوائی چیردیگر تیجه نگرقنتد حق این بودایران‎ 


دا هداب ت کد ته اینکه تصمیم بگیر ند ایرال درتوحش دبر ریت باقی بما ند , 


A۸ 
از آن سم عبرد وسخت تنقید می کد وعلت عدم ترقی آنر) بعادت خارق لماده هلت‎ 
: ایران ضبت می‌دهد می‌گوید‎ 

« درزمان میرزا تقی‌خان‌امیر کییر برد که اولن روزناعه ابران درسال ۱۲۶۷ 
۱۸۵۰ اتشار بافت مدیربت] ترا پيك‌نفر انگلسی واگذار نمود اویز بضی‌قمتهای 
مم جراید اروپا را ترجمه نموده درآن شر می‌داد واسم آن روزنامه موسوم‌بوقايع 
انفاقیه بود .» 

ارو کرزن ازروزنامه های دیگر نیز ازقبیل روزنامه ابران - اطلاع - شرف - 
روزتامة فک اصفپان واز روز نامه اختر استاتبول وقانون اشاره می‌کند . 

علاوء براینها بروزنامه وطن نیز که درتحت مدبربت ك‌نفر اروپائی قرار بود 
انتثار پداکند اشاره سی کن می کوید : » درستر اول شاه ین 
سپہالار پخال افتاد بك روزنامد بز 


ا ن ارفر! مه اتخداد سود اون شارءآن درجم 


درطهران طبع شود برای همین نیت 
يك نفر فرأاقویۍ نیز به مدیریت 
فوریه ۱۸۷۶ طاق ۱۲۵۳ درطہراں متترشد عماں تمره اول بود وبی دیگردتباله 
پیدا نکرد ومدیر اروبائیآنرا نیرعذر خواستند . 

درسال ۱۸۸۵ تیز يك روزناعه زیان قرانه موسوم به اکردولا پرسان» ولی‌آن 
لز چندان دواعی تداشت وتطل شد . » 

ہی ازشرح تاریخچهٌجرائد. ار کرزن ازمسکوكابران صحیت می کندوسوا بق 
آنرا اززمان صغوبه شرح می‌دهد می‌گوید: _ ترقی وتنرل پول واحدایران در گذشته 
بی‌آتدازه زیاد بوده ودرزمان مسافرت من درایران به‌ناز لتر ین قیمت خود رسیده پور 
درزمان تاورتبه‌که در اواسط قرن هفدحم بودد یك تومان اران ه-اوی بوده بایتجاه 
کرون فرانسه داجهل وشت لور که حرلیورساوی بابك شلک وششبنس مباشد که 
مساوی یاشش قران امروز است(۱) . 

درزمان شاردن ممروف مزان توماترا درعهد شاه سلمان صفوی از ۴۵ ا ۵۰ 

(۲) مقسود تاریخ ۱۸۹۱-۱۳۰۸ میباشد که لر د کرزن مشتول حمع‌آوری اطلاعات 
_برای طی مکتب خود بوده - 


A۹ 


ليور بوده بیول انگلستان۳ ليره وده شلینکک حرگاه لیرہ را بقیمت امروزحاب کنيم 
قریب ۲۸۵ قران»ء در اوابل قرن مجدم کاک معروف میزان آ نرا »۶ لور 
می‌تویسه(۱) ۰ 

پس از آن انقلاب اران شروع مشود زوال دولت صنویه - هجوم اففانیا - 
پور نادرشاء اقشار وم رگ او» تمام اين وقایم اوضاع عادی ابرانرا هتز لزل میکنند 
تأاوابل قرن نوزدهم که بواسطه آقامحمت‌خان قاجارامنیت در ابران پرقرار می‌گردد . 
درآن تاریخ سرجان ملکم قیمت باك تومان‌را مساوی بايك لبره صورت می‌دهد فربزر 
ممروف قمت 1 ترا ازسال ۱۸۲۰ تا ۱۸۳۰ صاوی با ۱۱ شلنگ می‌نویسد و ازآن 
تاریخ به بعد دییگر يول ابران رو لزل گذاشته بمرور از قت آن کم مشود در 
سال ۱۸۷۴ تومان مساوی بوده به ده فرایکك فرانسه باهشت خلتکه تک بپول ا نگلستان 
درمال۱۸۹۰-۱۳۰۹ تومان اران ساوی یود به‌پنج‌شلینکه ونم پول‌انگلیس ». 

پس ازاینکه این شرح زاراجع به تتزل پول ایران مینویسد در ضمن تار بخچۀ 
م از ضرابخانه ايران بدست مدهد ه گوید : دتا سال ۱۸۶۵ هر ایالت با ولایتی 
برای خود ضرایخاته داشت پول سکه می‌کردند تا اینکه در تاریخ فوق شاه دستور 
داد وزبر مختار ابران در بارس ماشن آلات برای سکه نمودن درل رایج اران 
روی ترتبب پولهای رابج اروپا خر بداری‌کند این اشاء خر بداری شده با نز لی‌رسید 
ولی چون وسیله حمل مر نبود این ماشین‌ها وآلات در کار مرداب اترلی پوسید 
تا اینکه در سال ۱۸۷۷ موفق شدند سک صاحب قران را به جریان انداژند و 
خرابخانه تحت نظرمندسن آامانی وقراتوی اداره شده وادارهآن را بامن‌السلطن 
مپروند . 

در ایتدای اهر هزان قران ۹۵ صدم نتره خالص برد و بعدها رسید به ٩۲‏ 
بعد به ۵۰درین مزان باقی است یعنی درسال۱۸۸۹ ميزان لقره ٩۸ودو‏ سوم ومیزان 
طلا درهر هراری ۸۸۵ ويك دوم طلای خالص است باقی عار آن مس است - 


)٩(‏ ددفننه افتان" 


۹۰ 


نظر بزیادی میزان واددات بر صادرات تقریباً پول طلا کم شده است حتی 
تعر هم بك وفتی ناباب شد دوات برای چندی این روبه خوش آیند(۱) را پش 
گرفت و خروج آنرا از مم لکت غدغن نمود اما خوشبختانه این سلله بعدها دیگر 

پولای سک لا اس بقرار ذبل‌است بت چہارم تومان - نیف تومان مك ۔ 
دو رپنج وده تومانی اما فعلا قیمت نها خیلی ترقی نموده مکسد تومان سکه طلا را 
امروزه بابد ۱۳۵ توعان پول نقرء داد و خربداری نسود .٩‏ 

در دیاله مسال عالی ا یران که مقداری روی نپا بحت م کند بعد داخل در 
موضوع باتك شاهتشاهی میشود وتاریخ آ ترا شرح مدهد میگوید : «دچگوله ء را 
اتکه قرار داد و با امتیاز لغو شده بارون جولوس رو وبتر که درسال ۱۸۷۲ وا بدید 
میرزا حسن خان سپپالار باو داده شده بود . 

دوات ابران خسارت [ تزسان را جبران نمرده باشد درءوض اماز با تك‌شاهی 
را یه همان شخص دزسال ۱۸۸۵ برای مدت شست بال وا کذارتمود ودر اکتبر همان 
سال اعلان در لندن هتشر شد و هزان سرمایه آ را بيك ملون لره ین نمودند 
درعوش‌چندساعت مام سوام آن‌۱۵ برابرحر بدارپید! امود ۲(۰) چون‌قلاراجم‌بامتباز 
با ك شاهی‌وسا برها :ل راجعه بآن‌صحبت شده است دیگر احتباجی یت تکرارشود .» 

لردکرزن ددضمن موضوع اتتعار اسکناس ورایر ان کد درقرارداد باتک شاهی 
میزان وعبلغ آن ممین شده بیکک موضوع تاریځی نیزاشاره میکندآن راجع باتتثار 
اسکناس‌د رشدصد وپنجاء سال قبل درا یران بوده ارد معقام میگوید : « درژمان کخاتو 
٩۳(‏ -۱۲۹۱) مباادی -٩۴(‏ ۶4۱ هجری) برادر ارغون خان که نوه هللا کو اشد 
اسکناس برای مدتی در اران رواج شد این شهر بار شنده پود کد در مسد مال 
تل طی تو از سل له-ااطی ونك پول کاغذی را در مسلګت چې رواج داد در 


شیر یر یز برای این‌کر عدار رت مخصوصی با نمود وآ ترا به چوخانه موسوم کرد و 


[1) Delicious Idea ۰ 


(۲) دا یں باب پیدھا سرح حواعم داد . 


۹۱ 

اسکناس‌که وران زمان چو مینامیدند همان اسم چینی آن پوسیله این هوسسد منتشر 
شد طولی نکشیدکه مردم از فول آن خود دادی کردند این شهربار هم چون آدم 
ضمیف الفس بود زود تلم شد اسکناس را موقوف کرد و مردم نیز ازدحام کرده 
وزیر اررا که اتشار اسکناس را بشنپاد نموده بود بقتل رسانیدند . 

فلا ابراتبپا به منات های کاغذ روس آشنا شده بودند و دوات ابران مشاعده 
مینمود بواسطه انتثار آن در ابران به پول رایج ایران سکه بزرگی وارد خواهد 
آمد این پود که در سال ۱۸۸۳-۱۳۰۵ فرمان شاه صادر شد که در ابران منات 
کاغذی روس را قول نکند و استدلال کرده يود که این عمل عافلانه تست پول 
طلا و نقره ابرانرا a‏ له کنند و در آنیه لزدیکی تمام 
«نات های روسی که در ۱, بران است ضبط دوات خواهد کردید . 

دراین جاکرزن علاوه لموده‌گوید : «اين قرمان شاه تز مانند بابر فرمانبای 
دیگر شاه پس ار اعاان باڑاثر عاند .»> 

اسکناسپای باتك شاهی در سال ۱۳۰۸ - ۱۸۹۵ در ایران متفر شد اشخاص 
همول ابران بزودی مقدار زرادی ول طلا ونقره مبادله نموده! نهارا پنهان نه‌ودد. 
پدایش اسکنای در ابران وسله بپتری بدست متمولین داد که بیتر بتوآتند 
بولهای حودگا ترا پنهین کنند چونکه وزناً بك و مضفی داشتن آن لیز چندان 
اشکالی نداشت : 

چون موضوع امتباربا نك شاعی وانتشار اسکناس درابران مربوط بامتازاوله 
باروں جولیرس روتربود لردگرزن دراین جا بان اعنیاز نیز اشاره کرده از مرحرم 
عیرزا سین خان سپ لار ب رشرحی هینگارد میگوید :«اين دراثر سیاست مخصوص 
عرزا حسی خان سپېسالار بود . 

دادن این اماز هیجان فوقالماده دراروبا درآن ایام تولید نمود ... ودداین 
جا میبایست باصل قنیه مختصر امار بکتیم آن راجع براءآ هن استکه در آن اماز 
قد شلد برد درفصل‌جدا گانه د رآن موضوع بحث خراهم دود چونکه له تیا اشاز 
راء آهن سر تسر ابرات ور آن شامل بوده بلکه امتاز اتحصاری کله راههای آحبد 


AY 


ابر ان برای آینده اهتاز داده شده برد .۰ 


کرزن دراین‌جا علاوم می‌کنت : امتیاز دویتر شجه متتپا ددج روم انگل 


ج تسس 
دوستی بود که در آن تار یج ورطبران بوجودآهده بودنفشه وطرح دریزیآن بر جنه - 
ترین شاعتار ساستمداری میرزا ین خان مپپسالار پود که با افتدارترمن صدر 
اعظم های اران بشمار مبرود و ابن شخص مرك اصلی مشاورین شاء برد و او بود 
که پروگرام این اعتیاژ را ته تمود جتانکه سرهنری رالتسون گرد : « تقطه تظر 
عبرزا ین خان سپپسالار این پود که دید حات ابر ان را با مناقم انکلتان 
توأم کته ۰ 

آین اماز در ۲۵ جولای ۱۸۷۲ منعقدگروید . وفتکه موضوع آنن درحراید 
اروا مششر شد معلوم‌گردید که دراین اماز بطور کامل وکلی تمام منابح‌تروت ایران 
بدست يكث ورلت خارجی افتاده است وعر گز ود تار بخ امتبازات بك چنین اعتیازی 
نظیر تداشته . 

علاوم برموآدی که راجم به راه آهن وتراموای داشته که بطور کلی برای تاد 
سال احدات آنپا را درتمام قلمرو کشور شاهنخاهی ابران به بارون جولیوس رور 
واگذار قموره , ود ۰ امتیاژ تمام سعادن ایران را نز برای همان مدت ,صاحب 
اماز واگذاز لموده بودند . النته باستتای مان طلا و نقره واحجار تفيسه . علاوه 
براینها امتیاز جنگلما سحفرکانالها وقنات وآ یاری اراضی وغیرد» خلاصه هرچه کد 
تیور شود امتا آن داده شده بود . 

حار خر بت چنی اعتیاژ بلابلندی در ارویا مانتد صدای پٹ نوپ مهب 
سد گرد واین بروسدا چرهمان روزها بود که خاهنثاه اران به هه مسافرت اول 
خود باروپا سرگرم بود , ٩‏ صقحه ۴۸۱ . 

این موشوع راهن فاا :ذگر داده وازآن مضلا بحث تمووهام(۱) کهچگوته 
میرزا حن خان سیم الار برعت برق عقاعات دول را می مود وبه صدارت‌رسید. 
اردکرژن می‌گوید هبج وقت سیاست انگلی دوستی ابران باین در جه ترفی نکرده 

(۱) فصل ۰ ) و 1۳ SS‏ 
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بود که برژمان میرزا حن‌خان سپېمالار ترفی کرد . 

درآین تاریخ انکای‌ها هی کوشدتد درطهران -کابل واستانبول سد محکمی 
درمقایل عجرم وحمله روسپا درآ سیا ابجادکنند و مشغول پورند از رجال مهم این 
مماثلك جال قلوب‌کنند وآ نپا دا تحییب مي‌کردلد . 

اما تنام این نمایشات جز پاٹ بازی سیامی بیش نبود همیتکه روسها روی 
خوش بانکلیسها نشان دادند تمام آن مواعد و ماعدتها و در باغ سپزها ققش بر 
اکن ,131 

در دتباله موشوعامتیاز بادون ره شر لروکرزن علاوه‌تموده‌کوید: « تار یخ‌یعدی 
امن امتباز پرعرض وطول راکه اجرای آن غیرهمکن پود همه کی بخویی می‌داندايتك 
من مختسر آشاره يدان ھی تما یم درشیت شاه که دراروپا پود کبنه پرستان از ایران‌با 
ده از متسین فرستی بدستآورده علم مخالفت را برعلیهآن بلند کردند خود ایرانیپا 
تم نو عجتما عراهیشت وطن‌خواعان مینامند درحمان‌اوقات که شاه دراتگشنان بود 
خودش حل کرده مود که درآن عملکت چندان ترجه زبادی باین اعتیاژ داده نمیشد 
چونکه مشکلات سیامی زیادی تولید مینمودکه خود حولت انگلستان بزپاهمیت‌آن 
ایعان داشت اما بان امتیاز ضربت مهلکی در بطرز بورغ وارد آوردند البته این 
متا آفت در آن‌با تخت بیع بود چو نکه‌تمام متابع ثروت ایرآن بدست رقب آسدوت 
تاره برد که خود سالها در دنال ‌آن بوده و هیچ تردید تداشت که ووك انگلس 
گا نه دولت تیبان بارون روش رصاح اماز هیباشد این استکه دولت روس دا 
عخالفت تموده مشکلات زیاد تولد کرد . 

ازآ نجا که دولت انگلیس عمراعی که برای نگاهداری این امتباز لازم بود 
بعسل ناورد بالنتیجه شام به وحشت افتاد وآن اماز را لدو و باطل نمود وپول ودسد 
را نز بدون ملاحظه په عناویتی خبط کرو و صاحب امتیاز مدنها دوندکی نمود 
(۱) در اتیج قرادداد بین لرد گراتویل پاپرنی‌کودچاکرف سر الم دولت 


ادپر اطودی روم همه این مواعید ازیی دید . 


r 
تا ایتکه موفق شد پس از ۱۶ سال امتباز بادك شاهنشاهی را از حولت ایران بدست‎ 
> آورد (س۴۸۲)‎ 

راجم‌بامتیاز با نك شاعنشاهیوسایرامتازات که دراثر تفرذسرهنرۍ دروو ندو لف 
ازشاء واتابك گرفته شد در فحات قل متصللا بحٹ شده است ۔ 

موضوع دبگری که لرد ععظم داخل دریحث آن شدہ است عارت از راهپای 
اران است ودر فمن مو سد : «عیجوقت درشرق راهسازی «محول نبوده کمتر کسی 
از شهر داران آبران این فکر بودند . 

شاه عاس‌کیر راه گان و مازتدران را احداث مود اززمان ساسانان راه 
خوزستان بتارس ساخته شده بود در زمان !تابکان ههان راه مجددا ساخته شد ولی 
رومیپای قدم از راعسازان درجه اول بودتد انگلسیپا این عمل را از آتها بارث 
برده‌اند فراتدویبا تر بعضی راههای خوب ساخته‌اند روسپا هم فعلا باهمیت آن یی 
برده شروع به راء ساختن نموده‌اند ولی درعیان همالك شرقی ناحدی که اطلاع دارم 
راعی که راه باشد ماخته تشده‌است . 

اما مدتپا است احاس شده است که ایران محتاج براه مباشد عرکی درآن 
مملکت مسافرت نموده به خویی آ گاء است که عبور ازآن راهپا با اسب‌های چاباری 
وکاروان چقدر مشکل است و چقدر پاید وقت تلف بشود و مخارج آن چقدر زياد 
است» هوش مرشار سرجان ملکم دراوایل قرن فعلی (۱۲۱۵ - ۱۸۰۱) خوب مسلله 
راهرا درد نموده بود وبثاه وفت پیش اهاد نمرد وچه به دح بود وچه حوب از آن 
استفال‌خده صدای شادی بقلت رسد فرمان شاهتشاهی برای ساختن آ نها صادر گرد ید 
ودرآن نوشته شده بود طوزیکه ابلچی محترم است» اما آمین! لدو لهوزیر 
عالیه‌آن عصر دستهای خودرا بهم مالیده گفت آقای ابلچی انج ابران است .» 

دراونجاکرزن علاوه تموده‌گوید : حال ریب هشتاد سال معماوژ است که ا 
زمان سرجان ملکم می‌گذرد(۱) وموضوع راه حل‌تشده است هنگامکه عن درابران 


( ان تقر یا 1 درسان تاریخ بودک لرد کر زن ددایران بود حال (۱۸۰۲) قرب 
به یکسده پنجاه سال ار آن تاریخ میگذردکه ماکم‌این پیشتهادر| يه فتسسلی شاه تموده است 


۵ 

مسافرت مینمودم فقط دو راه شمه موجود بود یکی طهران بقم - دیگری طهران 
بقزوین برای ساختن راه قروین هشتاد و حفت هزار تومان خرج شد و برای راه قم 
قرب سیو بنج هزار نومان . 

فلا تحت لظر بانك شاهنشاهی اران راه طهران به شرشثر دردست عسل‌است 
که عنقریپ ساخته وآعاده خواهد شد این یك راه ارابه رو خواهد بودکه ازجئوب 
ج رابه پابتخت ابران ومل کند این همان راه است که مدئها درنظر بود ساخته 
بشود وفعلا شروع شده است . 

امتازا ترا شاه برای مدت شمت سال به سی خان مثیرالدو له داده او هم یه 
بانك شاهنشاهی واگذار لموده است .۰ (ص,۴۸۵) 

پس ازآ نکه مفداری از واههای ايران سحبت می کلد به رامآ هن اران اشاره 
مکند که فبلا شرح آن گذشت بعد داخل در موضوع تربیت ونملیم ایرالی شدد در 
این باب شرحی‌مینگار رم گوبد :در کتبی که در بابایر آن نوشته شده‌است تعب دارم 
چگونه ازتطیم وترییت علت ابران صحبت لکرده‌اند وچیزی دراین باب شوشتها ند . 

با آن مقیای عالی تمدن غریی که در دست است بشویی میتوان حن و قبح 
اسرل تیم و تربیت شرقی را استنباط لمود . عوض اینکه از کندی وسمتی ایرانی 
ننقید نمایند ازاینکه چرا باتمام این وسائلی‌که اروپا در دسترسآ نهاگذاشته از آن 
استفاده نمی لمایند . 

بپتراین نبود که‌این تحقیقات راقدری توسعه داده ازاساس واصولتطیم وترییت 
ایران که سرشت ابرانی درتیجه آن امول سرشته شده است صحبت کنند ؟ ممکن 
است اصل وسرشت ایرانی خودسر- کینه برست وسست پیمان باشد لیکن باید صدبیق 
کرد که مانند سرشتهای ملل دیگرسرشت ایراتی نیز نيجه اسول نملیم وترییت اوست 
حرگاء بخواهیم تنقیدات خود را بارف آن اسول متوجه کنیم قبلا باد بدایم این 
امولازچه قمائی ساخته شده است حتی‌تااین اندازه هم مشاهدم شده است که پیا 
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بدتر ازاین تمی‌توان سفطه وممل‌گوثی کرد . فقط خواندن ونوشتن‌کافی نست که 
اسالرا بزندگانی بهتری سوق دعد و لوعرقدر عم دامن آن‌درمیان یك ملت وسیع‌باشد 
خواندن قرآن واوراد وادیه‌کفی تست . 

بااشیمه پیشنهادهای عریض وطویل که طرفداران ترفیایران پشنهاد میکنند 
درموضوع تأثیر ندارد وهیج یك از این آقایان بفکر مدرسه تپقاده و آشارء بداشتن 
معلین خوب نکرده‌اند و بیت پروگرام صحیح توجه نداشته‌اند و کتایهائی که برای 
تعلیم وتربیت لازم است از آنپاکتکو تکرده‌اند اینپا هستندکه تسل آینده را بطور 
صحیح بارمیآورند وازاین حال اسغناك قعلی بیرون میآورند . 

آشنائی پیدا کردن وعا توس‌شدن بطرق متعدد تمدن وشناسائی‌به حقیاس‌هایآن 
بمراتب بای ,ك ملتی بشتر ملمر لمرخواهد بود تاپیش بینی‌هابا دخا ای مردان‌سیاسی ۔ 
هر گاه من می‌توانتم دراتغان وسال برای‌احیای ملت ابران شر کت داشته‌باشم هر گر 
حاضر نمیشدم ییکمد؛ را از لندن برای تر بیت تها بیاورم بلکه یك کودنای هو ثری در 
مدارس دعات وقراء آن مملکت پربا کردم ص۲۹۲ > . لروکرزن در اینجا داخل 
درشرح اوضاع مکائب‌ایران شده مفصللا تر تیبات] نیا را ثرح میدهد بعداز دارالتنون 
طهرآن حرف می‌زند از آن به‌تفصیل صحبت می‌کندپمد در آخراین فمل ازدین وآ ین 
اپرانی شرحی می‌نگارد ودرخانمه ازظهور باب نیز مختصر هی تویسد و تاریخ میرزا 
علی محمد یاب مختمر اشار؟ می‌کند بعد از میرزا بحبی صح ازل حرف می‌زند در 
خاتمه‌کو بد : « فعلاصیح ازل درجزیره قبرس عی باشد و دوت انلس بك مقرری 
دربار؛ او و اتہاعش برقرار تعوده است . ( ص۴۹۵) »(۱) , 

ارد کرزن درا خر این فصل شرحی حقمل ازتاریخ پول رایج ایران که درسال 
۱ رابینو رگیس باتك شاهتشاهی ابران‌توشداست(۲) میتویسد تنزل تدریجی 
آنرا تاآن تاریخ شرح می‌دهد . 

(۱) لردکرزن ددسفده ٩۷‏ جلد اول کناب خود داچم په میرزا علی محمد باب 
یك فهرستی از کتب نویند کان ادوپائی می‌نویدکه اذیاب اسم بردهاتدبمد شرح حال‌خود 
باب دا می‌تویمد تاروز قل او . 


[2] Banking ir Persuı . by J . Rnbino . Jonrnai of the Institude of 
Hacking . Dec. 1891. 


فصل شصت وهفتم 
لر د کرزن از ابالات شمال غر بی و 
غرب بحٹ می کند 


آذ د بابجان ‏ حدود آن - طوایف آن - کرد و نتوری _ 
عبلفین «-یصی ابر یک - فرانه و انگلیس - آراعنه ے زیان - 
وسعت خاك آذر بایجان - سنه آذّر بایجان ‏ مائیات آذر بایجان_ 
زمین لرزه سال ۱۷۳٩‏ د سال ۱۷۸۰ آمدن رونا به بر یز - 
اقابتگام و ینید ب عد سکن تبربر - ارك تبر بر - ولیعیید - 
دیاحان انگلیس در تبریز - معلا سياسی آذد بایان - تجارت 
آذر بایجان - اقدامات عباس میرزا نایب السلطنه دد تبریز - 
احصائبا تجادت آذر بایجان - قشون آذر بامجان - از پر اددبیل 
و مزاد شيخ صفی و کتادخانه معتبر آن صحبت مي کند - غار ت 
کتایخانه به حکم جترال پاسکيويج - انتقال ان به پطرز بورع 
در یاچ شاشی ‏ معلن هر در شقاف ده خوارلان - کلدانمپای 
رضائیه - دلبل ابه آ نپا ز انستورک می‌نامند - معلا کردستان- 
قتنةً شيخ عبدالاه -کردانشاه - حاجی هجمدحسن و کیل الدو لب 
وه بی‌ستون وطای بتان ‏ تنج ناب همدان - رحد ایران 
۶ تراك - اختالاف سرحدق دسیلة آشوب و فتنه در دست عمال 
سیاسی شمایگان بااتر ان بوده - قشون ابر ان در ۳دئته وحالے 
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بر تقالی ها - انگلیہا - براددان خرلی - جنك ایران با‎ 
بر تقالیپا - عده قشون ايران در زمان شاه عباس - قشون‌ایر ان‎ 
درژمان شاه سلطان ین - قشون‌ایران درز مان ناددشاه قشون‎ 
تادر دویت هزار نفریود ومخادج سالیانه‌آن پنج عیلیون‌لیرب‎ 
تنزل قوای تطامی وعال آن - پیشنیاه دالنون براق تشکیل‎ 
ده هزار تفر قشون ايران -» صاحب منصبان اظریش در قشون‎ 
یقایای صاحبمتصبان نظامی خارجی در ایران در بال‎  ناریا‎ 
- ۱۳۰:۸هجری قمرک‎ ۱ 


لردکرزن در ضصل شانزدهم کاب خود جلد اول در باب ابالات شمالی ایران 
بحث می‌کند - شمال غربی و عرب - اول از ایالت آذر با,جان شروع نموده حدود 
آ ترا شرح می‌دهد که محدود بحدود قلمرو روس وعتمانی است . بعد ازطوایفی گهدر 
آن اباك سکن دارند صحبت میکند . 
از طایفه کرد و ناراحتی آنها اشاره مي‌کند . از طابفةٌ متوری که عبارت از 
کلدایهای تیم ایران باشد شرحی می‌نوسد ومی‌گوید: ابنپامسیحی هستند ایین‌است 
که مبلتین مالك اعریکا - فراسه والگلی برای عدابت] تہا اقدام نموده‌الد مدئها 
است‌که این طایفه توجه اروپا را بطرف خود جلب کرده‌است 6٩.‏ 
ارامتة این ایالت خود يك موشوع ارمنی اباد لدوده است چوتکه پیوسته 
مەجا حاخرهستند ونمیشود حم ازا نها جلو گیری کرد و ممانعت لمود دون تردید 
یك چنین عتصرهای پرغوغاثی که در این ابالت گرد آعده‌اند بقدر کافی موضوعهائی 
(۱) مبلنی امریکالی پیش اذعرمای‌دداین یکسدد پنجاء سالددمیان‌شتودها پاتبلیغ 
پرداخثه اتدکتایی دیدم بام اپران و کر‌دسنان از یك میلغ صیحی که اذ امریکا مأمود 
شده در مپان ]ها بودء است دراین کتاب از حالآنها دفستی هم اذادضاع واحوال ایرات 
ددآن مان شرح می‌دهد ۱۸۵۱ . 


The Tannesseean in Persia and Koordietan . Lie of ٩ ۰ A ۵۰ 
By Rev . D. w : Marsh . 
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برای ساسون مېا ساخته‌اید .» 

نظر لردکرزت در این‌جا این تست که تاربخ با جفراقی ابالت آنربایجان را 
بنویسد البته باد اعتر اف کرد که يك مرد سیاسی ماد لرد عزبور دماغ این‌کرهارا 
ادارد جزاينکه درتحت این عناوین نظریات سیاسی خود را مپشراهد گوش زد کند 
بتول عواء (سرعد بادهستان بدهد .) 

دردابال این مساثل صحبت از د بان آنرپایجان‌بیان میآورد می‌گوبد : دا کر 
سکنهُ این اباات ابرانی تند از تژاد ترك میباشند دلیل آنهم رواج زبان ترکی 
در آن ابات ات دلی دیگر بخود زحمت نمیدهد با نبی‌خواهد تحقیقات خود را 
دراین باب نیز مانند سابر تحقیقات خود قدری بعقب برده برسد بان دور که زبان 
تر کی درآنر بایجان معمول گردیده است - 

اراضی آذرباءجان را از قول مصنقین گذشته مشروح می لود می‌گوید جنرال 
شش ۲۳ ۰ عل مر بع صورت می‌دهد کلنل استوارت(۲) که فعلا درتبرربز 
قوسول جنرال است ۴۵,۵۰۰ عل هربع» سوئیب شندلر(۳) ۳۵,۰۰۰ مبل مربع و 
سکنه آن ابالت را دومیلیون‌نفرتخمین‌میز ند وآ نهارا بشرح ذیل تقسیم بندی کد 
کرد ۰۰۵ ۲۵۰ - ستوری ( کلدانی باآشوری ) ۰ - ارمنی ۲۸۹۰۳ قر 
وهد؛ اروپائیها که از حیث اهمیت آتریابجان درآ نها جسم شدء‌اند ,بکصدویست‌ضر 
می نویس . 

مالیات آنر بایجان‌را نقدی ۱۴۲ ر ۷۸۶نرمان. جنس ۶۰,۰۶۲ خروار که‌جمع 
مبلغ دوفلمر ۶۶۶ ۹۶۶ تومان مطایق ۱۹۰ ۲۷ لیره‌است می‌لگارد وعلاوه میکند 
که مالیاتآن‌ابالت برای‌سال ۱۸۸۹-۵۰ درراپرت‌جنرال‌تونسولا لگلیس ۶۷۴ر ۳۸۵ 
لبرہ صورت داده شده است علت هم این است که «یچ وقت دو صورث صاب ایرالی 
باهم تطبیق نمی‌کند . 

[1] General Chesny . 


[2] Colonel Stewart 
]3[ Sehind!er 


Foo 


بعد از اهمیث جفرافیاثی تبریز صحبت می‌کند وبه زمین ارز که گاهگاهی 
آن شهر گرفتار می‌شود اشاره می‌کند ازفول کروسینسکی(۱) می نومسد که ور سال 
۰۱ هد تیریز زمین لرزه شد که قریب هشتاد هزار نفر زیر آوار رفتند و اظپاد 
لعجب کرده کوبد « اگر این مصائب بشهر دیگر وارد شده پود هر گز 1بادی بخرد 
نمی‌دید . » 

دراینجا لردکرزن تاربخچة را هم ازشهر تبریز می‌تویسد ودرضمن میگوید: 
« از سیمد سال قبل سیاحان خارجی‌که بابرانآمده بتبریز ممافرت تمودهاتدا ییار 
مرکز سیم تجارت نامیده‌اند ,» 

اشار؛ هم پواقعة سال ۱۸۲۷-۱۲۴۲ گرده آمدن رو-ها را بتبریز شرح میدهد 
از آ مله می نویسد: « روز تامثر-می‌روسيه درپدلرزبورغ درفنت تبریز که بدست‌فشون 
روس اقتاد لو کردند , فرما نده قشون روس نیز درآذربابجان ازپارچه ابرالی بیرفی 
ترئیب داده آلرا باگلوله سوراخ سوراخ نموده برای اعپر اور فرستادند نامعلوم‌باشد 
قشون روس چه شح نمابانی‌گرده استآن بیرق باعر امپراطوری درفصر کرملین مکو 
درموزه جای دادم شد - 

بحلاو« پا نزره عدر کلید بسیارضضیم درست کرده یپا ی تحت روس فرستادند بعنوان 
ايشکه حاکم شهرتبر بزاین‌کلیدها راپفرمانده قشون روس تلب نمودهاست درصورتبکه 
شهر ریز فقط هشت دروازه دارد .» 

کرزن‌گوید : « شهر یریز از نال ۱۸۵3-۱۲۱۹ مسل مت ولحهد معن 
شده است ازآن تاریخ ان هیا ساموت توافت ا هی ی که کی وی ی 
زمان می‌هزار لفر بوده . 

هوریر درسال ۱۸۱۲ متجام هراز بر مورت می‌دهد یر 


رر 


ادون هف از تفر بال 
a .‏ 


شده است (۱۳۰۸-۱۸۹۱) . 
راحع بارلد تار خی ریز می‌اوسد: ۱ اس سار تاس مرا شخ به مبدل 
(۱) این شا ۷۴۸۵۵10۵1 ۳۵۲۵ درفتنة افنان دراسنمان بوده تارب آث دوره را 
نوشه امت :در کاب متعلم ناسر ی قستی از کنات ددج شده اس 


۱۳۱ 


تمود ومده‌از کارگران سنعتی انگلستان درآن حشخول کار بودند درهمین حسل بورکه 
درسال ۱۸۵۰-۱۲۶۷ سید علی‌مسمد یاب تیر باران شد . 

بعد راجع بولعهد وحکومت اودرآنربایجان شرحی می‌تکاردگوید: «حقوق 
سالیانه ولیعهد پنج هزارتومان است ولی أبن صاب صحیح نیست و چندان توجهی 
باین هیلغ ندارند توجه اصلی بان مبالفی است که از مردم‌گرفته مشود .> 

راجع یه سیاحان انگلیسی که به تیریزآمداند اشاره می‌کند از آتجمله به 
فریزر معروف اشاره‌کرده‌گوید : « این سیاح درسال ۱۸۳۴ در تبر یز بوده وتتفرعامهرا 
ازقاجار عتذ کر شده است که مردمازقاجاربه ناراشی هستند وعلاوه کرده گوبد درسال 
۵ نز مکگرمگورکه درخراسان سیاحت می نمود مردم‌آن ابالت ازسلسلهقاجار 
عدم رضات داشنند , > 

دراین‌جا لرد کرزن داخل درساست ) من قسمت شده از اهمت آنر با سان از 
نقطه‌نظررود‌پا صحبت می کند می‌گوید: د روسها نظرطمع‌باین ابالت دارند همانطور 
هم درتظر دارند خراسان را فبشه کنند بعداز جنگ ۱۸۵۷-۱۲۷۳ جمعی دولت 
انگیی را ملامت میکردند برای چه نقاط همی راکه درخلج فارس بدست آورده 
بود راییگان ازدست داد بچه جهت بنادر محمرء وبوشهر را تصاحب نکرد ٩‏ 

لیما نبا کار احمقانه برد ؛ همینطور هم روسپا مکرر درمکرر اظپار تأسف 
تموده ند چرا درسال ۱۸۲۸-۱۲۴۳ آن قمت هایکه از آنربایجان بدست آورده 
بودند مجداً بدو لت ابران واگذار نمودند .» 

از فول سرجوستن هیل(۱) شاهد آورده می‌نوسد : « هرگاه روسپا بامیت 
سیاسی وتج ر تی آذ بایجان درآن تاریخ پی برده‌بودند طور رکه حالیه باهمت آنآگاه 


(۱) 161 «1ا9| ٩7‏ این شخس درسالهای اول سلطنت ناصرالدین شامدر ود 
3۵- ۱۸۵ در ایرات تمایند؛ سیاسی‌دولت انگلیس بوده خانم این شخص کتایں داردکه 
اد۱ع اپران دا دد اوانط قر نوزده به خویی شرح داد است مخصوصاً داستان قل 
اعیر حلام عیرزا تقی‌خان ۳ 


rox 


شده‌اند که‌آن ابات دارای چه معادن سرشاری است حر گز حاضر تمیشد ند مجداً 
آنرپاجان را بسولت ایران مترد دار ند (س۵۲۴).> 

دراینجا لرد کرزن شرحی از آهمت تجارتی آذربایجان با اروپا می‌نوسد : 
« می‌گوید تب ریز از راء طرابوزان بدر بای ناه مر بوط است وهم‌چنین از راه قفقاز یز 
بآن در با راء دارد راه طرایوزان را عباس میرزا دایر نود بان فصدکه تجارتایرات 
وانگیس را تشویق کند چونکه این شاهزاده اظر دوستی بانگلتان واشت برعکی 
شبت به روسپا این نظر ساعد را داشت وسعی داشت تجارت | نبا دا ازین بردو 
قلباً باروسپا دشمن بود . 

برای همین منظوربودکه نمابنده مخصوصی بلندن فرستاد و باچند تجار نخان 
مهم مذاکره بودکه باب‌تجارت رابا یران مقتوح کنند وازطریق دربای سیاه وطرابوزان 
باایران تجارت کنند این عمل نز انجام شد ولی در وهله اول نتیجه از آن حاصل 
لگردید ولی در دفعهٌ تانی مال التجارۂ اتکلس از راه امتاتبول وطرابوزان به مبلغ 
یبکدایون لیره وارد ایران‌گردید وکفرخان‌های پارچه‌بافی نیز توسط تجار انگلیسی 
وارد ایران شد ودر خوی‌کرخا نههای‌آن برقرار گردید این تجارت تاژمان محمد شاه 
برقرار بود ودرسال ۱۸۳۸ که روابط انگلس باایران قطع‌گردید این تجارت بزاز 
سن رت ۳ 

یکی از ساحان اتگلسی که سال بعد درایران بوده وازآنریایجان عبور کرده 
هی نويك 

د از تجار انگلسی فقط سه نقر درتبریز باقی هانده دیکران تمام رقته اند.» 
ولی چند سال بعد مجدداً تجارت در این لواحی رونق گرقت و در بازار های تبربز 
رواج پدا گرد روسبا نیز تشکلات برای عبورمال‌التجاره فائل شدند این بودکه در 
سالهای ۱۸۶۹-۱۸۶۸ و٩۱۸۷‏ ثرقی قابل ملاحظه نمود واردات اعتعه انگلسی بيك 
میلیون ونیم بالغ‌گردد وسادرات از ابران درسال ۱۸۶۹ به نیصد عزار لیره ترف 
نسود بمدعا دیگر روسپا مخالفت را آغاز تمودند واشکالات زباد تولید کردند تقریباً 
هی توان‌گفت ما نع از عبور سال‌التجارء شدند . 


Tor 

در این‌جا لردکرزن احصائیه خوبی از تجارت ایالت آذربایجان می‌نویسد که 
قابل دقت وعطالعه است . 

پی از بحث دراحصائیۂ تجارنی ابات آندبایجان از قشون ابوابجمعی آن 
یات صحبت می کند می‌گوید : « قشونآذر بایجان بهترین قشون ابران‌است » علاوه 
می‌کند می‌گوید : 

« غرض این است که نفراتآن بااستعداد است ولی نه اساس تعلیمآ نها خوب 
است وله وشات خویی دارند . 

عباس میرزا قشون آخربایجانی را جمم‌آوری نبود اگر چه از روسپا شکست 
خوردند ولی کرای بزرگی هم این قغون الجام داد(۱) که قابل تسین می‌باشد . 

درسال ۱۲۴۱ - ۱۸۲۶ قشون انربا.جان عملرت پود از بست هزار باده و 
شش هزار سواره وده خزار پاده غر از تظامی هاکه تمام اینپا را صاحب منصبان 
انگلیسی مشق میداد قغون فعلی آذربایجان (۱۸۹۱-۱۳۰۸) باده ۲۶ زار نفر - 
سواره ۰ تفر توپخانه ۳۸۸۰۰ - جمم ۷ زار وه»۶ تفر . 

مولف از شهر اردییل تز مخصر محبتی می‌کند وبه مزار شیخ سفی آشاره 
کرده‌گوید کتا بخان معتبری دراین‌جا موجرد وده ولی درجتگ روس و ابران در 
سال ۱۸۲۸ روسپا این جا را غارت کردند کب خطی ذیقمت آنجا را به حکم 
جنال پاسکیویج(۲) به کنابخانه امیراطوری در پطرزبورع اتقال دادند(س۵۳۲) 

از درباچه شاهی وازمعدن مرمر شفاف درنزدیکی دهخوار گان صحبت کرده 
بعد داخل درموضوع نستوریپا باکلداتیبای رضائیه میشود می‌گوید برای تربیت آ نها 
کششهایآمریکانی - فراندوی وانگلیسی ازمدت زمانی عضول می‌باشند عدّاین‌ها 
که در اراضی ايران و ترك متفرقند از یکسد هزار الی دویست هزار نفر تخمین زده 
0 درج اولان تاریخ علل کت قغوت عباس یرذا را از روسها رت وشرح 
داده است . جلد اول صفحه ۱۱۷ تا صفح ۱۲۷ . 

[2] Paskievitch 


۳۰۴ 

شدہ است وا کدراشها ورخاك تر که هستند وآ نچه که درخاك ابران ساکنند ور حنود 
چهل هزار تفرم‌اشند ‏ 

این عتوان فشتوری که باین طایفه داده شدازال ۴۳۱ صیحی می‌باشد که در 
آن تاریخ دمتوربوس کش بزرگه استانبول بواسطة عقا بد خود ارا نجا تبعید شداو 
وپیروان او به شرق آمده فرقه نمتوری را رواج دادند و کلرعای بزرگی از آنپا به 
ظپور رسید این فرقه مبلغین صیسی خودشان را به همالك آسیای مر کزی فرساده تا 
بلخ تاتار هندوسان وچین دمن مسح وعقا ید عذهبی خودشانرا رواج دادند جدیت 
آنا بقدری بودکه از مسیحی های غرب به مرانب پش افتادند و تافرن چپاردهم 
نر افتدار مذحبی مزا داشتند GT‏ تیمور لنگ ظپور نمووه به عملیات آنپا 
خاتمه داد آنچه که می‌توانست ازا نها به قتل رسانید باقی بحال فقر و پریشانی فرار 
اختبارکرده در کوههای شمال بین النپرین پناهنده شدند و از آن تاریخ تا بامروز 
در حمانجا هسکن دارا به مرور همیتکه خطر عرتنم شد به دشتهای آن اطراف 
هرق شدند .» 

لرد کرژن درا نجا تاریخ مفصلی ازاین طایفه می‌نگارد بعدبه پیدایش کشیشان 
امرربکائی وقراضوی وانکلسی‌رادرمیان] نپا اشاره می‌کند(۱)می‌گوید اول امر کائی - 
ها پیدا شدند واین درسال ۱۸۲۹-۱۲۴۳ بود واین اعر بکائی‌های مذهبی تست‌سایت 
قونولخانه انگلیی مشنول تبیغ بردند » بعد در تبریز - همدان - نلماس د 
ظهران هم بساطثان پهن‌گردید در دنباله اعنها کشیشم‌ای قرانسه نیز باط تبلیع را 
دای رکردنه ہی ازآنها کیشهای انگلیی نز علاقمند شدند . 

این داستان ہس مفصل است تضم هائیکه دراین مدت در مان فتوریما با 
کلدانی‌ها بادست اجانب‌کاشته شد بالاخره‌آن لمرة تلح را بارآورد و در دور جنک 
بن! امللی اول این حنراتآعشی درآن تواحی روشن کردند که هنوزعم دودآن چشم 

(۱) کرنن می‌نو یمد پرو تستافپاک سوبس نیز بکمدہ میلین‌بر ای‌نستور ما قرستادتد 
ولی طولی تکشیه منمرق شدنه د دد ۔ال ۱۸۳۷ کیتهای خودشان دا احضار کردند . 
جلد اول ۵4۲ . 


۳۰۵ 

ایرانی‌ها پرظرف لشده است . 

من درایتجا داخل این موضوع تمیذوم ولی بابد بطورکلی گفت که هیچوقت 
این ملل باطوایف ابراتی نمی‌شوند» ایرافی بودن آ نها فقط درسر زبانهایآ نها است 
آنم عوقعی که ایران دارای اقتدار وقدرت ات همن قدریکه مختمر ستی در کر 
دوات پدبد آ ید واحاس کنند» قوراًبرضد‌ملت ابران شده بااسلحه خارجی بقتل‌عام 
ایرانی قیام خواهند نمود قلب] نها مدام متوجه جای دیگر است هیچ وفت بایران و 
ابرانی علاقمند نخواهند شد. 

حق این است که ابران نیز نسبت بنها پیگانه باشد یعنی این ملل متنوعه را 
که درایران خودشانرا ایرانی مخوانند وقلباً وروحاً پرعلیه !یران مباشند بابد کنار 
گذاشت آ نها را مانند سابررخارجیپا داست که دراین مملکت زندگی میکنند هر گاه 
ایران بخواهد وحدت ملی خودرا داشته باشدکه درمقابل حوادث‌کوتاگون دنا هیچ 
وقت متز لرل نشود بابد این ملل را که از خود ملت مخصوسی را پیروی می‌کننداز 
تبیت ایران‌خارج تمابداراهته و بپود هردوازخود حکومت و وطن محن دارتحلت. 
مذهپ - زبان ا داب ورسوم » هربك جداگانه برای خودشان دارا می‌باشند هن در 
اینجا ازبخض وکینه ودشنی ابد صحبت نمی‌کنم ولی می‌گوم‌اینها ایرانی تمشوند 
بیر تدبیری هست بابد اینها را ازتبعیت ابران خارج نمود ورخالت درامور دولی و 
ملی بآ نپا نداد چتانکه حستندآ نها را بگانه دانست . 

اما کلدانپا انصاف باید دادکه شرر آ نپا دراین سنوات اخیر کمتر ازسایرین 
نبوده مردان این طایفه نیز بااساحه روسپا ملح شده سکن بی‌دست ویای غير ملح 
اروهیه (رضائه) و آن اطراف را قتل عام نمودند هرگاه بدکنبی‌که در اعریکا دراین 
باب متشر شده هراجعه شود بافراز خودشان معلوم خواهد شد چه آتش بیدادی این 
ملایقه در آن حلود زوشن نود ند وچگونهآ لت شده هزد مپمان نوازی قر نهای متمادی 
ایراتی دا بی داداد . 


این طابته از آن طوایفی هستند که می‌باست دوات ابران ارتبعتآنها چم 


of 

بپوشد و آ نپا را بکلی از تبعیت اپران خادج‌کند چه خوب و چه بد ارتژاد ایرانی 
نمی باشند ۔ 

درایتجا منامب‌نیست من‌داخل دراین موضوع شده‌اعمال وحر کلت این دسته - 
ها راکه برخلاف مسالع مملکت وملتابران جرده شرح بدهم این خود یك رشتکتب 
جداگا له لازم داردیاوقت بسیار که فعلاازاختبارمن خارج‌است همان به‌کهاین حطرات 
از میت ابران جدا شدہ هربك به ملت و وات خود ملحق شود وعلت ایران نیز از 
مشکلات آ بنده رهائی یابد . 

ملف پی ازآآنکه ازموضوع کلدانبها و ارامنه بحث می‌کند داغل در مسلله 
کر دستان‌می‌شود وبك صورت ءاملی‌ازممنفن خارحی که از کردستان صحبت‌کردها ند 
می‌نویسد. او لین سباح‌انگلیسی سر کنر (۱)بوده که درسال۱۲۲۸ - ۱۸۱۳ بکردستان 
آمده است و آخرین آنا خانم بداپ(۲) که سافرت او در سال ۱۳۰۷ - ۱۸۹۰ 
بوره أست . 

مژلف گوید : ه کروستان درمیان نویسنده ها خیلی معروف است و هربك از 
سیاحان از آن سخن راننماند اراضی آن قریب پنجاه هزار میل هربع است وفسمتی 
درخاك اران وضمتی درخاك عتمالی است » علاوه برکررها در این قممت‌عا انرك - 
ایرانی وارامنه نیز هسکن دار تد وازتاریخ ظبرر کردها بحث می‌کند هی گر بد دراین 
اختلاف است اینها از چه شعبة از شم هلل می‌باشند ابرانی - نورافی - مدی - 
اشکانی .۰. . . ازکدام یك ازاین‌ها باشد هئوز مسل تردید واختلاف است وتاحال 
این معما حل نشدم اسب . 

پی از اشاره به تاز بخ‌گذشنة این طایفه‌گوید درزهان شاه صفی و سلطان مراد 
چپارم عشمالی قرار دادی راجم باین قمت متعقدکردبد وسرحد فطی درآن تاریخ 

بعت درسال ۱۶۳۹ عمین شد بعدها وکر تاریخ کروها روشن نست این طایفه تغریاً 
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له تاریخ دارد وه ادي تې ازخود موجوداآورده است(۱) کرزن شرح مبسوطی ازآ داب 
ورسوم » زبان وآ ٹین گردها هی قگارو پی ازآن به فتنه شخ عیدانق اشاره هی کند 
اغشاشپای اورا شرح می‌دهد 
واقعه شخعبیدانه نز ازشاهکارهای پر آشوب‌ساست بوده که تحریکات خارجی 
یشتر درآن دخالت داشته من این موضوع‌را قبلاشرح داده‌گذشتهام خود لر د کرزن نیز 
دراینجا تااندازه اشاره‌کرده گوید : « دراین شکی تست که‌کردها فکر ملطنت راور 
سرداشتند وان اولی حملهآ نها به طرف ابران پود چونکه ملتایران شیمه مذحبند 
و درمیان سنی‌ها مردود. می‌باشند و نزديك به بقین است که دولت عشالی اقدام شخ 
عبیداله را یا رنایت تلقی می‌کرد چونکه دولت عشانی نیز نظرهای مخصوصی به 
ایران داشت(۲) . 
دولت ابران قریب بیست هزارفشون برای سرکویی شیخ عبیدافة فرستاد و در 
این ین نیز دول ادوپا بدولت عثمانی فشار آورده در نجه شخ گرفتار و باستانبول 
برده شد ولی اویز مانند سایرحبی‌ها بزودیآزادگردید با بقول خودشان ازسعبی 
فرار نمود مجدداً درکردستان پیدا شد این بار نیز دراثر قشارهای خارجی گرقتار به 
هکه تبعیدگردید (ص۵۵۴). » 
کرزن شرحی از کرمانشاهان هی نگاردگو بد : «تادرشاه افشار دور آ نرا سصار 
کشد ولی امروزفقط آ بادی ختصری ازآن پالی مانده است . وبه حکوعت محمد - 
علی میرزا نیز که در زمان فتحهلی شاه حا کم‌این شپربوده آشاره می‌کند و از حاجی 
آقا محمد حمن و کیل‌الدوله یزمختصرصحبتی هی کند می‌گوید ؛ «تمام «ساقرین 
انگلسی بخویی این شخص رابادکرده‌اند ابن شخص اززمان سرهنری رالتسون در 
خدمت دوك انگلی باقی مائدہ است واز حواث انگلیی نرتان 2 . . 6 دارد 
(۱) دوجلد کتاپ موسوم به شرفنامه تا لیف شرفان بدلیی تاریخ مستبری است در 
باب کردستان تا سال ه ۱۰۰ عجری را نوشته است این ده جلد در سال ۱۲۷۸ هجری در 


پطرذ ودخ جطیم رسیده است . 
(۲) باید دید محرلا خود دولت شای کدام بك انددل اجنبی بوده و 


ب ج ۳ 


و بداشتنآن افتخار فوقالعاده ابراز میدارد . 

ملف دراینجا علاره‌کرده کوید : «من او را در طهران ملاقات کردم تقریبً 
پیر شده بود و از ناخوشی مالار بای خود می‌نالید ودر دست طبیب‌های طبران گرهتار 
شده بود بعد به ستارت انکلس برده شد و در تحت نظارت دکتر اروپاثی چندی 
معالجه شد ونزديك بود ازیماری نجات پیدا کند ولی گر یبا نگیر اجل شد بالاخره 
اورا بخااكکشید . 

کرزن از یی ستون و طاق بتان نیز منصلا صحبت می‌کند و تاریخچة آنرا 
می‌نکارد بعداز کنده کاری کتج‌نامه وشہر همدان وتاریخ قدیمی‌آن وشبر اکباتان 
مشروحا بحث می‌کند بعد داخل دره‌وشوع سرحدی اران - ترك شده شرحی دراین 
باب می‌نگارد می‌نوبسد :«قبل از اینکه به موضوع ابالات غر بی ابران خائمه بدهم 
بپتراست‌چند جمله هدر باب سرحددولتین بلومم وبگویم بااینکه حدود قمت‌های 
شرقی‌ایران بطورصریح‌معین نشده است ولی‌طوریکه خود من آشاره تمودهام برعکی 
درقضصمت‌های غریی حدود طرفین بشویی علوم ومعی, شده است . 

تفر میآدر پنجاه سال‌قبل برای اينکه ازيك جشگی درحدود کردستان بین ایران 
وترك جلوگیری شده باشد وولتن روس و انکلس کوشدند تا این‌که بك کمییون 
درحدی از طرف دولتین ایران - ترك انتخاب گردید حولتین روس وانگلیس تیز دد 
آن کون شر کت نموده هريك مأعور مخوصی معین نمود این کمسرن در سال 
۸ _ ۱۸۴۳ درازضروم جلسه تشکیل دادند(۱) - 

نمایندگان دولت انگلیس در کمیسیون ۳ تقر بودلد از آ نجمله ماژور قرانت 
معروف دیگر ازبتکان لزديك لردکرژن و یك نفر دبگر ماژور فرانت در اواخر 
سلطّت محمد شاه تما ینده رسمی حولت اتکلی مقیم طهران وده ودر عوضوع منع 

(۱) تمایند؟ ایران میرذانقیخان امیر کبیر بود داين حأمودیت اوداستانبس مفصلی 
دارد که يان درجلد دوم اثارء شده است دد این تاریخ تر کها بدستور اجنبی فوق‌العاده 


اباب ذحمت ايران دا فراهم نمودند تقصیر ایران این‌برد که بهرات دست‌انداری کرده‌بود 
واف قارت هره تر دراین اوقات يود . ٠‏ 


۱۳۹ 


برده فروشی درخلیج فارس عامل مژّثری بوده که شرح‌آن درجلد دوم‌گذشته است . 

موشوع اينکمیسیون‌خیلی مضل وداتان‌آن بس شکفت انگیز است وقریب 
۳ بال طول کید ودر تیجه معاهده ارضروم بوجود آمد با این حال دولت عثمانی 
موشوع را سالها کشاتیده تااینکه درکنگره برلن سطلب تجدید شد از نجمله مسئله 
قطور بوده بالاخره دوت عثمانی مجبور شد آن لوك را تسلیم و تحویل دوك 
ایران سحد . 

اما این فسعت لزبه دخالنهای بی‌جای اجانب عربوط میباشدکه درعرض‌مدت 
رن نوزدهم و بعد ها در اوائل فرن حاضر جربان داشته چونکه مناقع عسایگان 
شمال وجنوب دراین بوده است‌که هرم وقت نگذارند دولت ابرآن‌بادول همجوارخرد 
ازديك شد حدود سرحدی خود راآن طرریکه عدل وانصاف وسوابق تاریخی حکم 
میکند معن کند تاموقم عناسب بدست میآمد دولت ابران با حسن تیت حاضر ميشد 
مرضوع سرحدی را چه درشرق وچه درغرب قلمرو خود یاحکومت رسمی‌آن حل و 
عقد کند ولی حولت زی‌علاقه خارجی فوری قدرت درعبان تباده در افدامات طرفین 
اخلال می کرد ونمی‌گذاشت تج صحیح بدستآ بدگوش که‌این خودیك وسیلةآ شوب 
ورك پایهٌ اخثلاف شدید بثمار بوده که هیچ وقت حرو طرفین بطور واضح و دوشن 
معبن نکردد هرگاه بتاریخ این اختلاف سرحدی مراجعه شود معلوم خواهد گردید 
دولت ایران درعرض این مدت یکسدو پنجاء ساله گرفتار چه دردسرهای پرعشفتی 
راجع بامور سرحدی شرفی وغربی خود بوده این خود یك موضوع بس هلال انگیز 
وتامف‌آوری است برای ملت ایران . 

فصل هندهم جلد اول کاب آردکرزن بطور کلی راجع بقشون ایران است دد 
این فصل که فریب چیل صفحه است از تاریخ قشون اران صحبت می‌کند مخصوا 
درزهانیکه ماحب متمبان انکلیی به تعلیم وریت آ لها اشتنال داشتهاتد این‌قممت 
رقسمت های بعدکه راجح به راء هن ایران‌است ازمطالب میم کناب اردکرزن میباشد 
من دراینجا بطورخلاصه بمطالب ميم آن اشاره خواهم لمود - 

دراول فصل‌گوید؛ « ازوقتیکه قعون ابران دراروبا پیداشد بموجب مندرجات 


۳۹۰ 


کتاب تارخ هرودوت(۱) حعروف از حث رشادت وشجاعت بېج وجه از فشونپای 
یولالی کستر نبودند دراین ازمنه‌اخیرفشون ایران برای مورخین وسیاحا نیکه بایران 
آمدها تداهمیت خاصی داشته‌است , » 
در این‌جا کرزن بواتح‌تار نی اشکرکشی ابران درادوارگذشته اشاره میکند 
جنکه‌های اران و یوناترا متذکر مشود از جنک‌های ماراتون(۲)- ترما پولی(۳) 
انوس( و اربل(*) صحبت می کد در دباله آن علاوه کرده‌گوید : « دراوایل‌فرن 
حندعم میلادی بود که اساس وشالوده جدید قشرن ابران ربخته شد و نموله از ظام 
وتطلیم وقنون نظامی قدرن اروا درآن بیدا شد وبايك «راجعه اجمالی بتاریخ فظام 
جدید اران روشن‌خواعد شد جگونه رصحت سریرستی شاه عباس بز رکه این قشون 
بوجود آعد و به منتم‌ای قدرت‌وعظمت رسد و بعدهابه مرور درزهان‌شا» سلطان‌حسین 
بقدری پیت وضعیف شد وتتزل نمودکه اسباب رسواثی برای ابران فراهم آعد چند 
صاحی معد در تحت اوای تادری اعمال معجژه ماندی ازآن به طپور رسید. 
بار دیکر درعهد! قامحمدخان اقندار نظامی ار ان‌به درجه عالی رسیدتامبرسیم 
به سالپای اول فرت لوزدهم میلادی . 
دراین قرن قشرن‌ایرآن درعدت‌تودسال مشاقهای‌نظامی جورواجور بخود دیده: 
صاحب منصبان فراشه , انگلیی ۰ آلمان . اءطالیائی » اطريشي و دوسی به تعلیم 
قشون نظامیآ ہا احخاب شدانداین تنبا قستی نت که برای ادوپاثی لمودنایران 
اقدام شدہ است ؛ درقسمتای دیگرهم بوده است . 
بك ثكث این مدت‌که اشاره شد سیم صاحب متصبان اتگلیی بوده که روابط 
نظامی انکلیی وایرالرا تثان می‌دهد این مستله طرری که حکایت می‌کند پداست 
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که چندان طرف توجه مورخین واقم نشده است درصورتکه این موضوع بار مهم 
است زیرا فسمت اکتراین قضاباحاکی ازيك رشته مائل سیاسی ونظامی شرق وغرب 
بشمار می‌دود . 

این قت از تاریخ فشون ایران بك ربط مخصوصی با سیاست جهانگیری 
اتکلتان دارد و تاامروزهم همان رابطه وجود دارد نظربه همین رابطه امت‌که من 
می‌خواهم قدری ور آن موطوع صحبت‌کنم و مطلب را به اوضاع قشون فعلی ابران 
خاتمه دهم . 

نیع اطلاعات من غالباً ازخود ماحب عنصبان قشونایران‌است(۱ ) که‌اطلاعات 
ہس کلملی بمن داد‌اند بعلاوء تحقیقاتی که خود من نمودهام وحم چنین ازنوشئجات 
وراپرتپای رسمی اخذ شداست وحن طورشخصاً به‌ارستل (زرادخانه) رفته‌تحقیقات 
نموده‌ام و در دفله حاشر بوده اتعداد فعلی آ ترا داتسته وفپمدهام وآ نچه‌که دار ند 
آنهارا معایته نمووه‌ام ووائل‌حمله ودقاع آ نار خوب سنجیده‌ام این است که‌تتيجة 
تمام آتپا را دراینجا می‌تکارم . 

قبلا این را باید تذکر بدهم من ازمطالعهٌ نوشنجات ادوپائیپا که دراین باب 
توشتها تد فوق العاده متعجبم یسی عا فقون ابران را خیلی هم وترسناك توشتها ند که 
تباید از نپا غافل‌بود بعضی ها بقدری غلوکرده آنها را بی‌اهمیت جلوه داده تسخر 
وادتپز اء کردهانهکه اسباب حیرت هرخواننده است»اساس! نرافاسد و نظامات وتر تیبات 
آنرا قابل استهزاء تخان داده‌ا ند . 

تظر با ننکه قشون امروزء ابر ان (۱۸۹۱-۱۳۰۸) ازحیث خویی وازحیث بدی 
درساست آ بده قابل ملاحظه است لدا می‌بایست بطور درست وصسیح اخته شودتا 
سیاست مداران انکلتان در اتخان مغی سیاسی خودشان بغلط نرو ند . ازآ نجائیکه 
عن مرد شیطانی نمی‌باشم لازم دیدم هرجا که محتاج به عفيدة متخمصین این‌فن باشماز 
آرایآ تہا استفاده کنم عرگاه بباتایکه خواهم تمود احاسات ابرانی آزرده شود با 

(۱) دراين جا تود از ساحب منمبان قشونی صاحب منمبان ارویائی است که در 


حدمت دولت ایران بودها ند 


۳ 


اولای امورآن ر نجیدہ خاطرگردند بایدا نها بدانتدکه حقیقت‌گوٹی هرا وادار باین 
اطپارات لوده است .> 

دراینجا لرد کرژن توسنده‌های خارجی راکه درعرض‌دو یست سالاخیردرباب 
قشون ایران بحث نموده و درآن موضوع مطلبی نوشته‌اند ادم می برد . 

اول هانوی(۱) ناحر ععروف است که درزمان نادرشاه افثار درابران بوره است 
(۱۷۲۳) ۰ 

آخر این تویسنده‌ها دکنرویلز(۲) می‌باشد که در سال ۱۸۸۶-۱۳۰۲ کنایی 
نوشته موسوم به‌ایران فعلی(۳) این اشخاص جاوز از بیست افر هی‌باشتد که درباب 
شون ابران ءطا لب بسیار فوشته‌ااد . 

لرد کرزن تاریخ قشون ابران را از سال ۱۶۰۰ میلادی که در زمان شاه جاس 
کبیر می‌باشد شرو م‌نموده وازپیدائدن شر لی‌های معروفا نگل ی که همه‌کس اهروزه 
آتها رابخوبی میدناسند(؟) صحبت می‌کند می‌گویدباآمدناین دوبرادر قشونابرانی 
بغنون نظامی اروا آشنا شد وازقول آنهاگوید : اراتا قبلا بکار بردن توپ را از 
پرتقالی‌ها آموختند وورزمان شاه طوعاس عده از نظامبهای پرتقالی درقشون ابران 
بودند که باترکپا جنگ گردند و دراین جنک بود که ایرالی‌ها تقنک رابگر بردند. 

اما امروزه (۱۶۲۷) ابرانی‌ها عپارت قابل ملاحظه‌ای در بکاربردن تشک بیدا 


نموده‌اند وترانداز با استعدادی شد الد .۰ 
کرزن‌کوید : ‌ ابرانی‌ها قبلا ساختن باروت را می‌داستند و در أن زمان ار 
شرلا باد گرفتند که چکونه ازان استفادهء کنند شاه عباس کبیر برحسب پشنهاد 


]1[ Haaway 
۲2[ ۲ - [ ۰ Wlls 
[3] Pereia as it ıs 
مرحوم حاح علی‌قبخان سردار اسعد کاب سترنامه آتها دا دستود داد به‎ )4( 
فانسی‌تر چم تمودند ایر تیل سردیس راس شرح حال ومترتامه ئها دا در انگلتان‎ 
به طبع رساتبده است‎ 


۳۳ 
شر لی شالودة تظام رابرای‌اولین دفعه درابران بنانیاد ويك قشون منظمی بو جود آمد 
که پانتنگ ملح شدند ٤.‏ 

کرزن ازقول بك نوسنده معاسر (۱) تقل قول کرده م‌توسد : « دولت مقتدر 
عثمانی که اسباب وحشت عالم عسیحیت شناخته شده است از اثر تبی که شرلی‌برای 
ان تیه تموده است ازترس درتزازل است واسباب ام‌بواری است که اجل‌آن نزديك 
شده است ابرانی‌های «ظار وعنصور فنون جنگی شر لی را فراگرفتها ندآ تبائی که قبلا 
می دا نستنداسلحه ومپمات‌چیست اعروزء پاصد عراده‌توپ دارند وشصت مزاوتفنگهه 
ایرانی‌ها قبلا شمشیر بدست اسپاب وحشت تر کپابودند امروزه پاتفتکک عسلح شدمدر 
بکاربردن آن مارت پدا نمودهاند وه مرائب خطر اتر از اول شلسا ند .> 

لردکرژن ازساحب منصبان انگلیسی که درقشون‌شاه عباس‌بودند صحبت میکنه 
واين قت از پانات ارد معظم بی جالب توجه می‌باشد در ابن‌جا ازقول بطرو 
دلاوالی(۳) که ورآن تاریخ درایران بوده شاهد میآورد واز کفتار او نقل‌فول هی گند 
که قشون ابران دارای چه روح جنگی خویی شده‌برد . 

کرژن به جنک های ابران که درخلیم قارس با پر تقالیها واقم شده اشاره 
می‌کند می‌گوید این جنك درسال ۱۶۲۲-۱۰۳۰ درشجه اتحاد ابران وانگلس 
برعلیه پر تقالی‌ها پیشآمد که خلب را از تحت تصرف پرتقالیها یرون آوردند این 
موضوع یکی ازآن موضوعات مهم تاربخ است وقتسکه درخلیج فارس صحبت بکنم‌باین 
قنابا نیز اشاره خواهم نمود . ۱ 

کرزن آزشاردن نقل‌قول کرده می وب دورهن‌کامی که شاه عباس در گذشت‌قشون 
حاضر واماد ایران یکمتوینجاه هزار فر پودند . 

از قول هر برت ۳ ہلت تویسنده انگلیی دیگر که معاسر شاه عباس بوده 


ملو اد تون شاد عباس سفتاد هزار راوه و س صد صر ار سوایه بوود . 


[1] Purchasg , Pil Grimes - 5 
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همين فقون را سی نو بسد در سال ۱۶۶۶ درعصر شاه عباس ثانی فوقالماده از 
قدرت راستعداد آن کاسته شد بود از قول شاردن می لو سد : « شاردن دريك روفلا 
حور داشته حم او هی نو بسد يت عده قلون ده ودوازده مرتبه ازجلو شاد عبور نهوده 
دفیله دادند یکی از ايرانبهاکه پیپلوی من ابستاده بود اظپار داشت ملاحظه میکنی 
ما برای دفیله چه قشون خرب دارم اما برای جنک امتعداد ندارند .» 

کرزن گوید : « امن قشون باعظمت شاء عباس کبیر در زعان شاه سلطانصین 
به درج یار پستی تنزل نمود که بك دسته اقفانی پنجاه هزار تفر آنها را درعم 

معروف است که درجنکگ باافتا نبا تویچی‌های ابرا نی از چهارصد نوپ چپارصد 
گلوله انداختند تمام این‌ها چپارسد تفر افتا نی را تلف نکرد 

آماطو لی تکشد که همین قشون در تحت سرپرستی ادرشاه اقغارءآسای مرکزی 
رامتز ازل نمود درست شبیه همان تز لزلی‌بود که درفرن نوزدهم اروپا از هیبت‌تاپلیون 
اول به تزلزل درآعد . 

ها نوی معروق کهپچشم خووفشون‌نادرشاه‌افثار رامشاهده تعوده بود می‌تویسد: 
قشون نادری مر کب از دویست حزارتفر پودند مخارح سالیانه‌آن بال برپتج میلیون 
لبره بوده درواقع ددح سر بازی خود تادرشاه بود که ددح ساستوری را درمان‌فشون 
ایران اجاد کرد وبه فتوحات حيرت انگیز نامل‌گردید؛ درواقع عالمی را به وحشت 
انداخته بود . 

اسم تادرکافی بودکه ملل را باطاعت‌وتليم باز دارد دلیل عمدث فتوحات نادر 
خوی وسرشت ظفرمنداتهُ خود نادر بود وبی, بعقیدة من‌بی‌اندازه بی‌اضاف خواهد بود 
اکر امروزه فرض کن که قشون ابران در کسدو پنجاه سال قل درتحت لوای تادری 
شچاع ورشید بوده وامروزه‌باین درجه‌تلزل و بی‌اهمیت «سیده است وآن صفات‌جنگی 
وسلحشوری رافاقد است . 

قممت عمده قشون ايران از هان قبابل جنگجوی ملكت وسم نادری گرد 
آهده بودتد سلحشوران کردستان _گرنجستان - افغانستان وبلوچستان تماما ور تحت 


۳۵ 


لرای تادری جع شدم بود ند(۱) ۰ 

درسال ۱۷۳۹ هگا یکه‌لشکر تادری زهیار تح هندوستان بود مکسدوشمت 
هزار نفر سواره بودند - 

این لشکر باین عظت وقدرت تازمان آقامسد خان قاجار یز روح سلحشور 
خود را ازدست نداده پود ولی‌بی‌ازآن تاریخ ازروتق وجلال افتاد ودرزعان فتصلی 
شاء بآخرین مرحلاٌ پستی رسد (ص, ۵۷۶) *. 

این تنزل را چندین سیب باعث شد اول دخول فواعد و لظام آروباثی که بتوسط 
صاحب عنصبان‌خارجی درفشون| بران مصمول‌گرد.ید» دوم سامت خارجی که منافع دول 
نی لقع مانم از آن شد که ابران پتواند از این فراعد و لظامات قشونی اروپائی 
استفاده‌کد . 

قبل از این تاریخ قشون ایران مال هرتاحیة درتحت اهراع خود که سرکرده 
آ تیا بودنداداره هبشد این سر کرده‌ها بودندکه جنگ های غیرنظم راباقتح وفیروزی 
خانمه مي‌داد لد صاحب عتمبان ارو پاٹی که علاوه برسدت سغاقی أمور مت های دیگر 
حم از درلت خود داشتندکه می‌باستآ نها را انجام دهند همین سبب شد که قشولیای 
اران جز مشق مقدماتی فنون دیگری راجع به جنگ فرانگرفتند آ لپا باین عادت 
دیربنه ابرانی آشنا بودند که دنبال سرکردة خود بجنک قیام‌کنند وروگردان نشوند 
تابه فتح وفیروزی نابلآبند درعرض چند صباحی این عادت دبرینه که طبیعت‌انوی 
آنا شده بود عوض شد جایآن سرکرده‌ها را صاحب منصان اروپائی بی‌علاقه‌گرفت 
ودرموقم جنگ هم کناره‌کر دند باین‌هم قناعت نکرده بدشین تیز اطلاع دادندکه ما 
صاحب منصان اروپائی‌خود رادرقشون ابران احضار کردیم! حال ملاحظه کنید حالت 
جتکی بك چنین فشونی چه خواهد بود آبا جز شکست در جنگ نصیب دیگری 

(١)لرد‏ مطممیحواعد بگرید اینهاایرانی نبودنه ون من علفرل میک نیخوامم 
داحل در تحتیق و تنقید بعوم این طواگف که اس پرده شد جزو قلسد ایران بوده در 
تحت لو ای ایران پرودش داده بودند داحل در بحث این موضوع حارج از دایر» این 


هو صو ات ۔ 


۳۶ 
خواهد داشت . این شکت‌ها در دور الفاق افتادکه صاحب ءنصبان انگلیی ماق 
آپا مودند . 

من دداین جا هابل نتم داخل در تاریخ این فت شده سفعمات خودرا در 
این موضوع بط دهم این مطلب را بوفت دیگرمی‌گذارم همین قدر کافی است‌بگویم 
از روزیکه موضوع ساست خارجی به مبان آمد و دخالت آپا درامور اران عملی 
شد تمام رشنه‌های ملی ایران گبخته گردبد قشون ایران نیز یکی ازآن رشته‌های 
حباتی ایران برد که بدمت میامتمداران خارجیوساحب منصبان اروبائی گسیخته‌شد. 

بدبعتی ابران ازان روز شروع گرد ید که دست نکدی خودرا برای اخذ ثمن 
پخس په طرف الگلییا دراز کرد . اببت و عظمت قشون ایران از آن روز ازپان 
رفت که مواجب و مقرری قشون ابران را مو کول باخذ وجوه مقرری از اتکلیها 
قرار دادتد . 

کرزن وراین جا نار یه مشروحی از تون ابران در دور؛ سلاطن فاجاربه 
می‌بوبسد «بآمدن سرجان‌هلکمبايك عده صاحب منعبان انگلیبی-بعد بآمدن‌جنرال 
کاردن فرانسوی بابك عد هفتاد نفری صاحب متمیان‌نظامی فر انه بعد در باره ملکم 
رسرار فورد جونس ونر گور اوزلی وعده ساحب عنمبان انگلیسی دبگرهمین طور 
تالواخرایام فحصلی شاه که هیچ وقت قشون ابران ازماحب منصبان خارجی مخموماً 
الگل‌پا خالی ابوده است . 

سرکور اوزلی باعده صاحب منصبان انگلیی بایران رسید وععاهده مخصوصی 
با دولت ايران در مذایل فرانسه وروی منمقد تمود ولی مر کپ امناهای آن مماهده 
خدك تعد بود که خبر اسلاح نات‌البین دولنین روس و انگلیس بایران رسید این 
صاحب عنصبان که سرگور اوزلی برای قشون اران آورده پود که در مقاپل روسها 
مقاومت کنند همنکه اتحاد دولنن روس و اتگلیی سرگرفت سرگور اوزلی تمام 
صاحب متصیان اتگلیی را از فشون اران حارح تمور وب نپا غدفن کرد که دیگر 
دخالت در نظام ایران دکتند دراین باب خود لرد معظم نیز اعتراف دارد میئویسد: 
« درسال ۱۸۱۷-۱۳-۶ به ریز خبر دسیدکه بین دولنین روس وانگلس آشنی‌شده 


۳۷ 


مر‌گوراوزلی حکم‌کرد تمام صاحب منمبان انگلسی که درقشون ابران بودنه خدمت 
خودشالرا ترك‌کنند دیگر شرکتی در جنک باروسها نکنتد چوتکه در آنربایجان 
بن روس و ابران جنگ ادامه داشت در این هنگام عباس میرزا فوقا لاده اماس 
لمود و خواهش کرد که این صاحب عتصبان ترك خدمت دولت ابران نکنند بجائی 
لرسید فقط دو نفرصا<ب عنمب و۱۳ نفرو کیل به مبل خودشان در خدحت خود پاقی 
ماند ند وسایر ین همه ترلد خدعت نمودند ص ۵۷۸.» 

تیجهُ این اقدام درجنگه اصلان دوز که درهمان سال واقع شد مطوم‌گردید 
بقشون عبای میرزا شبانه شبیخون زده اردوی او را برهم زدند لرد معظم هیچ اشارء 
باقدامات مأمورین سیامی انگلیی نمی‌کند .- رفتن موریر پاردوگاه روسها و خلوت 
نمودن او با جنرال روس و پیفام دادن بمدی بروسپا که ساحب منمبان انگلیسی را 
از فدون اران کنار نمودیم به هیچ بات این سال اشاره نمی کند اما مووربر معروف 
که دراین عنگام بازیگر معر که بوده در کتاب خودکه درسال ۱۸۱۸ در لندن جطبح 
رسانید مفصلا بان قضایا اشاره نموده آنها را شرح می‌دهد من تا حدی که عمکن 
بوده در جلد اول این رشته با نپا اشاره نموده‌ام . 

این است‌که داخل‌لمودن اصولدفتون نظام ارویائی درفشرن ابر ان ازخطا بای 
بزرکه اویای آن رمان بشمار می‌رود خود کرزن یز باین مونوع اشارء می کند 
+خصوساًمی نویسد: «وقتیکه جنرالپرمولوف(۱ آفرمانده کل‌تشون روس اطلاع‌حاسل 
نمودکه قذون ابراترا بافنون نظاسی‌ارو‌با تریت می‌کنند بی‌اندازه خوشحال شدگفت 
شکرخدا را حال من می‌نوانم پقشون ایبران فایقآبم وآنپارا شکمت بدهم ولی قل 
ازاین‌کار برای من مير نود (س۵۸۰) .۰ 

درضمن این وقایع وپس آرشکمت اسلا دوز وههاهده گلتان وصلح پارو سپا 
عباي میرزا باز در مد بود ماحب منمبان اروپاثی در قثون اپران استخدام کند 
کرزن در این باب می‌تویسد : « درسال ۱۸۱۵ عباس میرزا مجدداً مايل پوو ساحب 
مندبان نظامی از فرانه استخدام کند ولی بمقصود رسد و از این خبال ورگنشت 


]1[ ۵0۵۳9۱ ۲ ۰ 
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و تصمیم گرفت بك عد جواتان ابرالی را باتغاق کلنل دادسی بانگلتان به فرستد 
بعضی از صاحب منمبان فرالسه در قشون محمد علی عیرزا در رما نشاهان مشفول 
تیم کردها بودلد یعدها دیگر چندان توجهی باین موضوع نشد تا سال ۱۲۴۰ - 
۸۲۶ دد این تار بخ روسپایاز مشفول تسر یکات بورند در این سال جنگه باروسها 
شروع شد و قریب یکمال ولم این جنکه طول کشید وبالاخره به معاحدة ترکمان - 
بجای غاثله خانمه باقت .4 

در سال ۱۲۳۸ - ۱۸۳۳ باز يگ عده صاحب عنصبان انگلیی ازا نهمله سر - 
حنری رالنسون وسرجوستین شیل که هروو بعدها بمتام وزیر مختاری رسد درتپران 
به نویه خود هقیم شدلد و کلتل فرانت‌که بعدها شارژدافر دولت انگلس شد در 
طپران هقیم گرد بد 

این صاحب منصبان قبل ازع رک فتحملی شاه بطبران رسدند هر بك بطرفی 
مأموریت پیداکردندکه من داخل ررجزثات تاریخ نها تیشوم . 

در مدت دو سال ۱۸۳۳ و ۱۸۳۴ عاس هیرزا تایبا لطنه وخرد فتحصلی شاه 
هردو وقات‌کردند محمد ثاه‌پرعباس میرزا ناب‌الملطنه بسلطنت رسید چندی‌ایران 
درحال‌هرج وعرج بود تااينکه به تدیر میرزا ابوالقاسم فام حقام» ابران دوی‌آمتیت 
دیده همه جا امن وآسوده‌گردید مدعیان ساطنت یکی مخذول و متکوب شدلد در 
امن تاریخ دولتانگلس رری خوش نان می‌داده کرزن می‌لوید : « درتال ۱۸۳۵ 
دو عزار قبته تفنگه و باضد هزار چشعاق با نگ چضیاق ۳۳۸3۲۲ به عنوان 
پش‌کتی برای محمد شاه روانه نمود و بك صاحب منصب نظامی موسوم به ویل 
پراهام (۲۱ با هشت لقر دیکر عأمور ایران شدند که قفون ابراترا مشق و تعلیم 
ظامی بدحند . 

اما دراین تاریخ محمد شاء دراظر داشت نقشةٌ صاس میرزا پدر خود دا 
کند آن عبارت از این بودکه خراسانرا اعنیت بدحد درهمان اوقاتبکه عباس مبرزا 


تعقیب 


ورمشهد در گذشت محمد میرزا هرات را محاصرء تموده بود ولی مر که پدراورامجبور 
1 ۵ [1] 


۳۹۹ 

نمودکه از محاصر؛ هرات دست پردارد و خود را به طیران برساند که به و لیمپدی 
ا تخاب شرد . 

دراین ایام فرتزر هعروف درایران بود درقصة مزینان محمد مرزا را ملاقات 
لمود وبعد از قایم مقام دیدن‌کرده شرح این ملاقات ها را درسال ۱۸۳۸ در در جلد 
کتاب درلىن طبع رساند . 

این بودکه بواسطۂ مرک عباس میرزا » بعد فتحعلی‌شاه » تصرف حرات عقب 
اقتاد حال محمد شاه که خود شپر بار ابران شده‌بود مخواست نقشه را عملی کندسنی 
هرات را به تصرف درآ ورد حدود ایرانرا تالب رود سند امتداد دهد . درفرمایکه 
فتحعلی شاه برای عباس میرزا نوشته‌یود درآن بطور روش ن کرشده پوو که حدودایران 
رودسند مباشد . 

محمد شاء آسوده تعیشد تا که این نقشه راعملی کند ولی خطای بزرگی که 
محمد شاه مر تکب شد کشتن میرزا ابوالقاسم قایم عقام فراهاتی بود باازبین رفتن بك 
چنین هرد عدبری دیگر در اطراف محمد شاه کسی نبودکه بتوانه رشتهٌ حکومت را 
دست‌گرفته فوای ایراترا متحدنموده ازآن‌اتساد استفاده کند خود مسد اه مردتظامی 
بود ودراین‌فن مارت واطلاعکافی داشت ولی‌هرد مدبرو آشنا برموز سیاست ومعلکت 
دادی نبود دد دربار اروحم وزیر مال اندیشی وجود تداشت این بودکه تیجه‌از 
ابن همه لشکر کشی بطرف هرات فا بده رد. 

دراس موردکرژن گوید : « محمد شاه مابل‌بود نقشه بدر خود وا عملی کند و 
بطرف افغانتان لشکر کمی‌کند وهوات را تصرف درآورد ولی این نیت واقدام شاه 
معالف مبل دوات انگلس بود ونفون روزافزون روسپادر دربارایران روا بط ایرانرا 
باانگلتان تبره نمود بدتر ازهمه توهینی بودکه از اخراج صاحب عتصبان انگلیسی 
از قشون ابران بما وارد گردید ویس از دو سال اعتراضات و مبارز؟ سیاسی سرجان 
مکنایل روابط خود را با دوت ایران قطع لموده از ابران خارج شد(۱) و دستور 

(۱)من‌این‌داستان دا مشر دحا درجلداول نکاشتهام خداو ند موذی‌تر ازمکنایل مطوقی 


حلق نکرده‌است هر گاء کی رفتاروصلیات اودادرزمان محمدشا که ددایران داشته عطالمه 
کرد باد میداند جه شیاد بی‌بدلی بوده است . 


۳۷۰ 


داد ام طاسب تبان انگل تو که در قغرن اران برع از ایران عازج 
شو ند (ص۵۸۵) .> 

کرزن تاریخ نظام ایرانرا دلال نبوده به صاحب متصبان فرانسه نیز اشاره 
می‌کند و اس قریه ۴۲۲۴۳ را می‌برد که جزو صاحب عنصبان فرانسه بوده درایران 
امن شخص به مقامات عالیه رسید ولی ہس از چندسالی معروف شدکه جاوس‌اجنبی 
است دولت اران اورا از ابران اخراح نمود به پارمس رفت مجدواً بالبای درویشی 
از راد بقداد مراجعت لمود این شخص داستان مفصلی دارد که شرح آن در جلد اول 
گذشته است . 

کرزن‌گوید بعدها صاحب منصبان ابتالیائی - مجاری داطریشی بمدها شاق 
قشون ايران شدند و دراین باب شرحی می‌نکارد(۱) و علاوه می‌کند که مجدداً شاه 
علافه تشان دادکه یار دبگر بدوست قدیمی خود دولت اتگل هراجمه تموده ارآن 
برای تعلیم قشون خود مشاق بطلبد ولی دراین‌ایام (۱۲۷۶- ۱۸۶۰) هم دولت‌انگلیس 
وهم حکومت عندوستان علاقةٌ سبت به ممالك آسیای مرکزی نان نمی‌دادند این 
بود که خواهش شهر بارابران مورد قبول نافت درسال ۱۸۷۰-۱۲۸۷ باز شاه خرآاهش 
خود راتجدید تمود در این تاریخ نز ساست عدم عداخله در اعور ممالك اسای 
مرکزی درکر بوده بلاوه دولت ابران دراین تاریخ بادوستان اتگلتان که عبارت‌از 
بلوچتان وافقانستان باشد درجنک وستیزبود این بودکه بازیولت انگلتان توجبی 
بخراهش شاه نکرد ۰ ص۵۸۷ 

اما لرد معطم تخواسته حقیقت امر را تود وعات ال را تذکر دهد عدم 
موافقت ووات انگلس دراین تاریخ دلاول بار داشت‌که نمی‌خواست باروكتا بران 
کتار باید . 

این سائل در جلد دوم کتاب پخویی تفر یم شدء است ار سال ۱۸۵۷ تا زمان 
صدارت میرزا حمین خان سیهالار دولت ابرانر ابا امتیازات خطوط تلگرافی‌مذفول 


تموده بودتد ودرآن تار بت فر ده لت ایران خرش‌باوری رباد بخرج داده کاماد تلم 


(۱) تاریخ تظامی قرن ٠۹‏ !یرای خود یك کتاب مخصوص لازم دارد . 


TY 

ساستمداران انگلتان شده برد این مله از کتاب‌های سرهتری رالنون و مستر 
استو يك که در جلد دوم به تفل ازا نبا صت شدء است بهریی پداست ناسال۱۸۶۴ 
سان خوش باوری دولتابران بور که هراترا دوست هحمد خان ارفبطهٌ سلطاناحد 
خان رست نقاندة دولت ابران برون آورد در سورتکه حام السلطنه تاظر اعمال 
او برد شاه وحساما لسلطندا تظار داشتندکه عرزا حمین‌خان سبپالار که درآن تارج 
دراستانبول سف ر کر ایران ود موضوح راباوزیر مختار انگلیس عقیم استا فبول‌تصفه 
خواهد نمود وعرات برای ایران باقی خواهد مانداما این مامحه و تعلل‌پقدری طول 
کید ااینکه هرات‌یدست دوست ءحمدخان‌افتاد وسامال لطه هم ازابالت‌خرانان 
معزول شد وآ ہیا ازاسیاب افتاد . 

اا اوناع افقا نتان د گر گون‌شد اولاد دوست میحمدغان بجان‌هم افتاده جک 
داخلی اقغانستان شرو ع‌گردید امیرشیرعلی د پسران او متوسل بنپربار اپران شدند 
این مله اعث شد که بیش بایران ړوی خوش نشان بدعتد وآ نرا اغغال کنند که 
افقا استان از تصرف ابران مصون‌باشد تا اسر شیرعلی ۵ کلسها تگرویده بوداققا نستان 
مال ابران یود بااشکه دولت اران ساکت و آرام پردا نرا تشو بق می‌کروند که دولت 
اران حسابهای خود را با اقنانستان باششیر نسفیه‌کند ولی همینکه امیر شیرعلی 
باماعدت مایی و معوی‌ایران بامارت افقانتان وسد انگلسپا صاست تحیب‌اهیر 
را پش کنده سیاست عدم مداخله را کنار گذاشته امرش رعلی را تربك گروندکه 
به سیسنان‌ابران ادع کند وخان کلائی پدا شده اونیز بقتی از خاك بلوچستان مالك 
شود این دامتان بس‌دراز وبرای ایران بی عم انکر است‌که اولیای امور آن دران 
تارج این اندازه از رموز سیاست جاعل وبی‌اطلاع باشند . ۲ 

دراین تاریخ است که سرفردر مك گلداسمبد درسحنه بازی بلوچستان وسستان 
دا عسوو در همین تار یج است که ساسیون ماهر اکن عرزا سین خان 
سپپسالار را پاشاخ کرگدن از دتال زور داده در اندك زعانی بد مقام صدارت ایرآن 


هی ز سانند, 


TTY 


لردکرزن به هیج يك از این مال اشاره نکرده‌گوید؛ « شاه 'بران دراوقاث 
مختاف یما مراجمه لمود وصاحب متصب خواست ماهم قول نکرده این خواهش‌های 
اورا ددکردیم .۰ و علاو, تموده کو ید در همان اوقات یود ۱۸۷۳-۱۲۹۱ که سرعنری 
راللمون پش‌نپاد لمود دولت انگلیس په عپده بگیرو که ده هزار لفرقشون وراپران 
درتحت تطیمات صاحب منصبان انگلسی تشکیل بدهد این يك نمونه باشد که بطور 
سحیح بآ نپاحفوق داده شدہ اباس واسلحه نهاکامل شود ولی بملاحظاتی این‌یش نهاد 
در دولت انگلیس مورد قبول نیافت اگرچه درآن تاریخ وهمچنن دراوایل این قرن 
چندان لزومی نداشت که قشون ابران درنحت ساحب منصبان انگلیس تعلیم بابل 
ولی در بعضی ابالات با نواحی ممکن است این نظر طرفداد و موافق داشته باشد و 
موان از آن تتبجه گرفت و ہك کنکی پرای آ ینده باشد که به دفاع ملكت مند 
واقع گردد . 

درسافرت دوم شاء به فرنکك پذیراپائی که از او درشهر وينه بعمل آوردند 
و تمامتات نظامی که مخصوصاً برای جلب توجه داه تریب داده شده بود نظرشاء را 
جب تمود وبك عده صاحب متمیان نظامی و کشرری از اطریش برای قشون ایران و 
سایر دوایرآن مملکت اجیر شد ورال ۱۸۷۹ بایران وارد شدند .» 

ارد مولف دراینجا آمدن ساحب مصبان اطریشی را بابران شرح می‌دهد و 
کلرهائی کهآ نپادرابران انجام دادند شرح می‌دهد عده قلونی‌که درتحت تطیمات‌این 
صاحب منمیان تعلم گرفتند . » 

دردتاله این موضوع به ماحب منصبان روس نیزاشاره می‌کد وتشکیل ارلن 
فوج نمونةٌ قزاق روس.را باتفصیل بیان می‌کند من بر يك از این موضوعات درموقع 
خود درجلد درم باتفصیل اشاره نموده ام , 

لردکرزن در ځاثمه يانات خود راجم به صاحب معان خارجی قشون ابر ن 
چنین می‌تگارد : 

د فعلا علاوهبررصاحب منمبان روس یادگارهائی اد صاحب منمیان خار جی 
یز درابران بافی مانله‌است دراین تاریخ (۱۸۹۱-۱۳۰۸) هفت افر لصاح منصبان 


۳۳ 
اطریشی فعلا درطپران هستندکه ش‌تفر] نها جنرال می‌باشند یکنفر دیبگرهم درجة 
ماژوری دارد » مکنفر مشافی موز ياك است‌که اژبافی هانده‌های صاحب منصیان فرانسه 
استکه سمت جنرالی دارد یکتفر ابتالائی ویکنفر بلفاری که سمت معلمی شون را 
دارند ,کنفرھماتالیاٹی رئیس پلیس طهران‌است‌دو نفرصاحب عنمبان بروسی(] لمانی) 
در دارالفنون عطمی می‌کنند این ها پردند پاقیما نده های صاحب ملصان خارجی که 
درجزرو مدهای قرن نوزدهم که درقشرن ابران رری داده است اعروزه درپای تخت 
اهران ولو شده‌اند . ص۵۸۹ .» 

کرزن پی از شرح وبسط اوضاع قتولی ایران در عرض قرن نوزدهم عیلادی 
داخل «راوضاع قشون ابران شده شرح آ نرا در سالهای آخر سلطنت نامرالدین شاه 
مشروحاً بیان می‌کند می‌گوید : 

+ عد فشون فعلی‌ابران درسالنامدها درحدود دوست هزار تفر قلمداد شده‌است 
ولی وقتبکه درست تحقیق شود عدث آ نهائیکه تحت سلاح هسنند از سی هزار نقر 
تجاوز تمی‌کد . » 

در اینجا مؤلف داخل در جزئیات امور قشونی ایران شده وضعیات آ نها رابه 
دقت تحت تحقیق درآورده است وچندین صفحه از کتاب خود را رقف موضوع فشر نی 
نموده است - 

هنوز اوضاع قشونی دو دوره‌تاصری وبعدها احوال آن در دور مظفرا لدین‌شاه 
از خاطرها فراموش نشده امت . 

اروکرزن نزکتاب خود را درسال ۱۸۹۲ عطایق سال ۱۳۵۹ هجری قمری به 
طبع ربانده است همه می‌دانند اوضاع و احوال قشون ابران در ۲ نزمانیا چه حالی 
داشته است , 

لرد هلف یز تمام آتپا را یقت جىم آوری کرده در کناب خود آورده است. 
درحقیقت شاه وور ار ورجال ابران واولای امور قشونی آن عید را در دتیای اروا 


باك رسوا نموده است ۰ 


TF 
ازا مله هی نوید : د در تیجه مسافرت‌های شاء باروراود یدن ارتاع واحوال‎ 


قشونی عمالك ارویاء درمراجمت بعطی مات نر برای فون آیران دایر نمردند 
منجمله یکی‌هم تأمیس مرینخانه قشونی بود ۔ 

این مربتخاله دأراي بست تختخواب بود ومیزان مضارج سالیانه آن نبزممین 
گردیده پود و همه ساله مرا پرداخت میشد . بك روز شاء اراده‌کرد از مربشخانه 
قشو ئی دمن کند . 

اولای امور قوری از گوشه و کنار ببس تقر سرباز جمم آوری‌کرده درآ تسا 
بستری‌گروند ووستور رالد هنکه شاه وارد شد آ نپا درزیر لعاف ناله کنند ولی 
موائلب باشند که‌کسی شقامت نکند . 


۲ 
بین تر تیب بازدید شاه از مو پضخانه بخویی ووی بر گذارشد.» صفحه۶ه۶ 


‌ ۱ مه مه 
فصل شصت 9 هستم 
کرزن از راہ آهن ای رآن و مسائل دیگر 
صحبت میکنل 


احداث راه آهن درایران - دراه آهن ابر آن ور جال سیاسی 
اتلس - مختصر تار یشچه فنکر احداث راه آهن دد ايرآن - 
بیداری ملل شرق - داه آهن ایران قریب خصت سال موضوع 
فبتگو بود نظر نهالی لرد ترزن در این باب درسال ۷۸۹ - 
دد کجا باید مشگل احداث داه آهن ایران حل ردد - فصل 
هیجد‌هم تاب رذن ۔ تولف لرذن ددتهران _ ساقرت او به 
جوب ایران - لرزن دد اصفهان - آبادی اصفهان در زهان 
صفوله ‏ تخت جمشید د شیر شابور- یوشهر - از برد و لرعان 
شرحی ھی نو یمد - ثار بخچ1 از کرعان ددزعان قاجاری مینو یسب 
بلو چستان - مآمودین اتعلیسی که به بلو چستان دفته‌اند - فصل 
۴ جلد دوم - فصل ۲۵ آن داد کاردن - صل ۳۴ بجر یه 
اير ان - دذضمن شرح بعر یذ ایران از نادد شاه اقخاز تهر یف و 
تمجیدییکند. نقشا تهیك قو اک بح رک‌نادزشاه - موضوع آشوداده 
- فصل ۳۸ عواید مملکتی - خرج د دخل مملکتی - علد 
کنا یران - محصول‌اير ان - تی‌شظر- پنبه - ابریشم - توتون 


۳۶ 
و تنباکو - تریالك - چگونه مردم ایران بکشیدن ترياك عادت 


کردند - معادن ایران - داستات تار یخی معادن ايران - 
تجارت اير ان 


انك میرسم به موشوع عپم دیگر از بادداشت‌های لردکرژن که عارت از 
احداث راءآهن درابران ات . 

این فکر از نیمه دوم فرن نوژدهم در دماغ رجال سیاسی انگلستان برای‌حفظ 
هندوسدان بدا شد . 

از زمانیکه دست انکایسها روی قارء پهناور هندوستان گذاشته شد فکررجال 
انگلمتان این بود که هندوستان را برای همیشه دردست داشته‌باشند لی تجولعظیمی 
که ازابندای فرن بت در دنا به تدریح ولی خیلی سریم روی داد مخصوصاً ظپرر 
دوجنکگ بزرکه جهانی مللآسیا را از خواب خوش شرقی بیدار نمود آنها را بفکر 
وطن انداخت وبجوش وخروض افتادند الحق هم چنب‌دند . 

اگرچه وسائلکهاسباب جنیش علل‌شرق شد نمامآ نپا ازخارج بوده و لی‌اسنعداد 
تاتی ملل‌ذرق هم عامل عپم بود کهآ نها توانستند ازا ن‌وسائل استفاده‌کنند این‌است که 
اعروز مشاهده می‌شود درآمیا وافربقا سکنه آ نجاها باعتیاز مهم نابل‌آمدند و طولی 
نخو هد کشد که رجال‌حسابی‌در آن سما كبدا شه برای همیشه دست متعدیان خارجی 
راکوتاء خواهند کرد . 

کشور ابران نز یکی ازآن ممالك است که ملت آن به داشتن بك استقلال 
وافعی کرشده ومی‌کوشد . 

)دك تاریخ احداث راا هن درا یران تشان میدهد متجاوز از شست سال نقشه 
راءآ هن‌ابران را مپندسین ماهر روی‌کاغذآورده تمام مشکلات ایجاد آ ثرا درسرتامر 
ایران حل‌کرده بودند ولی اشکال سیاسی‌آن تاانقلاب روسیه مرتفع نشده بود همینکه 
بساط اهیراطوری‌تزاری زیر ورو شد وروسها درچنگال انقلاب‌گرفتار شدندا تگلم! 


بان متصود رسد ند وابران دارای راءآهن سرتاسری شد. س در جلد هشتماین تار یخ 


۳۷ 


بان داستان آشاره خراهم نود - 

لردکرزن بعد ازشرح و بط موضوع را آهن ابران‌بایننتیجه می‌رسد میگو ید 
احدات زاء‌آهن درابران‌کار مپندسن بت مله راه هن‌ابران می‌بایست بین‌کابینه 
حای لندن ویطرز :ورغ حل‌گردد - 

این گنتار کرزن درسال ۱۸۹۱ بوده که شصت سالقیل باشد سی تال بعد که‌بماط 
امپراطوری روس برچید شد مقدمهٌ کشدن راه‌آهن عملی‌گردید ولی عمر کرزن وفا 
نکروکه صدای سوت اکرهویو راءآهن ابران بگوش او پرسد: 

قصل هیجدهم کناب لردکرزن راجم به راه آهن ایران است قر یب ۲۵ صفحه 
از کاب خود راوقف عطالب راء اهن ابران تموده‌است درمقدمه‌این موضوع می نو یسد: 
« کلید اشخاص برجت ایران از شاء بیاثین تماماً معتقدندکد راءآ هن برای ابران‌يك 
نستی‌است ولی وفتبکه ازابشان سوال میشود دمگر باعث معطلی چیست برگشتهجواب 
میدهند که « موامع زياد دریش است ». 

شخص مدراعظم ابر ان صرحا بخود اینجانب انار .ننووهگفت ا جاور اد هن 
د اوران فقط بکانه جبزی است که ابران می‌تواند فرض حای اخلاقی خود را که 
در اتح بذیرائی که از شاه در اروبا بل آمده و ایران مقروش آنپا است معکن 
حراهد بود بدین وسله ہس بدهد وصدر اعظم علاوه‌کرده‌گفت وقتکه درمراجمت از 
سفر فر نگ راما هن را ترك کرده ازسرحدایران‌تابای تخت خود آعدیم ا 
حمل وتةل » و ودیله مسافرت خوومان مرا بگربه انداخت . 

دربب راهآهن پاسایر رجال اران نز مانند والی خراسان و ایلغالی قوچان 
و شاهزادگان در جه اول و وزراء که صحبت ھی کردم همه بلروم احدات راه آهن 
درایران معتقد بودند دراین سورت من نمی‌داني با این موافقت تظر مدر یل یرای 
چگونه است‌کد تا حال راهآ هن درابران بکارنفاده است جزاینکه یك راء مختصر 
چند گیاوتری بن طهران وشاء عدالمقایم دابرشده است ؟ (س۶۱۳).» 


لردگرزن در اجا داخل در وضع جغرافاٹی ابران شده مکلات راہ آهن 


۳۹۸ 


سرتاسر ایران را شرح می‌دهد وارتفاع کوههائیکه باید راء‌آعن از آنجا عبور کند 
مین هی کند می‌گوید : 

« ازچہار حزارالی هشت هزارپا بلندرمای نپا است این خودیکی ازمشکلات 
راه آهن ایران یشار می‌رود , علاوه می‌کند که حل این مشکل چندان دشوار و 
مشکل تمی‌باشد ولی این کار عپندمین نیست بلکه‌کر مردان سیامی می‌باشد ووزرا: 
کایینه‌های لندن و پطرز بورغ بابد آنرا حل بکنند نه مپندسین داء‌آهن » موضوع 
راءآهن ابران در دست اشخاصی‌است که بك پرد ضخیم دوی آنرا پوشانده است 
هر گاء عراسلانی راکه بين لندن وپطرز بورغ دراین پاب رد ویدل شده در يك میدانی 
جمعآوری‌گردد وآش بز ند برای بك هفته سوختنآ نها طول خواهدکشید .» 

در این جا لرد عؤلف تار بخچه راءآهن ابران را ازسال ۱۲۸۲ - ۱۸۶۵ تا 
سال ۱۳۰۸ -۱۸۹۱ شرح می‌دهد و کانیکه دراین کار دخالت داشته وبا کپانیهانی 
که در راء آهن ابران علاقمند بودند تام آ تپا را ممرفی عی‌کند چون قلا در این 
موضوع منصلا بحث شده است مضصوماً در امتیازیبکه بارون جولیرس دویتر درزمان 
مرا حسین خان سیپالارازدوت ایران بدستآوره وسایر هسال راجع‌باین امتیاز 
کته شدہ ات تکرارآن دراجا لزومی تداشت . 

لردکرزن چند حفته درطیران ماند بعد ازراه جنوب: قم -کاشان- اصفهان - 
شراز - پوشهر بوطن خود عراجعت تموده است » جلد دوم کتاب خود را وقف این 
مىافرت نموده است از محل‌هائکه دریین راه عور فموده شرحی ازاوشاع و احوال 
عر یك هی نوسد تاریخ قم و کاشان را مختمرآمی‌تویسد ازاسفیان وتاریخ آن منصل 
صحبت می کند وتاریخ اسفیان‌را بعد ازاسلام باشرح و بط می‌نویسد ولی ازتاریخآن 
شهر که قبلا ازاساام‌چه حالی داشته اطلا‌اتی بدست نمی‌د«د ولی‌ازتار مخ بعد ازاسلام 
این محل چندین صفحه می‌نکاردکه قابل استفاده است ولی درامتجا شرح نمام آنها 
دورد تداردمن دراینجا بست‌های میم گفتاراو اشاره می‌کنم . 

در باب آبادی اسفیان درزمان صفویبه ازقول شاردن می‌نویسد می‌گوید . 


« دراطراف اصفپا درحدود دد صل درآن مر قرب بکپزارو پا ند ۲ بادی 


۳۹ 


مور بوده وخود شپر به قدری بزرگث وده که ۲۴ عل دور آن بادداشت شده و ۱۲ 
دروازه داشته - ۱۶۷ مسجد ۲۸ عدرسه - ۱۸۵۷ کارواترا- ۲۷۳ حمام و ۱۲ 
ثبرستان داشثه عد سکن شهر ازهشسد حزار الى بك میلیون و بکسد هزار لضرقامداد 
شده است  »‏ 

راجم بآ بادی آن دوده شرحی می‌نگارد وازگفتار نوسندگان خارجی که در 
آن عصر دراصفپان اقامت داشتها ند ودر بماری ازموضوعات که صحبت می کند شاهد 
میآورد برای مطالمه تار بخ و بناهای اصفیان» اطلاعات بی‌مفدی دراین سفرتاهه ذکر 
می‌کند که تمام آ ا اطلاعات مفید می‌باشند . 

راجم به تخت جمشید وخرابه‌های آن شرح مبسوطی می‌نگارد قربب هشثاد 
صفحهاز کتاب خودرا وقف تاربخ خرابه‌های بنای تار یخی تخت جمشد نموده‌است. 

شرح سافرت از شیراز به بوشپر لز قابل مطالعه است چه در این قصمت از 
کتاب: شرح مفصلی آزشپرشاپور که درتزدییکی کازرون است سی لگارد خداین باب نیز 
تحقیقات بس عمیقی تدوده است‌که برای طالبین بسیار مفید می‌باشد - 

از بندر بوشپروسکنهآن شرحی سی لوسد - تاریخ شپر بو شپر را مجعلاعی نگارد 
تحقیقات او راجع باین بندر قابلمطالعه است 

ہی از آنکه صافرت ایران لردکرزن در بوشپر به پاپان میرسد و تحقیقات 
خود را نیز خاتمه داده داخل‌درشرح‌اوضا ع واحوالا بالات شرقی وجنوب شرقی ابران 
میشود اول از شپر بزد و تاریخ آن می‌تگارد همین طور در باب کرمان نیز شرحی 
هی ورسد سوانح و اتفاقاتی که در ستوات اخیر مخصوماً در دور قاجاریه در کرمان 
روی داده" نپا را شرح می‌دهد آزدشت لوت مقداری صحبت هی کند وکا لیکه تاسال 
۵۱ با نجا رفت وآعد کرده‌اتد از آ نپا اسم ھی برد وتار یچ آنپا را هی نوسد در 
دنبال اینها ازبلوچستان اران نیزشرحی می‌نگارد و کسانکه ازنوسنده های‌خارجی 
در باب بلوچستان مطالبی توشته اند اسم می‌برد مخصوصاً از سال ۱۸۰۹ که کاپیتان 
کرانت(۱) ,نا ها مسافرت نمرده و بعدها که عده زیادی به بلوچستان رفت و آمد 

[1) Captain Grant 


ro 


کرده اتد همه را متذکر مشود راجم به ممافرت کاپتان‌گرانت چنین هی ویمد؛ 

د از زمان اسکندر کبیر که خرد باین‌نواحیآمده ودریاسالاداوکه این مواحل 
را یموده است دیگرکی ازسیاحان اروبائی به‌بلرچتان وداخله‌ان قدم تلهاده‌است 
تااینکه درسال ۱۸۰۹ که سرجان ملک مابل پود بداند راهی را که قشو نای روس 
وقرامه مرخواستد از آن عبور نموده به هندوستان برسند چگونه راهی است این‌بود 
کهکایتان‌گرات را مأمور این قسمت ها نموده که رفته اطلاعات کافی بدست بیاورد 
در سال بعد دو تفر صاحب منمب دیگر ازانگلیما داوطلبانه مأمور نحقیقات دداین 
لراحی شدند خودثانرا په لباس لوکر در آورده بحنوان مستخدم یك تفر هندی این 
نواحی راگروش وسیاحت تمودند عنوان هم این بوده که شخص ساح تأجر هندی‌است 
می‌خواهد برای بستی اسب خر بداری کند . 

چون درنظر دارم راجع به بلوچتان و سیستان نیز کتایی در «نباله این رشته 
بنوسم تاربخ این قسمت ها نز جزو این کاب خواهد آمد وجلد نهم تاریخ روابط 
ساسی را تشکیل خواهد داد این است که این قمت ها را فعا مسکرت گذاشته 
می کرم . 

قصل ۲۴ جلد دوم کتاب مؤلف راجم به ابالات جنوب غریی اسن که شمل 
ابلات بختیاری و طوائف بشت کوه بعلاوه تاریخ وجغرافی امن ابالات می‌باشد. 

فصل ۲۵ کتاب راجع به رود رون است بادت ارد کرزن در این موضوح 
بز کاملا جا لب توجه می باشد اطلاعانی که ,دست می‌دهد تمام این اطلاعات تدم یخی و 
سیاسی است . 

فصل ۲۶ راجع به بحریه ایران است این فصل برخلاف رل دیگر 
یش از چند صفحه نیست و در ابتدای آن‌گوید : « ایرانیاد هبج وقت دریا نورد 
بودند اکر چه ایرانی‌ها در بی اوقات درخشکی از خود رشادئپائی بروز دادداند 
ولی در دریاچیزی ازا نبا پادگار لمانده است > و اظوار تعجب‌کرده گوید د درهیچ 
جای دیا نظر این دیده نشدم انت مملکتی که دو طرف آن جئوب و شمال وریا 


افت 


باشد و فرستکک حا سواحل داشته باشد اسیاب تعجب است‌که علت آن از بحر پیماثی 
بر" داشته باشند . :(۱) 

در ضمن تاریخ بحر ب ابران‌بزمان نادرشاء افشار تیز اشاره می‌کند می‌گو بد: 
د همت بللداین شیر بار نامي درمدت فللیایرانرا باوج عزت وعظمت وترقی‌رساید 
و قرای نظامی آ برومندی برای‌آن مملکت بوجود آوردکه تمام آسیا ازآن ددتزلزل . 
بوداد این پادشاء صاحب عزم به خبال اقتاد بك قوژ بحربه نیز برای سملکت ایران 
تهب کندکه بعد ها یتراند سواحل‌بسری شمال وجنوب ایراترا کاملا حفظ کند دریحر 
خزر کنر کفتی ساز الگلیسی را موسوم په جانالنوت(۲) استخدام مود و در سال 
۷ اورا بانجام این خدعت مأمورگردانید . 

غر نادرشاء این بودکه بوانطة تپیة يك قوة بحری از تراکمه که در در بای 
بدزدی وفارنگری مشفول‌بودند جلو گیری‌کند وحم چنین وسال فجارت را بین‌ابران 
وحاجی ترخان برفرار سازد این بود که جان اون که به جمال بك موسوم شده بود 
درگیلان مشفول کشتی ساژی‌شد وچوب وتختهآ نها دا ازگیلان تهیه کرد وموفق شدکه 
اولی کشت را آماده نموده بآب اندازد ویرق اپران از دکل عرشه کشتی در ددربای 
بحر خزر برافراشته شداین عمل‌برای روسما خیلی گران آمد ومایل نبودند دوك‌ایران 
دربحر خزرکشتی داشته باشد .۰ 

کرزن دراین باب شرحی می‌نگارد بعد به‌کشتی سازی نادرشاه ررخلج فاری 
اشاره می کند چون موضوع لز مربوط یه مطالب جلد بمدی کتاب است من از شرح 
و سط آن دراینجا سرف نطر هی کم فقط به‌ك فسمت آن‌ که مر بوط به بحرخزراست 


(۱) بروقسود حادی سن از فشلای عندوسان درسال ۱۹۲۸-۱۳۰۷ قم یکتابی 
پا مگلیسیءوسوم به بحر پیمائی یر انیان‌نوشته, دراین کتاب تادیخ بحر پسالی‌ابررانی هارا از 
زماتهای قبل شرح داد. است بیار کتاب یی ی‌باشد ونویتد؟ فاشل آن دح کشید.ت 
آن‌کتاب راجمعآوزی تموده‌است درمندمةًآن گنته‌های لردکردن دسایر نو یسندمهای‌ارویاگی 
را نناید نمودء و گتتار آنها را داجع به حر یما ئۍ ايران #کذیب نمود. است نة اذاین 
کتاب در کٹا بخاته مجلس مي‌باشد . 

{2) John Elton 


۳۳۲ 


حراینجا نقل می‌کنم راجم باين قمت گوید : « تظر مولت ایران در گذشته برای 
تة بك بحر به دربسرخزر هرچه باشد این امال و ارزو در دو وقت از ین رقت . 
مکی درموقع انسقاد مماعدغ‌گلستان ۱۸۱۳-۱۷۲۸ ۰ دیگری درهعاهدۂ تر کمانجای 
۷۳ - ۱۸۲۸ در ادن در معاهده اپران داشتن بحربه را دربحر خزر از خووساب 
نمور .00 

در دتباله این مطالب به تصرف جز یر شورا ده نیز اشاره هی کند این‌موضوع 
نیز فملا مر تفع شده است . 

قمل ۲۷ جلد درم راجع به‌خلیج فارس است تحفیقات لرد معظم دراین‌قمت 
پار متصل است اطلاعات یں حامع ومفیدی درشمن مطالب راجم به خلیج فاری 
بان می‌کند چون در نظر است برای خلیج فارس و سواحل آن و سوانحی که در آن 
شم روی داده است جلد جداگانه نوشته شود این است که موضوع خلج فاری را 
به بعد مو کول ی کنم . 

فصل ۲۸ جلد جوم درپاب عوابد مملکنی است در این موضوع مشروحاً بحث 
می کند درمفدسهٌآن هی نو بسد : 

« راجع به مسال مالی‌ارقام مححی لمی‌نوان درایران پدستآورد واین ملت 
عادت نکرده که با ارقام سروکار داشنه باشد ررصحبت ومداوره به در جه اعلا هپارت 
دار ند ولی نسبت بارقام توجبی‌ندارند این است‌که به زحمت می‌توان صورت صحیح 
از عایدات مملکنی دا بدست آودد اگرچه فرنہولہای الگلیس مقیم ابران و تجر 
باکمال میل درعریجا که هستند حاضرند اطلاعات را جممآوری کند ولی اسب" تې 
از روی سا شا مح نمی باشد پلکه حدسات است زیرا که هيچ دو صورت در بت 
موضوع باهم عطایق نیست وقمی‌نوان آ نبا را ديق ومطایق وافع دنست ٠‏ درهر حل 
آ لباثی‌که راجع باین ءوضوع عن جمح‌آوری نموده ام ذبلا هی نویس الیته ت اندازه 

(۱) قصل بنجم سامده گلمتان وضل هنت عماهده تر کیان چای امرودء هردد این 
ساهدء لر وباطل شده دولت ایران بحق متروع خود تايل شده انت این گذشت دوسها, 
تبجاً انقلاب دد کور هناور روسیه بوده که کاخ امپراملوری دومیه دا دار گون نمود. 


rr 
. می‌توان آ ہا را بزديك به یقین تور نمود‎ 

دراین‌جا حاف ازاشخاصکه ازسیاحان ارو پاش راجع به ماله اران درعدت 
فرن لوزدهم بحت نموده آند بك مورت جامعی می‌دهد ابتدای آن از زمان سرجان 
ملکم که ورسالهای اول فُرن نوزدهم درایران بوده شرع می‌شود آخرین اسمی کار 
آن صورت ذکر شده تام خود مولف است . 

عالیات ایراترا می‌نویسد از چندین محل جمعآوری می‌کنند اول مالیات‌های 
عادی - دوم مالیاتهای ارشی و املاك دولتی - سوم عا یدات‌گهر کات - چهارم اجاره 
املال وستفلات دولتی: این‌ها را يك مالیات ایت می‌ناهند . 

آما مالات غیرئابت این را تحت ۳ عنوان صورت مبدهده اول سورسات » دوم 
پش کش » سوم بش کنیاجباری مانند جرام رشوء ومصاوره وبرای هربك توضسات 
کاعلی می‌نگارد این قسعت از کتاب ملف برای کسالیکه می‌خواهند از اوضاع و 
احوال »الات وجمع‌آوری آن در سالهای آغیر سلطنت ناصرالدین‌شاء اطلاع حاصل 
کنند فوق لعاده مقد می باشد . 

بعد از آنکه در اطراف هر يك از ارقام مالبات ابران صحبت می‌کند راجم به 
بودجه سال ۱۳۰۶ - ۱۸۸۹- ۱۸۸۸-۱۳۰۵ چنین صورت می‌دهد : جمم‌کل‌عا بدات 
دولت ۵۱۶. ۳۶۹ ۵۵ قران به ليره انگلیسی ۶۵۲,۸۲۰ ۱-کلیه مخارج دوك را 
درسال هد کورجنین صوزت می‌دهد۲ ۳۳۳,۳۷ ۳۲ فران‌به لیره ۲۶۰,۷۰۰ ۱-اضافه 
بر مار ۰۰۴۴ ۱۳۶ ۱۳قران بهلیرء ۳۹۲,۱۳۱ - 

ملف در این جاترضسات دیگری راجم بماله ابران می‌رعد که برای سطالعه 
کنند کن‌موضوعات مالیا بران‌قوق‌الماده مفید هی‌باشد جز ثات‌حرفسمت رابا نوشحات 
کافی بیان می کند و خرایی مالیه ایراترا در آن عصر با فصل می‌قگارد و علاوه 
تموده‌کو ید : 

« خرابی عمده عمل در این انت که قسمت اعطم مالیات ایران بجیب کار کنان 
دولت هی‌رود و مام آنا پانتعم و شوکت و جلال برای خود زندگانی ترتب دادباند 


ان اشخاص درنپایت خویی وخوشی امرار حیات نموده ہك زندگانی یس مجللی را 


۳۳۲۳ 

می‌گنرانند هرگاء این وجرهی که بنام عالیات گرفته می‌شود به خزانه دولت وارد 
شود بك عابدی کاقی برای دولت خواحد بود که به تسام احتباجات دولت و کارهای 
عام المننعه کفایت کند و سالی مباغی هم اضافه بر خرح بافی عانده برای زخیرء شاه 
تخصص داده شود در صررتبکه این وجوه به خزانه درلت وارد لمی‌شود بلکه بنام 
مداخل صیب اثخاص می‌گردد اولیای امور همه را به طور ارام تصاعد هندسی بین 
خود تقیم هی کنند یعنیآ نکه دردرجه و مقام پائین ٹر است‌کشر وآ نکه درمقامات 
بالاتراست بحساب تصاعدی زیادتر بپره مند میشود یعلاوه اگراعیان‌واشراف لیزمالیات 

بدهند هیزان مالیات فعلی بنجاء درصد زياد خواهدگردید (س۴۸۶)» 

ہی ازا نکه درموضوعات مالی تحققات نموده امول واسایآنر! تنقید نموده 
است داخل ورموشوع لفوس ایران شده دراین باب نیز تحقیقات‌کافی نموده است از 
فول شاردن ممروف می‌گوید درزمان سلاطین صفوی عدم نفوس ابران بالغ بر چپل 
میلیون بوده‌کرزن این مقدار را تردید نموده بعدازشرح وبط دیاین مورت از قول 
مرجان ملکم می‌تویسد ؛ 

د در سالهای اول فرن نوزدم شش ملیون بوره در اواسط فرن فوق‌الذ کراز قول 
سرعنری رالسون می‌نومد ده «بلون پرده درسال ۱۲۵۵ - ۱۸۷۳ پس ازقحطی و 
وبا به شش لون تلزل نمود .» ولی احصائیه‌که خود کرزن درسال ۱۸۹۱-۱۳۰۸ 
ترتیب داده هیزان نفوس امران را قریب به هشت لون می نومسد . 

کرزن ازنوسند های روس نیزدراین باب شاهدآورده‌گوید: «جزوگذارشات 
انصن جنرافائی روس آفای زولوتارف(۱) درسال۱۳۰۵- ۱۸۸۸ تعداد تفوس ایران 
را شش عون داده است (ص۴۹۴) .» 

پس ازموشوع فوی اران ازجمله مائلی‌که دران بحث طولانی نموده است 
آن مله مصول ایران است در این قمت تحقیقات س حالب دقتی تموده است 
دراین باب می‌گوید : 

۰ ابران يك ملكت پر ثروت است ولی نابم روت آن بکار اده است 

[1] M ۰ Zolutaref 


۳۳۵ 


ابران‌آب وهوای تلف داردگرمیر وسردسیره زمین‌های‌آن دارای همه لر عاستعداد 
است محصول تباتی آن مختلف و بیشمار است می‌توان گفت دارای همه قرع نباتات 
می‌باشد حم چنین ذخاٹر معدنی دست لخوردة آن دارای حمه فرع مواد حمدنی است 
که فعلا در زیر زمین عستور می‌باشد ولی کمی باران که فعلا هم در حال نقصان است 
است - وخرایی مملک که دز تیجه حمله وهجوم‌های قبائل وحذی درسالپایگنشته 
است - عدم اطلاع سکته از اسول زراعت فلاحت - بالاتر از همه وجود حکومت 
بد والایق « ابرانر! یحال‌خرایی امروزی انداخته است واستعداد ] لرا ازحيث تولید 
روت ازین برده است فاقد وسائل حمل و لقل است جدت و پشت کار سکته تمام 
شده وامید برای ترقیآ تیه باقی لمالده است .۰ (س۳۵۵ .: 

ملف در دشاله این مطالب به مسصولات ابران اشاره می‌کند آ نبا را بکلن 
یکان شرح می‌دهد از محصول گندم و جو آنربایجان - کرمانشاهان - لرستان - 
خوزستان - فارس - خراسان - کرعان - یزد واصفهان شرحی عی توعد ومی‌گوید: 
« محصول کدم وجو این اواحی سار است . 

درسال ۱۸۸۰-۱۲۶ روسها گندم وجو خراسان را تماما خربداری نمودند 
در جه فیمت آن فرق‌الماده گران شد مردم بزحمت افتادتد و در بضی از شپرهای 
خرامان بلوای تان بربا شد و مردم اعتشاش‌کرداد و علاو» می‌کند من اطلاع سسیح 
دارم که مشاررین سیاسی دولت روس پشنهاد لمردندکه این قسمت از خاك ایران را 
درلت روس متصرف شود چونکه محصول آن زباد وبرای عما لك ماوراه بحرخزرلازم 
سی باشد .: 
راجع بتیشکرگوید : « درزمانیای پیشابران به محصول لی‌شکر حمروف‌بوده 
ودراهواز ودر وادی رودکارین به فراوانی کشت وزرع میشد ولی حاله ققط درگلان 
وماز ندران مخت را کشت عیشود ودر بزد نز مختصرزراعتی ازاین تیات دار ند که مصرف 
محلی دارد .> 

راجم به محعول پنبه گرید : درسال قریب بکماد هزارعدل عمل سآورتد مقدار 
زیادی‌ازآن ددیمبی صرف میشود حقداری‌هم به مسکو حمل مشود باقی داشگ در 


۳۳۶ 


کارخاله‌های دستی یزد و کرمان مسرف میشود قمعلا این متاع در مازندران - خراسان 
سان قم -کلشان - اصفپان وارومیه زراعت هشود - 

زراعت ینبه در زمان انقلاب دا غلی آهر یک در ایران رونقی گرفت و برای 
اولین بار در بازارهای اروپا دا شد اما تاحال بطرر صحیح و منظم در ايران باین 
موشوع توجه نشده است و در صورتبکه فوق‌الماده قابل نرقی وتوسعه میباشد. 

اما موشو ع محصولابر م ابران همین‌تجارت‌|بر بشم بود که دراواج‌ودرقر تبای 
گذشته اسیاب شناساٹی عمد ابران دراروباگردید در آن اوقات تجارت ابریشم ابران 
دارای بسی‌اهمیت بوده ولی اعروزه چندان قابل ملاحظه نیست‌از زعان ناخوشیپله 
آن ورسال ۱۸۶۷-۱۲۸۱ دیگر مجارت ابریشم به مقام اولیه خود عرد تضود پلکه 
روز بروز زل آن زیاده گردید . 

اما اخیراً بك بپبودی در اوشاع واحوال این محصول بیدا شده است مزان 
ارقام آن در سال ۱۳۵۷ - ۱۸۸۵ در گلان و مازندران و خراسان به مصت و پنج 
هزار عن رسید در سال ۱۸۹۰-۱۳۰۸ میزان صادرات آن به خارج بالغ برسی هزار 
لبرہ شد . » 

محصول دیگر | پرا ن که می‌توان‌گفت در نمف قار٤آ‏ سا خر دار دارد عبارت از 
تنباکوی اپران است . 

دداین باب نیز لر د کرزن شرحی می‌نگارد چون قبلا در این موضوع صحبت 
عله اینت وگ تکرارآن دراینحا ی‌مررد است . 

اما مله ترباك ابران این مرضوع دارای‌اهمیت مخصوص می‌باشد وازسالیار 
دراز تجارتآن‌اساب حد فوق‌العاده عما لدین شد دراطرافآن جار وجنجال‌زيادء 
در امن اواخر برپا نمووند اما درآن تاریخ ( ۱۸۹۱-۱۳۰۹ ) لردکرزن در این باب 
ابنطور می‌تویسد : 

« حال داخل درموضوع محصولی میشوم که دراین سنوات اخبر متابع عابدی 
روز افرون دولت ایران شده‌است وحاله یز محمول وتجارت آن رو بازدیاد است‌آن 
عبارت از عملآوردن تریاك مرغوب وحملآن بخارح است . 


۳۳۷ 


از زمانپای قبل ترباك در زد زراعت شده محصول‌آن در بازار های داخلی 
بعصرف می‌رسید چوتکه در طب ایرانی از فوائد آن تعریف نموده و اشخاس من 
شره آ را متظماً عادت داشّه مخوردند اما در تجه نحفتات خود راجم به صدور 
آن بخارجه ح‌لوم شد که درسال ۱۸۵۲-۱۲۶۹ برای ارلین بار از اصفهان تربالد هم 
جزو سایر متاع سادرانی که بخارج حمل شدم ضبط شدء‌است‌اماپی از ايشکه تجارت 
| بریشم درسالهای ۱۸۶۴ و۱۸۶۵ یراط ازبین‌رفتن‌پیله آن نتان پیدا لمود محصول 
ترباك رو بازدبادگذاشت» اول دولت ابران عانم از کشت‌وزرعآن بود چونکه اطلاع 
نداشت فرائد مالی‌آن‌تاچه اندازء است وچقدر بعایدات دولت علاوه خواهد گشت ... 
دلی بمدها ترقی شایانی تمود . 

ولی درسال ۸۸۲-۱۷۹۸ رة دن پیداشد عت‌هم این بود که مجارت داخلی 
بنفم خود ترباك ابرانرا خراب‌کررند اما خوشطتاته درلت اقدامات کافی نموده از 


ژوال‌آن جلوگیریکرد . 
حال ترتی تجارت نرا از ارفام ذیل می‌توان استنباط نمود .. 
سال ۲ ۱۸۷۱ ۰ للوق مزان عبلغ برویه FA one‏ 
» ۱۸۷۶۰۷ ۷۰ « دوه و TINE‏ 
\Aka_\ >‏ ۷۵ » » » و هههر۸/۳۷۰ 
J 0 ۱۸۸۵۵ «‏ در » و ۰ ۴/۹۵۱ 


درمراکز عمدمکه این عتاع کشت وزرع میشود عبارت است ازاصفهان - شیراز 
تبربزه خوضار-کرمان - یزد - خراسان - کازرون - شوشتر - بروجرد - «مدان - 
کرمانشاه و غرم است محصول اینهاا راه مسعره به زنگیار می‌رود ومحصول طبران 
آندباءجان و کردستان از راه مماکت عثمانی حمل باروپا می‌شود . 

دراطراف اصفهان زراعت ترباك تفریاً از سایر زراعت ها پش افتاده محصول 
آ تجارا تفر يا په دوست ویتجاه تن تخمین میز تند ومیزان صادراتآن فقط درحدود 
دوهزارو باهد صندوق است ۔ 


کی ازتجارمعتراصفپان هزان صادرات] ترابه هشت هزارصندوق‌بالغ مدا ند 


۳۳۸ 


که قمت آن درحدور هفتصد و بيست هزار لره مباشد . 

دراوایل صادرات تربال ازایر ان اول‌بجاوء فرستاده می‌شد از تجا بوسله کننی 
به هانکانگ و سنگاپور حمل می‌شد بعد از راء علخ و کانال سور فرستآرہ شد : 
فعلا تر با خالس به لندن فرستاده مشود که درآ تجا مورفینآ ترا استخراج می‌کنند 
وقمتی ازآن حمل به اهریکا شود وسه چهارم کلیه صادرات تراك ابران که‌باشکر 
و نشاسته مضلوط است از راه هاتکانکك به چون فرستاده مشود وتربالك ایران امروزه 
تر بالگ هملکت عثمانی را از بازار چين خارج نمودء و باعجله تمام دارو باتر باك هند 
رقابت می‌کند(۱) . » 

(۱) در کتاب موسوم به ترییت اطثال در مدارس که در سال ۱۳۶۷ هحری شسی 
ار طبع حارع شده راجم به سوضوم تریاك اس ارات درصبحه ۷۳ بوغته است : 

یك موضو م دیگر که در ایتجا ی‌تناسب نوست تذکر یدھم آن محمول تریاگ ایران 
ایت که اتا یکی از متابم میم عایدی ذارهی و ماعان املاه می‌باشد وخزانه حولت 
بر اذ این راء میالع هنشت بهر» مند است ونمی‌توان نرا باين سهولت و ارذانی ازدست 
داد حار و جنجالی هم که در خارج دراطرافآن برا ده خالی از دسایس سیاسی‌تیست 
و ایشکه متوسل سی نود که جلو گیری از ایں سم مهاك بر ای خاطر عالم شریت و حط و 
میانت اوزاد د اناں از این حبحون کننده است ۰ سور میدود حفیمت تداشته باشد 
اگر رامت امت اول باید آلات متاله را از بې برد و آچا دا دوم نموه و میلیو نپا 
نضری بشری دا در اسادت دبند گی پنام حق امشه‌ار مقید داشنهاند آداد ساحث و برای 
آنها حق حیات قال شد آنوقت دست پاین سه ها زد , ددسین هم دید ي #مل وردب 
ای محمول یرای بر لادم است یاته در صورنیکه مقداد معی و محدود برای سلاعتی و 
احتیاج انان لازم امت یاید دید آن متدار می ومحدود را در کها یه عمل آوردآب 
وهوا د اقاب و ذمین کدام تتطه از باط عالم برای این محصول بهشر ومناسب‌تر دمحسرل 
آن مرغوب تراست ." 

ازهر نحل ریک باتد دتا احتباج فرقالمادة به محصول مریالك 'یراں دارد بر ا 
بتصدیق علماه این ف تراك ايرآن بهترین تریاکهائی است که دد‌سایر سا دتا په سل 
ص‌آید . 

حال اگر سر سیامی باشد فقر وبربثانی ما محرك اما موشوع نباشد استقلال 


یه درجاشیة صفحه بند 


۳۳۹ 


همین موضوع رقابت بودکه بعدهاسیب شد دراطراف تربالایران هو وجنجال 
غریبی در داخل وخارج بلند شود روز نامه‌های وظفه خوار درمقالات خود عنواناتی 
برعلیه صایرات ترباك ابران برپا :مودند تاکار بجائی کشد که تمایندگان مخصوصی 
برای مطالعةٌ اوضاع واحوال تر باك ابران باین هملکت آمد‌تد بعدها این مئله چه 
صورتی پیدا مود موضوعی است‌که مر بوط باین‌جا نیست‌که از آن بحث شود . 

تراك از قدیم الایام در اران ععروف موده و آنرا ىك قوع داروی مور ی در 
مداوا میدانستند وحکماء این دارو را باپستی اتات دیگر مشلوط نموده درسالجه 
بصی امراش بکار می برد ند و لی کشدن‌آن بطور که امروزم شايع ومعمول است‌نبوده 
این عادت اشتهار کلی دارد وازهندوستان یا بران سرایت‌نموده مخصوصاً دراواسط قرن 
توزدهم میلادی مطابق ۱۲۶۰ مجری تا این تارج آثاری از استسال پافور دیده 
نمی‌شود(۱) . 

پیداست که درزمان محمد شام ازات‌عمال آن کی درایران اطلاع نداشته و لی 
دراوایل‌سلطّت ناصرا لدین‌شاه وہس ازمر کک میرزا تقی‌خان‌امیر کبیراین عادت عشتوم 
جقبه از جاشیه صفح قبل 
عالی سا هودد حسد مایرین نگردد دمتصود اذ بین بردن یك چنین متبع عایدی رعبتوارپاب 
وخزانه باشد واگر هزاران نیرنکه های دیکردردتبال س‌های سیاص وجود نداشته باشد 
آنوقت باز ما استحتای این دا خواعيم داشت که محصول تر باك محدود ومعین دنیا دا در 
ایران تهیه کنیم . ذیرا محصول تریاکه ما در زمیں حاملخیز اپران در نير آفتاب 
درخثان و حیات بخش بهار ودراثر آبهای فراوان این قصل بهترین نمونة تراك دتا را 
بو سود مبآورد ۰ 

دداین مورت ما بحک احثیاح دبرای خاطر مپتلایان پامراض بیدا رکه تریاکه 
یکی اذ اسباب بمبردی آنهاست نا کزبريم ک ذراعت تریاك خود دا اداعه دهیم. س۷۳-۵- 
تر پیت اطقال درندارس تا لیف مود مود (دسول نختبی ) ۰ 

(۱) دجوع شود به دسالاً که دکتر نلیگان در سال ۱۹۲۷ نوشته است این است 
آن کتاب 5 
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۳۳۵ 


در خراسان پدا شد چه اعالی خراسان پجنکجوئی و سلحشوری در تاریخ مروف 
می‌باشند - 
بدیختانه ابن ابالت پرعرض وطول ایران در هسایگی عندوستان واقع شدہ 
ستان وبلوچستان‌نژوصل باینامالت‌است روح سلحشوری سکنة خراسان وسجاورت 
آن باعندوستان باعث شدکه روح جنگجوئی امراء شید و شجاع و صقات مردی و 
مرداتگی آنها به مرور زائثل شده این برود . 
این يود که دراواسط قرن فرق الذکر بك قاقله از مرشدین واقطاب حندی‌که 
دارای کرامات فوق العاده بودند وداروی هردردی راعی‌دانتند وجلال تمام مشکلات 
بدمار می‌رفتند و هر فرع مرض ذائی و عرضی را مداوا می‌کردند ملخ وار به ابالت 
خراسان ریشتند و هريك از آنیا مشیر و مشار امیری از امراه خرامان گردید 
یکی از آنپا نز تصب مرحوم آقای ممتوفی الماك شد که شمایل و قر او را 
ادروزه می‌توان در مقبره ثریهٌ وتك زدارت نمود و این شخص معروف به سید هندی 
بووه (۱) ۔ 
این بود وساه انار واقور در خراسان و رفته رفته از خواص به ءوام رایت 
تمود عوری شد که استعمال آن در تمام خا نواده‌ها معمول وهر-وم‌گردید وهر کس ‌هم که 
از نامر ابالات بخراسان رقت اگر ماره اش مستعد بود در مراجمت این عادت شگین 
را به سوغات آورد بواش بواش در عان ابلات یز سرایت لمرد مسوا در قدمت 
فارس ومیان ایلات که شیوع بزا دارد گوثی تراك نیز مانند میکروبهای امراس 
صری است اما نه ہه‌آن سرعت بقول انگلیسها آرام وآهسته وای باحرکت دام بېمه 
جای ایران سرابت نموده است فقط فرق و اختلافیکه بین این دو آلت قتاله موجود 
هی باشد امن است‌که مردم از میکروب وبا وحشت موده فوری درصدد جلوگیری‌آن 
(۱) سئوقی السمالك (عیرذا یوسف)] پس از قراغت ازکارهای دولتی اذ نامر الدین 
شاه اجازه میخواست پهویك برود شام می‌دانت که توق به سپد هندی که در ونك مقیم 


بود ارادت دارد يك روز درحاشية کاغذ مستوفی السالك نوشت من زار سید هندی بويك 
کمن داد يزيد بدرك . 


۳۳۱ 

پرمپا بند وخود میکروب آن نیز عمر معن دارد وهمینکه ءمرش بایان رسید خود 
بخود از ین می‌رود - 

ولی ترياك چنین مت آن دشمن‌بشراست ونلا ترا په مرور برانداخته حعدوم 
هی کند که اثری باقی نماند . 

دراین فمل لردکرزن ازجمله سائلی که مورد بحث قرار داده یکی عم مله 
معادن ابران است دراین باب نیزشرح مفصلی می‌نگارد وازقول اشخاص بسیر وعطلع 
شواهد آورده و معاون ایرالرا در عیان همالك دنا بی‌تظیر ععرفی می کند جلاوه 
عدمٌ از ممنفن این علم را اسم می‌بردکه مطالعائی در این حوطوع بخصوص در ایران 
لمودها ند . 

کرزن می‌گوید : « ازمعادن ایران درزمانهای قدیم قبل از اسلام استفاده شده 
است ولی تمی‌توان گفت در چه دوره و مالی بوده اما کار اتداختن آنا در زمان 
شاه عباس کر بوده که این شهربار باعزم معادن ابرانرا بکارانداخته وازآ نپا استفاده 
لموده است . 

تادرشاه اقشار که فکرجهاتگیری داشته و آ ترا جداً تعقیب مي‌نمود و مخصوصاً 
برای‌امن صدکد در بحرخزر تفوق‌بحری داشته باشدکارخاته آهن ذوب‌کنی را درآمل 
ماز ندران دایر نمود از آ هن معاون ابران‌گلولههای توب وسایر اسباب توپخاته را هيه 
لمودند ۰ گر های کی ولعل اسبان ازآهن ایران ساخته می‌شد . 

دراو ائل فرن‌نوزدهم تیز عباس میرزا نامب لسلطنه‌یکارا نداختن «مادن آذر با بجان 
را نشویق می‌نمود - 

درسال ۱۸۱۵-۱۲۲۵ شخصصانگلیی موسوم به یلیام سن (۱) معادن تاحیه 
دیخ در بند تزدیکی قریهُ ثر کماتجای را بکار الداخت بعد دراثر بخ ش آمدهای‌بعدی 
تمطیل‌گردید . 
درسال ۱۸۱۵-۱۲۳۰ نز گاپیتان موئتیت(۲) ازطرف تایبا ل لطنه عأمورشد 


[1] Willlamson 
]2( CGaplain ۲ 


۳۳ 

راجع بمعادن آهن تسققات کند : 

در سال ۱۲۵۲- ۱۸۳۶ دراوایل سلطنت مجمدشاه سرهنری لندسای بتون!۱) 
مکدست‌گاء حاشین بخار و بك عدہ کارگر از انگاتان آورده مشقول کار شد و عبلفی 
درععادن آهن قرچه داغ حصرف تعود ظاهر امر چن هی امود که فایده چندان بدست 
یامد .»(س۵۱۲) 

داستان معادن‌قرچه داغ وامتبازس هنری لند سای‌یتون خیلی مصل است بسحا 
یکی از موضوعات سیاسی شد وانگلیس ادعاهائی‌برای آن نرنیب دادتدکه درسقر لامة 
عرزا حن خان آجودان باشی مشروحاً نوشته شده و درجلد دوم با تقل اشاره 
شده است ۔ 

بترن عذکور فرماتی از فتحعلی شاه بدست‌آورد که خود و بخرج خود معادن 
قرچه داغ را بکار اندازد شاید اگر مداومت می‌شد بمید نبود به تایج محیحبرسه 
ولی قتابای سصاسی که در ملطانت محمد شاء پش آمد او یز محادن را ترك لموده و 
ازآ نها استفاده لکرد وشکایترا پش دوات انگلیس برد واین ازشکایت های ارد - 
پالمرستون بودکه برعلیه محمد شاه وحاجی میرزااآ قاسی تشکیل داده‌بود . 

موضوع ععادنابران چندی سا کت وآرام یود دیگر سحصی ازان درمیان‌تبود 
تا ايشکه عیرزا حسین خان سپپسالار بمحنة سیاست ابران کد شد ومقام صدارت 
را درسال ۱۲۸۷ دارا شد و بقول سرهنری رالشون برای حل قضایای حپم که مدتپا 
ین ایران و انگلتان درجریان‌بود بك چنین شخص صیمی دبت‌پا نگاتان‌سدارت 
انتخاب‌گردید ودرعیج زمانی عانند دور میرزا حسین‌خان سپهسالار انگلیس دوستی 
پاین درجه که در زمان او رسیدم بود سابفه نداشت‌این مرد تاریخی ابران امتیازتمام 
عمادن ابرالرا پاسایر منابع روت ایران بضوان اماز بارون رو شربرای هدت عفاد 
سال یکی از اتباع انگلیی موسوم به ارون جولوس روبترواگذار نود من دراین 
باب مضللا درجلد سوم شرح داده‌ام وعاقبت آن‌امتیاز راکه‌بچه مشکلات سیامی دوچار 
عد قبلا اشارء‌نموده ام درآن اوقات این امتباز بالاو بلند که درتاریخ امتبازات‌گنشه 


]1[ Sir Henry Lindsay Bethune 


۳۳۳ 


وید هیچ فظیر نداشت باطل ولو گردید . 

اما موضوع‌آن از میان ترفته‌بود ومنظر بودند دیگری مانند میرژاحین‌خان 
پیدا شده این مشکل را حل‌کند ابن‌بار این روح انگلیس دوستی درقالب میرزاعلی 
اصفرخان|تابك اعظم ابران پیدا شد جزوسایر امتبازات که درسالهای اخیر تاصوالدین 
شاه باتکلا داده شد یکی عم اعتیاز معاون پوو که در سال ۱۳۰۶ - ۱۸۸۹ بهعان 
شخص سابقالذکر وا گذارشد که شرحآن قبلاگذشت ۲ 

۱ ارد کرزن راجع به محادن| بر ان که در کدام نقطه وچه معد تی در کجا وجود دارد 
شرحی دگاشته ادت کہ نقلآ نها درایتجا بی‌مورداست‌اما درخاتمه چندجمله منویسه 
که دراین‌جا تذکرآن لازم می‌باشد دراین‌باب می‌گوید : « حالیه خیلی زود است‌که 
بتوان بطور اظمینان بخشی راجع بايةٌ معاون ایران و عملیات آنپا اظهارانی لمود 
اطلاعاتی که من دراین باب دادهام وممکن است درآ تیه هم دريك کتاب دیگری اگر 
احتراج باشد علاره تموده معلومات‌بیشتری راجع بسعادن ابران‌بدهم حال‌چنین میتوان 
تیجه کرفت که معادن ابران میدا نش وسم - پرمابه وبرای عمل داثره بزرگی را 
داراست دراین شکی نست که درآ دہ نابج حیرت‌آوری از ثروت طیعی که‌حال 
کدف نند و کمی‌ازا نبا اطلاع تدارد پیدا خواهد شد وامروزه درارزش ذاتی معاون 
ایران جای بح نیست وارزش صحیح آ نپا دراین است که معلوم گرده در چه نقطه 
وچه معادنی وجود دارد وعی‌توان‌از | نپا استقاده تجارتی نمود و وسله حمل ونقل‌آن 
چت ؟ 

بك توع مشکلانی دمگردر کاراست ما نندآب وعوای سحل که درآ نجاها ثروت 
طییمی «دفون‌است بعلاوء چگ نه می‌توان ماذین وآلات را بآ تجاحمل نمود وروحیات 
اولیای امور ایراثرانیز باید درنظر گرفت اين‌ها مواتعی حستند که فط ک ان که‌تبجر به 
دارندا پا را مي‌شنامند . 

هر کاه زغال وعس عمکن باشدکه بحد وفور تحصیل شودکه رفع احتیاجات لمود 
وعصرف دوز آفرون را جراب دهد واز محصول معادن پر بهائی‌که قبلا از آنا سحبت 


۳۳۴ 


شده است بسپولت بشود از داخله به بنادر حمل ونقل نمودکه در بازارهای اروپا با 
سایرممالك آسیائی به مصرف رسانید من تصور می کن کهآ تیه معادن ایران‌س‌امیدبخش 
خواهد بود .» (۱) 

فصل ببست و نهم کتاب کرزن راجم به تجارت اران است این فصلرا مواف 
دو قسمت نمودهیکی‌راجم بتچارت ابران ‏ اروا دیگری راجم به تحارت‌اهروزی 
ایران. «طالعه مردوقصمت از نقطهٌ نظرتجارت ایران بی‌نهابت عفد می‌باشد چعرقا بت 
دوشن روس و انکلیس در این قسمت تا حد بشتری روشن است خود ملف نیز در 
مقدمه همین فمل به موضوع رقایت دواتین اشاره نمرده چنین می‌نکارد : < قصد من 
این است‌که اوضاع واحوال :جارت فعلی ایرانرا مجسم‌کرده بعد ازرقابت تند وشدید 
که ین دولتین روس و اتکلیس است بحت کم اما دراین کار لازم می‌دانم بسابقه 
تجارت این مملکت که چگونه پرده اثاره کم وضمناً بموضوع روابط تجارنی سابق 
که سیب شد بن ای آن و یك عده مالك اروپائی که عدتها آفتاب عمر آنها غروب 
کرده است‌گوش زد کنم این ممالث اروپاثی در گذشته بتدریج بنادر وبازارهای عمده 
ایراترا بروی تجارت عمومی مفتوح نمودند تااینکه بعدها درا بنده تحت نفوزتجارتی 
دو دوت امروزی که درآن اپام هتوز اختر سماد شان طلوخ نکرده بود درآ نده این 
سایق روابط بان جا کشیده شدکه ابران از روی مل و داوطلبانه امروزه خواعان 
متاع هسکو - منچسترو بمشی‌شذاخته شده است . 

عنوز من کتایی را سراغ تدارم‌که بطور منخلم و از روی ترتیب صحیح تاریخ 
روابط تجارتی راکه ریب سسدو پنجاء سال است بین ابران واتگلستان برقرار شده 
شرح بدهد اگرچه برای دویست وپتجاه‌سال‌آن مدت تمایندگان تجارتی‌مقامته‌ابندگان 
سامی را داشتتد کارخاتها و عمال آنا ولاف فرستادگان ردمی سیاسی را انجام 
Scarcely any Country of Thae Earth Can vie With 7 to‏ )11 ۱ 
Riches in Metals Especially copper Ils Unbounded Wealth in Coal ,‏ 


Iron and Copper Deposits Only Awaits Exploratian In orde to Set on 
Foot ۰۱ Mfightv Ipduslry . P . 510 Vol . 2 


۳۳۵ 
میدادند فرما نهای سلاطین ایران و احکام پادشاهان انگلتان یبای قرار دادها و 
مماهدات بشمار می‌رفت نوشتجاتبکه از امن ایام عانده است بار زباد و داستانهای 
شیرین از آنا به گار مادده است که باد بودهای گرانپا و ذی قیسی می‌باشند و 
تمام آ نپا حاکی از اعمال تيك گذشتگان انگلیمی است که برای انگلتان يك 
نوع افتخار بشمار ات و مربوط نمودن این‌ها این اهمت را دارا خواهد بود که 
یك صفحد تاژه نز به تاربخ گذشت علاوه می‌شود که درجمم آوری آن فلت شده 
است و امیدوارم در این عمل نشان بدهم روابط انگلستان با ایران چه قدر قدیم 
بوده ودارای‌چه احمیتی است وازحیت بر تری هنافع مادراحیای ترقیاث عادی مملکت 
اپران جه ارزشی را داراست . 

ایران دروسط شرق اقصی وممالك مغرب واقم شده ودر شمال وجنوب آن حو 
درای قابل‌کنتی رانی‌است وباین جبت از زمانهای قدیم مملکت ایران وخالت‌های 
مهمی در تبادل امتعه تجار تی بین آسا و اروپا داشته است دد ادوار فدیم کاروالهای 
بی زبادخزادن مالك حندوستانرا حمل تموده ازدشت‌های ابران برر داده بسریای 
مدیتر اند رسانیده|تد ملاحان ایام قدیم قرب چپار هزار سال قبل‌از فیتی‌ها گرقته ا 
در با اوردان عصرحانر بادر ومواحل جوبی‌آن معلکت را دور زده به تمام‌بازارهای 
بنادر وحزایر آن رفت وآمد واشتها ند . 

اوناع واحوان ناماعد شمالی سیب بوده که کر دربا توردان در محر خر 
آمد وکد داشته‌اند با این حال تاریخ بحر پیمافی کفتی‌های تجار تی دربحرخزر اگر 
چه دراین سنوات اخیر شروع لموده بودلد باز در سوانح واتفاقانی که برای آنها رخ 
داده از عاب ءغرائت بحر پمائی جپان بشماز می‌رود که کمتر از سوانح و اتقافات 
دریای حنویی تمی‌باشد . 

معروف است که ناریح قدیم عبارت بوده از کوش و جدبت هاثی که عال - 


التجاره شرف را از طرق خلیح فارس و محر آجمر بارویا ر اند و اریخ عصرحاضر 


۳۳۶ 

پر عارت از این است که طریق بحری برای عندوستان از راه داد امد افتتاح 
کنتد(۱) . 

عد زیادی از ملل و دول مختلف در مدت سالان دراز که درست مطایق با 
تاریخ لوشتة بشری است سعی نموده کوشیده‌اند این روابط نجارتی ]سا و اروپا را 
دراختیارخود داشته باشند بنایراین این ععلات تأثر ات زعادی درابران دائته‌است. 

فنیقیها - آشوریها - با پلیہا - بونانیها - اشکاتیان - رومیہا - اعراب- 
ژاویها _فلوراتین‌ها - ونیزیها -ترکها - پرتقالیها- انگلیها - علشدیها_فراتسویپاد 
وروسها هريك از این ملل بنوبة خودکوشیده که‌کلید این بنای براز گنجينهٌ شرفی‌را 
بدستآورند وتجار هرمعلکتی هرطربقی راکه سراغ داشته چه ازخشکی وچه ازراء 
دربای وده‌اتدکه باین آرژوبرسند بحضی از آ نباعلاود برشقل‌تجارت هورخ نیزبودهالد 
بیرق هرمللی نویه خود درا بپای ابران باهتزاز درامده است وسکه مماکتآن در 
بازارهای ابران , 

دراینجا ءژلف تاریخ اعصار گذشته را راجع بخلیج فارس وثجارت آن بیان 
می‌کیدکه اپن خود بك موتوغ تجداگانة است که پد خواهدآمد : 

اداراجم مت دوم که عبارت از ارت فعلی ابران باشد این‌قسمت درحفیقت 
تادریخ تجارت قرن لرزدهم میلادی است واین هنگامی است که رقابت دواتین دوس 
وانگلیی مکی از مائل عهم سیاست تجارت وین شده ودامنة این رقابت یز همين 
قدر که فرن نوزدهم پیش می‌رود آ ہم بشدت خود می‌افزاید . 

درمقدمه از الشاصکه در قرن لرزدهم میلادی راجم به تجارت ابران کتلب 
لوشته الد صورت می‌دهد این خودیك منیح اطلاعات جداگانه است ونشان میدهدکه 
درمبت قرن گذشه نجارت خارجی ايران چه تغیرات بخود دبده و چد اشخاصی 
با مگرهای این سحنه بووماند . 

موضوع بخویی روشن است چگونه راههای کلروان رو ايران به مرور هتروك 


[1] Reqort On the امعم‎ Of fhe India Office . By Sir GC. 
Hird Wond - ع‎ 
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شدہ راههای بحری جای ایشها راگرفته است » تجارتآسیا بااروپا پایالمکسازایران 
عور میکرده ولی در قرن گنشته براسطه ترقیات فن دریا نوردی و کففیاتی که برای 
بهبودی کشتی‌ها از بادی به پخار به تدریج پیدا شده تقریباً می‌توان گفت حمل و 
نقل‌های عتاع تجارنی از خشکی به دربا اسصار پافنه و داخله ابران نیز که عبر 
عمومی قوافل بوده یه در باهای شمال و جنوب آن مملکت اختماس‌پیدا کرده‌است - 

مندر جات کاپ ارد کرزن درا ین‌قمت اطلاعات ب‌ناقعی بدست‌می‌دهد چقدر 
به موقع برداین اطلاعات در رست رس عمومی گذاشته میشد و اولیای امور اطلاعی 
بدالها پیدا مي‌نمودند . 

دراین قمت ارد معظم می‌تریسد : « موقت جقرافیائی ابران طوری واقم 
شد که در ازمنة قدیم فقط راه کلروالوو از این مملکت بوده و ایران واسطة تبادل 
مال‌التجاره شرق بقرب با بالمکس برده است ولی امروزه آن راهیاثی را که قوافل 
سی یمود ند عترواك شده از خاطرها فراموش‌گشته است ودوره روان وفافله نیز بیایان 
رسلم است . 

ترقیاتی که درفن بحرپیدائی شد واختراع یځار بجای بادبان , کشتی رالی در 
دریاها را فرق‌العاره آسان لموده است . 

دریاهای شمالی وجتری ابران که یك وقتی وسله اعنیت ومحافظت ابران برد 
امروزه اساب ضعف و رسله خطربرای آن‌کشور شدم است دیسر خزر قرمافووایان 
عسکو ودرخلیج فارس بربطا بای کبیر اسباب مزاحمت شفعانه صادرات و واددات و 
حمل وتقل] نها که بك وقتی همه رامفتون کرده و صف ملل اروپا را اذاين راه عتمول 
نموره پرد امروزه بست روس واعکلس افتاده است - 

افتخار بکه پر تقال برای تجارتامران داشت‌امروزهآن افتخار مدفون شده‌است 
دبگراسآ نراهم درایر ان‌نمی‌شاسند جزاینکه چندلوله ترب پوسیده باچند پرجهای 
مخرو به از نها بادگار ما ند‌است بك وقتی‌هم هلندی‌ه مالك رقاب خلیج فارس‌بودند 
ونس وزتو مدتپا است که ازا بهای اراز کنارافاده‌اند . 


اراعنه امروزه در بازارهای ابران مشغول داد وستد هه واستفاده از تجارت 


۳۸ 


ابران می‌بر ند لکن ارامته بك ملت بشمار لمیرود ثروتآتها مر بوط پشخص است . 
آمروزه تفوق بحری قنه را حل تمودء است » مبارزه امرون بین دو دسته است و بدو 
قت تقس شده است دولت بحری شمال و دولت‌بحری جنوب دولا لمان- اطریش 
و فرانسه سپهی از واردات برای خود قائل هستلد اما انپا را لمی‌توان جزو رقا 
محسوب نود حالیه پحث دز این بارژه بین دو دولت است که فعلا درجر بان است 
ومقامی که حر بك از این دو دسته درتجارت ابران دارا شده‌اند مورد توجه عی باشد . 

اگرچه ظہور رو پا را در این صحته از زمان پطر کبیر مك عامل خطرناکی 
ھەرفى تموده آند وعدم موفشت تجارت انگلین رام از بحر خزر ور اواسط همان 
قرن مربوط به همین موضوع می‌دانند اما قطه اين قدرها مهم نبوده است هگر از 
اوایل قرن اوزدهم در این بیست وپتج ساله اول قرن حاضر ( نوزده ) مخصوصاً در 
معاعدهٌ تر کمانهای در سال ۱۲۳۳ - ۱۸۷۸ که از این تاریخ تفوق تجارت روس در 
شمال ابر ان مرس شد اساس‌آن بمدها مسکم گرد یدم است . 

درمعاهد؛ گلتان که ورسال ۱۸۱۳-۱۲۲۸ بسته شد در ای خرر بدست روسها 
اتاد درسال ۱۸۱۷-۱۲۳۲ برملوف(۱) وزیر مخذار روس اناهار داشت که قونولگری 
دولت امرراطوری روس را در رشت برفرار کند ولی از این اضرا شحه تگرفت تا 
اینکه در بند - باد کو به و لنگران بدست دولت روس افتاد واینها بنام بنادر روس 
تامیده گشت . 

باانعقاد عپدنامةٌ تر کماتجای ومع قب " تعپدنامهٌ تجارتی بکلی توق نجارت 
روس را درنواحی شمالفربی ابران ابت تمود (صس۰.)۵۵۶ 

در تعقیب این مطالب مولف شرحی از توسعهُ تجارت روس مینگارد که بحث 
درآ نپا طالب این کتاب را س زیاد خواهد نمود . 

اما راجع به‌تفوق تجارت انگلیی دراین باب می‌توبسد: « خوشبختا ند درم بل 
بر تری تجارت روس در تواحی شمالی ابران که شر ح آن‌گذشت برای دولت اقگلر 

تبز درمرکز وجنوب ابران موفقت حائی حاصل شده است وتوازن پید! نموده دداین 

]1[ Yer ۷۶ ۱ 
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قت ها پواسطه بعد مکان ودوری روسپا ازدر بای حندوستان برای آن حوات ممکن 
نستکهبتواندباا بگلستان رقابت‌کند وانگلتان دراین نواحی‌تجارت خود را طوری 
عسکم لمودء است که بتواند ازهرتجاوزی ایمن بماند این برتری اعگلستان در این 
قت ها که پواسطه یش‌بنی وجدیت های قابل‌تقدیر بر بتانای‌کبیر درآرام نمودن 
وامنت دادن درخلیج فارس از سالهای اول رن توزدهم برقرار شده و بدون تطل 
این تفوق تاامروژ قر درحال ترقی وتوسعه است . ص۵۵۷ .> 

بعد ازاین مقدمه ملف داخل درموضوع تجارت درخلیج فارس شده احصائیه 
آ را هی نوسد این قت تز از موضوعات میم کتاب ارد محظم سی‌باشد . 

درصفحة ۵۵۹ کتاب ارقام صادرات ایرانرا می‌نگارد ومیزان عبلغ را برای‌سال 
۱۸۸۸4-۲۷ برای‌کله صادراتابران ۷/۷۰۵ تومان واردات‌بابران درهسان 
سال ۰۰۰ ۱۳/۶۹۶۸ توسان - 

درخاتمه این فصل‌که بنظر نگارنده ازنظر تجارت ابران باخارجه مطالعهان 
فرق‌الماده مهم می بأشد 

مو لف برای تجارت آبنده ایران اینطوز می‌نوسد : « پس از مطالعه و دقت 
وبحت جه این است که اوضاع واحوال فءلی تجارت ابران وتقسیمات‌آن اگراآینده 
را در نظر بگیریم از نقطه نظر عنافم انگلستان می‌توان فوق الماده اعید بخش 
دور نمود . 

آ با کردن‌بنادر که پاید شروع شود ازماٹل عمدم‌است فعلاساختن راهها شروع 
شده(۱) احداث رامآهن نزدرآ بندہ عملی می‌شود این‌ها وسلد خواحدیود که‌مجارت 
ابرآن رو بقزونی رود وتجارت انگلیی وایران ترقی‌کند . 

اغب اساب تمجب شده است » درصورتیکه ممکن است دراین زمیندها اقدام 
نمود چرا به مرحله عمل فرسیده است » البته بواسطه فداکاری افراد کارهای زياد 
عي‌توان اتجام داد 

(٩)ددایتسا‏ اشاره بانتیاذاتی است‌که سرهتری ددوموندولف تومط میرزا على امغر 
حات اثایك اعم ازمامررالدین ثاء بدستآوه ‏ "یاب " < خواهم داد. 


aa 
یکی ازشاهکارهای روسها این‌است‌که هرچند وقت بکبارمتا ع تجار تې‌خووشا ترا‎ 
پععر نمایش درمیآورند نها را باوضم بار جالبی درا نظار جلوه می‌دهندطور که‎ 
تمام اعالی مرق زمین متتون! نا می‌شوند» دراین حورت چرا باید متاع انگلتان‎ 
- وعتدوستان درطهران بعر نما یش گذاشته نشود‎ 
تمایندگان اطاق تجارت واشغامبکه درفن تجارت بسرت دارتد چرا بایران‎ 
مسافرت لمی کنشد ؟‎ . 
چرا فروشندگان مال النجارء انگلستان بازارهای ایرافر! در دایر؟ تجارتی‎ 
خودشان محسوپ تمی‌دارند ؟‎ 
من هیچ مملکتی را مانند مملکت اران که بان آنداژه دارای اهمیت‌باشد در‎ 
. فظر سارم بلکه سراغ ندارم که‌این اندازه رقت ومطالعه لازم واشته باشد‎ 
تچارت انگلستان باید پاسلیقه ایرانیان‌آشنا باشد و بامیل آنها عمراه بروندو‎ 
... وبرطبق پسند ]نها مال‌النجاره تپیه کنند‎ 
عرض پارچه - طرح‌آن .. ردگهآ میزی - پپنای‌کنان وچلوار تمام اینپادارای‎ 
. آهیپت مخضصوصی است‎ 
ملیقه وتوق ایرانی خبلی دقیق و حساس است ؛ بعلاوه عادت و وق و سلته‎ 
. عرملتی را باین ور نظر گرفت‎ 
«تاعیکه در يك شپر مقبول است درشهردیگر قابل پسندئیست چیزبکه أمروز‎ 
- مرغوب است شاد قردا خر دار بیدا لکند‎ 
الته بادرنظرگرفان این شرابط و با اقداعات موفر بریتانیای کبیر مبتواند از‎ 
. تجارت مراناتظارات قاپل مااحظه داشته‌باشد‎ 


۰ ۳۹ 9۹ ۰ 
فصل شصت و9 نهم 
لرو کرزن از سیاست روس و انگلیس 
درایر ان صحبت میگنلد 


اشازه به نامه امیر عبدالر حمن‌خان - عقیدخ کرذن راجم 
به سفار تخانه هاگ دول دیگر در طهران - ال دوابط ابر ان با 
اقفانستان ۶ دولت علمانی صعبت هیگند - علاقه ایر آنیان ده 
هر ات - انگلیسپا براق جدا گرین هرات از ایر ات با اير ان 
جنگید ند - لرد بیکاتز قلد حاضر شد هرات زا در ال ۱۸۷۸ 
باير ان مسترد دادد - کرزن این عمل را خطای غير قابل عقو 
می‌داند - هر ات کلید دروازة هندوستان است - اشاره به قضرل 
حکمیت در بارخ سیتان- تہدیدات دولت انگلیس یار ان در یاب 
شرات - لرزن لخگر افغانتان را میب ٩و‏ عبدالر حصن تان دا 
هفرور می‌خواند -کرزن از دوابط ابر ان دعتماتی بحث هیگید. 
ردابط ايرآن با دولتین ردس د انگلیس - تجادزات زوسیا در 
اپران - تصرف اراضی ایران - از طرر سیاست ددسیا در ابران 
صعبت می کند - فتوحات روساباعث از بین دفتن نفوذا تلا 
بوږ - اتاده باثرات چناد روس وعثمانی ددسال ۱۸۷۷ اخاده 
باسراي ایرانی دد هوان ترا لمه که روا آنا را آزا کر دندب 


TAY 


راه اهن ماوداء بجر خزر - تجارت روس نقرد دولت روس 
خطر روس نبت باير ان - کرژن نقحه روا دا براق شمال 
ایران شرح می‌دهد - بدورخ بلاطین صفویه اشاده میکند له 
روسپا در آن ایام در نر ایر انیان چو نه بوده - ازم زاحان 
خان سپرپسالار و امتیاز بارون جو لیوس رویتر شرحي می‌توید- 
الفای آن امتیاژ را دراثر قشار دولت روس بی‌داند - دسوژی 
کرزن برای ايران - کرزن خود داطرقدار چدی !یران درمقابل 
رها نخان می‌دضد - روا رانیدید میگن د که بجنوپ ای آن 
نظر سوء ندادته باشد - کرژن عدعی ابت دولت اتگلس دد 
جنوب وخلیج فارس‌ساقم ریاد دارد - کرژن وید عقل وفراست 
سیاسیی آیر انیان‌يكهو هبتی استا لپ ادر رشت ار آنیذات ی اتب 
کرژن وید اير اتبپا از ذوسپا ترس داد ند - لرژنگوید دوسیها 
نبت بایران سوء قصد و نیت تجعاوز داز ند این درست با سیاست 
] تگلیی ددایران مغایرت دادن آشاده‌پجنگ بال ۱۳۷۳ شارا 
بان آير ان و اتگلیس - آناره به مافرت هاف شاه با لدت 
کرژذن گوید عقدرات ایران تا حدی با مقددات انگلیس توآم 
می باشد - طمم روسپا به تصرف خر اسان‌بر اک دست پاقتن بير ات 
به سیستان و بلوچستان‌است - ردسپا به خلیج فارس چشم دوختف 
اتل لرزت دولت اتليس را حامی اران عضر فی میں گناد ی 
هوازد دوستی د دشمنی دولت اتګلیس را در ظرن نوژدهم می 
شمارد - تاریخ سیاست اتگلیس دا در ايران در قرن نوزدهم 
بچپار قسمت تقیم می کند - سیاست - نظام - قچارت - 
تلگ راف - از طرز سیاست انگلس در ايران براق آینده صحبت 
هی نا دولت !کلیس در شمال اپر ان تفرتی ندارد ولی به 
چنوبابر ان زیاد علاقه منداست - کر ژن‌لوید باخلاق وروحیات 
ایر اتی آهنا خده‌ايم - رذن اوضاخ و احوال آن روذ ایران 
زا شرح عیدهد - به دسالل ترقی ددایران تردن امیدوار سح 
از دقاع کشود ايرآن محبت م کند - روحیه ملت ايران دا 
می‌ستاید - صعبت از شاه آیندخ ایران - صقات ملت اير ان - 
نظر نهالی کرزن برای ایران 


۳۵۳ 

فصل سیم کناب لردکرزن راجم بیاست روس وانگلیسدرایران‌است(۱) 

دراول این قصل ازعراسلةٌ امیرعبدا لرحمن خان امیر افقاتتان که بفرماتفرمای 
عندوستان توشته است شاهد میآورد و آ ترا مطاع لین هل ترار می‌دهد . در آن 
هراسله امیر چنین نوشته ات : « چرا بايد رشته,دوستی را با متراض سوء طن 
قطع‌کرد (We.‏ 

دراین فصل مر لف از سیاست دو اتین روس وانگلیں در اہران بطور عشروح 
سحبت می کند وبحث طرلاتی دارد . نات او فریب به پنجاه صفحه از کتاب رااشغال 
تموده است نقل تمام آن مطالب درامنجا خالی ازاشکال تست ولی ارآ نجایکه این 
قمعت از کتاب فوق‌الذ کر دارای اهمیت بسیار است من په مطالب مهم و برجسته آن 
اشاره خواهم نمود . 

درایتدای فصل مذکور این طور می‌توبسد : « درفصول قبل از سیاست داخلی 
ابران مثروحاً بحث تموده‌ام ابنك درخانمه| خرین فصل کناب خودرا بساست‌خارجی 
آن مسلکت اختصاس می‌دعم و اين موشوع عربوط پروابط سیاسی ارات بادو درات 
رقب می‌باشد که عبارت ازانگلس وروس باشد . 

روابط دوات ابران با سایر همالك ارزیانی واعریکا مربوظ بقطضایای دیگر 
می‌باشد از قبیل موضوعات تجار تی بامر بوط بکشیت‌بای روحانی است این روابط تز 
چندان مهم تیست غالبا به وسیل قونو لکری انجام می‌شود دول فراتسه - آ لمان ہہ 
اطرش وایطالی درطپران سار تخا نه دارند ولیآ تپا را زاید نمور می‌کنند ١‏ ابران 
فقط دو هدسایه آسیائی دارد که با آنها هم حاك و هم سر حد می‌باشد یکی دولت 
عتماتی دییگری امارت افقانستان؛ روابط آن با این رومملکت چندان مهم تمی‌باشد 
که درآن‌بحث علولانی‌نموو » ظاهراً باهردو دولت روابط دوستی برقراراست‌افعا نتان 


وعشانی ردو دارای حذهب سنی «ستنّد ويك شعه خالسص حاصرانت دشمن یحی 
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خود را رها نموده کله هم مذهب خود نی سنی عاعون را از تن جد! بکند» هم‎ 
دولت عنماتی وعم افنانتان فعلا تواحی را در دست دارندکه ہك وقتی جزومملکت‎ 
ایران بوده باقی‌ماندن اماکن متیر که مانند کربلا ونجف دردست سلطان عبدالحصد‎ 
ہك عقده بزرگی ات در قلب ابرایان شعه مذهب › عم چنین اهتزاز بیرق امیر-‎ 
عیدالرحمن خان از بالای استسکامات هرات مك امر ناگواری است که برای ابرات‎ 
تحیل آن بسی دشوار می‌نماید حقاً ابران نمی‌توائد این پش آهد را فراموش کند‎ 
که این قسمت ازخالك ابران که یك وفتی معروف بخراسان شرتی بوده است دردست‎ 
افاغه باشد , هرات همه باعأمورین شپربارایران حکمرانی معد سکنه آنایراتی‎ 
ازاد هستند یرآ داب ورسوم ابران علاقمند هستتدباً داب ورسوم افقاشتان بتکی‎ 
. ندار ند رابطهً حققی آن باخرامان است نه بااقفاتتان‎ 

درفرن حاتر دو بار حرص ایراتی فشون ایران را برای عرق حرات بطرف 
افقا نتان سوق داده است(۱) چون این عملات باه ائل انگلتان ارتاط چیدا مود 
دروعلةً اول تیجه آن قطم روابط در رهل دوم حنکک علنی با انگلتان پیش آمد 
نعلا ایران بشت سر حدات صعیف خود قرار گرفته خائف و اندوهناك است و از أن 
پش آهد بی‌اندازه متفر ولی قاور تیست اقدام کند و نگدارو اقغاب پپاتخت قدیم 
خراسان فرما ئروا تی کنشد . 

برای همین عدم رضایت دولت ایران بودکه لرد ےک نز قاب پس آر چگ ا 
افغانتان در سال ۱۸۸۷ در نظر گرفت افةانستان قم شود پیش پاد "مود مجدداً 


هرات بدولت اران واگذار شود این بك خطی سیاسی بزرگی برد کد قابل تصور 


(۱) من‌آین موصو را درجلد دوم کتاب روا بط میاساير ان پا اگس با تتصلذرح 


دادهام من تتواشتم قصد لرد محلم دا از این ییا نات استلیاع کام باعث حفیتی حدالی‌هرآت 
از هد اتگلستان بوده هجر يار محمد خان و دوست محمد خان دوات دای وقت 
بر یتانبای کر بردء تاریخ‌آن سوائح و وقایم دا په حوبی خبط کرده است این که هی گرید 
حرص ایرانی این حرص بود بلکه همت بلند وعلائه مخصوس ملت ایران بودکه فر اموق 


تشدنی است , 


۳۵۵ 


تیست ۰ ارد مزبور فراموش کرده بود که تملیم حرات پپادشاه ابران حقیقت داشت کل 
هتدوستان را دراختیار امیراطور روس گذاشت . 

اصاسات غیر موستانۂ طرفین بعنی آبران و اقعانمتان(۱) در فضه حکمت 
اتکلتان درموضرع سستان پشتر شد وهردو دسته را بغصب در آورد مخموماً امیر 
شیر علی را ودر پش آهد اخبر نیز که عبارت ازیناء دادن بامر ابوبشان درطبران 
به عتوان ابنکه حبس تظر است ماده را غلظ تر کرده اگر امروزه این احساسات 
در حال خمودگی است علت این است که امیر ععدالرحسن خان خطر باك تر از آن 
است‌که بتوان بااو بازی نعود بااورا فرب داد » بااین که سیاست آسائیانگلتان په 
ملاحظات عدیده ضعیف ومتلون است ولی دراکثر امور باستثتای خطای لردبیکانزفلد» 
مقام خود را حخظ تموده است باین حمنی همه فرباد بر آورده گفته است‌کنار برو ید 
Hands Off (‏ ) با بعبارت دیگر دست درازی باففا متان موقوف » این فریاد برای 
این بوده هروقت از طرف شپریاد ابران تیت به اتغانتان اقدام سمل سآمد 
که اقغانتان را تصرف‌کند این عبارت تکرار می‌شد . 

پادشاه یران بابد بداند که این فکر بانادرشاه افثار مرد و مدوم شد دیبگر 
زنده تخواهد گردید (ص۵۸۶) - 

این راهم بايد علاوه‌کرده‌بکويم که لشکر مپیب ومقرور امیرع‌دالرحمن‌خان 
بانظر استپزاء یه سربازان ایران نگاه می‌کنند و این را هم هچ پنهان نمی‌دارند و 
فشونہای همالك شرق هیچکدام اوضام واحوال اسفناك قفون ایرانرا ندارند و ین 

(۱) من دد این یاب قبلا مفصل بحث نمودهام احامات فير دوستانه این دو عات 
در مد بال گنشثه تاشی از حایس عارحی برده اعروز آن روح وجود ندارد هر گاه 
آقنان‌ها هم مانند ایرانیان برموز سیاست آشنا باشند گول هیچ بیگانة دا نمی‌خودند چه‌قدد 
خوپ پود در میان این لل دجال سیامی کامل المیادی به عرص دجود ميآهدند که خیر 
ور مملکت خودشان را ماتند رجال میرز سیاسی عالم تمیز می‌دادند تا این توع رجال 
به هرصة وجود نایتد محال است يا رحال باس خود دو مناقع حفیتی وطنعان دا 


تسیز بدهند . 


۳۵۶ 


قفون ابران وفدون دیش وراز ویرادعی امیر آفغانتان تفاوت بسار است(۱) . 
اعاراجع به روابط اىران وعمانی اکرجه قر یب پحاه سال !ست این دو دولت 
پام جنگی نداشتها ند ووسائل تجر كت بجنگ درحردوطرف چندان تند وشد ود تست 
بااین‌حال دشمی موروئی قرع‌ای گذشته هنوزهم درچوش وخروش است . 
شاه وسلطان حردو بانهردفيق این مخالقت عارا که دراستا نیول و طبران اعمال 


می‌شود نگرانند وهمین مخالت ها وحسادتها بود که باعث شد شاه دز این مافرت 


خود از رفتن باستأنول صرف نظر ند دراوقات‌گذ*2ه بداست که فوای طرفین تمایل 
داشته هرگاه شون ابران بفداد را تصرف می‌نمود قشو نپای عاماتی نز به تبر بزحملد 
هی کردئد هعاهد؛ ارش روم که درسال ۱۸۴۷-۱۷۶۳ بین دون هتعد گردید اسای 
ملح وسفای آمروزه دون اس 

۱۱ «+ e 


اما عدم آعیین حدود لر فين از کود رارت تش مرب ده ر هدک با طرق 


لا بنحل ماتده است خود مک ع وسل اختااف است وممکن ات حرشت مجر بد 


اختلاقات شدید بشود . علاوہ براین موضوع کردھا دز یکی از ساب اختلاف جر فیں 


2 ‌ 
ات ودرسال ۱۸۸۴-۱۳۵۲ که تہ عمدان. فة در ا؛ نود ور ناوت 
2 
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تروبلا پووکه! اش جاک ہی اي دومملکت در گرد ورجلوب بز موعت محمره 


اولای امور ووطر قرا می‌تران ازیبادت من کد دز اب رود کاررن وحنج کر 


فف اش ار ag‏ س ی ور ف 

خوشیخت نه رای بای ست . ےا رای وه لھ ی کچ س دی سے ددر 
۳ ۳ 7 5 1 ۱ و ا a =. 2z‏ 

ت سنك و رو پٽ عرفا ر دورد ۱ 


خارج نمىشود . 


(۱) اذاین بیانات تہ ایر انبها پاید ھک کی دد وید شاي تج لك شید ایر غار ات 


5 رد که #علااین 


دا برای عللی بکار می‌ير تد که فاد رسد بای هتلد یاد تاددی اه 


ع قننه ما خواییده است ول هيوقت یمن تاوما برد . 


(۲) عن این سائلدا در گنای که راحم بخلیج فادی‌حر آعم مومت سر حواھدا۔ 


۲۳۵۷ 


اما موضوع روابط ایران یادوللین روس و انکلس متصوصاً روابط ایران با 
دولت انگلتان از وقتیکه من بنوشتن این‌کتاب اقدام نودام این عسثله هیچ وقت 
از خیال هن یرون نبوده ومدام درپیش چشم من بوده است ولی اهمیت این موضوع 
را عبج وقت من نمی‌ترام باآن تأکد و طرز مانی‌ که مرهنری راون » درحقدسةً 
خطابه دقیقانه خود که تهایت درجه مبم و از روی مطالعه دقيق و اصول سیاست 
داهرانه پوده برای جلب توجه سکته انگلتان بان تموده بهتر ازاو من پتوانم روح 
قنیه را شرح بدعم » این است که عین عبارات این مرد بزرگ را در این جا تقل 
می کم او گوید : 

ه سائل سیاسی بك دوات درجه دوم شرقی راماننه مملکت ابران » نمی‌توان 
اتظار واشت که ممکن ادت برای جاب نظر ءااقمندان انگلستان بطوری‌که شاید و 
بابد ۲ برا حل وعقد کرد وبا درآن باب بحث نمود , اماتااین اندازه‌ها ممکن است 
تذکر دا که این سلکت(ابران) ازحت وضعت جغرافیائی طوری قرار گرفنه کین 
راھ ارو وهندوستان واقع شده است وازاین جهت غرهمکن ات که درتار بخ آ بتده 
شرق دخالت دای عمده تداشته باشد . ۲ 

بثابراین حالت مات ایران و بش حکومت آن ماثلی هستندکه بايد ترجه 
محققین مال اندیش بدانها دققاً جلب شود ولی این توجه را تباید به مقدار اراضی 
کد مملکت ابران در تسه جفرافی عالم اشقال کرره معطوف ساخت و باایشکه متوجه 
غد ہد مقدار ور بکد مات ابران در ترازوی پناامللی داراست بلکه تمام اینها لازم 
ادت جاور متا در نظر گرفته شود , 


دراین تروید کت که ایران امروزآن ابران زمان داربوش نیست وئه ابران 


دوره + عاس باس لکن امروزه بك سلکنی است ۽ حوب بايد » درمقدرات 


آینده امیر دور 


ی برتا نای کبس و«مالکی که درمشرق زمین وارد این مملکت‌تاثر 
دی خر ادد داشت . 


ينابر اهن لازم اس ها بای این عملکت بعاور دقت و با صبر و حوصله قوسط 
سیاستم‌داران انگاتات عطالمه شود » علاوه براینپا ابن توع مطالمات باید از دوی 


۳۵۸ 


کمال آزادی عقیده طرف توجه فراز گیرد ‏ (ص۵۸۸).» 

درپایان این بیانات خود مژلف علاوه نموده چنین می‌نگارد : « این‌طرز بیان 
ته عذر خواهی است وکه دقاع است و نه اغراق توئی ونه زیاده روی است این بان 
حققت است واظبار آن کاملا سادقانه می‌باشد من خود نیز اعتراف دارم که بحت در 
سائل سیاسی دولنین روس وانگلیی درباره ابران يك مله بسیار دقیق بین‌المللی 
است من خود که بك قرد از افراد این دو حلت می‌باشم برای من خیلی مشکل است 
که بدون حب و بقض و بی‌طرفانه بطور کلدل بتوان آزادانه در این باب وارد شده 
بحت نمأ . 

آمید وارم نوشتجات سایق من مرا از تیمت دشین تسبت بدولت روس تبرثه 
نموده است . 

دراین موضوع تیزیطور کلی سعی دن این خواهد بودکه قضیه را بیطرفانه و 
طا بق عدل واضاف تمقیب‌کنم مخصوصاً درموشوعات مناقعآ نهاثیکه با «نافع خودما 
درشرق تصادم بیدا ھی کند . 

من این هله را از فکرخود خارح خواهم نمود ازآ نکه روسپا فسلا تا اندازه 
زیادتری مقام - قدرت ونقون در دزبار یران بدست‌آوزده‌اند درصورتی که تمام اینها 
دراوایل فرن جاری دردست بر یتاتیای کبر برده من‌چنین تصورمی کنم که این‌تقییرات 
که درنتیجه تصیب رقب ما شده وموفقیت قابلتحسین حاصل نموده است دراثراوضاع 
واحوال سیاست خود ها بوده کد این پش آمدها رخ داده‌است چوتکه میاست ما عقلا 
شعیف وور تجہ زبالآور بوده است در این صورت عیب‌کار تاشی از این دو مونوع 
است انت ندبه وزاری په شیرر بخته شده همان است که اعروز سامت گذشته‌افسورس 
بخوریم وبابد تصدیق تمودکه فتوحات پی‌دربی دولت روس وسیاست ماهرانه پعدیآن 
کد درایران باجدیت تعقیب‌نموده سب شدکه ,ك مقام ارجمندی را درتضابایابران 
دارا شود حل که پان «قام رسده است پس لازم عی‌باشد که برای عراصلاح و قر بی 
در باره ابران بان دولت مشورت شرد . 


عالاو د براین ها برای مقیودی کون بل دارم لازم ات قلا بدانیم تأجد 


۳۵5 


حدی روس ها این هزیت را دار! می‌باشند و مزان آن تاچه اندازه است و مقاسد 
آ ہا چست ؟ 

اول تیت روسپا ومقاصدی‌که برای ابر ان دارند : من می‌نوانم باجرأت وبدون 
اينکه از ما لقین خود سم داشته باشم بگويم که مقصود روی‌ها در ایران خصوعت و 
دش است . 

وقتبکه سوانح وانفاقات فرن حاضّر را از جاو نظر می‌گذرانم مشاهده هی کم 
که قطه قلعه‌گاهی باچتکه وستیز کاعی از راء دژمی وعبب جوثی خاك امران را به 
لر بح تصاحب‌تموده اسع(۱) , 

پول مسا ده گلستان درسال ۲۲۸ او ۱۸۱۲ روسہا ایالت فققازایرانرا یابنادر 
در پند و بادکویه صاحب شدند و دولت ابران ممنوع شد از اشکه دربحر خزرکشتی 
عسل واشته‌باشد. ‏ 

ورسال ۱۸۲۸-۷۴۳ درمماهت تر مان چای ابروان و تخصوان ومر گرسذبی 
آرامنه پملاوه ۲ میلیرن و لیم لیرء غرأمت سیب روسها گردید . 

پس ازاین تاریخ صحیح است‌که جنگی‌ین دوئین رخ نداوه است اماساست 
تساوز يخا ايران «رزیر نقاب دوستی والفت درظر است هنگامیکه شاه در اروپابود 
من مشاهده تمودم درباریان چاپلوس بهشاه تېلت می‌گفندکه درمدت سلطنت‌طولاقی 
اعلیحصرت ذرة ازغاك اران وا ازدست نداده‌است این تملق سی‌بایست برای شنو نده 
غل اکوار باشد - 

7ب این شخص ور خاطر داشت که در مال ۱۸۶۸ هنگامی که روسها مرواب 
کراسنود ناگ و خلج بالکان را مصرفن شدند اعتراس شد که بخاك ابران تجاوز 
1 


دو 


سس 


۱ بیترین شاعداین شنایا تار یخی اس ت که مستنین خود انگلیها نوشن‌اند پاید دید 
دراس تجادزات روسها بایر آن محر للاملی آتیا کدام حولت بوده چه کسی‌بروس‌ها قوت قلب 
داده و سد کسی آتهادا به تحاوز تحر نبوده د بیاست گکدام دولت طالب شعیف تمودن 


ایران بود» . قاریع بهتر ون شاهد است . 


۳۶ 


هرگاه باین‌ها اعتراش شده چهقدرباشنال محل‌های چکهلر وآشوراده اعتراش 
شده‌است ٩‏ 

راجع به مرو هرگاه تصد ی بکم‌که ادمای‌ابران بآن جلگه بی‌اساس بوده در 
سورتیکه خود تراکمه چندین بار اظهار انقیاد بیادشاه ابران نموده پودتد دراین‌آهر 
دیگرجای صحبت‌تست که دروقت‌تمرف تر کهنسان و تراحی ماوراء بحرخزربیاری 
از دهات ایران بلست روسپا افتاد . 

چراگاه اتك که دردامنه کبودداع وافم است قراء قہقہه - عینه - چاچا- 
دوشاخ - محل سرخس تمام امن‌عا متعلق بدوات ابران بودند حال يبك از آنها 
در عرف ابرآن نست(۱) 

من در فصلی که برای خراسان نوشته‌ام درآن تذکر داده‌ام که دست اندازی و 
تجاوز هتوزهم که حست اداعه دارد ووولت ابران مکرر شکاعت نموده است که تفر 
معاهده آخال رأجم بسرحدات‌که ور سال ۱۸۸۱ منعقد شده است وپوسله‌آن روسها 
تواحی گل گلاب - گرم‌آب وکلاته چنارکه متعلق بدولت ابران است جزو متصرفات 
خود قرار داده وضبط تمودداندکه مورد اعتراش دولت ابران است واهروزه نیز بمرود 
س‌چشمه‌های آبپای کوهستانی را دارند تعاحب می‌کنند , الته این نوع عملیات از 
مر اف وسائلی«تندکه تدریجاً بخاك ابران دست اندازی می‌شود درمورتیکه 
برای مقاصد -یاسی‌میدان بی‌وسعی ر ادرنظر گرفتهاند وایین نظرعم بايك کامباببهای 
مد ری تاعین شده وپش می‌رود - 

ابنك قدری تأمل نموده مقامیرا که روسها فعلا دارا شده‌اتد با ترتیباتی که در 


(۲۱ کدام دولك دد در نال ۱۲۷۲۳ سایق 4۵۷ باعث عزل حام اللللنه از 


حکوعت حر آمان شده » 

سو‌ایدیه چه کس حمزه ميرژادالي حرامان شد و آن ننگهرا بر ای ایران بار آورد 
و مرو نک حورد + 

درآ تادیح مرګ تر اکمه مرو گدام دولت ,وده به حلد دوم تاریخ دوابط نا۸ ۲۱ 


حر احیه شود , 


۳۶۱ 


شمت سال‌قبل در تتبجه جنک اخیرخودشان با ابران دارا بودئد تطبیق بکنيم خواهیم 
دید چه تایچی دراین مدت بدست آورده اند که تمام آنپا را در سابه سیاست صلح 
طلبانه بدست‌آوردهاند دون اینکه يك فشنکه هم بکار پر لد تماماً ازطریق سیاست 
سلح جوباله پیش رفته‌اند » حال راه صلی این موفیت‌ها چه بوده کاری بآن ساریم 
ما تیجهرا مشاهده می‌کتبا بنکیقوای ترومند خودشان‌را درعصلیات مخفی‌تداشتها ند 
درعن حال اشتباء قابل ملامت را هم مرتکب لشده‌اند . 

درآن تار یع که براسطه معاحدات گلتان و ترکمان چای دربای خزر تحت 
نقوة روسپا درآمد روسپا درآن دریا نه قوه نظامی دریای داشتند وله وسائل کهتی 
رانی امروزه صدها کشتی‌های تجارتی امواج آن دریا را شکافنه در آن رفت و آمد 
می‌کتند از نجائکه قوای بحری دیگروجود ندارد کذتی‌های روس تمام سواحل] ترا 
تحت نفون خود درآ ویدهاند به هر لوع عملیات نظامی وغر ظامی قادر هستندترقیات 
کثنی دانی دررودو لا تمام متابع قشوتی قازان وروسیه مر کزی رایایح رخزرمربوط 
نموده است . 

شست سال قبل(۱) قفقاز عنوز بتصرق روسپا درنيامده بود شخ شمیل باشخ 
شامل خار مونری درجلو روسپا بشمار می‌رفت شپر تفلیس اعروز مرکز قشو نی دوس 
شده است قوای غیر قابل جشکه آن بالغ بر یکسد هزار تفر است و در هوق جنکه 
می‌نوا ند ده بست وهفتاد هزار نفر قشون تحت ملاح درآورد . خط آهن روس دربای 
سیاه را بدریای خزر وصل‌نموده عتقریب باخطوطآحن باممالك مر کزی روس‌ارتباط 
بیدا خواهد نمود اعروز تمام موانع حتی کوچگنر من مانع هم برطرف شله است در 
عوت بك موفقت‌هائی بدست‌آورده است‌که در لت روس را بداشتن وسال سهل وساده 
طرق موقالسشی حوفق, نموده است . 

حال اکر نظر خودمان را به طرف تواحی شرقی ممطوف بداریم خواهيم دید 
موفقیت های روس با اینکه خبلی صعب و مشکل برده در این تواحی نیز توه کم 
تبوده است ‏ 


6 متصودازاین تادیخ‌ها تاریخ ایتشار کتابهای کرزن است دسال۱۸۹۲ میلادی . 


۳۶۲ 
قبل از جنکهای تر کمنستان روس موقعیکه تراکمه بتصورانی حدس می‌رفت 
دارای قوة خطر ناکی‌هستند وهیج حولت اروپائی جرئت این‌را ندارد که داخل نواحی 
قراقورم بشرد درآن اوفات دوت‌روس متصود خودرا درمتصرفات شرفی‌شهر بارایران 
بنام منافع تجارتی که يك نوع دام تزوبر و فربب دهند مژثری بشمار میرود تعقیب 
می‌تمود . قولولها ونمابندگان تونولگری در بستی بتادر وشهرهای اغلب قسمت‌ها 

گماشته شده پود . 

اول‌دررشت درزمان سلطنت محمدشاه بعد در استر آباد- بندر گز - هشپ سر 
و کاهرود بسها درسال ۱۸۸۹ در خود مېد که غرنسول‌جترالی دا برقرار نمورئد 
در جاهاثیکه یر همکن بود و با اوضاع وترتیبات اجازه نمیداد که متقیماً قوسول 
داشه باشند درعوش ارامته روسیه را مأمور می‌تمودند که مقاصدا نهارا در آن جاها 
انجام وهند وباین وسیله یمرور درتمام خراسان يك‌دام وسیعی ازدسایس وحیل گسترده 
شد که کر عمده آ نپا این بوده که قدرت وجلال وعظت دولت »در روس را درآن 
نواحی و مراکز و شهرها انتثار دهند و این فکررا رواج دهندکه از روسیا بعراتب 
می‌توان «ناقع زبادتری بدست آورد تا از کان دیگر» اتذاراین اراجیف بیخترقوت 
می گرفت وقتکه فده میشد سمرالند بدست روسپا اقتاد وخیوه دا هم فتح نمودند 
بخار) رامتصرف شدتد تمام این‌ها درساهمه شرقی‌اثرات بی‌مهمی واشت چوتکدحا کی 
ازقدرت وعطمت روسپا است‌که این همالك رامقلوب نمودها تپارا نمیمةٌ امیرانتوری 
خود نسوده‌اند وهريك از این فتوحات در انظار شرغان بك قوع تر بتی دور می‌شد 
که بنفوز وقدرت برتاتای کیبر وارد آمده است . 

البته نفو اتگلتان نیز در این مما آسیی مركزي بعد از شگست قشون 
انگل در افعانتان ور سال ۱۸۴۲-۱۲۵۷ ایی رفند بود حالید بی‌از نتثار ان 
فتوحات ,مراب زبادتر ءذ ثرشده‌است - 

حوضو ع رقات دولتین روس واتگلیی صحیت هرروزژی سک این همااتاست 


ودریازارها وقوه خانه‌های شرق صحبت‌جزاین ست وحنیقت مرضوعات رأ درا محاها 


rer 


بپثر می‌توان شتی تادرمفا کرات پارلمانی لندن یامحاقل دیگرانگلستان . 

موققت دیگر روسها در سال ۱۲۹۳- ۱۸۷۷ بود در آن تاریخ که جنگ بن 
روس وعشماتی در گرفتاثراتآن دراین معالك این برد که ممروف‌گردید دوت‌عشمانی 
مضلوب شد. واین حولت دشمن دبرینه‌ابران‌بود . 

در سال ۱۸۸۵-۱۷۹۸ یك مرفقیت دیگری برای دولت دوس پیش آمد آنجم 
عبارت از این یودکه ترا کمه را جترال اسکوبلف(۱) بکلی مطوب وقتل عام امود و 
این فم عانند بك ماعقه بودکه دران تمام طرایف آن حول وحوش افتاده همه را 
بوحشت انداخت . 

ازجله کارهاثی که اسباپ شهرت روسها دآن عله ریادی از ابرالیان‌بودکه در 
میات تراکمه‌اسیریودند وحالآزاد شده بوطن خودشان مراجعث مود ند این‌ها مصائب 
ومحکه از ترا کمه بایشان رسد بود شرج داده ثار کند وز تجیرهائی که دردست و 
با داشته نشان می‌دادند ودرشمن ازداسوزی ومحبت رو-پاکه نسبت بآ لها نموده بو لد 
حکایت می کرد ند وروسما را نجات دهنده خود هعرفی هی تمودند - 

حال متاقکه روسها از تصرف تواحی تراکمه نگین بدست آوردند اینست‌که 
آنجا ها را بوسبلةً رامآ هن ماوراء بحر خزر آ باد و محکم سوده است و اثرات آن 
برای ابران وة ابران دارای اهست فوق العاده می‌باشد مین دراین باب حختصری 
هی‌نگارم . 

قبلا آهمیت راما هن جنرالاتنکوف(۲) را برای ابالت خراسان شرح دادهام 
ور تشر ب نموده‌ام که بواسطه آن روسها تحارت شمالابران را تحت‌اختارخود 
در آررودند هرگاه درجنوب يك چنین پیش‌رفتهائی برای بریتانبای کبیر دست دهد 
بمی‌توآن به مبارزء تجار ئی حوفق شد ودرآن هوفع صریح نوشتم که در تیجه مطالمات 
دیق پت رقتپای دولت روس دیده می‌شود که در مقدمة پش رو آلا تجار و سردا - 
گر هتدپی از استقرار آ نپا ماب متعبان نظامی میا ند پی از اینپا دیدم 


{1) ۳۵0۶ 
]2[ 1 


۳۶۴ 

می‌شود که ماع کارخانه‌های مکو بشت شتر وقاطر دنبال هم قطار شده درحر کت| ند 
بعد طولی نمی‌کشد که نظامیان روس رمیده قشون ساخلوی خودشان را در آنجا ها 
سکن می‌دهند . 

وقتیکه خوب متوجه می‌شویم خواهيم دیدکه درمجاورت راءآهن ماوراء خزر 
مر کزحکومت روس درعشق! یاد است کهاز ] نجامی‌شود بخوبی تعارفات وپش کشی‌های 
فراوان برای امراء سرحدی ایران بارامی فرمتاد وآ تہارا تطمیع لموده ودست نشا لدة 
خودشان قرار بدهند . 

حقيفة" يك‌چنین نمامشات سیاست فوقا لماده‌خط نالداست فعلاامید واری روسپا 
دران است که با درمر که شاه در يك موقمی که اغششاشی رخ بدهد موفقیت روسها را 
دراین تواحی تأمین خواهدنمود ویااینکه تقاضاهای حمایت اژ یکی ودونفر ازامراء 
یران روسپارا به مقصود می‌رساند وبصها نت‌باطنی خودشانرابه موقع عمل‌خواهند 
گذاشت . 

اماموقیت روسپارا راء‌آهن ماوراء بحرخزر و کشتی رانی درآن دریا براعالت 
خراسان ايران بخویی ابت نعوده است راہ قدیم بندرگز- استرآ باد - شاهرود که‌از 
این راه خبال حمله‌راداشتند (په حندوستان) بواسطة كدوك صعب الور قزق متروله 
شد «مچنبن‌راه جلگه اترك از چکهلر که در جنگهای اولیه جترال لوماکین(۱) 
و ترسکوزوف(۲) آ ترا | تخاب نموده‌پودتد جنرال اسکوبلفآن‌واه را درسال۱۸۸۰ 
ترد کرد همین لور راه طهران به عشهدکه راء عمومی است از این لیز صرفنطرشد 
جای تمام این راا راء عشتآباد - قوچان به «شهد گرفته است‌که اخیراًنیزبرای 
شه‌کردن آن که راه نظامی باشد اقدام شده‌است واز این راميك ستون قشون دوس در 
مدت ده روزمی‌توا ند وارد مشپد شود وازراه مشهد - دوشاخ » وراه سرخس بمشهد» 
درآ شنم از این دو راء‌آهن به عشم د کشنه خواهد شد . 

راءآعن ماوراء کاسین (دربای خزر) بخوبی می‌تواند فو نهای تواحی ماوراء 


[1] Lomakip 
(2] Tergukasoff 


۳۶۵ 


رهر خزر د ت رکستان د سمرند را حمل نموده به قشردپای مرو - غزل آروات و 
عش قآهاد ملسق کند علاوه برابنپاچندان فشرن زبادی هم لازم ست من هیچ دلیلی 
نمی بینم جرا ده هزار تفر قشون روسپاخواند درمدت ۳ حفته بدون خونریزی مشهدرا 
صاحب نکنند ۔ 

دراین هچ گفتگویت وضع تظامی رونا درامتداد تام سرحدات شمالی از 
ارس گرفته تارود تجن مقام تفوق را داراهت قریب بکپزار میل باایآن هم مرحد 
است ودرهر تقطه از این سرحدات روسپا می‌تواند نهدبدکنند واین تهدیدشاتر! هم 
باقوه نظاهی عملی کنند . 

از مرکز نظامی تفلیس د ایروان می‌تواند سپولت باذربایجان حمله کنتد 
اف او در بحر خزر ابراکر! تپدید می کند راه آهن ماوراء خرر اسات خطر پرای 
ابران است و بوسلهُ آن می‌نواند حر نظری که بخراسان داشته باشد انجام دهد ۔ 

بکاته وسله دفاعی کهابران دأرد قشون قزاف است و تهاحم در حت فرماندهان 
و صاحب منصبان روس می‌باشند و مشکولد است که درموقم جنگ باروس آبا أن 
رن اطاعت صاحب مسان غود راب قطالرأس خودشان ترجیح ندهند. 

بپرحال هرزمان که روسپا بخواهند مقصودی را درایران اتعام دحتد وبا یك 
قصد سیاسی داشته باشتد کلفی است که بعد فشر نشان دریکو, ازسزحدات مجاورابران 
علاوء کنند آ قوقت است که کاینه وزراء بلرزه افتاده و شاه مجبور است عاقبت کر خود 
را بیندیشد . 

هتکامی که شاه درسال ۱۳۰۶-۱۸۸۵ حجری درعافرت اروپا پود روسپاحمین 
روم را پش‌گرفتند هن‌ازیکی از وزرایابران سژال‌نعودم چه چیزدرانگلتان بختر 
توجه اورا جاب نموده وچه چیز درابوپا ؟ ۱ 

جراپ او به سژال من این بود که یشتری عده کار گران سلمی در شهر - 
های داخلی اروپا و زبادی عد هون روس در روسیه این دو موضوع نظراو را جلب 
نموده است . 

روسیا دشو نپای حودشانرا درهمه‌جا تمایش می‌دهند این است که ابرانی‌هااین 


۳۶۶ 


عقیدہ را دارا شده‌ا لد که قشون روس بش ازفلرن هردولت است 

حال قصد روسپا ازاین همه لماش فشون چیست + ابجاد اینپسه وحشت برای 
چه مقصود است > 

روسپا نیت حودشان را هیچ وقت مخ نمی‌دارند . ني ایران را بث موی 
هی شمار ندکه ممکن است فعلا عتعرش‌آن لشو لد حتی چنین ملاح می‌دانند که حالیه 
به‌آن احترام نسوده در بصنی مواقم دلجوئی هم بکنند ولی در آخرکار قضایای آ را 
حل شده می‌داتد ‏ 

دوك روس تفم بنده ار ترا قريب به بقین می‌داند طور د بکه برای ملکت 
لپستان پیش‌آمد . 

قبلا دولث مز بور تصمیم خود را دراین باب‌گرفتد است وسپمی راکه بايد پیرد 

معین نموره است هرشخمی سامتمدار روس داهرماحب ملعب آرکان حزب روسیه در 

تمی‌ساست خودنمت بابران درمقدمه آن س ست الساق ابالاتآذو بایجان_لیلان - 
ماز نددان د خر اسان است . 

به عبارت دیگر تمام شمال اب ان ازشرق تاغرب . من تردیدی ندارم ازاشکه 
اقداماتی که با بد عملی بشود چه درموقع جنک وچد درموقع بروزاغتشاشات که مناسب 
وفع باشد کلساز فطم شدء است 

روسیه زر بایجان ایران که چبل‌هزار مل مر بع‌وسهن دارد ووك زمین‌حامر 
خبزی دارحويك سکة زراعت‌بثه درآن سا کن است و يك چم جنگجری سلحذور 
دارد ويك مر کر عانند شبر تبر بر برای نجارت دارد نظ مخصوصی داد اهر ور هان 
ایالت حسد عی‌برد چون درمجاورت روسه وافع شده ووروسترس مر گر نمو فلس 
است پدون زحمت می‌تواند آنجا را تصرن کند. 

دیگر ابالك گیلان است که درساحل بحرخزر وافع شده شبررش مر کر این 
اباات است وبندر عمده طیران موب می‌شود ودارای روت 
بهمان درجه اهمت ابالت ماز ندران است و همروف است که ببترین سکته ری . 


اراد 


۳۶۷۲ 


اما برای دلابلی که فبا تذکر داده اکه مربوط به صائل طبیمی است دران 
ابالاث وجرد عالاربایگانه وسیله‌رفا عبرای حپاجمن‌است وبمدازصرف] نپا نگاهداری 
آنپا هم مشکل می‌باشد . 

من درجای دیگر لیز تذکر داده‌ام که برای روسپا يك‌اشتباء بزرگی است‌پلکه 
خطای بزرگی است اکر بخواهند تواحی جلویی بحر خزر را اشغال کنند ولی قناوت 
سن هرجه باشد دراین ثردیدی ست که دة الساق این‌ها از طرق ساکنین تواحی 
رود نوا سادر شده است تصرف این‌هاً بالطیم باسترآ باد نیز سرایت خواهد نمود باین 
ترتیب هنجر یالحاق خراسان خواهد شد . 

درهرحال این‌ها که من تذکر دادم اگر صورت بگیرد تمام شمال ابران‌از پد 
تصرف حولتایران خارج شده تصرف رو سا خواهدآمد(۱) . 

شاید صور می‌شود که من از این بیانات قسد دارم بت بی‌عدالتی بروسیا 
بدهم . خووشان ابن ها راکاملا تکذیب می کنئد و باایتکه تمام اینها خیالات واهی 
است وبك نوع حمل خیالی تصور شود که به صداقت و حقیفت و دوستی روسها 
منوجه است در این صورت من عبن عبارات لویسندگان خود آنپا را در این جا 
شاهد می‌آورم - 

دراول دساعبر تال ۱۳۰۵-۱۸۸۸ نویه و راح(۲) چنین می‌مگارد : « توجه 
ما یتر برای بدست آوردن خراسان مر کربت پیدا نموده است این ابالت مجاور و 
متصل به متصرقات ماوراء بجر خزر ها است وما از نقطه نظر سنسی و نجار تی مستاج 
بان ابالت می‌باشيم و روسها درآن ابالت سفوذ کاملی دارند که دیگران آنرا دارا 
نمی‌باشند وراه هستقیم برای هرات از خراسان است و هرگاه عملیات تظامی برعلیه , 

(۱) درایتجا مو لف حاشید دقته گوید روسها این قلر را درمال ۱۸۳۰ پیدا کرده 
بودند ۰ کپنان مگنان هدما در تتلیی در یك مهمانی از قول کنت پاسکیویج شنیده 
است که جنرال مزبور گنته من متتظر حکم امپراطود حمتم که سلكت ايران دا 
ممدوم کم . 


(۲) دوزنامه دسی دولت روس وزبان وزارت امور خارجه آن دولت . 


۳۶۸ 

حندوستان پش باد ابات خراسان مرکز تحصیل آنوقه قشون مهاجم خواهد شد و 
این برای دولت روس کمال اهمیت‌را داید زیرا که تمامآب حاتی که اواحی حاصلنیز 
آخال و اتك را مثروب می‌کنند مرچشمه های آنها از ابالت خراسان است بنا - 
براین تضیم این آب ها یکی از اسباب آبادی وترفی نواحی ماوراء بحر خزر دولت 
روس امت > 

حال که قضه این طور روشن است وطرزگقار بك روزنامةٌ رسمی چنین‌است 
دنگر جای سڪن نیست . 

درا نما مشاهده می‌ڈود که طرق ذبل علا بحت وتوصیه عی‌شود : 

اول - <اکمیت پرخراسان . 

دوم - تصرف خاكآن . 

سوم - استفاده از آن ابالت برای یك مرکزععلیات نظامی برعله امپراطوری 
هندوستان برتاتیای‌کبیر . 

خوب بود روزتامه نویه و راما اینرا قز که همه تظامان می دا نند علاوء 
می‌تمود که : یکی از دلابلی که روسپا برای تصرف خراسان ونظریاتی باه آن‌ایالت 
دارتد این است که راه آهن ماوراء بحر خزر فریپ شقصد مل راء از مجاورت 
سرحدات خرامان می‌گنود ودر چندین محل مسکن است با مختصر قوه این راهآهن 
راکه حربه موثر نظامی روس‌است دراعتداد دامنه های کوهستانی این سرحدات هورد 
تبدید قرار داد . 

روسپا از این مطلب کاملا مطلعند ابن‌است که بابك حرص وآزی برای تصرف 
خراسان می کوشند . 

واینکه روسها راءآ من خودشان را این اندازه نزديكك بسرحدات خراسان‌قرار 
داده اند ولل لیل بزرگی است که اعتنائی بدولت ابران ندارند . 

از قرار معلوم «قاصد روسہا برحولت ابران پوشیده یست وشکی نیست که فعلا 
اغماض شده است این دییگر یك موضوع سیامی سری نیست همه‌کس می‌داند که در 
سال ۱۳۰۰ - ۱۸۸۳ بادو همان اوقات که روسپا شبت بابران تعدیات می‌گردند 


۳۶۹ 


یك معاهد سری نیز که علنی تشده بین ایران و روس متعةد‌گردیده بود که وجب 
آن در تحت یك شرایط میتی به قشون روس اجازه داده شده بود ایالت خراسانرا 
اشغال کنند(۱) - 

حرگاه کسی ؛ فرق نمی‌کند شاد با دمگران » دراين موضوع قدری فکر کند 
اینکه » حال قزاقپای روس وارد خیابانهای مشپد شدئد و برای مدتی توقف ودند 
وپس ازچندی برون خواهند رفت واین اجازه را بدهد دراین صورت این آدم باید 
کر باشد وکرر که نداند روسپا بچه وسیله مبالك آسیای مرکزی را تصاحب نمودند 
برای روس فرق ندارد ممکن‌است چه درلندن وبا درجاهای دیگرقول صرح پدهند 
که دست تجاوز بضاك ایران دراز نخواهندکرد . 

وقتی که خیوه را تصرف شداد مرو را ضمیبه امپراطوری خود نمودند همین 
قولہا را دادند پس آن قولهای صریح آنها چه شد که آزادی آنها را تضمین نموده 
بووند ؟ » 

در دتیال‌این عطالب که تماماً اپار دلوزی ازابران بوده ۰ نه داشتن نگرانی 
از انکه روسپا به عندوستان تزديك شدداند : لرد کرزن تعدبات روسیا را تسیت به 
ابران کوشزد نموده پس از آن شرحی هم از خدمات روسپا اشاره می‌کاد اينک بعد 
از صرق اعاکن ترا کمه عده زیادی از ابرانیا را آزاد تمورند بوطنگان فرستادند . 
یکی هم از خدمات روسها این را میشمارد که روسپا خاك تراکمه را تصرف نموده 
آنهارا ‏ تحت اطاعت درا وردند ودرآن لواحی امنیت برقرار گردند ودرا ترآن» ابات - 
خرامان نز آسوده شد و از تفوذ امراء خراسان مقدار زدادی کاسته شده و دوأت 
مرکزی ابران تواضته احکام خود را درباره آنها اجرا کند و آنپارا باطاعت هرک 
مچیورکند ١‏ بعد علاوه کرده‌گوید :«ا یتست مقاصد روسها نسم ت باذربامجان - گیلان- 

(۱) ملف دداین جا ازکتاب مستربنجامین وذیر دار آمریکا که دریاب ایران 
ٹوشته است شاهد میآورد حن دراین باب تذکر داده‌ام هر گاء کی مثل عن کتاب آین‌هرد 


امر یکائی را مطالعه تموده باشد شکی نضر آهد داشت از اينکه این شخ ص کتاب خود دا در 
تحت تأثیر میاستمدادان لندن تالف آنوده ات : 


Yo 

ماز ندران و خراسان اما بابد این را شر علاوه کنم که ان کفتار من روی ترشتمعات 
روز قاهة قست ويا A‏ طور سادگی این مطلب را اطپار لمي کتم + عن خود واقنم که 
چد می نوی ۰ 

انعا اما حقایق هلم هستند 1 هر گاه زوسیا بخخو اهند اراد کن س نها 
خواهم گفت : 
درسال ۱۳۰۳ - ۱۸۸۵ کشیده است ورسماً هم این نقفه قبول شده وآترا قدم بعدی 
پیش رفت‌های روس درآ سای عرگزی شتاختداند . 

من تعجب خواعم واشت اگر تمرف آذربایجان -گیلان و مازندران جزواین 
نقشد نباشد مصوساً تمرف خرامان مقدمه تمرف هرات است ۱ 

چا ید شاه ابران ترسیت چه قد رعا هوزد تیل دد وسا واقم شده اا ازات‌که 
عرگاه با نها موافشت عکند فلان ابات بافلان مسرا اشفال خواحند تمود , 

آماحرص جهاتگیری روسیا دراین جا رقف تخواهد شد و تمام شمال‌ایران 
حرص چپانگیری او را فرو نمي‌تناند چشم سیاسون آن به مرف جئوب نگران 


است . په خلیج فازس ودریای هندوستان نیزءمم می‌ررزند حرکات ویش رفت‌های 


و 


۳ 
ج داوم و علیات ماموز ین سیاسی 


ا 


انپارا در اطراف تو ی د شرقی حراسن فلا شر 
آن‌هازا دراین تواحی‌که خار جار حدود مشروع آن دوان‌است درشبالایران متو جه بد 
طرف مستان است این خود بك دلبل روشنی است کد قدا نبا متز ازل نمودن نفرن 
بر بطاتیای کسر درحدوب ابر ان ست 

بعلاو و ماززه! تپا اما برای دشن ر و تفوفیاست ده دادر ور دی وتان 
دارم EL‏ سد ونر انکه وف مر کز بر ی کد مدا ای ار هند آیر عستند ند 
برای عملیات نظامی خودشان در شرق بدست باورند به ان مرد ا دب راد 
هي‌توانند تابا ٥‏ کے جنگ با و لت ساقي که بقداد را تصرف کلمد وبا ادن 


2 


۳۳ 


که از راه دوستی با آیران کنار آمده خود را به خلیج فارس برمانند(۱) وازاین دو 
طرق برای رسیدن‌به مقه‌وده دومی به مراتب سپل‌تر است وخطر آن ضبتاً کر و 
سپولت اتجام آن قت محراه روسپا شده آ لپا را به طرف جنوب هی کا ند دراین 
جا یز اگر مرا متهم بکنند از اپنکه نسبت پروسپا بد بین هستم خوب است قدری 
لظر خود را متوجه وزارت خارجه روسیه بکنم و تذکر بدهم که در آن هگا که 
جترال کروپاتکین تشه خود را طرح می‌کرد یك فرار داد سری نیز باشاه ایرانحد 
شرف ائمام بودکه بك ستون شون روس حر کت نموده وارد خراسان بنوده درمان 
اوقات نیز يك بندر درخلج فارن بعنی بندر عباس بروسها واگذار شود . 

علاوه بر امتاز راه آهنکه روسپا به این عجله و مشار از شاه ایران تقاضا 
می‌نمودند یك مخرج بحری هم در چاه بپار در داحل بلوجستان ایران نیمه آن 
قاتا حنمودند (س۵۹۸) » 

مولف دراین جا قدری عم ازتاریخ گذشته یران حرف میز ند ودرجهُ اهمیت 
روسهارادرزمان سلاطین صفوبه در ش ایرانیان تاچه مزان بود از آن صحیت می‌کند 
وار شاردن معروف که درعهد سفوبه درایران بوده وچند جلد کتاب راجم بآن عص 
نوشته است شاهد مبآورد می‌گربد د 

«ایرانیها دردوست سال قبل روسیا را مردمان پلید وا پارا اوزيك اروپاثیها 
می‌دائستند بعداز این شرح ندا ازاعمال روسها درایران صحبت هی کند می گر بد: 
د در سال ۱۲۸۹ ۱۸۷۲ که بارون جولوس روبترامتاز پالابلند خود را از مرژا 
حسین‌خان سپپسالارگرقت این روسپا بودندکه مخالفت جدی‌ننوده الفای] نرا باعت 
شدند واین یك سال بعد از اعطای آن امتیاز بود که شاه به پطرزبورغ رفت وروسهادد 
آنجا جداً بااين امتاز مخالف‌گردند . 


(۱) در این باب وکام کتایی نوشته است موسوم به مله ايران دد آینده بان اشاره 
ہی شود . 
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۳۷۲ 

درسال ۱۳۵۲ ۱۸۸۷ كبك عده صاحب عنصبان اطرش بایرانآمده دشغول 
تنظم پت ایران شدند روسما اشکال‌تراشی نماندکه نکردند ثااینکه از موفقت] لېا 
جلوگیری کنند . 

اينکه اماز رود کارون برای‌کشتی رانی ابن انداژءها طول کذیدکه‌بانگلیم! 
داده شود برای این بودکه وزراء مختار دولت روس مضالفت می‌کردند و وقتیکه از 
امناء این امتیاز مطلم شدتد غوغائی در روسه برپا نمودند و آلا عم اسرار لمورند 
اعتازی مطابق این امتاز مطالیه تمایند وآرام نشدند تااینکه بمتصود نابل شدند و 
شرافت ملی‌شان «عفرظ ماند . 

درنشکیل بانك شاعتشاهی ایران ازطرف دولت روس هیچ ماعدت نشد بلکه 
هرچه‌توانتند مخا لفت‌نمودند هر گ"اوراقمخ لفت‌های روسهارایرای اعتیازاتراءآ هن 
که مکرر درمکرر مذاکرءآن چشآهده اسٹ دریك‌جای‌جمم شود ك کتاب شخیمی 
را تشکیل خواهد داد . 

اخیراً من در دووعله دیدهام‌که روسبا مانه!<داث راءآهن ابران بودها ند اول 
اینکه یك ماع بزرگی‌ایجاد تسووتدآن عبارت زاین بوو که از شاه ستدگرفنهتا بنج 
سال راءآ هن درایران کش ده شود وبعد ارآن یواسطهٌ شود وز برهختر روی درطبران 
مدت‌آن بده سال امتداد یافت وبااین افدام معاوم است‌کد: ود سل هیچ خطآهنی در 


ابر ان کشده تخوادد شد مگر بارضادت اھر طور زوس - 


مخالنت نموده آ لہا را پایمال کرده‌اند وببید وحه راشی تشده‌اند اسلاحات درایران 


صورت کی 

در یکمدو پنجاه سال قبل وصیت تمه متلوك ,طر ذبیر که سرهشق سیاسی به 
پیروان خود داه است درآن می‌نویسد : در انپدام ابران عجاه کتید و داخل آن 
مملکت شده خودتان را به خلج فارس پرسانید راه تجارتی قدیمی بواحل شرفی 


۳۷۳ 

مدیترانه(۱) را برقرار کید و بطرف ممالك حندوستان جلو بروید هندوسنان خزانةً 
حیان است . 

اما راجع بایران هیچ بپتر ازاین سیاست‌را برای رو ېا نمی توان توسیه نمود. 
مقصود روسپا این دست که ایران‌آژاد شده سعادتمند پشود بلکه می‌خواهد ازاستقلال 
محروم شده برای همیشه مقید باشد. 

اران در تظر روسپا برای دوسی و اتحاد خوب نیست باید در نحت فرمان 
و اطاعت آنا باشد و دارای حیات سیاسی نشود بلکه استقلال آن را بکلی از 
جن ببرند. 

حرگاه من بروسپا اترا میزنم و به مقاصد آنها تهمت وارد اورم من تمام 
آن از خود تپا است الته‌رفتار عادلاته آ نها درآ بنده تمت های عرا تکذیب 
خواهد نمود . 

من حتی این مواففت نظررا هم ندارم‌که با حرص جهانگیری دوسها وتوسعه 
تصرفات نپا بخرج دولت ایران درشالآن مملکت هیراه باشم واین حادت ملی 
را حم تدارم‌که یکریم دولت انگلستان برای خودقت هاٹی را تصاحب کند من بقین 
تطمی دارم که دولت انگلتان نه می‌خواهدنه خواهد لازم داشت‌که برای‌خودقمتی 
از واحی ايران را اختصاص بدهد بعلاوه من یك منقد فاسد هم نمی‌باشم که عملیات 
خوب دوسا را درشرق انکارکنم چه دراین باب قبلا تذکرداده حال فیزتکرارمی‌کنم 
کد رویه دولت روس در تصرف ممالك آسیای مر کزی اگر چه غالاً به وسائل یر 
شراتمنداانه بوده ولی بيك موفقیتهای قا بل ملاحظه هم تابل آعده است که قابلنقدمر 
می‌باشد › و آن اغتشاش و هرج و مرج که درآن سالك بوده به‌آرامی وسکوت و 
امیت عبدل شده است تا اشکه مختصر علارم از تمدن اروپا لز درآن صفسات بدا 
شده است . 

هن موققیت های اورا درماوراء بحرخزر وتر کتان‌تصین نموده‌ام ومن هرکز 


]۱[ Levant 


۳۷۳ 

اما درموضوع اران نظریات من غیر ازاین‌هاست زیراکه باآن عذرهاعیووت 
روس‌که برای‌خود تراشدم وپش رقت خود را درعمالك‌آسای مر کزی يك نوععصورت 
حق بجانب جلوء داده است » اما این سیاست دربارة اران هیچ موضوع ندارد . 

حیج کس نمي‌تواند اظهار کندکه سکن خرامان عثل سکن ترکستان مردهان 
وحشی وخوفخوار هتلد وبا ابنکه اسباب زحمت هسایةٌ خود شده مخرب مقررات 
اسول احتعام تن 

هیچ نوع عدم امنیت مالی وجانی ورخراسان ویا در آذربایجان وجود تدارد 
که بفرستادن قوه نظامی واشنال| نجاها مستاح باشد درا تجاها یك عیجان خطرناکی 
حم وجود ندارد که باین عملیات احتیاج داشته‌باشدبرعکس علت ابران آرام وسلامت 
شه وآزارشان باحدی نمی‌رسد (س۶۰۲) وخطری برای کی مسصوب تعی‌شوند و 
دربه‌ضی مائل اجتماعی مراب جلوتر ودرتمدن عانند خود روسپایش هستند . 

ابراتیپايك ملت بخصوسی حستند ودريك مملکتی موسوم بابران ازادواری که 
کی از نبا بادندارد سکن شده‌اند يك ساطنت متقل‌ازخود دارا هستند مهب 
آداپ ورسوم وصفات مخصوص بخود دأرند من هیچ دلیل‌نمی بینم که بحق‌حاکمیت! نبا 
کی تجاوز کندو بحقوقملیآ نها لطمه واردسازد واین* لت راد رتحت‌فرمان‌خوددرآورد . 

حکوعت فعلی ابران روی‌هم رفته قابل ستایش نیست اما حکومت خودروسه 
م مزیتی برآن ادارد ونمی‌توان باحکومت ایران که تاربخ گذشنه آن فایل احترام 
است طرف مقاسه قرارداد . 

مپمتر ار کل این‌ها تظری است که روسها ثسبت بابالات جنوبی وخلیج فاری 
دار ند دراین‌جا ته نتها هرشخص انگلیسی به تفم ابران اعتراشی خواعد نود یلکه 
دولت انگلتان نبز مکلف است بنام هناقم بربتانیای کبیر اعتراض کند هیج مرد 
سوفسطائی هم تمی‌تواند يكك جنین منطقی داشته باشد که سبت بيك چنین پیش مدی 
نظر مواقق انلپار کند انیت عندوبتان مقصود اصلی واساسی بریتانیای کییراست فون 
واقتدار اتگلستان که در دریاهای جنویی در #مجد عراقت های دقق و قداکلربپای 


بعپار که ورای مدت تواسطهً پروی عقاصد خود حح شلد اس وعدم صرف منافم 


۳۷۵ 


دولت روس دراعتداد هزارها مرل دراین نواحی وبردن استعداد کاقی خود دولتابران 
در این سمت ها که به تنهاثی می‌تواند با هر پیش آمدی مقابله کتد تمام ابن ها 
دلابل کن عستند برعله هر گونه تجاوزی که بعرادند در این جاحاعمل‌کنند . 

این عمل فقط وقتی می‌تواند انجام کیرد که تمام مقررات جاری و اخلافی 
بین المالی زیر با گذاشته دود وان حرکت برخلاف تسام امول علم مشسدن شاخته 
خواهد شد بالاخره بك‌جنکه دولناکی بلاگلستان پیش خواحدآورد که ازقطب شال 
تاقطب جنوب صدای مپیب آن شنیده شود . 

این تنقیدی‌که دراین‌جا از سیاست دولت روس‌کرده می‌شود و عقيدء که من 
اظپار می‌دارم منحصر بعقیدۂ انگلی‌نها نیست پلکه بااین نظراکثربت سکنابران 
شر رك هستند وآ ر انسدیق دارند عقل وفراست سیاسی آیرانیان موهبتی است له 
در سرشت ایرانی ذاتی می‌باشد(۱) . ۱ 

غاب آنبا باین صفت ممتاز وطیعاً بدان آراسته هتند چه مار دیده شده و 
به تجربه رسیده است کد مسائل بس میم سیاسی را اشخاص عادی این ملت‌که چندان 
مقامی م نداشتدااند حل وعقد نمودهد‌اند . 

بر انی‌ها ازشاه پائن تماما بات وعقاصد روسبا تاحد زیادتری آشناشده!اد 
وهه کر تات ا سابقه رارند . 

روا را ابرانیبا بك دولت طرفدار ملت ضعیف با عظلوم نمی‌دانند بلکهآ نرا 


5 ۰ 
رشمین ٠را‏ 


€ 


دی جود شمار مور ند وبدون تردید هوافقت وحم دردیآ نا عم وها بطرف 
کہ که مخالف این تر تات می باشد متوجد است . 

اماادروژد متاست ند اورا تیا طعف هی باشند و باین صقت خودشان نز گاهنه. 
اما در میان يك ماتی که روح اخلاقی وعرق حمیت وحی تمیز وجود 
داعته :اعد آن ملت را هروقت شده بطرف قیام و جنبش ملی سوق خواهد 
دار کب ای بجات‌خود یك کوششپائی بکند . 


۳ Political Acumen is One Of ihe Gils ۳۱۱۱۵ ۱۲ n 11 ی‎ 
Charader ls Mast Richly Endowed. P, Gud. Vu, 2 


۳۷۶ 


۳ ۳ ۱ 
اما این پیش(مد‌ها در اخلاق ایرانی برعکس شبجه بخشیله آئبا را مابوس و 
نا امید گردا نیده پنوناشکد دست وپاأئی بر تلد منتظر این بلا ستند ومعنقد ند که نمیشود 

از ان جلوگیری مود . 


ده ه وگو ند واین ھم4 تحمل وسگوت 


یر سا رس ك ع 


ا تپاازرو س اهي ر سد حمر ن‌طورهم ےر 


î0 ردو‎ 


نجه ری نپا است ورك چنین بن پیش آحدی در تار ین کي 
بر > ی عله کند که 1 زادی؟ ترا ,حطر اندازد . 


هر گاء این تلد رو 


روشن شودطوری که من مجم کرده ۳ ام اشکه ساستروسها 
درایران بايك نیت بد و سوء قصد وتجاوز اعمال هیتود من امیدوازم عکس آ نرا که 
عبارت از سیاست انکلیس درایران باشدنشان‌بدهم وقبت‌کنم‌که نظر انگاستان تبت 
بابران درست مخالف سیاست دولت روس 3 ۰ 

سی وپنج سال قبل از این بود که دولت اتگلس با ایران ورچنسک برد دادن 
جنگ درزمان همن شاه فعلی پیش آمد حال دبک رآن واقعه بکلی فراهموش‌شده است 
ودزهدان وت نب ازده نفر انگیی ٩‏ نفرشان ار این عضد مطلع نفدیی(۱) ادن 
حال آن يك‌تفرهم نمی‌تواند بگوید این جنک برای چه پیش آعد. 

شاه اران مومرتبدیانگلستان مافرت نموده(۳) درهردومرتبهپذیرالیشایالی 
از او پعمل‌آهده است وحال نير قدمت همم سنونای چراید اتگلستان را موشوعات 


اران نت ندوده است . 


0 جو نکه صکه ابکلیی با ایر ان در J‏ ۷ ۱۲۷۳ بدون اعلاع پار لمان 
ابگلیس یود باد داشت های ارلآی مال بوری جله دوم ستحه ۷۲۷ . 
Alemnirs of an Fx - Minisltes By Earl Of Malmesbury . Vol.‏ 
PN OF‏ 
۱ تاسر‌الدین شاه ۲ ,اہ پارویا مافرت تمود غر اول بال ۱۲۹۰-۱۸۷۳ . 
مغر ددم سال ۰۲۹۹-۱۸7۸ بتر وم نال هه ۳) . 


قف درب ایل ونوم با نکتان رقت درسة دوم ادگای ها عدر آوردتد واه ی 


شدکه بانگلتان يرود . 


۳۷۲ 


انگلستان علاقه مخصوس پایران دارد بايك توجه مخصوس کرهای آن را 
مواظیت می‌کند . 
سره بدهای ذ بادسرماید داران‌اتکلس بایران وسواحل جنویی !ن حمل‌می‌شود 
واین‌ه دلایلی کفی هستند که علاقه تازء درانگلتان لبت بعادت ایران پیدا شدہ 
است وبك احساسات مذموص‌تولد شده‌که مقدرات‌ایران‌تاحدی بامقدرات انگلستان 
تدم می‌باشد بقای‌آن هر بوط یبقای انگلیس است هیچ بیانی ساده تر وروشن‌ترازاین 
نمی‌توان اطهار نمود . 
من امدوارم پی ازدادن این عمه اطلاعات که دراین دوجلد کتاب جمع‌آوری 
نمودهاماهمبت ایران برای اندلستان بابد بضویی روشن شددباشد - احصائیه وارقامی 
کد راحم بتجارت جمعآوری ئىوردام بصا در باوه تجارت ابران ‏ انکلس و 
ترسیحانی که دربب هنابع طبیعی سر سرشار آن معلکت دادهام واز فرمتهائیکه امروزه 
کن است از این مایم استفاوه نمود ؛ واوضاع داخلیآنرا بطرف ترقی سوق داد 
وژه‌یند‌ها شکه‌برای بکارانداختن سرمایه کافی و بعاور مثرو ع درا تجا فراهم است .تعام 
انپا وسال مؤثروهحرك حفیقی روح اقتصادی الگاستان بشمار می‌رو لد . 
رقابت نجار تی امروزه دنا عا تتديكگردباد وطوفان عظیمی امت که فعای عالم 
را احاه تموده است ازدست دادن یکی ازبازار های تجارت دنا بك لوع واعاتدکی 
محسوب مشود اوش ت که عدم توجه به مملکت ایران این ععنی را خواهد داشت که 
سدها هزار از سکن انکادان وهندوستان راکه فعلا از آن میلک بوسله نجارت 
قراف ھی کنند قر با نی کنند . 
توجه دوستان نست بابران این ولل ر! خواهد داشت که بشتر کشتی‌های 
انکلیمی بکارافتاده شغلرکار برای انگل ها بیشتر فراهم‌گردیده وکار خاندهایانگلیی 
بشتر کار افتاده‌ات . 
الینه فراردادن اهمیت آیران روی منافع نجارتی تنپاکافی تست أبن بك قضه 
ری «محل ,شهار هيرود هر ده وفع طبیعی ابرانرا ومجاورت‌این مملکت 


اوا که تان ی هر امتداد دارد م نزو مك بودن باسرحد عر بیاهپراماوری 


۳۷۸ 


عندوستان را درنظر بگیریم آبا اینها دلاملی‌کافی نمی‌باشند که اهمیت ساسی‌ابران 
را درانظار انگلسیا مجم‌کند وبا اينکه اقلا بمیاست دوسبا در ابران که شرح آن 
گذشت ستو جه شده واز رفتارآنها در آن مسلکت مطلع شوند ؛ 

روسپا چشم طمم به خراسان دار ند برای اكه در تصرف هرات عامل مژتری 
است . به ایالت تان طمع هی ورزاد برای انکه دست آنا را در طرچستان 
آزاد خواهد گذاشت . 

یه تسام شمال‌ایر ان نظردارند چو نکه هر کزمتا بع بزرگیاست که ممالكآمیای 
مرکزی روسپارا ازقحط وغلا تجات خواعد داد وفرای نظامی آ لرا به مراتب قوی تر 
خواهد نمودکه بوانند بتجاوزات خور ادامه دهند . 

یه خلیج فارس چشم طمم دوخته‌انه چرنکه بك بندر و بناهگاه خوی 
است که از آ تجا می‌توانند بدریای هندوستان دست اتدازی‌کنند ؛ تمام ايتها نکاتی 
هستند که به عقیده عن کانسکه مآل ین هستند تباید در آ لها هی نوع تردودی 
داشته باشند . 
صحبت نمی‌رود که روسپا برای خود تقشه محیحی طرحکردهاند اگر 
چه خیلی عریض وعویل است وافراط بنظر هیآ بد اما اگر تاریخ استبلای آ نهارا به 
ممالك آسیای مر کزی بنظر بیاورید خواهید دید هروقتیکه آن دولت آرژو می کرد 


رر 


دراین 


که زبادتر داشته باشد ادعای زیادتری هی کرد و برای اينکه موفق بشود بشتر در 
تمجاوژات خود اصرار میور مد. ازا تجاشکه اعتائی بکسی ندارد می‌تر اند عرعقررات 
اخلاقی بن‌المللی راهم زیرپابگذارد . 

اعا باید در خاطر: داشت که ها انگل ہا تباید قفد را ار نطر روسی! تگاد 
کنیم بلکه ازنظر انگلیسیا باود قضیه را حل وعقد نمائم ودرآن قفاوت کیم اگرما 
حاضر نتم ببنیمابران هم برور بدبخارا وخبوه‌گرقتار شود وراشی نتم مشادده 
کم ایران تلم دولتی شده که هناب آبای عرکری آن دولت خراي ترامع 
درآ ند باهتافع ما تصارم خواهد تمود در این صورت انکاییا باود قیام موده اهر 
جائیکه ممکن است نداعیت ابرانراتضمی نموو- حفظآ نرا یکی ازا مال اصلي‌ساس 


۳۷۳۹ 


امپر یالیت خود قرار بدهد (ص‌۶۰۵) . 

این موضوع اساسی‌درعرش سنوات قرن نوزدهم مکرد ازطرف دولتانگلستان 
شناخته شدم است واغك بانأکد تعقیب شده است از زمانیکه سرجان سلکمدر بوشهر 
پیاده شد (۱۲۱۵- ۱۸۰۰) یا امروز اران درنظر انگلیسهاگاهی دارای اهمیت بوده 
وگاهی بی‌قدر وچندان اعتنائی ین نشده است دريك زمان باتحف وهدابای فراوانی 
خود را بآن نزديك نموده‌ايم در وفت دیگر یا نهایت اماك و پنی باآن ملت رفتار 
کردهایم . 

افکار عامه چه در انکلتان وچه در هندوستان گاهی فوق‌الماده باحرارت مرده 
وزعانی سم بیاتدازه سرد وجادی بوره است . 

مامعاهدات زیادی با ابران منعقد نموده‌ایم ودر عقا بلا نها تعپدات زیادی را 
قول نمودمايم و حتی معاهده حمل و دفاعی پا آن مملکت برقرار کرده‌ييم ولی 
موقعیکه اتجام آن تعهدات پیش آمده است شانه خالی کرده از انجام لها دوگردان 
شدایم وبالاخره مم‌آن تعردات خود راکه خود پیش نهاوکنندة تیا بودهايم بامختصر 
بولی خر بداری تموده‌ايم . 

گاهی با آن به علاطنت و میربانی رفتار نمودهء‌ام گاهی هم به جنگ و ستیز 
آغاز نمودهایم . 

قفون ابران دا عم تعلیم تظامی داده‌ایم و هم با آن جنگ آنها را شکست 
دادء ایم ۰ 

گاهی مات ایران را بناز و نعمت پرورانده و گاھی هم بکلی از آنها غفلت 
کردہ ایم . 

سیاست‌انگلیس درایران درهردر حالش بادوستی تزدیکی داشتهایم وبا دشمن 
خیلی خطر تاك وشدید آنها بوده‌ايم .(۱) 

۱ (۲۱) به هلر تکار نده انار در اير ان از ابندای ثرن ترزده حیج تنییر ف 


بخ ده هوات رده که از اول فرن بوده اد عطم a‏ بك سياس مدار ماهر پست اة خود 


بقیه درحاشیه صحه بىد 


Ao 


درسال اول قرن حاضر که ارد وبلز لی(۱) باب مراوده را پا دربار یران افنتاح 
نمود در آن تاریم ما وحشت فوفالماده از حمله افغانها داشتیم و افقانپارا يك خطر 
بزرگی برای عندوستان خود فرش هی نهود م بعد یور صاحب حنصان فرانوی در 
طپران ونت آنها درایران ترس فوق‌العاوه درما ایجاد تمود - 

حنگای که خط افغان برطرف شد وطشت فرانسویها در طهران از یام افتاد ہا 
تعور تعودیم ابران را بدو وتا ممکن است نگاهداری کرد یکی پول » دیگری 
تعلیمات نظاهی» باین دو وسله می‌توان ور مقابل هر دشه‌نی ایران را سدی مسکم 


قرارداد . 
این نيزیك‌ترع اميد وآمال بوده درسال ۱۸۳۳-۱۲۳۹ وسال ۵۳ ۱۸۳۷-۱۲ 


بب از حاشية صقحة قبل 

ایگلیها امندلل می کند حر آپن تمی‌تواتد باشد امت انکلیس از روز !دل پرای ایران 
این بوده که اپران ضعیت باشد ادل دولت روس بعد دولت عشاتی پی از آمها ائنانتان 
هر سه را بجان اپران اتداحتند . رورا از اشعال آپران بوره تمی‌بردند ایران ته خبوء 
بود ونه بخادا دنه مرء بنلاوه ردس‌عا طالب دقن عند بوداد دبرای این متبود تبر راء 
مهل‌تر و بهتری بیدا کردند . باوت سکنه ساحشرری که پتدون روس كمك کتد . این هریت 
در اران غین عمکن بود . 

پررعکس تمام ایر ان سلح می‌شد و از "ني حاو گری می‌کردتد ۰ این بود که ردسیا 
راء اپران دا ازاء اسط قرن نوزدی مکلی 27 وده به تر کنات «توحه شدند این برد که 
دست از کر بیان ایو ان برداشنند . 


ما اور ای :امن عدم رلب 


اما دو دنه دیگر که عیارت از ت ‏ وافهان رد درد 


وئمیز سیاسی باقي ماودد عر کاه ددد میامی این زوس یرد ما لت هاو 


گا دی من ا داز 


پې دد اینجا مط ب گرروی‌تم‌یداد 

این حقیقت مله ات اه رومیا اد دورد ا 
5 1 ی جر ی 

میاتتدا وی ير اسل حو عيف دید ك بمب ود دفتد سا مر 


از اتگلیس ۳ گول ولد زد ق ان اب E‏ میحضه سا 5 


بودند هر آزاربکه باید زانلا بایر تب 


i 
مواقت ما د‎ 


فرصت پیدا کرده ریتتر بحت خو اهم نمو< 


II} ۱ «جلحیا۱‎ 


۳A۹ 

وسال ۱۸۵۶-۱۲۷۲ این ترس‌اغراق‌آهیز باز قولیدگردید اینهم دراثراین‌بودکدا یران 
بقصد تصرف هرات اقدام می‌تمود هانیز باولین جنگ خود باافغاانتان قام تمودیم و 
تبجدان برای انکلتان فوقا لماده وحشتناك بوږ( ) ... (س۰۶ع) » 

درایتجا لرد معطم ناریح روابط سیاسی اتگلین را درعرض حقاد و نج ناله 
اول قرن نوزدم بپیچ وجه متعرض ندده واز وقایع آن ایام اشاره نمی کند فقط بطور 
خلی مختصر ودرجندین جمله آ تراگته و گذشته است وخواتنده را به کتاب سرحتری 
راون عوسوم بروس وا وانگلس درشرق مراجمه واده است . 

تاریخ روابط ساسی انگلس باایران قست‌های عهم‌آن که سوانح ہس فابل 
توجه ومطالعه می‌باشد شاعل درهمین هفتاد واج سالد اول قرن حزیور است ورا جا 
که لازم بود ,نبا اشاره شود بکلی مکوت گذاشته رد شده‌است هرگاه تاربخ سوالح 
آن نوشته شده بود دمگرنمی‌توانت درچند صفحه فبل‌بگوید مقدرات ایر ان‌تاحدی 
بامقدرات انگلتان وام هی باشد(۲) : 

اسیاب سم وتهیه وسائ اذمسلال قوای ایران در همین نوات اولبه قرن 
توزدهم برده یمنی در قادو پنج ناله قرن مزپور » اول آن از معاهدء سرجان علکم 


(۱) این موشوع دا خیرأت یو لیان Trevelya1‏ ۰ در کتاب خود موسوم 
تاربخ انکلتا درقرن ۸ باتنسیل نرشته است گوید : لرد اکلانه ممم شد افعاتتان‌را 
تحت ادتیلای خود دد [ورد تاه تجاع را آراسته بافتاشتان فرستاد ودوست مءحمدحان را 


وزد :د این واقعد بعد از ۱۸۳۷-۱۲۵۳ بود که محمد شاهرا مجبود تدودند دست 
ار یداب ء هرات بر دادد (ی۳۱۲). 

راجم ال ۰۱۲۷۲۲ ۱۸۵۹ می وود درسال ۱۷۷۰ - ۱۸۵3 لرد داو هری و 
عرحان ارت و لرد کاننك )| دوست محمدخات ساعدت تموده بواسله اعزام يك عده 
کشتی‌های جنگ بعلیج فارس داشتال یونهرومحمره شاه ایر ان دا محبرد نمودند که هرات 
را تجلیه کند د در عتابل این دوستی دوست محمد خان در تام مدت پلوای هندوستان 
دوست باوفای اتال تان بود و دوستی او دد این تاریخ دادای اهمیت فرت المادء به شاد 
می مت اص۳۲۰) . 
ils [ Persian , s J] Exintance Is In A Measure Duund vu Wu!:‏ ۱21 
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FAY 


شروع شد خانمه آن‌برای جکمت سرفردریك گلداسمید درتال ۱۸۷۲-۱۲۹۰ ونال 
بعدآن که سافرث شاه پلندن است خانمه بیدا می کندکش درهمین‌جا ختم می‌گردید 
ولی دقباله‌آن تاآخر فرن قوق وبعدها نز کشدء شدکه حداعلای‌آن مماعد ۱۸۰۷ 
عی‌باشد ودتبالهٌن قرارداد ۱۹۱۹ ۰ 

چه قدر خوب بودکه لرد معظم به سوانح این ابام نیز خود آشاره می‌نمود و 
ست عهدی وپان شکنی‌های حولت انگلیی‌را خود متذکر می‌شد من این‌قسمتهارا 
طوریکه وسائل ومدارك در دست رس پود ذ کر کرده گنت ام ثحت سال این مدت 
بالپایت بیاعتئاٹی ودشمنی وبا حالت جنگ وستیر باایران گذشته و بافی‌آن تر از 
طریق صلح و صفا باملایمت وآرامی گذشته ولی باعنتها درجه بی الصافی که هچ وقت 
مناقع آیران رعات فده است و به ثمام اسناد و مدارك آن در این کتاب اشاره 
شده است ۔ 

داجم به وقایم و سواتم هفادو پنج ساله فرن نوزدهم که انگل ما باایران 
روابط مستقیم پیدا نموه بودند ارد ملف چنن می‌تویسد ؛ 

« وقایم و گذارشات سیاسی سه چمارم‌قرن نوزدهم راس‌هنری رالتمون(۱) بايك 
استادی ومهارت فابل تقدیری درکتاب خود موسوم به اتگلی - روس درشرق برشنه 
تحربر در آورده است من خواتندگان خود را بدان کتاب افیس مراجعه می‌رهم تا 
عر کس که می‌خواهد درجه معود و ترول ساست این هدت انگلتان را در اران 
حطالعه کد وضعف وغش وشوق ونوة مارا نیت پایران بداند ؛ وسواتح ده سالداخر 
نیز از ۱۸۷۵-۱۲۹۲ تا ۱۸۸۵-۱۳۵۳ میتوان‌گفت شه به همان سوانح سنوات قبل 
بوده زیر اکه ساست مادردست دوبرادریکی سرنایلور تاسون(۲) دیکری سررو الد 
تاسون(۳) که مدتہا درتپران مانده بووند و محیط ساکت مملکت ابران در آنپا 
تأثیر زبادی نموده بود ورتیجه پواسطه این تأثیرات فاقد روح ابتکار شده پودند وبه 

]2[ Sir Henry Rawlinson 


(2| Sîr ۱۷۱0۳ 
[4] Sir Ronald Thomson 


TAT 


همین دلیل نفون انگلستان در در بارشپر بار ایران بی‌انداژه ضعیف شنه به منتهادرجة 
تتزل رسیده پود(۱) . 

برعکی روسپا درعرض این‌ستوات پیش‌رفتهای مپمی درساست خود ددایران , 
نموده‌بوو ند لیکن ازسال ۱۸۸۵-۱۳۰۳ تاسال ۱۸۸۸-۱۳۰۷ که سرآر تور نیکو لسن(۳) 
که ور ورپار ایران ست ذارژ دافر دوات اتکی را داشت بعد ور زمان سرهنری 
درومو ندولف که بك هرد لايق وکامل درفن میاست بود و «مچنین در دوره سرفرآنك 
لاسلی(۳) ورمدت شش سال بعد سیاست انگلتان در !یران رونقی‌گرقت قدرت و 
نفوز از پدست آورد که از زمان مرگ تتحعلی شاء تااین تاریخ نفوذ دولت انگلیس 
باین اندازه هوققت حامللکرده برد . 

انك از !بن موفقیت های اخیروتجدید نفوذا نگلستان در ايران قدری صحبت 
می کم : 

تاریخ اسی انگایس را با ایران در این فرن (۱5) در چپار ستون متوازی 
که چمار رشتة بخصرصی را شان بدهد ترسیم لموده توشیح می‌دهم , 

اول ی دوم لام - سوم تجارت وچپارم احدات‌سم تلگراف: اماراجم 
به قسمت سباست من آنرا قبلا بطور خلاصه اشاره نموددام و در ابنجا دیگر اظہاری 
نمی کنم هما نطور که اشاره شده این قسعت را سرهنری رالنون بخوبی در کتاب خود 
شرح داده وازء‌یده هم بشویی پرآمده است . 

راجم بدنظام ابرای بیز کد انکلسبا دخالتهائی درآن داشنداند درتاریخ نظام 


"ن دوات ولا کته شده است اما دریاب تجارت درآن موضوع تير درفملکه برای 


(۱) دراینجا .و لف حاشیه رفنه گوید باید اسصاف داد يك آست عمدءآن یز تقمیر 
حود کاییه انگلتان بود مخصوساً دولت دقت از بال ۱۸۸۰ تا د۸ره اشاره بدکایینه 


گلاسترت است که دياست تصرف مصر دا تعیب می‌نمود من درضل ٣ن‏ جلد چهارم در 
ر یاپ مشروحاً بوت 'م . 
Sir Arthur Nicolson‏ [2] 
Sir Frunk Lascelles‏ }9[ 


PAP 


تجارت نوشته‌ام مشروحاً بیان داشتدام فقط ور اینجا باقی می‌ماند موضوع تلگراف 
ایران که دولت اتکلیسآ نرادرایران ایجادنسود وایں سلله‌هم درروایط داخلی|بران 
وحم در روا بط خارجی‌آن »وثر بودهاست (ص۷ه۶)» 

مؤف درایتجا داخل در تاریخ احداث سیم‌تلگراف درایران شده پک تار یخچه 
مشروحی برای‌آن نوشته است که قبلا درقصل سیوینجم تاریخ روا بط سیاسی ابرانو 
امگلیس شرح آن‌گذشت . 

پس ازا نکه مولف ازشرح اقدامات عمالاتکلیی راجم بایجاد سم تلگراف 
درایران صحبت می‌کند , این حطلب قریب ۱۷ صفحه از کتاب اورا آشذال مکتد 
بعد در دنباله مطلب فوق این طورمی‌نویسد : « این بود تاریخ روابط سیاسی‌انکلیس 
باابران » درصور که بیج وجه تعرس تاریخ سیاسی انگلمان درایران که تازمان 
ملف متجاوز از نود سال بوده نمی‌شود وهب اشاره نمی‌کند جز اینکه حواننده را 
بکتاب سرهنری رالسون مراجعه می‌دهد. 

قبلاراجم بکتاب رالسون موسوم به «انگلس - روس درشرق: اشاره شده‌است 
وهمچنین بتاریج زتدکانی این هرد ساسی کد جرج راون برادرش بعد از وفات‌او 
نوشته است آشاره شد درآتجا نیز تاریخ روابط سیاسی اتگلس وایران بطور دوشن 
وعرتب ذکرنشده است زیراکه هچ بك ازنوسنده‌های انگلس تاریخ این مدت که 
تود سال باشد بطور هسَقیم داخل نشده‌اند وکناب جاممی حراین‌پاب فوشته نده است 
حتی وره جلد تار معررف کمپر ج یز که درساام‌ای ۱۹۲۲ و۱۹۲۳ توشتد شده و 
موسوم به تاریخ سیاست حارجی انگلمتان است(۱) اثاره محیح ومر بح بد مونوع 
ررابط سانی انگل »ابران تیده است ‏ 


اردکرزن نیز که در تسام رشتدهای‌تاریخی وساسی واقتصادی وجفرافائیابران 


داحل شده است واز ھر یك با تفسلی بح تدوده انش دراس CEE‏ على تاریخ سیاسی 


ِ ۳ ۳ ۳ 5 ۰ 
آبر ار انخلس آشازد صحرحی تکرده ات فط درفهه‌تهای داح متعیان نظامی 


[1] The Cambridge History of Dritish Foreign Policy . From 3 
1۵ HM9.3 Vols. London 1922 23. 


۳۸۵ 


برای قشونایران وپش روان تجارتی انگلتان ومهتدسین برق‌که برای احداث سم 
تلگراف بایرانآمدم پورندبا تضیل‌بحث فعوده ودرخاتمه امنطور عی تویسد : «خلاصه 
این بود تاریخ روابط انگلتان باابران درقرن نوزدهم که بدست ساون - صاحب 
منمبان نظامی و نسایند‌گان تجار تی وساحب منعین‌اداره تلگراف انگلس که عبارت 
از مپندسن باشند وساحب عتعبان نظامی ومپندسین برق کدکارهای خودشان را اتجام 
دادها ند فعلاکاری ندار ند . 

امآ شنهعنلکت ابر ان دردست ساسون و تعایندگان تجارتی انکلتان است 
در این صورت بايد ساسیون هم اشتباهات‌گذشته را کنار گذاشتد ازتکرار سات بقل 
وخشش روبه که سس رجان ملکم وهم فکرهای بمدی او اعمال می تمودتد : بعقده من 
پاید ہس از این احتراز شود این رفتار آنا عوش اينکه تیجۀ خریی بدهد زیان 
آور بوده ساست هردان سامی اتکلتان در آبنده برای این خواهد بود که ابران 
را درڈاع‌راه ترقات ماوی سوق دعند واصلاحات داخلی را تقو یق کنند . 

اما نمایندگان تجارتی بدپشتی‌بانی رجال سیاسی انگلتان و طرفیکه بوسیله 
سیاست برای او باز تدودها ند عمل .ند کارا نپا "یر خو اعد بود که مشاحده تموده بدانند 
ايران بچد چیزی محتاج مي‌باشد کد از طرق تجارت می‌تران تيه نمود واز این راد 
اران را طرف تمدن غرب جلب‌کنند وآیرا نبت دروبا علاقمند گردانند . 


NE 0 ۱‏ رم سر 
اما راجع ند مسائل 'خاژقی و تود ان توع روحیت در زندکی ملت ابرا 


0 3 جو اسر 

هر گاد این اقدام برای آروی شما غر ممکی دشد اقلا محل خواحد بود مخرانکد 

تاستعمال رور وفخار تومل شود در داد مات کر ان رح می‌ددد از اند درحال 
چ 


بی‌قمدای قسیت بر وحدات اخلاقی دفتای حرو اشد ورد کب حل د مد که طرش 


وک E۹‏ ۳۹ ی رسد که ااین سیم 


1 5 & 
-برأتی هب رزه شود . 


۱ امه مت کا قرت ود a RI‏ ۰ 
آم! دراجرای متاحد تجار و قات سعتی می‌تران دای ہکرت بدسن 


آورد ونتایح خوبی ازاین - اعمال برداشت وبا ند تذکر بدهم امت ات مژلروامیدبخفی 
هم قباز شده است - 


عر کاد اعروزه بمو ت هائی درقسمتبای حلاقی از خود این هلت نمی‌ته ان 


Af 


اتظار داشت که تابل شود ولکن ہوا-طه ابساد موسات وسائل فرقی مادی بادست 
دیگران همکن است به پیدایش ترقیات اخلاقی هم کمك‌کند وبالاخره ایران مجبور 
باشد نسبت بخود الهارعلاقه کند بعنی همنکه مشاهده نمود دیگران ضبت‌باواتلپار 
علاقه هی کنند خودنیزبخودآعده نبت بخود علاقه‌مند خواهد شد . 

حال اگر ازمن سژال شودچیمتآن ساستیکه دوات انکلیی بایدصیت پایران 
پشبگیرد ؟ 

من جواب ذبل را خوامم داد - بر یطانیای کییر نه در حال حداضر وته درمدت 
قرن‌گذشته هیچ وقت‌حیال | ن‌را نداشت که ایران‌باقسمتی ازابرانرا ضمیمه امپراطوری 
خود بکند دولت انگلتان قر؛ از خاك ابرانرا طمع ندارد حکم «عتم وحک نهم‌از 
احکام ده گا تد(۱) از طرف عا کاملا رعایت شده است . 

درجنگک ۱۸۰۷-۱۲۷۳ قوای امکلیی بوشهر وجزیره حاركرا درخلیج قارس 
ومحمره واهواز را در کنار رودکارون اشقال نمود و ممکن بود دو لت اتگل برای 
همیشه این محل ها را درتصرف خود داشته باشد وعسئله رودکارون راهم بمیل خود 
تمام کند چون +وشوعی درین نبودکه مارا ه نگهداری آنها مجپور کند ازآ نهاوست 
برداشتم و پدولت ابران «سترد نمودیم وخود ایرانیبا دراین تاریخ تا این اندازه ها 
اتظار نداشتند(۳) وتمور می کردند اقلا باید از بوشهر صرف نظر کنند ولی وقتبکه 
عشاهده کرد ند » مانظر تملك تداری اظهاز تعجب کرد تد و از بخشش های عادرحیرت 
افتاد ند وبعدها درذهنآ نها بنطور جایگیر شد که قوای! یران ماراازآن محل‌ها اخراج 
موده است(۳) ولی خود دلیل روشن است که مقصود ما جزه المت و بی‌طمعی چیز 
دیگرنوده است اما این پش آمد را می‌توان باموضوع ویشآعد جزیره آهوراده 

(۱) مقصود ده حکم ( احکام عشره ) بودکه حشرت موسی‌برای ی آمرالیل آورد. 

(۲) مقصود از کلمه ایراضها میرزا آقاخان توری است . 

(۳) این قضیه کاملاروتن‌است سیاست میرزا آقاخان نوریآتيا دا بخلیج فارس کنا نید 
پلوای هندوستان آتها را انحلیج فارس احشادنود ند پختش دنه ترحم هیچ يك درمیاست 
موثر نیست مخموماً ددسیاست انگلبی . 


TAY 

درشال ليق نعود . 

حقیقت ساست انگلی را فست بایران لرد سالزیوری در طايه مروف خود 
که ور حنور شهریار ايران در میماتی رثن بلدبه لندن در عمارت پلدیه ابراد 
نموده بو بې روشن گرده است این درسال ۱۸۸۵ بود که شاه درسفرسوم خود بشن 
آمده پوو >۱3) 

دراینجا ولف قسمتی از نطق لرد سالز بوری را نقل نمودء بعد. خود عللاوه کرده 
گوید : « بالاخره ترقیات صلی ومابع روتی ابران - توسعه تجارت . تفویت از 
نگاهداری تعاهست آمران واحیای قواي‌آن پوسله ماغدت و كمك دوستاندکه تاشی 
از اتساد دو لین است منظور اسلی سیاست انگلستان درایران می‌باشد - دوه برقرار 
نمودن عپد نامه تعرضی ودفاعی تعلاگذخته ای 

ورام‌ایل قرن توزدهم برای مولت ا :کلیس عمکن برد بايك خطرات عختصری 
که برخورد خواهد ننود به چنن اقدامی عبادرت کند ولیآن فرصت باهبانانتاقات 
که به معاهدڈ تر کمان چای عتت,ی‌شد ازبن رفت(۳؟ ودر شیجه روسپا درشبال اران 
دارای نفون شدند جر گاه امروژ به چنین معاهده اقدام شود دوك انگلتاترا به بلك 
جنک هونا کی سوق خواهد داد که په واسطه بعد مکان از مر کز تظامی ما در این 
جنگ با حوفتی که کامللا جای گرفته و گر بندی کرده است متضرر شده زیان 
خواهیم پرد . 

آخرین فرصتی که دست آمد ومسکن بود در این موضوع داخل متا کره شده 
آن زمان جنکه کریمه بود درآن عنگام دوأت امران باکمال میل حاضر برد مقدرات 


جوا باعقدرات دو لت انلس وام تموده استر واد آبا لت ازدست رثنه خودرا مجنداً 


(۱) من این ماقرت رااز دوی سغرنامه خود تاه شرح دادهام دعن این‌تطق نیز 
تر یبا شله آست. 

(۲) اشاره‌پیما هدة سرجان مل وسر‌هاد قورد جونس وسر گوداوزلی انت درده‌اژده 
سال اول قرن نوژده ۱۸۱۲۱۸ 


۲۳۱ بقصلي ده لل اول مر اجه شود . 


TAA 


بدست بباورد ولی این مله براک ما چندان ارزشی نداخت اهروزه تیزهمین 
طوراست (س۶۲۰) . 

ما هر گر ثمي ی‌تواتیم برای الانیکه دوت ابران در تیجه ضعف تنظامی خود 
"ز دست داده است. مسئولیتی بعهده بگیريم و هم چنین نگاهداری آنها یز ہس از 
امترداد مشکل است بعلاوه موضوع نرری است که به نفع يك طرف است و منافم 
فا کار بسیار اقدك و قایل ملاحظه شروک بوانطة ایجاد دوستی و اتحاد 
و بکار بردن اندر های عاقلانه وازراه تشویق سوق سرمابه بطرف شرق وبکار رانداختن 
آن درکارهای ثابت وسودمند که مقصود عمندآن ترقی معلکت باشد ووك انگلتان 
می‌تواند تسبت به آبران ماعدت کند در شتا ابران هم وضع خوش خواهدگرفت که 
عبلیات خمدانة هم یه آن مور واقم بح تشود . 

علاوه بر تمام انپا ممکن است ارگلتان این ملد رابد طور حتم خاطر اغان 
کدکه هر یش آمدی که در شمال برای ابران روی ایرد بعتی در نو احی که عاور اء 
دایبرهٌ نفون فرضیه انکلتان است موضوع ۳ است . اما ابران مر کزی ء ابران 
جتویی آزهر توع تجاوزی مصون خراعد برد - 

این است اصل قضیه وبیش از اینیم نیست . 

تفوق انگلستان ازحیث تجارتی در منطق جنویی ابران که دراین باب مکرد 
درمکرر تذ کردادمام گا نه موضوعی است‌که پاید ثامین شودبرای این منظور می‌توان 
٫ك‏ خطی در اهنداد اران دم نمود ابتدای این خط از سستان شروع شده از یا 
کرمان به اصفهان ممند خواهد کشت واز آ نج په ترف غربی همت شده از برو جرد 
۱ 


و حمدان گذشته گنت تاه عشنهی هی‌شدد ووه: یں خط اهر نو تاور و له 


س ‌ 


ورزی مصون حواعد ماند وور آین‌جدرد دوات EY NE‏ نخو اهده اشت 


و برای خود حقی ۶ات تخو اهد شد و تا س عد کرو ال نوهد تمدد 
a‏ 3 . ا 

TE ۳‏ 1 اجا e‏ ب 

تمد یدی تخواهد کرد در انجع. ده تی د ۰١‏ دارو ا دول عم دار 


آهد و و 


ألا ل مماملد در کار ته وت درا سے ای 


TAA 

آیند؛ ما در امران از راء توپ و تفنگه بدست نخواعد آعد با تهدید عملی را انجام 
نواه داږ فقط ازطریق حوستانه وروی متاق عموعی برای ترقات صنعتی واسللاعات 
داخلی است - 

هرگاه با ازمن سوال شود برای چنین سباستی آ با نار وعلائم نك وساعدی 
درلهرآن وجود دارد ؟ 

بدون درن من جواب خواهم داد بلی آثار و علائم صاعد است زیر اکه 
نتظار می‌رود تمایل سبیمی ایرایان بلرق اتعاد با اتگلتان است آما باد یزان 
ترس نپا وا حم در نظر گرفت ودیدکه چگونه طرف مشالف باداشتن وضعیت بپتری 
توا استه آزایی ترس اراتا استفاره‌کند . 

من اعتراف می کلم که بعضی اوقات از زبادی فون انگلیی درطهران درعججپ 
بوده اما چندی قل این اوعا هسکن‌ننود بابد حقیقت راگنت که ورت انگایی نفوزی 
تداشت زیراکد تر با یسال بود انگل تان یك سیاستی مخصوص ہت بایران‌پیش 
گر فته‌بودآن عبارت ازاین بود که آزایران دوری‌کند آن عم تحت عنوان عدم وخالت 


1 


9 این سباست دا بقدری توسعد داریا ند که آز حد خود تجاوز 


بزرگ ےا وود 
1 


نود ده اس . 


3 


این سجبتی است که خود سدر اعم اران برای من حکابت کرده گفت 


در گا سام انګلر جندی سم یدن منوال می رفت اتود انگلیس در ایر ال بکلی 


جد هر :۰۲۱ 
ات 


۲ 
حال این هراک سای پیش امد ومچددا ساست ها روتقی گرفت . 


۱ این ساست ۱0۳۵۲۲۵۳64 - Non‏ ۷۹۵۵۱۵۲۱ دقتی تعیب مي‌شود که عابه 
فاد در میان یک نای به منتها ددجه رسیده است از آن جمله اختلاف جاعل نه پن آن ملت 
که منج بحشگه داحلرس گردد نا بمصو وژوال!یکدیار می‌کرشند , آتها هر کار ندار ند 
عمیتکه انحاد بن‌آنها پید" ند سیب این سیاست فيز ترك می‌خود . 

(۲) این سدداعخم میرزا علی‌اسقرخان اتاك اعفلم است که قريب پاتزده بال بااو 


دمن بودند دح آت بیاید . 


۳۹۰ 

اول اینکه رقب ما اشتباعات چندی نموده است . 

دوم اینکه خود ابراتیبا عادلانه درسیاست اعکلس قضاوت می‌کنند . 

سوم باید موفقیت‌ساست اعکلیی‌را بفداکاری وجدیتهای‌ختگی فاپذیروزیر - 
مختارانگلس سر دروموتدراف تست داد واین ژنده شدن ساست افگلی را 
درا یران از او باید دانت‌کمت خدمات این شخص را با بداز فربادهای روزناعه‌های 
روسه نید فویسنده‌های جراید مسکوویطرزبورغ تماما راجع باقداعات وزیرمختار 
انگلس سرسام وسر گیجه‌گرفته ند خوب‌است حموطنان من‌برای دا نتن‌فیمت خدمات 
عم وطن ما با نپا مراجعه‌کنند . 

<ودیادشاءایر ان مساعدت وهمراهی را باا تگلتان دردادن استاز کشتی دانی 
رود کارون و اماز بانك شاهنشاهی آشکار نموده است - 

شهر بار ایران استعداد ورن تجارتی مارا عنگام که درانگلمتان بود بچشم 
خود دیده است رعملات صمی مارا مشاهده نموده ومراکز صمتی مارا تماشا کرده و 
بخوبی فیمیده‌است حن شکی‌ندارم‌که درمیان توده مات ابران‌نیز انگلتان معروفیت 
بزادارد . (صس۶۲۲) . 

هرقدر روابط بین امکلستان وایران زباده شود این دوستی ویگانگی نیز ين 
دوملت روبازدباد خواهد‌گذاشت این روابط خراه تجارتی باشد خواه مراودهٌ دوستا نه 
وهسکاری در تجارت وععاعلات : امید می‌رود درن وبائل بزودی ماقم یکدیگر را 
تمییز بدهند وروزی‌خواهدرسید که ایران‌بطرف انگلستان متوجه‌شده وبفهمد که‌دوست 
طبیعی ابران اتگلتان است وان تان‌نر خواهد درك نسودکهبران خواعان‌دوستی 
پر یتاتنای‌کہر است . 

خوشخانه در صورتیکه ساب تعجب هن یود ء فود رولت انگلس را در 
ایران خیلی زرباد دیدم برعکس تفوذ دولك روس را اینکه معروف بود درابران بی- 
اتداژه ز باد است این طورها نیست من مذاعده کروم وزراء ایران تمابلی سیت به 
روسیا ندار ند و چندان و جړی‌هم به وزراء مختار نان نمی‌دهند وپهیجوجه سیاست 


ریس در ابر ان کامیابی دارو ور گاه از یایشا ایران عمراهی شود واعیدواری داشتد 


۳۹۹ 


باشد بهرخواهشآ نهاجواب رد خواهد داد(۱) حتی به‌بهتر ین دوست خود که‌امپر اطور 
روس باشد . 
بایراین من بانظراودسل(۲) فرانسوی موافق نیت که هی نوسد : شاه ایران 
فرمانفرمای یکی از بالات روسیه می باشد پادشاه حشقی ابران شاه نست که در ارك 
متزل دارد بتی وزیرمختار روس ۰ _ 
همچنین بانظر همویان خود نیز که دکتر ویلز باشد همراه تم این شخص 
تیز که مدتها درایبران بود کتا بی نوشته موسوم به « درمملکت شیروخورشید ۳(6) دد 
]تسا هی نو سد : دسات اتگلستان درایران ازیی‌حالی خودما سره صفر رستده 
ات فقط عد از اتگل پا درایران هستند که می‌توان آتهارا انگلیس حایی گفت 
انگلسان‌برای ابرانی چبری بشمار تمی‌رود اما روس را عقدر می‌دا ند وده ی است 
که از آن حساب هی بر ند ومی‌ترسند . 
اتباع روس حمایت می‌شود ولی اتباع انگل باید خودشان خود را حفظ 
Tha Life of Lord Curznn , By Earl of Ranaldshay . 2 Vols .‏ ]1[ 
P. 154.1.‏ 
دد تاریخ زتدگانی لردکرژن که بمد از وفات او رل آف رونلدشای درسه جلد در 
سال ۱۹۲۸ جطیع وسا نید می‌توبسد: وقتیکه درسال ۱۸۹۹ کرزن بساونت وزادت هندوستان 
مین گر دید لرد سالز بوری صدراعخام اتکلمتان مانم شد از اینکه لردکرزن ازشاء ایران 
در کتاب خود تنقید وبدگوگی کند اورا مجبور کردئد راجم به شاه طرپات خود را تیر 
بدهد , چون کر زن حالیه سو دولت محموب میدد این تناضنای صدر اعم راتیول تسود . 
دراین‌باب می‌اسلائ‌بین کرزن وسا لز بودی رد وپدل شدکه درجلد اولکتابیصء ۱۵ 
بآنها اشاده شده است و کرزن مجیور شد آن حطالب ۍ که تول خودش محم د مطا بی داقع 
بوده آ نها دا تقییر یدهد . 
(۲) اورسل 0۴50115 قرانوی‌کتایی داجم پایران دارد موسوم په ققاز وایرات و 
این مطلب دا درصفحه ۳۲۳ کتاب حرد ذکر ی کند 0 
of Lion and Sun ۲ . 175 — 182.‏ شوم De ۰ Wills : In The‏ [3] 


۳۹۲ 


کتند صاحب منصبان روس وخود روسپا نفون دارند درسورتیکه نفون انگل پا از ین 
رفته تجارت آنا قابل اهمیت نست تقر یا می‌نوان‌گفت قابل استمزاء است .> 

دراین جادردتبال مطالب فوق موّلف علاوه می‌کتد :۰ قطح نظرازاوضاع‌فعلی 
ومقامی که اتگلتان وانگلی پا درایران دارند وروا بی که ین‌ایران واتگاستان‌است 
که از زمان فتحعلی شاه شروع می‌شود دراین مدت‌کار های دوستانه زادی این‌روا بط 
را عسکم نموده است . 

مثلا درسال ۱۸۷۲-۱۲۸۹انگلتان مبلغ زیادی‌برای قحط زرگان ابراناءانه 
داده است . 

عقامیکه انگلستان درجنوب ایران احراز تموده است طوری است‌که می‌تواند 
نفود خود را برای‌تفوق خود درمرکز ونواحی جنوبی ابران پاامیدواری برای‌همیشه 
برقرار کند . 

قوای بحری‌آن درمدیترانه درجزیره قبرس در کانال نویس دربمبلی و 
کراچی وتفوق‌آن مخصوصاً درخلیج فارس که بدون مدعی است تعام این‌عا مقدمات 
و وسائل تفوق است تجارت اتگلتان که در تام سواحل جویی از واتر گرفنه 
برود تا محمره و داخله یران تا اصفهان این ها نیز وثایق ذیقیمتی در درجهٌ دوم 
محصوب می‌شود ۰ 

بالاثر از تمام‌انپا احاسات سکن جنویی ایران است‌که از بلوچہا درشرق 
:| بختیاری‌ها ولرها درغرب برای‌حفظ خود وآزادی خودبطرف انگلستان ستمایل 
عستند واز دوت انگلس انتظار دار تدآ نبارا محافظت‌کنند من می‌تواتم شواهدز باد 
که خود من آ تهارا جمعآوری نمودهام ارائه دهم درصور که بران استبلای‌جا برانه 
خود را بزور درآن تواحی برقرار نموده است یااین‌حال عرایش زبادی ازقبائل بلوج 
بو نو نگری بوشپر رسیده است وهرروز می‌رسد . 

^ مسافری تست که از نواح ی کرهان - لارستان وقارس عبود گرده باشد 
وین #اخاهای آ نا برخورد نگرده باشد - 
سرت حکوعت ایران با آتبا 


در طرف ری ایران روژباء ری که ا 


۳۳ 


بدوفتاری میود واسباب زحمت برای | نبا فراهم می‌گردد و با شیوخ عرب که هیج 
وقت اطاعت 1 نپا بشپربار ابران از دابرء زبان تجاوز نکرده‌است تمام برف دولت 
انگلتان نگران هستند ودفاع ازملیتو آزادی خودشان را ازانگلتان اتظاردارند. 

هرگاء سک خراسان‌برای‌یشسآهدن روسپا اظپار رضایت نمودهاند درنواحی 
جنوبی ابران از روی میل وآرزو قبائل جنویی بکوش انگل پا گفته‌انده بيائید و 
بما كمك کنید » علاوه براینکه سقام عا درنواحی جنو بی‌ایران مسکم وق بل‌اطمتان 
است و کی تست که معارض ما باشد من قطعاً اطینان حاصل نموده‌ام هرگاه روسپا 
جرات تموده بطرف جدوب بایند دوچار زحمت خواهند شد. (س۳۲۴)» 

پن از[ نکه مقداری از ساست انگلیی درایران صحبت می‌کند و از اعطاء 
سفارت انگلیس اینکه ازلندن اتخاب بغوتد بااینکه ازهندوستان مأمور باشندبمت 
می‌کند بعد تاربخ گذشته را شرح داده اوقاتیکه سفارت انکلیسی در طهران مطیم 
فرع لفرمای تدوستان بوده وزما که از وزارت امور خارجه لندن عأمورین اتخاب 
شده بطهران ما مدئد وین آ نپا تولید اختلاف می‌شد از اسکه انگلیں در طهران 
تحت اوامر هندوستان باشد وباللدن ‏ ۱ 

این تاریخچه را مؤلف شرح می‌دهد واظهار عفیده می‌کند به ملاحظه ارنکه 
هسٹله یران کی از سائل‌کلی قضابای شرقی راتشکیل می‌دهد صلاح دوت‌انگلیی 
دراین است که سفارت انگلیس در آبران در تحت اوامر وزارت امور خارجه لندن 
قرار بگیرد 2 

در دنبالاین مطالب مولف موشوع خود ایران را مطرح تموده گوید : دحا 
از این موضوعات و موشوع رقابت و سیاست اتگلیی وروی در ايران می‌گذرم 
داخل دریحث اوضاع واحوال حود ایران می‌شوم و راجم بانیه آن صحبت می کم 
این بح من درنتیجه مشاهده آ نار وعلائم فعلی است بعلاوه درسهائی که از گذشته 
آموخته‌ايم آن عبارت ازشناختن اخلاق وسرشت خود ابرانی است‌که تست بد آنها 
اشنا شدای : 


آنجدکدت وال من‌دراین سأئل راجح بایران توشتهامتمام | نپا ازروی‌اطااعات 


¥ 


مسیح وان حقیقت بوده وازاظہار آ نبا هرگز فصد نداشهام‌که خواندگان خود را 
راجع بابران‌گمراهکنم . 

حر کسیکه ابرالرا اعروز یك مملکت برومند و در حال رشد وترقی می‌داند 
وآ نرا دريك چنین حالی معرفی ہی کتد یك چنین شخص با دوست غیرصمیمی ابران 
است و با ایتکه علاقه به انکلستان بدارد ممکن است اتظارات را تشویق لمرد و 
مقاصد را باتشخیصات غلط معرقی کرد اما ضرراین حتوجه هردو طرف خواهدکروید . 

اران امروز ته دارای قرت وقدرت است و ته دارای وسایل یرای ترقات ولد 
حم خودرا بوطن پرستی ممرقی نموده است . 

فلاحت آن بسیاربد» متابع ثروت آن غیر عکشوف, تجارتآن فلج حکومت 
آن فاسده قشون آن هبح و موانی که برای اصلاحات با برای نرقات هادی است 
خیلی زیاد » دراین شکی تیست که به مرور ایام اوضاع و احوال بیمی آن مسلکت 
تغییر نموده است خرابی عمدی حنگلپاکه از دوی بی عقلی است » حدر رفتنآبهای 
زراعتی حاصلخیزی زمین دا از بین برده است » باران در تسام مملکت ایران کمتر 
شدہ و درزمانهای پش بارندگی خبلی زبادفر از حالا بوده ادت علان و آثار زوال 
بطورهوثری درهمه جا هویداست. «افر یکه عبور می‌کند درهمه جا عشاهده می کند 
شهرها وآ بادیپا دو بویرا نی می‌رود . 

بازارها مثروك شده دبوارها و برجپا ومتاره‌ها رو به خرایی است اها از بین 
رفته زمنها «ابر افتاده است کاروالمراها وبران شده بلها شکسته و قرو ریخته است 
وقتبکه انان سام این‌ها را مشاهده ہی کند ناچار پاید ابن طور قکر کدکه شهامت 
از این ملت دوری جستّه اخلاق و روحیات آن قاسد شده امت و بدبختی به مملکت 
رو آوردء است مثل این است که فرمان قنا و قدر برای خرابی این مملکت صادد 
شده ات . 

با ايشکه ایرانی باجداد خود فخر می‌کند و آنچه که ارث برده برآن می‌بالد 
وخود را بك ملت کهسال می‌شمارد ولی از طرف دیگر به طور یأس‌آوری فاقدروح 


وطن پرستی شده است . 


Ta 


مکررشنیده می‌شودکه ایرایپا ازگذشته خود افتخار دار وبان فخرمی‌کنند 
واز مناظر زیبای ومان خود تعردف می‌کنند اما درمیان آنها ازصد نقر ,مکنفر نیست 
درهوقع خود دست بشمشیر کرده ازوطن خود دفاع‌کند (FIA).‏ 

درهرقمتی از روحیات ملی ابران با عملیات آن دبده می‌شود که تمام اعحناء 
آن در اثر يك ناخوشی مزعن فلج شده سر تا پای آترا از کار انداخته است - دد 
صورتکه با یك مهارت سامی با با نمایش مختصر قو تظامی حمکن ‏ بود تراکمه 
ماوراء بحر خزر را ساکت و ارام کتد(۱) و ماتع شوتد از اتکه شکار فشو نپای 
روس گردند . 

هردولتی که کمتر از وات ابران فاسد با بیملاقه پود می‌توانست از کردها در 
شمال غرمی و از بشتیاریها ولرها در جنوب غر بی قشون‌های ساخاوی متبری تشکیل 
شش ۱( 

آمروزء این‌هاازحکومت مر کزی «تنفر ند درموقم مخصوص رکه با نپا احتیاج 
باشد برای هیچ کاری مفید نیستند بطورکلی‌عی توان‌گقت قوه ابکاررا در کازهای‌عموه‌ی 
ودرکارهای خموصی فاقد هند . غااباً دبده شده يك برزگر عوض ابنکه چند فدم 
پیش رفته ازسر چذمه آب نوشیدنی بردادد در جاثکه تشته از آب کثیف تشنگی 
خود را سکن می‌دهد وبدین وسیله بانواع ناخوشی همری و عزمن گرفتار می‌شرد 
همیتطور هم دوات اران زحمتی عتحمل نمی‌شود جدیتی لشان نمیدهدکه مملکت‌را 
ازمعا یب ومفاسدیکه دارد لجات بدحد. ۱ 

اشخاصممول وبا ازطبقه اعیان خانه مجلل‌باشکوهی آزخشت وگل بنامی‌کند 
درصورتکه ععادن وی رن ور دستری ار واقع است ۲ 

(۱) لرد سم متبرجات دو جله کتاپ استريك را که در سال ۱۸۹ در لندت به 
طلبع رسیده است گویا در این موقم فراموش نموده است در صودتیکه دداین دو جلد کتاب 
خود فریب سی‌باد بدو جلد توقالذکر اشاره نمرده است عیبی که بسیاسیون حیئوان وارد 


آدددعمان قراموش کاری آنهاست‌که تمام سواندابنفع خودشان‌ازیاد حردی وبا نه میب ند, 


(۲) اپلی یک یگذاشت که مابندگ یکنيم . 


۳۹ 


دو لت ابران اگربه حال خودگذاشته شود ائات الت مندرس شرقی را بالات 
واسباب ز تدگانیاروپائی که تبجه نوق وسلیقه تمدن‌غریی است ترجیح‌میدحداستفاوه 
مادی آرزوی قلبی‌هر مستخدم با کارهند دولت می باشد آزیزد کترین شخص حوات نامنشی 
دفتر دتبال مداخل شخصی می باشند حرگاه از او سژال شود رردلا چه آرزوی دارد 
تابر آورده کودبنون درگ جواب خواهد داد «مداخلء وان کلمه ورد زبان هر کسی 
است ودرهرموقم . 

اران باینحقیقتآگاه است که ضیف وفاقد قدرت وافتدار است با این‌حالاین 
ضف ملی را ترجیح عی‌دهد و آرزومند است که ترا درادن حال باقی گذار ند در این 
تردبدی تست که خود ابران نیزدابال تجدبد وعظمت نست طوربکه امروزه‌ملکت 
ژاپون دراین خیال است‌که دارای اقتدارات مادی و معنوی‌گردد هرگاه بعواعندلیاس 
تمدن را مامت ابرا ئی بپوشاتند حکمآ نرا داردکه بکننرراورمقا بلدبوان تفتش‌هذهبی 
اسپاتبول برای زر جر و شکنسه وادار ند حال ان فدص چگونه خواهد دود حال 
امرانی تر بر درلاس تمدن چنين جلوه خواهد تموو(۱) ف" ن انرا لیز قن دارم که نات 
آن بدون مك غوغائی که تاشی از جپالت و تعصب است صورت تخواهدگرفت هر گاه 

(۱) حن انها را دراین ج شل می‌کنم تاهموستان من آن ETE E‏ درتام 
مدت فرت توزدهم عیلادی ایران و ایرانی ددتیجۂ سیاست خارجی یا ادعای ماقم سباس 
در این میلکت‌گر تار آنها گردیده بخاطر آورد و علل ضف و پدېځنۍ خود را بدانند 
و پاتیگران حتیاں صبحنه ياست اپران را بشناسند و تحتیق کلاد چه شد و در اثر چه 
یشآمدحائی برد که ابران گر قار ابتهمه سعت علی گر دید حر گاه رجال اير ان دا سال 
خود هی گذاشند و با دسائی اجاتب در کار مجو و زوال ]نها نس کرشید ند و صد سال تسام 
ملت دا بر ای عتافم سیاشی خود دروادی سللالت مطل تمی کر دند هر گر این فرست‌بدست 
لرد سم نمی افتاد که چنین عبادائی دا دربادة يك علتی که امحانات بس درعشانر در 
ادواد زتدگانی ملی حود داده امت یار رد دبای اروپا دا ملر یر از دجال‌آت بآین 
درجه تمدن رساتیده امت ٩‏ 

اگر حاجی میرزا ابراهيم شبر ازی - میرذا ابوالناسم قا مقام - میرذا تقیحان 
ادیررکییر در نیج تحریکات و هسایی اجانب بتتل نمی‌دمیدند و دوذگاد ایرانی که 
پاين درحه لت و ,سی نرصیده برد د عیب کار اینجاس تکه ما از گذشته یی خبر تیم . 


ay 


درعمل اصلاح احتباط لازم ملحوظ نشود همکن است بدترشود . 

مثل مملکت امروزه ژابون درآ لجا مك هکی وجود داردکه اعناءآن مر کب 
از جواتهای امروزی می‌باشند از قدما درآن عتویت ندارند با این حال اشخاصی عم 
هستندکه مخا لف اروپائی شدن ژاپون حستند گاحی‌هم می‌شود که به نغوغاهای‌بزرگی 
منجر می‌شود که اسباب بأس است ان است که من می‌تواتم بقن داشته باشم درایران 
نیز درهرموقم از مواقم افتتاشات عمومی که منکن ات در تتبجه اقدام باصلاحات 
روی بدهد وبك ارتجاع قوی پوسیله وستهعای کپنه پرست وروحانی پیداشده مال و 
جان اروپائیها را موقتاً بخطر اندازد . 

امروزه بك چنی احساساتی بواسطة دادن امتاز بخارجه درا یران بیداشده‌است 
وهردم بطرر کلی از دادن این امتازات بخارجه ناراضی هستند هثل انکه در تج 
امتیاز تتباکو يك چنین هیجاناتی تولیدگردید هرگام بك دولت مقتدری وجود داشت 
این اغتشاش بسپولت رفع می‌گردد - 

عامای مذحیی علناً برعلیه اروبائیپا صحبت نمودها ند ودر کوچه و بازار پرا نبا 
لعنت فرستاده| ند مراسلات‌بی‌اعضاء به همدجای عملکت فرستاده مردم رایه عدم‌اطاعت 
دعوت کرده‌اند معروف است که خود شاهرا نیز هدید نموده‌اند شاه هم یمد مستحفظین 
درباری افزوده است این اخبار مسکن است اغراق آمیز باشند اما اگر صحبت داشته 
باشد مسکن‌است دز یج تحریکات مخصوصی پاش(س۶۷۹). 

پپرحال‌اینها هستدد موائمی که درعقا بل اصلاحات درابرازوجود دارد ازطرف 
دمگر وسائلی کد برای اصلاحات اساسی موجود هی‌یاشتد سشتر وژبادتر است واژاین 
جبت اباب تشریق وامیدواری است وهرگاه دراین وسائل اصلاحات |ندك تحقیقاتی 
پیمل بد دیدم خواهد شدکه پسرانب پرموانع رجحان دارند . 

درنظر اول‌که !یران این اندازه بابر وغیرآ باد بنظر مآید چنین تست زمین 
آی‌یسترمرغوی وحاساخیزاست وازحت استعداد بپترین‌اراشی دئیااست حاصلخیزی 


5 درقدام ععر وف یردد ودللان ر فراوایآب بوده است آهروژه عم بواسطه آب 


۹۸ 


آن را می‌توان بحاصلخیزی قدیم سوق داد ءا می‌داتيم که هیچ تغیرات جوی در 
ابران یش تامده است که زمیتهای حاسلخیز آنرا تضیر بدهد و آن سبزی و حرمی 
را پدل به یابان بی‌آب و علف گرداند(۱) در مدت پنجاه سال به واسطة مواظبب 
سمیح از بهای ابران و سرچشمه های‌آن بااسیاب و نایل زراعت امروزی زمین‌های 
کت وزدع ايران را مي‌توان دو برابر زمی‌هایآ باد امروزی نمود , 

راجم بدقاع مملکت : امروزه سرحدات اران هون و دفاعیه است برای 
اینکه قشرنی لدارد ازآ لها دقاع‌کند بااین حال مملکت اپران کوعپاثی را داراست 
که بپترین منگرهای دفاع بشمار می‌روند هثل این است که خداوند آنها دا برای 
حفظ ملک ایران آفریده است . 

بازهم بااینکه روح مل درایران مرده است و ایرانی با این حال فعلی خود 
راضی وخوشحال است ومردان آن بزدل وترسو بشمار رفنه‌اند شکی‌نیست که باداشتن 
بك چنن دولتی که عرمه رابپراقدام محب وعفد دتموده وهرنوع استقلال فکری 
رعملی را جلوگیری‌کرده است جهآن جزاین اوضاع فعلی تخواهدبود ولی با نیام 
این موانع هتوزهم درسرشت ایرالی آن روح غير قابل تسخیر وجود دارد و ث روح 
خسته ناپذمر و بردبادی را داراست که توانسته است ت این هلت را که بقرانسه شرق 
معروق شده است درهدت دوهزار سال در عقابل خطر ناکترین حمله‌های اقوام وحشی 
مقاومت کند وعاامروزملت خود رامسفوظ دارد وآ نرا قاد ر کندکه فاتحین مملکت خود 
راکه بقسد محو وژوال آن پودء اند یه مرور مغلوب نوده آنپا را اذین برد ملت 
ابر ان دارای با چنن روحی‌است کد اوجوداینپمه ضعف وناتوانی باز بقدرکافی‌توانا 
بوده وحدت ملي خود" ۳ نکاهداشته وا نرا حنظ کند که هبج علتی دردتا بداشتن مك 


(۱) کتاب جرال سایکی مه رو و ا اد بل مافرت در ابران) ‏ 
نوشاه است درسال ۱۹۵۱ لیم دسیده در آت دیده شد راجم به بلو حستان داز آبهای آن 
جه قدر تعر پف نموده وجتدد زیاد است ولی می‌گوید تمام ابن آبیا بهدد میرود و کی اذ 
اتا استتاده نس کند درسوریکه در ایران ععروف است که بل جتان کم آب است داداشی 
آنا 0 بردم انت ناريخ آبرالتدل بیوتی معرف آبادی بلو جتان است ماله شود , 


۳۹۹ 


هسیر روج ملی تمي‌تواند اوعا کندکه علت ابران ارات . 

با حال فلاکتی که دهقانابرانی‌داراست پااین حال گدا یت خود رافقیر بی‌بناعت 
نمی‌جالد بااینکه ملتایران درحال فرسودگی وزوال است بازمغات مروی ومرداتکی 
خود را آزدست تداره است . 

اترات برای دوستی - ېم وقابل ملاحظه در حال دشمنی. این روحبه وذاتی 
حالت علت ایران‌است بااین‌که اناس حولت آن پوسیده است ولی نس‌توان آ تراخوار 
ول وائست . 

آعروزقوای‌جنکیآن‌طرت توجهتیست چونکه قابل ملاحظه‌تمی باشداما نمیتوان 
ازان غت کرد ۳ خوار و دلبل شمرد این را هم بايد دز نظر گرقت کد ملك 
شرقی مطایق محلاك ما تیست حتی فکر آ لہا هم غیر از اقکار ما است با اوفات که 
ماآ نها را غیرمتجدد وفاقد روح جدیت می‌دانم! نها هم مارا ناسا زگار ودره سروهنده 
می‌دانند دستگاه عمل آ نها حرکت خیلی آرام و ملایم دارد :با هرگز برای عجله 
وشاب حاضر نستند به قشار وسدای دست‌گاه چندان اعتنائی بدار ند اسول زندگانی 
ما ممکن است به حالما مفید وخوب باشد اما برای آ نپا نه خوب باشد وته متاسب. 
شطان ترجح داده است که در جېنم پادشاهی کند ولی ور بپشت خداوند بخدمت و 
طاعت مشفول نگردد سکنه عادی آنا نیز رای می‌شود آسیائی برآ نپا حکمرانی 
بدی داشته باشد ولی اردپاثی حکومت خوب برآن نداشته باشد ایرانیها پك ملت 
بدگمان و دارای سوه طن هند از آنچاکه خودشان بطور یرت آرری صفت 
وطن پرستی لدارند په همین دلیل است. که منافع عمومی را پامناقع خصوسی درعورد 
دیگران اشتباء می‌کنند واین طورصور می‌کنند که سم شکافدار ازذیر قبای هر کس 
تعووار است » 

اساس امپرآطرری روم در باك روز گذاشته تشده است همین طرر هم اسلاحات 
درمدت ده نال درست نمي‌شود هر گاء لیب صبر و حرسله داشته باشد وتسمل رنج و 
زحمت قبول‌بکند ممکن‌است مریض قابل‌مط له باشد مشروط برایتکه طبیب مرب 
شمال بخه‌های اورا پاره لگند . 
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بعلاو نظر نك منی دیگری دارم آن عبارت از اسلاحاتی است که تا حال 
انجام گرفته است در فصل‌های مقدس اشاره کرده روشن نموده‌ام آن وسائلکه ور اول 
سلطت تاصرالدین شاه به نظر مشکل وتاريك می‌نمود و اشخاصی مطلع وبدیر نسبت 
پآ یه آنها نگران بودند حال توشته‌های عن ابت نموده است چه قدر آن اشخاصس 
دراثتباه بودند و بطلان پیش بنی آ نها چنگونه ظاهر شده است در صورقیکه در این 
نیمه فرن ترقات موس اھر شدہ است هم از حیث امیت عمومی وحم از حث 
برقراری اقتدار سلطنت ومقداری‌اسا(حات دی کرروی داده است درواقع می‌توان‌گفت 
ابران داخل درمرحلهةٌ جدیدی شده است . 

خوب‌است حال ترجه مشود بترقیات سرع که قعلا مورت‌گرفتد است .احدات 
تلگراف ۔ تاسیس پت ۔افتاح بانکہایارویائی ۔ مخمرراء حن که دنت فا 
افتادن سرمایدهای اروپاثی در این عملکت و استفاده از منابع تروت محلی » این‌ها 
ترقیاتی است که بش آمده است خود ایرانپا مرده‌ان یاهوشی هستند مي‌دانند که 
عمیشه نسی‌توان حتوقف بود . 

درمیان اولیایآمور آن: مرومان فی وبا استمداد زیاد است آتبا از وضع‌فعلی 
راضی تمی‌باشند وبا احتاجات مملکتآ شا عسنتد درضمن مافرتبای خود بابساری 
از رجال سیاسی !بران هلاقات تهووم »با اا دیل داشتم و درمان ا اشاس 
نیاوی سراغ دارم که حقختاً مال بترقی ابران میبشند منتها پواسعله عدم قدوت و 
تواتاگی ازا تجام « قود عاجز ندچو تکه خر آیی وقساد ملوری ملت ابران راگریباتکیر 
کرود است که بمردان فوقالعاود قوی و صاحب اراد هحتاج هتند که این قدهای 
فساورا از کرون! تپا مروارد . 

شاء فعلی (:امرالدین شاه) پیش از حر کس بعد از کر بمخان زند در این واه 
کوشیده است حرگاه بیش ازاین جرئت میداشت پختر موفقیت پیدا می‌نمود. 

بدبختاته این نز بك خال داراحتی برای ها تولد تموده است که در زمان 


حانشین او اوضاع ابران چگوند خواهد بود . 
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ها نمیت به ساس تآ یاو کلملا یی اطلاعیم] با با اسلاحات این شاه - شاءآ بنده 
موافق خواهد یرد يانه ٩‏ 

درهرحال شك‌با ترس ما دراین باب هرچه باشد بقین دارم نمی‌توان‌کلری کرد 
وهفیدتضواهد بود. خواه بت به ناراضیهای سیاسی مساعد خواهد بردخواه بادسیسه 
کلران موافقت خواهد کرد و آنها را تشویق خواهد نمود فعلا بح در آنپا تیجه 
تخواهد داد . 

اغلب نوسندکان این نظر را دارند که پس از رکه ناصر الدین شاه 
اغتتاشهائی در یران تولید خواهد گردید این هم برای این خواهد بود که تاج و 
تخت را بدصتآ ور لد 5 

حتی این اندازه‌ها هم بحث شد. است که چه‌کمی ازچه دستهٌ ماعدت خواهد 
دید بکدام دسته ازطرف روسبا موافقت خواهد شد وچه‌کسی ازطرف انگلیسپانامزد 
می‌شود الیته هرتشویقی که از مدعیان بشود با از مفرراث جاری ورائت تاج و تخت 
چشم پوشند تصور می‌رود عورد اعتراش وافع شود مثل این‌است که سملکت را بطرف 
اننشاش‌سوق دهند و وسیله بدست کانی که‌خیالمجاوز وتعدی دارند داده شود حرگاه 
مسلم شود که روس انگلس دو عسایه مقتدر ابران تمم گرفته‌اند متحد شده از 
وارث حقیقی‌تاج وتخت حمایت کنند و اوانکه شاه‌فرد! وفات کد دراین هیچ‌تردیدی 
تست که تاج وتخت ومملکت هردو ازخطر رهائی بافته است . 

حال اگر از اخلاق وسفات عمومی گذشته داخل در احوال و اخلاق خصوسی 
عردم آبران بشویم وبخواهيم از عادات و رقار آ نبا که در زندگی عرروزی مثاحده 
می‌شود نتیجہ بگیريم ناچار پس از سنجش آنها باین‌جا منتهی خواعد شدکه یختر 
هی توان امیدواری حاصل تمود تایأس وناایدی. 

سرشت ایرانی تاحال صورت‌های مختلف نشان داده است در نقاط دیگر کسر 
این صفات دیده شده‌است برالیپايك ملت مبحجوب ولزاد موّدب هستند رفتاروبرخورد 


]نپا ما نند رفتار وبرخورد مردمان متمدن و شریف است آ نها دل زنده و باروحند در 
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صحبت و عکالبه زيرك هستند ودر رفتار خود دقیق هستند درقلب] تھا خدعه‌یم‌فاتاً‎ 
. مپربان هستند وعقیده دارم که چنن است درفکره صف نمی باشند‎ 

از طرف دمگر رباکلر كلسل هستند. پار فاسدند متأسفانه جرأت واستفامت را 
م قاقد ند. 

اینپاهچ شیاهتی دراخلاق وصفات به مللی که آ نهارا احاطه نموده است‌ندار ند 
هرگز مانندکردهای ظالم وخونضوار - افغانپای عبوس وپرکینه - تر کهای مفرور و 
خود خواء - هندیهای سمت ولا بالی نیستندعیج شباعتی با نپا ندار ند خوی وسرشت و 
اخلاق ع يك از ایشها را دارا یمد . 

احوال طبیمی مملکتابران وداشتن مقهب‌جداگانه دراینپا مكاختلاف نژادی 
مخصوص بوجود آورده است که بخویی روشن ومشخص است د فرد ابرانی سفات و 
اخلاق و رفتار بار ممتاز دارد ولی بطور جمع ازستات تك وبزرگی تاحدی‌عاری 
هستند فقط بايك صفت می‌توان| نپارا متصف دانست‌آن دروف گرئیست اگرچه از نقطه 
نظر سحقفین طبایع بثری این صفت در تردا نها درطت انان يك‌نوح متعت‌ظر یف 
بشمار رقته اعا درتظر علمای اخلاق سندیده تست ۱(۰) 

برمن. یقن حاصل است‌که ابرانی صحیح الاصل بدروخ گنتن بیشتر عمایل 
ات تا به راست گفتن هرگاه اتقافاً بك حرف راستی غتلاً از زان او خارج شده 


است احسانات او برای مدتی اورا سرزش کرده معذب خوآهد داشت ولی باته‌اماین 


(۱) من ددایتجا داحل دفا ع تیغشوم و لی‌خواننده دا به دونفر اننویستده‌های‌انگلیی 
مراجعه می‌دهم ادلی اومیرا دوہی میکاب ازمطالنه این دوجلد کناب بسفات ملت انگلیی 
آشنا می‌شورد خود انگلیه۱ در دائئن مات ... سر آمدند 
[A] Napoleon Iu £xîle . By 8 ۰ E. O. ۷۵۵۲۵ . 2 ۵۱۵ 1‏ 
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این کتاب ها در کناپخاته مجلس شورایمای است از مطالمۂ آنها مات انگلیس دا 


خواهید شناحت . 
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ينك بعد از این معرفی مرکب از (زشت وزسا ) که از ابرانی‌ها به عملآمد 
خیلی مشکل بنظر میآیدکه بتوان يك پیشکوثی صحیسی دربارة نها الهار نمود. 

بپرحال سه صقت دیگر از سرشت ایرانی بافی است که بحث شود بقيدة من 
احوال روحية این ملت بطور صحح وبادقت مطالعه نشده است آنبا ته مانند تر کپا 
در شلالتند ونه ماتند تاتارها مصکوم بزوال ۔ برای ایرانیپا همه توح وسائل قات 
فراهم است این ها دازای روح زنده هستند تمی‌شرد خفه نمود و دارای روح تقلید 
فوقالعاده هستنده که از ابتدای تار یح بدین صفت حمتاز شده‌اته ودارای این استعداد 
هستتد که بپر کاری کماشته شونه مفید واقع می‌شونه و از تعبات بیجا و خود ستدی 
عاري هستند تاریخ نخان مي‌دهد که این ملت باقی و جاو يدان است وعلائ آمروزی 
حا کی است آ نچه که دییگران ازعلم وداش فراگرفنها ند بزودی ایرانها ازا نپاکب 
خواهند‌کرد. 

درخاتمه ناچارم مك جملة را هم با احتیاط موی کاقذ اور مات ان است که 
تاحال پیشنپادهای عریش وطویل برای احیای مریم ایران طرح شده است بعقیدث 
من مخالف پا عقاید اغلب نویسندگان است این پیشنماد ها بجاثی تخواهد رسید و 
نتیجة از نبا تخواهدگرفت . 

مثلا هة احداث راء آحن از شال په جتوب و از مشرق په مغرب و يا ایجاد 
کار خاندها وغیرء جز شرو مالی فایده دیگر تخواهد داشت پلکه باعث خارت مالی 
پیشنهاد کنندگان است‌گرفتن اتازات برای وارد وصادر کردن اعتعه داخلی وخارجی 
هم تفع دایمی ندارد ازطرف دیگر تحصیل بول سپولت همکن است وترقی صنعت و 
تجار تمم تا از طریق عادی عسکن است انجام پذیر باشد بهمن‌تحوهم‌بایده باموضوع 
حمل و ثقل داخلی عملی نعود راهپای‌گرواترو به مرور زعان یدیل براه شسه شنه و 
راهیای شسه بهراءآاهن تبدیل شود . 
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خرج چند صد لیره یرای يك‌کار هعین بهثر خواهد بود تااینکه هزارها لیره 
دريك موضوع بخطر افتد . 

سرمایهٌ که درایران بکار ميافند بابد صرف منابم ثروتی ابران بشود که بتوان 
ازآن استفاده نمود , 

هرگاء مقصود صرف‌گرفتن اعتازباا نتصار مالی باشدکه بدست خارجپا یفتد 
اسپاب حسادت شده بت بان اماز با الصار سوء تعبیر خواهند کرد که بقصد تمدی 
وتجاوز آ نپا را پدست آورده اند . 

این را هم تباید فراموش کرد وقتبکه الان درد نیال این نوع عایدات ومنافع 
است باءد درنظر داشته باشد که اساس کار قلا درست شده دارای مزا بای سپل وساده 
می‌باشد که طرف ترجه عمومی قرار گرفته و بنیان صحیحی برای کله آن گذاشته 
شدہ است . 

من مکرر آشاره‌کردهام که مردم‌ایران بی‌اندازه بد بارآهده‌اند تذکر داده‌ام‌که 
ایراتیها دريك محیط فوقالعاد‌فاسد زندگانی می‌کنندبه‌تمدن امروزیآشنا تخواهند 
شد مگر اشکه درمدرسه بآ نها تعلم صصح داده شوو . 

احترام به قالون وتوجه به مقررات قراردادها ازجمله مسائلی است که با بدبه 
آنبا آشتا باشد . : 

ایمان بدرستی وصدافت درمیانآ تا نولید تخواهدگردید مگرایشکه موسمات 
مصوص درمیان آ لپا ایجاد شود » این د گر کر زمان است‌که به مرور اتجام‌گیرد. 
اله ورعوقم خود خواهدآ هد وا نجام خواهدگرفت . 

بااشکه امروز ابران از مرحله عمل دورافتاده واز قافله ثیدن عقب مانده واز 
حبث قوا ضعبف شد است باتمام این دوری-ءعقب ماندگی وعدم استءداوآن چنانکه 
عن ]را شرح داده‌ام امیدوارم مملکتی باشد که توجهات مخصوص ملت اتکلین را 
جلب کند و بادولتانگایی دولت ایران اتساد ودوستی نزدیك داشته‌باشد که درا بادی 
وترقی اران که حتناسب باجلال وعظمت تاربخیآن‌باشد حماعدت‌کند. ملت‌اتگلیی 


ٹ۳ 
این صلاحیت دا داراست که برای مساعدت و عبراحی در آبادی اران بك قده‌های 
ثرآفتمندانه برای هدات ملت ابران بردارو . » 
خاتبه جلد دوم 
این بوږ قسمتهای مطااب عپم دواد کناب ارو گرزن که درسال ۱۸۹۲ ور یاب 


اوران توشته ویر ندن بعلیم ترسیده است . 


فصل هفتادم 
لرد کر زن وایر ان 


گرزن دشهن‌اير آن ابر آنی بوت از ر جال منک د متجلوز 
به معالكك دیگر ان بشماد می‌رفت ‏ نظطر روز نامه وه در باره 
دوت و ملت انگلیی ( لقل از دوزناعه چاپ برلن ) - کرذن 
سیاست جپانگیری دا تعقیب میگرد - از رجال ععروف انگلستان 
بشماد میدقت - کرذن در تمام دورخ یات خود دشهن سرت 
#یرآن بود - دوجلد کتاب کرزت راجم بایران شاشگار سیاسی او 
بود - عالافا کرزن بهندوستان - رقتار او درهندوستان - نود 
هندوستان در نظر کرذن - مماهد؛ ۱۹۱٩‏ انگلیس با ابرات- 
تاب تاریخ ز ند اني کرزن - مطتصر تاد بخ ز ندگاني کرزنه 
تاب گر زن در باب تر لستان روس براق نوختن تاب هی 
آير آن کرذن ۳ سال تمام وت مرف کرد - اسال ۹۹۰۷ کرزن 
از سیاست دوسپا براق هندوستان‌تگر ان بود - تاربخچه نواحی 
پنج ده رامی‌نوبد - گرن خود دا بددمنی دولت روس عفرای 
میکند - کرزن دولت اتليس زا نريت ميکر د جلو روسپا را 
در آسیا نگرد - از لدایمید تمجید می کند چونکه قمتی از 
نلو چان #ممتی ازنیتان زا از آير آن مر انعود - نظر کرزن 
بافغاساب . کرزنامدارن ززارت هدوتان مي‌شود - سفردوم 
کرو دور ونیا اعد از طی این سافرت اظهار عقیده کر ده 


۴۰۷ 


قت مدام بايد به توسعا امپر اطورگ انگلیں کوشید - افکاد 
وعقاید کرزن درباب یر نان - روم و يهود - از قدرت و نفوذ و 
عقل ہلیم ملت اتگلیی تفر بف میکند - هندونتان دا وسیلا 
قدرت وعظمت) نگلتان می‌داند - می گوید نمی دانید هندوستان 
چیست ‏ کرژن از دولت روس برای اقغا نستان واز دولت قرانه 
برای یام نگرالی داشت - کرزن بکوهیپای افغانستان و پامیر 
مافرت میکند - نام کرزن بامیر عبدالرحمن خان - کرژن در 
کابل- ملاقات کر زن باادبر عبدالر حمنخان و برش امیر حبیب الله 
خان و لیهیید )قفا نستاد کرزن گوید امیر ممل زیاد داشت بلنلن 
برود وای برای اتجام این کار موانم زیاد بود - کرزن بمعاونت 
وزارت!مور خارجها نشاب ه‌ی‌شرد -کرزن سیاست دو ات انگایس 
را باین عبارت بیان میکند : توهة امرر اطودی انگلیس -آثار 
بقا- کو چك خدن آن ثم زوال‌است - مسافرت کرزن بآ لمان - 
کرزن از طرف لرد ساازبودی_پیفامی براق امپراطور داشت 
ولی امیر اطوراود ابپذیرفت - علتآن - موضوع چين - کوذش 
دولت ابگلیس براق جاب آاماد - پیش ناد دولت انگلیس 
با لمان بر اک سیم ایران - تصاحب ,درهای چبن ر طرف 
روس المان وانگابی - نظریات تجاوز کارائۀ گرزن درچنم 
کرزن غقت سال قرتافرمای هندوب‌تان بود - استقلال ممالك 
آسیائی ددظر آرژن - استجکام تة خییر - موضوع مقط - 
کویت - ترانموال - اهمیت ایران - انگلیس و ترانوال - 
موضوع ابر ان وراه‌وش شد - وحشت کرژن از دو,پا- هه‌یشه 
موضوع اران کرژن دا معذب هی‌داشت - هله ایران را يك 
مرضوع امپربالیزم بر یطانیاک کبیر می‌دانست - رژن ۳ راه حل 
در اگ ابر ان برش بیای دیکد - هکائبات کرنن با دولت اتليس 
راجم یر ان - خیرقرض یران از روا - اان‌خبر بر اک کرزن 
عادد صاعقه دود - تقحۀ نزدیکی انتلسپا بادوس) - ممئلةً 
)فهاستان بادسها - شکایت امیر ءبدالررحمن - نظر امیر نست 
به ذیعه‌ها - امیر انها را بدترین جانودان خر ندة روق زمین 
می‌نامد مر ی عیدالرجمن خان و جلوس حبیب الله خان - 


۳۰۸ 


نامه کرت باحبیب‌الله‌خان_نامة دوم کر زن‌بامیر- امیر جواب نداد = 
روابطامیر بارو سیا -اختلافبا کردن سر قضایایافقا نستان‌سدستور 
لندن یکرزن - جواب امیرحبیب‌الله - حبیب‌اللخان در تقمیم آب 
هرمنددو لت نگلیس دا به حکمیت قبول میکند - مللً شرق وسطی 
از ننظر دولت انگلیس ‏ تفوق دولت انگلیس درخلیج قادس ہہ 
کرزن شب و روزدرفکر بود چگونهایران تجزیه شود - آقداعات 
کرذن یراک تصرف خلیج فارس - پیانات وزير امور خادجه 
۔ آنگلیس در یاب خلیج فارس - ترس انگلیس از دوس که مبادا 
به خایج فارس دست‌یابند - جپانگردی کرزن درخلیج قادس- 
علاءالدوله و کرزن در خلیج قارس - دراد تورهاردینگ 


دزمان ساستمداران دولت‌انگلین هیچ يك بقدر لردکرزن دشمن ابران‌تبود 
کرزن نمابند؛ پروپا قرس سیاستمداران ظالم وجابر و متعدی فرن نوزدعم انگاتان 
بود همیشه در دوره زنددگالی خود می‌کوشيد ابرانرا ذلیل وبیچاره‌کند . 

درفرن نوزدهم ماتند دوفرن قبلیمنی قرن هیدهم وقرن هفدهم رجال سیاسی 
متعدی زیادی درانگامتان بوجودآمد که دنباثی را عريك نوبت خود بخون و آعدن 
کشدند . 

روز نامه کاوه هی لویسد : « ابنك هن گام آن است‌که عطق توجهی بسوی دولت 
ایگلیس نموده شمة از تاریخ سیثات اعمال این ملت راکه عدتها است وردنا مشپود 
به دار وخانت کاری می‌باشد ویی‌باکانه گناہ افروختن آ نی این‌حنگ عالم سوز 
زا پرسجل جنایات دبگرش افزوده در مقاب[ نظر هدوطان خود نهیم تا دشمن 
جتوبی خود را بپتر بشتاسد و از گرفتاری در دام زرق و مکش بش از پیش 
هراسان باشند , 

اقلیمی از اقالم خمسه تیت که زهر بیداد درات و مات اتکلیی دا چخیده 


باشد . از قرن دوازدهم ءجری باین لرف متدرحا بیشتر از خسس اراضی روی زمین 


4د 


وریع جمعیت کرة سکون در تمهت تصرف دولت مز بور در آمده است (e.‏ 
درجای دیگ رگوبد؛ داستان تمد بات ول‌انگلیس درایران مق یا تجاوزات 
واضح‌آن دم لت برابران هفتاد «ن اغد می‌خواهد(۲).» 

لرد کرزن نمایندهٌ بك عدء رجال ساسی انگلمتان پود که در قرن توزدهم 
میلادی از اولقرن تاآ خرآن سامت جهانگیری رانعقیب هی کردند بقابای این‌رجال 
باحمان فکر جپانگیری تابیست و پنج سال از فرن یتم گذشت » تز باهمان فکر 
وعقله 0 حکومت می‌کردند فقط جنگ جہا نی اول اقکارجپایان رابت 


ازاین 1 به بعد روح رجال ساسی انگلمتان همان بودکه‌بود فقط روال 


آن عوض شد طرح نوی ریختند درتحت عنارین دیگربه‌توسعه‌ارضی و تفونامپراطوری 
اتگلتان اف ودند . 

رجالی هانند پالمرمتون - دیزرائیلی -کلادستون - سالزبوری - للیودجرج 
وگروه دیگ رکه «رقرت نوذهدهم «راتگاستان بوجود آ مد میاستی را دریعی‌گر فد که 
هیچ ملتی چه بزرگگ وچه کوچك عیج بك درچهار دیوار خود از دسایسا تباابمن 
نبودند من درجلد ششم بباست جایرا ته وظالمانه وتعدبات تهااز راه خدعه - حیلد 
نیرت و تزور اشارء خواهم نود . ۱ 

لردکرزت یکی ازآن رجالی است که درمکتب حطرات تامبرده قربیت شده 
ادت ومیدان عملات او یں وسیه‌تر بوده و میدان تاخت وتاز او قارة آسا بوده است 
و تحیات دائت ( ۱۹۱۵ )۳۱) نه نپا ملل آمیائی - سلل اروپا نیز از دام کید او " 


(۱) تقل از دورنامه کاوه چاپ بر ارن شار۔ ۱۲ نال ۱۹۱ صفح ۱ 

(۷) ایا شعاد > رور زامةکاو. صفح ۱ سال -وم تازه این‌گفناد ددسال هراد و 
توصد و شانزده دحیجد. بود اذ این‌تادیخ به‌بند چه‌قدر یه دست تلسردامپراطورۍ انگلیس 
آفزوده کده است ء 


(۳) کرزن ددءال ۱۹۷۲۵ د رد گذشت 


تلف 


دنبای را خراب و وبران می‌خواست برای آ بادی انگلستان . اوضاع جپانرا 
پر از قتنه وآشوب مخواست برای رفاہ وآساس سکن جزایر بر بطانی . 

کرزن درتمام مدت حات ساسی خود دشمن وبد خواه سرمخت ایران بوده 
قنای مات ابران را برای بقای ملت انگلیی می‌خواست اکر کسی روب میاسی او را 
نسبت بابران بداتد حس خواهد کرد چه دشمن خطرناکی برای ایران بوده » من 
درین فصل شمه ای از نظر یات و اقدامات ام را تست بد اران و ایرانیان شرح 
خواهم داد . 

شاهکار کب کرزن دو جلدکاب اوست دربار؛ ابرلن که در شیج سافرت او 
بایران درسال۱۸۸۹ بال ۱۸۹۲ درادن ازطیع خارج شد . 

تعام دو جلد کتاب‌او در حدود بکپزار و سیصد صفحه است پا حروف E‏ 
ریزوپاورقیآ نهار یز ترنوشته شده‌است وته‌ام مندرجات آن دوجلدراجم بایران‌است. 

تاآن تاریخ کتاب‌باین جاممی از نظر تحقیق ونقید وسیاست همچنن درمائل 
اقتصادی و اجتماعی نوشته نشده‌است بعدها نیز تاامروز درزبان خارجی کسی‌پیدا نشد 
وسک مگر در رشه‌های دیگر 7 

باامنکه اشخاص مطلع وسیر خارجی‌دراین مدت شست سال که ازعمر کا بپای 
کرزن می‌کنرد بایران‌آمده ومدیا بوده وتحفیقات نموده‌اند بااین حال هیچ بك از 
این همه اخاص کتابهائی نظ کتابهای‌کرزن بدنا نداده است. 

_ اردکرزن قریب سیوبنجال پس از انتثار این کتایپا در قید حیات برد ودر 

حولت انگلتان به مقاعات‌پس عالی رسید وهمیقد درسائل حیاتی انگلتان وخالت 
داشت مخصوماً درسیاستآمیائی انگلتان رل مہمی داشت بازی میکرد . 

کرزن علاقة مفرطی پاعپراطوری هندوستان انکلیی داشت و برای بقای لط 
ایکلیی بآن قاره اقدامات بار لموده است‌که دراین سل بطور خلاصه با نپاشاره 
خواحد شدازآ نجملهرر تطق خود درسال ۱۵۰۳ دردورء فرما تفرمائی خود درهندوستان 
ابراد نموده حدودی‌برای سرحدات هندوستان قائل شده‌است هنی یك چپاردبواری 
«راطراف هندوستاناین حدود عبارت بود ازدماغة اميد درجنوب افر بقاتاجبلا لطارق 


۳۱ 
درشمال‌ازجیل الطارق نا نالکنك درساحل شرقی چن ازنانكنك نااسترالیا تادماغة 
امیداین حدود فرضی که‌بنظر کرزن درآنایامکه بعه لهم نزديك بود حدود هندوستان 
انگلی است(۱) . 

کرژن برای همین مقصود بود که پدتبت لشکر کشی کرد. 

کرزن از سال ۱۸۹5 تاسال ۱۹۰۵ فرماتفرمای بااقتدار هندوستان بود رقار 
او درهند حطایق رفتار ناین اولة مقول درهندوستان بوده است . 

کرزن از سال ۱۸۱۹ ناسال ۱۸۲۴ وزور امور خارجٌ انگلنان پود اگر عس 
او وفا می کرد بصدارت نیز نایل می‌گردید عماهد؛ ۱۸۱۵ بین ابران واتکلیس تیه 
مجاهدتیای ارد کرزن برد که درنطق حای خود در زمان تصدی وزارت اهور خارجه 
انگلیس خود را پپترین درست )بان سرف کرو : 

اردکرزن درماه مارس ۱۹۲۵ دز گذشت . بعد از وفات او تاریخ زتدگانی‌ری 
را خی بنام ارل آف رولالدشای(۲) در سه جلد به سال ۱۹۲۸ میلادی در دن 
بطم رساند در این‌جا مقداری از مطالب آن که راجم بابران است توشته خواهد 
شد و ه اندازه عظر کرزن راجم بابران و سیاست او را تبت باین کشور روشن 
هی کند , 

لرد کرزن یکی از برجسته ترین اهپربالیتهای کشور انگاستان است کد در 
سنوات آخیر قرن وره وبیست وپنج ساله اول قرن حاضر کمتر نظیر داشنه‌است. 

ہی از اينکه تحعیلات خود را بپابان رسانید در سیاست شرف و تاریخ آت 
علاقمند شد بقول خورش فبل از اينکه داخل عمل شود تاریخ وحغرافی مالك آنا 


بشدوص شرق تزديك را کاملا معلالمه تمود. بعد سار دور دتارا در یش گرفت ۲ امربکا 


[1] The Middle Eastern Question or Some Political Prohlerms 
al indian Defence . By Falentiae Chiral 1903 

[2] ( Ha Waa the Best ۳۵۵۵۵ that Porala Passesed . ز‎ Recand 
Hapdeninge in Persia . By ز‎ ۰ M . Balfour P . 139 . 

[3] Eerl of Aangaldshay 


۴۲ 


چين وژاپون را سیاحت کرد ؛ نفوذ وافتدار روسبا در شرق اقصی و شثرق وسطی خوب 
درك کرد . 

در سال ۱۸۸۸ سقری_بترکستان کرد خبوه - بخارا - تاشکند و سامر تقاط 
مهم تاریشی تر کستان را کردش کرد و از نزديك جریان سیل روسبا را که بطرف 
حندوستان جاری بودتماشا کرد در یه ادن کاب همروف خود را راجع بساست 
آسائی روسپا نوشت و بابع رسانید وموسوم‌کرو به « روسپا درآسای هر کزی » و 
این کاب درسال ۱۸۸۹ اتشار پیدا کرد .(۱) 

دراین تاریخ لردکرزن درعیان رجال سیاسی انگاسنان شهرت بسزا پیداکرده 
پود هر کس می واشت پش‌بینی کند که یك سیاستمدار نازه‌نفی پس از دبزرائلی - 
گلادستون وسالز بوری رصن سیاست اتگلتان دارد پیدا می‌شود . 

کرزن دراین تاریخ خرد در باد داشنهای روزانه می‌نوسد : د هن هرروژ در 
این اندبشه عستم که پس از سی با چپل سال دریگر در انگلتان چه قنایائی پیش 
حواهد آهد(۲)» 

لرد کرژن اوقات خود را وقف مطالمة امتیت و حط حتدوسان لموده بود و 
می کوشید طریقی به دست پاورد که مرحدات آن «ملکت را از خطر خارجی 
ی کند . 

دراین تاریخ (۱۸۸۸) کرزن عضو پارلمان !بگلیس بود و هغه عشق داشت 
در مذاکرات پارلماتی راجع به هندوستان شر کت کند مخصوصاً باراضی وتواحی که 
از خان کلات حکو مت عندوستان بدستآورده بوده دفاع لسود . 

کوتاکه بعدها یك شهر برجمعیت درشمال بلوچستان مبدل گردید » کرزن 
درپارلمان اهمیت فوقالماده بآن داد وسخالفین حولت دا تحت ثنقید در آورد بعدها 
که خود فرهانفرهای «ندوستان‌گردیداین نواحی را درمقابل روسها بقدری که قدرت 

واستعداد لردکرزن اجازه می‌داد محکم تمود وبعد از رفتن او از هندوستان ممروف 

او بح 


]1[ Russia in Centrel داعم‎ . By Lord Curzon 
۱٤٤١ تاریخ زه گانی لردکرزن جلد )ول صفحه‎ ۲) 


۳ 


شه که اردکرزن هندوستان را درخطر تحو بل‌گرفت وایین سویل داد واین اقعامات 
او دربطرزبورغ پیشتر مصوس بود تادر اندن(۱) . 

از سال ۱۸۸۸ تاسال ۱۸۹۲ مشغول له ابران بود مسافرت بان مملکت و 
نوشتن «وجلدکاپ فوقاله کر درباپ یران مسال الجام‌گرفت . 

هیچ یك ازس‌اسیون حولت انگلس تااین تاریخ باندازء‌کرزن پنزدیکیروسها 
درلواحی وسرحدات ابران وافنانتان وعتدوستان احصت نداده برد گرزن مش از 
حر کس دراین باب جدیت بخرج داده واژهجوم روسپا جلوگیری موده است تااینکه 
معاهنث ۱۹۰۷ بین دولتین روس وانگلین به مبارزات طرفین مقدعتاً خاتمه داد یعنی 
ساست اروپا پواسطة رشد وتمو آلمان رنکك دیگری, گرفت که درفصل | بنده بدان 
اثاره خواهد شد . 

عقيدة کرزن تست بروسپا این بود که آ نبا هیچ وقت از قدمپاثکه برای جلو 
برداشتهالدبطرف عتب مراجمت تخواهندگرد سیاست - احتیاج وجاه طلبی روسبا ها 
را مدامپطرف جلونشویق خواهد نمود واین درأختبارا لپا يمت‌که ازس یش رشن ها 
جلوگیری کتند در طبیمت آتها است جائی را که گرفتند مسکم نمودهاند از آتجا 
پش برو ند(۲) 

دراین تاریخ روسپا پنچ ده معروف را از چنکه افنانپا یرون آودده مشفول 
آبادی آن نواحی بودند(۳) . 

این قمت که يك رفتی جزو خاك خراسان بوده آست در آن ایام مهد تمدن و 
مرکز علم و دانش شرق بوده است استمداد آن به مرانب بتر و موقعیت جغرافیاٹی 
آن برای عمران و آبادی خیلی بیشتر از بین النهرین است دو رودخالةٌ معظم آسبا 
سرچشمه های خودرا از کوپای‌افقا نان‌گرفته این جلکۀ وسع را سیرآب می‌تموده 
عنتها بعد از فتنه مقول و خزایی‌های مور لک آ بادی های آن مطل به خرایه و 

(۱) س ۱ جلد اول 


(۲) س ۱2۷ 
(۳) درفسل ۵۳۲ دراین باب مضلا بحث شدهء‌است . 


۴ 


ویرانه‌گردید ودر دور مغو به مختصر روی امنیت دید ولی عمران آن بدرجه اول 
هرگز نرسید وبعد از انقراش آن سلله مثل همدجای ابران دیگر !ین جلگه تز 
روی آبادی تدید(۱) 7 


روسما بواسطهٌ تفتیش ماهورین کار کاه حود قبلا از این نواحی اطلاع داشتند 
و می‌دانستتد با نداگ توحه و ایجاد اميت جد محل قّابل استقاوة خواحدبود این است 
که روسپا پس از تصرف مرو که درسال ۱۸۸۴ روئ داد وگرفتن جلگه ین مرغاب و 
هری‌رود کد سرحد روس را تاچند میلی هرات اعتداد می‌داد مشفول! بادی آن‌تواحی 
شداد واين مله فوق‌ا لادم اسباب وحشت انگایسپارافراهم نموده‌بود و کرژن بش‌از 
هر کر دراین اندیشه بود کد چکرنه روسها راکه سل وارعارف هندوستان سرازبر 
شدء‌اند جاو پگیرد در هدن تار است که گرزن بگاند پپلوان میدان یاس تآسانی 
انگلنات شده برای حقظ سرحدات هتدوستان درتازش است. 

توینده‌های الگلیسی نزبخطر روس بیشتر عتوجه شده‌اند وعدة نیز از رحال 
حکومت «ندوستان دران فکر بوده ودرجرائد مثالات هی نوشتند و کرزن نیز دداین 
مغالات شرکت تمرده اگر سپو واشتباهی رخ میداد باآن اطلاعات جامع ودقیقی که‌از 


۰ 1 = ۳ 1 
اوض ع هم اث "سیاتی مر کی داشت جواب میداد . 


دریکی از متالات دراین موقع چنین می‌نویسد : «* حال نوبت انگلمتان‌است 
که ب تمه وسائل خود برای اینخه جوامی به تجاوزات روس داده باشد باقدام حمله 


در الغا تستان سرون کند این نتلری است که یکی از ساح متصان دوت انخلی(۲) 


ابر می‌وارو وگلنل موریس تیزوردنال ان مسلله‌این «لورعقیدء داررکه علاوهبراینها 


(۱۱ ہہ حدم حامال اند درتاریخ ۱۸۶۲-۱۲۷۸ این حرابیها دا سراد تويك 


ان د'دہ پکا یک دا ترح میدهد آنوفت می کر یه هن نمی‌داتې جرا دولت ",گلبی‌ار 


دولت ایرات عماتت می‌کند اد ابناه این تواحی دا آیاد کند ومی‌کرید ما تاحار صتبم 
جلگد و ایالت 


هراب با دردست داشت پاشیم تات ایم از ترا کمدایکه اساب حرابی ابن 


کرای سم ارب سای گیری کم کان اتوك حفد ددم س :۲۵ 


1 مد رد دای سی قزر هیده کل قتوں انگایی درهتتوستان است 


تست اراس ترس پم سب 


۳۴۱۵ 


لازم است انگل تان بوسلة دول سحل حور در نقاطیکه دولت روس ا ضعیف‌است 
بآن حولت حمله‌کند . 

اما از آ تجائکه مرت الکلی عاقل ومال اتدیش است پپتر این خواهدبود 
که در کوهپای‌آاسای هر کزی رفتد جنک کند ونه دستای خرو را روم گذ اشتچون 
خود راقری وتاب استم‌داد می دأ ند رشت دروازدهای همئوسان تشد اتتعلار رسدن 
دشمن را بکد ۔(ص۱۴۸) حلد اول . 

اما عفد خودکرزن اين پوو کد مساو وصر بح باود بروسما گفنه شود که اجا 
که یش مدهادکافی است دیگر بتر جیز نت جرنکه اعترا و هکایه سیاسی 
دز اقدام روسیا هیچ تأ سر کا تدارد وهر داد روا بان حرف اعا نگرده والمنان 
ندادند ان رقت لازم می‌شود دولت انکایس مپردساه کد می‌داند نه عم ات خامی 
اودام کند .»> ۲ 
در باب دوجلد کتاب خود راجم بابران از ای که یثثر طرف شور بوده و 
اطلاعات آنها استفاده گرده است ہکی‌هم سرفردر يك‌گلداسمید (۱) بوده ابن مردهمان 
است که درقضۀ سرحدی بلوچتان وستان درسالپای ۱۸۷۰ تاسال ۱۸۷۲ حکمت 
نموده است خود کرزن در بادداشتپای خرد باين مله اشاره می‌کند و هی کو ید 5 
« کتایکه من دربابابران هی نویسم بایدآن کناب صحیح وطرفاعتماد باشد این‌است 
که بعقا ید واطلاعات کلداسمد آهست موص می‌دهم .» 

جون جنرال کاداسید از ین توأحی | گاء بوده و خود خی در دوسال تحام 
دئیس کییون اعزامی دوت الگلیی مرده‌گرزن راجم بسیستان وراء‌کر بت بیتان 
از جنرال قوق‌الذکر عقیدہ خواسته است.(۲) 

(۸۱ ي ۱۵۱ 

(۲) قردريك گاداسمید قر یب نود سال عمر کرد این مرد خدمت یژد گی بسلکت 
خرد نموده‌است شرح‌حال او ددموقم دفاتش که دنسال ۱5۰۸ بوده ددسجلاً همایوئیآسیائی 
لین همان سال آمدء است کلداسبد چند جلد کتاب :وشت است از آنجمله کتاب تلگرافو 
مسافرت مطالبآن داجع یجنوب ایران است سال ۱۹۰۸ ص ۱۱5 . 


۲ ملض 


درجای دیکر پجترال‌گلداسمید چنین هی نویسد: « من همیشه پیش‌بینی‌می‌کتم 
اختلاف بعدی ین دولتین انگلیس - روس دربارة افغانتان استآآلهم موقعکه امیر 
فعلی وفات‌کند درآن موقع بابدافنانتان راتحت ا لسمابه انکلیس قرارداد این بکاته 
تیجدآن اختلاف خواهدیود این فقط منسصرراهی است که می‌تران هرات را ازخطر 
روس نجات داد پس از این عمل مامی‌توانم راءآهن خود را بتواحی که می‌خواحيم 
امال دحم (U.‏ 

درآواخر سال ۱۸۹۱ کرزن‌به ععاونت وزارت هندوستان ازطرف اردمالزبوری 
انتخاب گردید حال دیگر کرزن عسو عامله دولت انگاستان محسوب می‌شد دراین 
تاربخ هلوز کتاب‌کرزن راجم بایران منتشر نشده بود صدراعظم اتگلستان تقاضا لمود 
آ نچ که راجم بشاهایران نوشته شنم است درآن تجدیدظر شود دراین باب‌چندین 
مراسله بین او وارد سالز بوری رد و بدل شد که دراین قسمت از تاریخ زندگانی او 
بدانما اثارء شده است وبالاخره‌کرژن رای شدا ترا تفر بدهد وتفیبرداد حود کرژن 
کوید : « بالینکه آ نچه من نوشته بودم‌بیان واقع وعین حقیقت پود مجبور شدم لرا 
عرش کنم (س۱۵۴) .» 

کرژن ازکار اداری حود دروزارت خارجه راضی بوده چوتکه خود را میدید 
که درآن مسائل که خود علاقمند بوده درا نپا دخالت نموده اعمال ظر هی کند ودر 
حبین ابام استکه ھی لویسد : « من هرروژ فکر می کم پس ازپنجاه سال بعد دداین 
حملکت یعنی درهندوستان چه اتقاقی خواحد اقار .»(۳) 

دراین موفع کتابپای کرزن راجم پایران منتشر شده بود از همه جابرای او 
تبریك وتونیت هبرد همه‌اعتراف راشتند که کت بهای مذکوریی‌نظر است وخود کرزن 
ادع می تمود که من ابر ان را ۲ تطور بکه هنت کخف کرده‌ام . 

کرزن دراداسط سال ۱۸۹۲ بار دوم سفر دور دنا دا پش‌گرفت بامریکا رفت 

از نجا به زایون ؛ مملکت کره و چین از آ تجا به شانگای هند و چن - سام 

(۲) جلد اول ص ۱۷ 


ورف 

مه جا را پدقت ساحت نموداز راه عدن ومدیترانه پاریس و دراوایل ماری۱۸۹۲ 
یلندن رسد . 

این مساقرت هن کرزن را دوشن نمود بامیراطوری انکلتان بتر اهست 
داد دزاین موقم می تو ید : « علط باصحیح یمن اینداور ثابت شده است که بقای 
اتکلتان در این است‌که مدام داید بتوسعة امپراطوری انگلتان کوشد » (۱) خود 
کرزن نیز همیشه خود را بامپر یالت انگلسی معرفی می‌نمود . 

درجای دیگرمی‌نوبسد : د هرگاه قرنهای بعد پخواهند اتگلستان را درعقایل 
مسکمه تاریځ ددا محاکمه کنند این محا کمه درسرچه موضوعی خواعدبوو ؟ 

محاکمه انگلتان درسراین موضوع نخواحد,ودکه‌برای اداره کردنانکل-تان 
چه فوانینی وضع تموده است بلکه موضوع این خواحد بود که دردنا چه انراتی از 
خود درمذاهب واخلاق علل عالم کذاشته است .> 

بعد علاوہ نموده‌گوید د ذکر بو تان درتاریخ عالم دراین تستکه يك مشت عوام 
فریب را بوجود آورد و این ها سقراط را محاکبه کرده اورا مسکوم بقتل نهودتد 
بلکه اقتخار و نانسا دراین است‌که اول می بردند کد درس آزادی دا بدیای دم 
تطیم نمودند رم قدیم‌برای این نیست که اعمال شبیه باعمال وحشیما از خود بروزداوه 
مانند تیرو() کسی را به عرص وجودآورده امت بلکد دراین است‌که به مللغریی 
ارو پا زبان وادیبات حصو تشدنی ساد گار گذاشته است . 

پادآوری از ملت روود نزبرای این نست که بك هلت غير حقبول و ناراحت 
ععرفی شدهکه درسواحل مدیترانه سکنی داشته بلکه برای‌این است که ستابش خدای 
بگانه را بدنیای قدیم تبلیغ تمودماند . 

واکه درا ده بادی از انگلتان خواهند امود برای این است که چگو نه 
قدرت و نفون خود را بکار رده است و آن عقل سلیمی کد خداوند در تپاد آن خلق کرده 

(۱) ص ۱۸۲ - ت 


(۲) ۱۷6۲0 این اهپر اطود داستان ءتصلی دادد دراو ابط قرن اول میلادی امپراطور 
دوم بوده ددطلم وستم وفجابع اءمال بی‌ظلیر بوده است . 
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بچه طریق حتاسیی آن را یکارانداخته مللی را که تحت ساطه خود در آورده چگونه 
آتهارا اداره تموده است :۱3 

قارهءآسیا غالا موود توجه کرژن بوده تسام عللآسيائی ومذاهبآ نها وسیاست- 
های گوناگون این ملل و زتدگاتی آتبا دایم عورد مطالعه او بوده مخصوص سکنة 
سيدو سان . 

راجم بپندوستان هی تویسد : ا شما تمی‌دانید دلو سان چیست؟ این کت 
قفرت وعظمت انگلستان را تشکیل مدعد عرباث از ملت انگلیں فرد برد با یق 
تمام قوأی خود دا بار برده تارا بط هندوستان راباا نگلستان مک کردء واين مملکت 
را برای انگلتان همسشه نکاه واشت . » 

درامن تاریخ نگرانی که کرزن داشت از ارف دولت روص بود دراففا شتان » 
و از طرف فرانمه‌بود درام ارد معظم وز تارین زندگانی خود دراین موضوع‌شرحی 
می‌نگارد ودراین موقع نطق‌های مهیجی برعلیه فرانسه !یراد می‌کند . 

درسال ۱۸۵۴ و قسمتی از سال ۱۸۹۵ بکوعیای یامیر و اففانتان صافرت 
نعوده است . 

قبل از انکه پاين مافرت اقدام کند بافرماتفرمای هندوستان عکانبه نموده و 
فصدخود را آزرقتن بفغانتان اپار داشته ولی فرعا نثرمای هندوستان سلام خدینه 
وجواب دادهاست که ام افدانتان راضی‌نت‌احدی ازانگل پا قدم بخالتافغاتسنان 
گذارد ولی کرزن از مد خود بر نگفته خود شخسا اقدام تموده است که بکایل رود 


ددان ناب خو د کاغڈی باه عدا اررحعن کان هی نو ند که ستی زان اغد دزقار بخ 


و مف 4 در تمام ان اوثات‌یگی 


ژندگانی او تقل شد ای( 5 دران کاهن هیر عی 


از آوزوهای ل عن این بود که اجانزه تحصیل تموده قنمرو نوشاه رالاحطرت اهیر 


0 س ۵۲ ۱ ۹ 
3 سک 
(۳ ی ۲۰ 


[۵) حح “.۲ 


۳۹ 

افعا ستان را دیدن‌کنم باین نیت که اول سلام خود رابآن شهپر ار بااقتدار روشن روان 
تقد بم می‌دادم . من ازآن والاحر ت زیاد حرف زده و زباد در توشجات خود اسم 
برده‌ام همچنین این دیدار را برای آن می‌خواهم که درپارلمان انگلی راجع پامور 
حندوستان وافقان تان صحبت ودرمسائل‌راجع یا نا بحث می‌شود پس‌از دیدن‌اقغا نتان 
من می‌توانم از روی اطلاع آنها را ساکت کم و بدولت انگلیی و ملت انگلتان 
پکوی‌که من خودمیک بل رفته میبمان والاحضرت امیراففا نتان بوده ام وانظهاربدارم 
که خود شخصاً بااین شبر بارکبیر سحبت داشته‌ام وبرای این نیت است که مایلم منافع 
والاحترت را درآ تبه حفظ کح » ابالت خراسان راگشته‌ام بخارا و سمرفتد صافرت 
نموده‌ام محل چمن را دیده‌ام در پیشاور منزل‌کردهام لیکن در قلمرو والاحضرت که 
دروسط این سالك واقع شداند ندیددام مملکت افعانتان حکم نگین انگش را 
دارد من تمام اطراف ۱ تراگردش کرددام ولن گزهر گرانیپای ای انکر را که ماتند 
یك الماس درخشانی است ندیده‌ام ویمن اجازه دیدن داده نشده است واین سماوت را 
حم نداشت که شتص والاحشرت را زبارت کنم کتب زیاد در باب افغانتان مطالعه 
نموده وبا اشخاص بصیر ومطلم صحبت داشته‌ام این است که همیشه آرژومند بودم که 
با خخص والاحضرت تز ملاقات کنم و صحبت یدارم از آ نجانی که‌والا حضرت بش 
از هر کسی به هسال بس مپمی آشنائی دار ید ممکن است در این ملاقات از پانات 
آن والاحضرت نور حقیقت باطلاعات تاقص من بتابد ومعلومات هن درباب افتاتان 
کامل شود . » 

این مراسله اتر خود دا بخشد ار عدالرحمن خان اجازه داد ارد کرزن 
باققا نان داخل شود ودر کابل بدیدن او پرود . 

دراواخر بواعبر ۱۸۹۴ کرژن در کایل‌بوده اورا بااحترام وباتصلیل وارد می‌کنند 
ودریکی از صرهای کایل منزل می‌وهند . 

ربب دوهفته در کابل مهمان امیر بوده بااعیر عبدا لرحمن خان و امیر حبب‌اف 


حان پسرش که ولیعید بود چتدین بار ملاقات نموده ملاقاتېای او درعردو موّثر واقع 


fe 


شده است در هر موتوعی آزادانه مذاکره شده‌است ور پاب تجاوزات خارجی» امیر 
عقمفه مند بود هروفت که از طرق مولت خارجی برحدات آلقانستان تحماوزی مشود 
بدون در تک انگل تنن #خون خود را یکمك افعافتان خراهد فرستاد . 

در خسن صحست ار "هار فمود از فرمانقرسای هنبوستان ساعنت مالی 
خواسته ام که قلاع سرحدی بسازم و او مواققت نکرده است و از این ایت دلگیر 
بود و اپار 7مججب عی‌تمود و مي‌گفت تمی‌داتم چرا حکومت هدوستان دارد قلاع 
محگمي ین افهانستان و عندوستان می‌سازد در صورتکه این قلاع باینه درس حدات 
اففانستان ساخته شود کد رر جلو روسپا سد محکمی حاضر واماوه داشته پاش . 

کرزن مي‌توسد اعیر عشق زیادی داشت که بلندن پرود ومواتع در پش بود 
پا جره این دعوت از !و بعملآمد وانجام تگرفت ۱ 

این مارقات برای هردء‌طرف خلی مفیدبود چو نک کرزن امیر و ولیعهداورا 
خوپ شناخته‌بود و بعد ها که کرزر ن قر مانفرمای وتان شد این الاعات رابه موقم 
بتار بست ومی‌دانست تکابت‌های آعر چه ا نپا را بسوقم رتیت مي کرد 

گرژن درا س‌ما(قاتربافت که امیر حبیب ا خان بعدعاجانشن امیرغیدا لرحمن 
خان خواهدبود ونسیت باوکرزن تظرموافق داشت . 

درسال ودک رذن ازطرف‌لرد سالزبوری به مقام هماو ئت وزارت آمورخارجه 
إتتخاب شد راع عن ار ج گرزن تماوندڈ مبرز امپربالیزم اتخ شیاخبه شده بود 
از تسق‌عائی کد دداین تارمت نمووه این عقیده او زا تأید هی گند درهاد اکتیر ۱۸۹۵ 
گوید 2 

توسده قلعرو بر طا نای کر علا لام و ار ای انکلدن ۱ ست : کوچات شدن 
آن علایم وال و مجو آن :این کا اسای بیاست وزارت امور خارجه انگلتان 
است ,اء 
ل دراد 


رین سه سا 


۲ ب تام 3 رد دی سا ۱۸ سرن عسافرت مرج دران 
گرزت خواست ۳99 ود دب اطایرا لمان وال کند این 


1 ) فضا بر ۲۲ 


۳۱ 

همه سوء ظن او از دولت انگلستان برای جیست ٩‏ 

ولی اعپراطورآلمان وقت نداد واین ملاقات سرنگرفت اماکرژن دراین تاریخ 
می‌بویست : < از همه‌کس در برلن من می‌شنوم که امپراطور نبت به انکلیی ها 
تنب ناله است علت هم این است که انکلیسپا در هممجای دنا با آ امانها مخالقت 
می کد ()» 

این دوره از خدمت کرزن ساد پرسوانح بوده واتفاقات سیاسی آن می‌اندازه 
ریاد است مخصوصاً ساست دول درچین دراین تاریخ. روس - قرانه وآلمان هرسه 
برحلاف میل امکلب‌ها درچین اقدامات می کردتد ژاپون پیش از همد ورسیاست چين 
علاقمند پود چون دول اروپائی مخصوصاً روسهافدم بخاك چین گذاشته بودند نفوذآ نما 
برژاپون غلبه داشت دراین تاریخ نیزانگلسها بکلی تتپا بودند هنور دوستی درمان 
دول ارو پائی که تاافدازة باسیاست انکلتان همراه باشد تداشتندکاينة برد سااز بوری 
می‌کو شدثا ید بتوا تدا لمانها را درست داشته باشد چنانکه درفصل ] ینده باین‌قسست. 
ها اثاره خواهم نود انگلستان از عر دری داخل می‌شد شاید پتواند با لمانهاکتار 
پباید ممکن تمیثد(۳ . 

این‌بود عمینکه شنبد ند روسم‌امالك پرت آر تورذد ند دیگر نمی توانستند سیت 
باین پیش آمد ی اعتناثی كناد . 

آلمان‌ها بتدر کاچ او رامتصرف شدند فرانسو یهادررآسیاوافریقا درهردوقمت 
مشغول عملیات پودند اتکلِپا عم دراین تارید برای آ نکه از سایرین عّب تماتده 
پاشسد برح پتنهاد کرزن کشتی‌های جنکی خودئان را اود نمود ند که بندر 


وی‌های وی ر' اشعال کنند پیشنپدی کدکرژن دراین بات تموده درصفحه ۲۸۴ جلد 


۱۱ ) ص ۲۴۸ 

(۲) دسا ۱:۵ انکلیها بآلا تیا پیش.هاد کردندکه حاضر ندایران رایاآلمان 
یی <ودخای تتم کنند آلماتها با گول نخوددند پاراسی نشدید اماییست سال بد همین‌عمل 
پاروبیا انحام گرقت وتیحهآن ماهد ۱۹۰۲ پود 


Internationnl Anarchy . By ۵ .L . Dickinson. P. 37 . 


۳۲ 
اول از تاریخ زتدگانی او سل شده است . 

درباب این پیشنهادکرژن می‌نویسد : « عرگاه آلمان وروس بخواهند مملکت 
جن را قطعه قطعه‌کرده مالك شوند تفوانگلس دزیکن ازین خواهد رفت . 

درسواحل مملکت چین فقط سه بر محکم نظامی وجود دارد کیاچاو - 
یرت آر تور_وی‌های‌وی(۱) فعلا! لما نپا بندر کاچه او را تصرف تمودها ند- روسپا 
پندر برت ا رتور را مالك شدتدکار عاقلانه این است‌که رولت انکلی نیز وی های وی 
را اشقال کد وقبل از اینکه روسما باین‌کار اقدام‌کنند لازم است برحسب دعوت‌خود 
دوات چین ما یزاین قسمت را درتصرف خود داشته بائ وبول ایں دعوت نیزباین 
معنی است که ما حاضر سم شدال مملکت چین‌را ازدست بدهیم وبگذارم رقیای 
ما درآ نجاها اط پیداکند ودرضمن اطمینان تیز دادهايم که ژمینه برای اتحاد با 
زاپوت فراهم گردد هرگاه بخواعیم ما ازشمال عملکت چین خود را عقب بکشیم این 
عمل ىك رکه بزرگی به تون دو لت اتکلیی درثرق أفصی وارد خو اغا ورد » درد 
حائکهتقرن ها باعلی درجه بوده امروزه هورد تردیداست فقط اقدامات جدیمی:و! ند 
مجدداً 1 ترا در مقام اوله خود برقرار کند )٩(.‏ 

در اثر اسرار کرزن دولت انگلستان برعله تجاوزات دول بخاك چین 
اعتراش, تمود در شمن هم قبول کرد که پندر وی‌های وی از طرف قفون انکلیس 
اشغال شود - 

دوسال بعد (۱۹۰۵)که بلوای معروف مشت ز نها(۲) درچین شروع شد در این 


بررن فُرما نفرهای‌هند بوده واز اندن وسور رسدکه بلك عده فون ازهندوستان 


بچین اءز ام شود درادن قارىچ کرزن ازهندوستان بوزیر هندوستان درلندن هی توسد: 


دندمن از ای بس اعد حلی خوڈوقت هسام و بندر وی‌های‌وتی امروز محل معتیری 
Hal _ Wei .‏ ۳۵ ]1[ 
۱ مارا ۱۸۸ص ۲ 
۳د مب ر ادر چی‌بث دا تات اس که دراط ' فان دو دما لی تم شتها ند 


۳ ۰ 7 
من درد قم حر د :یں واه ساره جه ھم گرد 


۳۴۳۳۳ 


است برای مقصود ما چونکه این بندر باز بافته من موب می‌شود فقط اضوی 
آن را دارم چرا دراین مدت دوسال به آ بادی صحیح آن اقدام نشده است.(۱) 

کرزن باین بندر قناعت نکرده در ۱۱ آوریل ۱۸۹۸ به لرد سالز بوری صدر 
اعظم انکلتان می‌تویسد : قدم دوم ما درمملکت چين این خواهد بود که بك کمپانی 
قابل اطمینانی پیداکرده بدعیم راء‌آهن اسلی شمال و جتوب يا نك‌تزی(۲) را بازد 
از شمال بطرف بکن وازجنوب بطرف کانتون . 

مردمتصورمی کنند که‌جلکه ياك تزی‌رادر يكچشم برهم زدن‌عمکن اس تصاحب 
شسووه - امنیت داده نجا را اداره خراعیم نموداین محل قريب یکمدو پنجاه میلیون 
تفوس داردگمان می کنم تاپنجاه سال دمگرهم باین‌کار موفق نشویم اما من این‌انتظار 
را دارم‌که راءآهن بوترین وسیله‌استکه می‌نوان بوسیله‌آن به مردم دست دس داشت 
جوابر نفون را توسعه داد ومقمود را عملی نوو .(۲) 

کرزن سه سال در این مقام باقی بود تا اینکه در ماحهای اخیر سال ۱۸۵۸ 
به سمت فرمانقرمای هندوستان منصوب گردید و اواسط دساعبر عمان سال عازم 
هندوستان شد . 

کرزن هفت سال درهندوستان‌فرها نفرمائی‌داشت علاوه براینکه جلد دوم‌تار بخ 
ز تدگانی او وقف دور؛ زمامداری او در هندوستان است کتاب دبگری نیز در تاریخ 
۱ درزمان حبات خود اردکرزن در تحت عنوان « عندوستان در زهان حکومت 
کرزن وبمد ازاو.» تالف اووات فربزر توشته شده است(4). 


(۲۱) س ۲۸۸ ماه اوت ۱۵۰۰ 
6 ([2] 
1F)‏ س YAN‏ 
India Under Curzon And After . By Lovat Fraser . 1911‏ ]4[ 
ودرسال ۱۸۲۵ خد لر دکرذن دو جلد کتاب داجع به حکوعت اتگلیس درحتدوستان 
عنیم رسا نید 

British Government in India . By Lord Curzon . 

این دوجلدکتاب در کتا بخانه محلس است . 


¥ 


عطالب هر دوجلد مفصل و خلی زیاد است فقط در اینجا بان ف مت ها اشاره 
می‌شود که مربوط بابران ومللهة ابران است - 

نظرلرد کرژن همه موجه حفط هندوستان و رعایت منافع انگلتان بوده 
سابر ممالك آسائی واستقلال وتمامیت! نپا درنظراو ارزش ساسی تداشته مگرناآن 
حدی که ممکن بشود آنها را برای حفظ هندوستان وحفظ منافع الگلتان بار برد 
چناتکه بمدها خواهیم دید در ظر او ابن ممالك آسیائی دمکر نمی‌توانند دارای 
استقلال یاشند چونکه سرحدات طسمی هدوستان ماوراء سرحدات این سالك است 
یعنی قت مہمی ازفارهسارا این سرحدات‌تشکیل می‌دهد هصایههای هندوتان 
بعقيدة لردکرزن افغاستان - ابران وععالی یت بلکد روس - فرانسه وآ امان در 
آسیا هسایه‌های ندوستان ورقب‌های‌بر بطانای کر عی‌باشند(۱), 

قمت عمد حاموریتهای فرماتقرماهای هندوستان هواظبٹ از ح رکلت روسها پود 
که از جائی به سرحدات عندوستان رخله نکند لردکرژن لز گرفتار همین عصبت 
بوده دوسپا حال ڈگ خودشان را به سرحدات هندوستان ازدمك کرده بودند از 
چندین نقطه می کوشدند تاخودشان رایشت دبوارآن مملکت برسانند دراین‌تار بخ 
۶ صد روسبا اين بردکه در رتکون قوس ولگری داشته باشند این برخلاف مبل 
کرزن ود مخت اعتراض مود . 

در کاشفر نمایتده روسپا » قول مورخ لرد کرزن ؛ مشذول اقداعات بودند 
هچنی در تبت بر علیه افع انگلتان وه می‌کردند . 

تاد گانآن دو لت «مه‌جامشفول دسیدبورند در سیکیم!۲) که بت مملکت 
که چٹ رنحت الحمابه اتگل بود وست! ندازی می‌کردد. 

بالاتر از ابه,امپستر ین کار لروکرزن محکم نمودن ت46 خیبربود که ورحقیقت 


راه عور حراتگیران عالم از اینجا بپ‌دوستان بوده هش کهلردکرژن برای استسکام 


۱۱۱ ۱ ۱ Fastern Oucstion or Sorne Probleıns of Indlub 
Ixfence Hy \ (hırol London . 103 .P. 2 
]2[ Sikkim . u..: ددمت = ف دیماایا پردیات‎ 


۳۳۵ 
آ نما راشت وولت انکل نان قبول نموو(۱) . 

درهمین اوقات است‌که روسپا جدیت دارئد دره‌دوستان فوتسول واشه‌باشند 
و دولت فرانسه نی زکه دوست ومثحد روسها بود ب بندر برای بارگیری نوغال نک 
برای‌کشتی‌های خود از حکومت مقط درسراحلآن سلکت بدست آورده است در 
عورنیکه کرژن در کنابپای خود راجم بایران شرحی از مقط نوشته درا جا کته 
بود که هبح بک د دول ارو ای حق مداخله ررم قط ندارند حکومت ممفط درتحت 
"راعر ووات اتکلتان ادت دولت‌اتگلیی بان مفرری می‌دءد وساست خارجیآ ترا 
دولت اتگلیی معن می کند ووولت اتکلیی اجازم خواهد داد مکی ازدول ادوپائی 
بقصداسته‌مار درا نجا قدم‌گذارو(۲). 

حال قوتسول فرانه این‌بندر راکه موسوم به جیسه است‌برای دولت حودگرفته 
و صاحب مصب بحری فرانسه لیز با تجا وارد شده است(۲). 

این هله غوغائی در آروپا تولید نمود وین فرانه وانکلیی کدورت حامل 
شد بالاخره بواسطه اقدامات کرزن امام ممقط از کشذیهای دولت انکلیی ترسیده 
قرارداد خود را یافرانسه لفو نموو اما قرانشه دست‌بردار نبود چون قضاباگی دمگر 


بر ددین برد این عرضر ع هم مد تپا طول شید ۳ 


بین دولتین املاح شد(4) راجم 
باین تایا درفصل بەد صحبت خواهد شد , 

مرطرع مقط بواسطهُ ترماندن اهام آن در داب حکومت هندومتان خانمه 
بافت پٹ مئل دیگر اسیاپ‌نکرانی فرماتفرهای هد وسدراعظم انگلستان بودآنهم 
دسل کویت بود که در طرف غربی خلیح فاری واقم است هم کرزن و هم لرد- 


س لز پوری هر دو در آين سد بردند که ا را حت حم یت دوات انگلی در 


(۱) ص ۴۲ جلد دوم 
(۲) کناب اير ال حلد دوم س ۱:۳ تا لیب کر زد . 


(۳) صد 


(د" من ین مو دوم را در قصل اد دد سین اواع ارویا در این تادیخ شرح 


وام داد . 


م ۳۶ 


آوردند و شيخ عباركك شخ آنجا فز از شر تر کہا خلاص شود با هر پیشنهاد دولت 
انکلیی موافق بود . 

از اوایل سال ۱۸۵5 موضوع قراتسوال بیش امد و در دریار لندن کب 
اهمیت تود و گاهگاهی هم فروکرزن طرف مغورت پود در مکی از مراسلات خود 
گرژن ور بر «ندوستان می‌نویسد : 3 عوضوم کرو (۱) چندان امل اهمت‌نیست 
این شخص در در باجکم يلك حباپی را دارد و پزودی مسو خواهد شد اما صعلاایر ان 
داراف اهمیت است که طرف توجه قست ممکنست تراضوال بدون تردید بزودی 
ضمیمةً مملکت انگلتان شوداین برای ما چندان نگراتی دارو لکن لاا یران 
خیلی شیم است چه قدر مناسب برد ایر ان و خلیج فارس این اطمیت دا در انظطار 
تما پیدا می‌نمود عرروز هرماء وسال می کذرد عبج اقدامی نمیدود در صور تي که 
خطر رو بم ثرا کم می‌شود وعنقر یب پشت دروازه ما خواهد رسید(۳) . 

دراین تاریخ سئلة ابران درفکر لردکرزن گردش می‌کرد و آبران را رز 
خورش از نقطة نظر امیر بالیزم انگلیی و موطوع حقط عندوستان حلاجی می کرد و 
آن را مك بلائی فرش مي‌نموو که برای عندوستان خطر نالاست وتصور می کردبرای 
ووت انگلی يك خرج فوقالهادة تولید خراهد کرو(۳). 

دراس تاریم ارد گرزن چه نقغه برای ابران‌کشده بره وچه مشنیادی داشت 
که پرای امران ټېيهکرده بود معلوم نشد چونکه طولی نکشد که جنګ تراتوال 
r‏ بوثرها هرواته از وطن خوو دفا گرد اد وموضوع اعمت بیدا کرد ونظر 
حولت اتکی با نطرف عتوجه‌گر دد ولی گرزن دراوایل امر عیچ باور نمی کرد کد 
سکن ترانسوال جرأت‌کرده تقاضاهای روات اتگل را رد کنند اما همیشکه اخبار 
مقاومت پوئ‌ها منتشر شد و وشادتهای آنها مروف جپان گردید کرزن فهمید که 
حدسیات او خطا بوده و برای مدنی مستلهُ آبران را کنار گذاشت و متغول تحیزات 


کرو گر قاید la jîy‏ ۴056۲ ]1[ 
(۲) خاریخ زتدگاتی کر زن جلد دوم سفحا بل 


۴۷ 
شد که به آقربقای جتوبی از حندوستان كحك بفرستند و به فوریت عد8 را اعزام 
داشت ۰ (۱) 

اما دولت روس نیز درآ سای مر کزی راحت نود این هکله حقیقت داشته با 
اغراق بوده در هرحال دراین تاریخ این طور در ذهن اولای امور هندوستان جای 
گرفته بردکه روسپا عنقریب خود را بعلج فارس رسانیده بدر ای هندوستان دست 
خواهند بات . 

باز در تاریخ زتدگانی کرزن دیده می‌شود که اولای !مور لندن را راحت 
نگذاشته باز موضوع ابران راتجدید نموده‌است امن بار پرده سیاسی را کتارگذاشته 
عتوان می‌کند باید روسپا را درآسا «حدود تمود اما عملی تمودن نظر اردکرزن‌برای 
کاپینه لندن‌چندان‌کار آسانی نبود دراین‌تاریخ سیاست انکلس‌در آسیا وافریقا بجاهای 
خطرئاکی رسیده پود درشمال افر بقا بافرانسه درجنوب آن قاره باتراسوال به چشت 
گرمی دولت مقتدر آن عسر آ لمان که از پوثرهاشکر وینپان حمایت می‌نمود مشتول 
جنک بود درچین وسالك آسای مرکزی باروسها در کهمکش بود ازهرطرف برای 
درك انگلیگرفتاری تولید می‌شد این برد که کابينة لندن راجع به سیاست‌کرزن 
نسبت بروسها موافق نود , 

اهن عقیده درحندوستان پدا شده پود که روسبا برودی در استانبول - کابل و 
خلیج فاری استیازء خواهند بافت وعقیده‌کرزن این بودکه بابد بروسپا واضح گفت 
وبها نها حالی کرد که دیگرتباید ازمحلباثی که فعلا اشفال نوده‌اند جلوتر حر کت 
کن دکابینۂ لندن عااوه برانکه تمی‌خواست پاروسها درافتد مابل‌بود با نپا کنار بیاید 
ومما لك آسای «ر کزی راتاحدی هم به‌نفع روسپا تمدکند و حاتر ېود باستعمال 
اسلحد متوسل شود چو نکه این وسلد را موترنمی‌دانت اما سرشت بلاد برواز کرزت 

(۱ جاگ دول پرفرها بادوكت انگلیس ددعالم یی تتایی اس کتر ملتی درتاریج 
دیا حتین رشادتی ادخود بروذ دادءاست‌تار يخ این‌حنکها را امری در ش جلد جمعآورۍ 
ندوده است وجله دهم فورست بر آنما قران داده . 
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۳۹۸ 
باین دلابل متقاعد نمی‌شد و اصرار داشت برای حفظ منافع انگلیی باید پاستعمال 
اسلده متوسل شد(۱) . 

کرزن نمی‌توانست عله ابران را ازخاار خود دور کند دراین تاریخ راپرت 
دیگری تپیه نموده درآن دلایلی اقامه‌کرده گوید : 

« نظر دولت پادشامی‌انگلتان بخطا می‌رود ما درابران منافع سیاسی سوق - 
الجیفی و عنافع تجارتی دادیم «لْلةٌ ایران «متلةٌ امپریالیزم برربطانیای کر است 
انگلتان برای دفاعآن باید تمام فوای خود را بکارببرد دراین نقطه ممکن نیست 
توافت نظرحاصل شود این باید یکی ازفضابای ملم اصلی سات پادشاهی‌انگلتان 
شاخته شود که دوت انگلیس نه تنا بدولت روس بلکه بپیچ دولت اروپائی اجاز. 
نخواهد دادنواحی‌شمالی ومر کزی ایران را لگدهال‌ندوده خود رابذلیج فارس برساند 
وبا بخواهد تسهیلانی برای بحرییمائی خود در خلج فارس قائل‌شود ولواینکه هچ 
نوع نظر استعماری تداشته باد . 

در مقایل دولت انگلی سه راہ است که می‌تواند یکی از نیا را اتضان کند. 

اول ممکن است. اتگاستان احای ایران را به وسل عمال روس و انکلی 
عمای‌کند ؛ اينکه عاقت خوبی نخواهد داشت چوتکه این راه احیای ابران تیست 
بلکه راه ای ابران است همین است که روسیا آرزو دار ند. 

دوم ممکن است به وس قرار داد تعیین منطقةٌ نهذ برای طرفین که عبات 
هریك از دومرف محدود باشد پحدود خود شه به هواققت نظرکه در سب راه هز 
چن شده است . 

من حیلی رای خواهم بود دراین زمینه اقدام شود هر که ابنیم ممکن نباشد 
مریق موم این خراهدیرد که دولت انگلیی وام پروسپا بگوید که هرتجنوری که 
روسها درشمال ایران پیش بگیرند انکلسبا نیزعمان اقدام را درجنوب ایران‌یش 
خواهندگرفت . * 

جوابی‌که باون بیذتبادکرزن از لدن داده می‌شود این است که رز بر هندوستان 


(۱) جلد دوم س ٩۹٩‏ 


۹ 


هتو سف : + تمام قظر یات سیاسی و آعال شما این است که بالاخره جرلت انگلتان 
مقام خود را درابران باقوای‌نفلامی حفظ کند ؛ بسیار خوب وسل باسلعده شدن‌بسیار 
سهل است آ ا می‌توان از دوی دلیل پش‌بتی کرد * 

حال نجه هرچه می‌خواهد. بافد ؛ اگرما داخل جک شدیم این آمید هست 
که وشعیت ما بهتر از ا که فعا ست خواهدیوی 4 

من یاور تمیکنم مقام ما دزایران یاحتی درخلیج قاری طرری است که مارا 
فادر مي‌کند باتکه از روی اطمیان متوسل باسلحه شد ازیشآمد‌های مگترروسپا 
جلو ری کم : 

عا پنابراین هرسیاستی‌را که شساوربار؛ ايران پشتهاد میکنید من ابنطورخیال 
می کم که شما فاید اسای آثرا روی این عفیده قرار بدهید کد برای حفظ منافع 
اتکی وران 3 #سصت با ید هنو سل تش e‏ 

باون جواب کرزن عتقاعد تشده‌بازس له ابران را تعقیب میکند ودر ۲۲ تواعیر 
۵ به وژ ر عنهوستان چن می و سد : شا ہی گوشید املمینان دار ید ازایشکه 
ها می‌توانيم آز ودود روسها بخلیج غارس جلوگیری‌کنيم و باید هم این کار را بکنیم 
اساب شکست مااست بسار خوپ امامن ی بچه طرق در آننده روسها 

"زر وارد شدن بخلیج فارس جلوگیری خواهیم آموو 

حال من مي‌گویيم اگر ما سستان را در وست a‏ هرگ روسها نمی نوانند 
په بندرعیاس با چاه ببار بر سند من خیال می کلم درعرحال عاباید پوشپردا دردست 
داشتدياشيم این شهر وك شهر انگلیسی مي‌باشد امن است‌که من نمی‌توانم بطور کامل 
تسیر کم روسیا از کبا می‌تواتند تقطة را در این نواحی بدست بیاورند مگر اينکه 
خود ما این قدر یف پاش کد خودمان مك قط را با نها واگذاد کنيم ۰ 

این مراسازت دايا ره و دل می‌شد بدون اينکه طرفین ارنظریات بکدیک 


عا رل و ند . 


۰ جلد دوم ي ۱-۰ 


۰ ۱۶ امب تناس ۱۰ 


"o 


کرزن در جای دیگر می‌نویند : ٭ مداتا است من سمی می کم بتولت 
انگلستان ساست خودمان را راجم بایران وخلیح فارس و بنا للهرین حال ی کم 
مخصوساً ساست کلی خودمان را راجم باین نواحی؛ ولی دولت انگلستان توجهی 
ندارد آما بك روزی‌این پلانازل خواهد شدا لوفت است که نوشتجات من بطبع خواهد 
رسد درحالیکه من درآن زمان در قر خواهم بود آ نوقت حق را بسن خواهند داد 
من عایلم حس تسر و وسعت نظر و مال اتدیشی در ین باشد که خطر فردارا امروژ 
تشخیص دهند وض اینکه بان امروزها بی‌اعتناثی شود , » 

اما اوقات کامنةٌ انگلتان مصروف جنک جنوب افربقا بود در آن ئقطةٌ دتا 
گرفتاری بزرگی‌برای انگلتان پیش آمده‌بود اثراین گرفتاری درهندوستان موی 
بود روسها نیز ازاین عوقح استفاده‌کرده درسرحدات افقانستان قشون آماده هی کرد ند 
که بطرف افغانتان پیش بروند دد این موقم کرزن منهارب شده به دن تلگرافی 
املاع داد وا صدر اعظم انگلتان تقاتا تمود از دوات روس این پش مد را رسا 
تحفیق کند علاوه براینها ازدیاد تفون روس درایران بیشتر مزید بروسشت لردکرژن 
کروید - 

این حنکاهی است‌که در ۳۵ زالوبه ۰ در روز نامه رسمی روس عششرشد 
اینکه حولت اران عبلغ بست و دو میلیون ونم متات از روسپا فرش سی کند در نظر 
کرزن این خر ماتند بك صاعقهٌ بود تصور می‌نمود که بااین قرض ایرآت دست و پا 
بته صلم روسپا خواهد شد ‏ 

دره فوربه بوزیر هندوستان چنین می‌نویسد : « هرگاه دولت انگلستانامروز 
کلری نکند این طناپیکه روسبا بگردن ابران انداخته‌اند بواش یواشی آنرا خفه 
خواهندکرد این مملکت بدبخت تمام خواحد شد .> 

باز اتدن جوایی تداده مجدواً قعقیب نموده عی‌گوید : من تصور نمی کلم 
ارد تالز بوری‌اقدام نموده ایران را ازاین بدبختی‌قجات بدهد ما دراین زمینه خیلی 


بواش حرکت می‌کنيم وراهرا برای محو وژوال نتوذ حود درایران ساف می‌کنيم اما 


۳۳۱ 


ربك روزی خواهد رسید که افکار عمومی انکلسان به عیجان آحده ملت انگلتان 
دو لها و وزراء که دراین مدت چشم های خود را بستدا ندکه مله ایراثرا نمی‌بنند 
اک را باب دعوت خواهندگرو ,۱(۰) 

اما از لندن جوایی تمی‌رسد تا ایشکه در اوائل مارس خبر قتوحات لرد - 
دابرص از ترااسوال رسد انگل ها قدری راحت شدند اماموضوع ابران هما لطور 
مکوت برو ) 

گرفتاری اتکل ها در جنوب افر غا فرصنی بدست ساسون روس دار که در 
ابران واقغانتان اقدامات موّثری بکنند انگلیها نر دراروب کی را میان دول 
نداشتند که روسپا را به وسلۀ او تبدید کنند روسپا هم زمرنه را کاملا معد دینه 
با اغا نتان وبادشاه ابران مذدرل زعینه سازی بود:دلردکرزن ارتمام این پیش مدها 
اطلاع داشت وهمه راببندن اطلاع میداد و لیء و ثر برد اماطولی‌نکشید فهمیدکه کایینه 
الگلستان مشفول زمینه سازی است‌که باروسها تزویك شود وازلندن نیز این مله را 
بغرما نفرمای حندوستان اطلام وادلد . 

دریکی از مراسلات لتین‌این مطلب را اشاره نموده‌اند (فوریهه۱۹۵) اشکه 
تعقیب سیاست ایجاد دول پوشالی از ممالك آسیاین دو امپراطوری عظیم اروا 
گذاشته است حال دیگر مید نیست» ابن سساست چند سال پت ۍخوب بود بملاوه در 
ابران و افغانتان نیز این سیاست به نتیجه برسید ما حال بان دوزی منوجه هتم 
که مرحدات دون روس وانگلس بهم متمل شود راجم به ظهور تمایندگان سیامی 
روس در کابل آثاره کرده کوید : ١‏ ابراد بحضور آنها در کابل امروز یمورد 
است ۰ ۳(۰) 

(۱) س ۱۰۲ 

۰) این قسمت ازتادیخ سیاسی اير ان حیلی مهم دحیلی منصلاست این قضایا مر بوط 

دور؛ ستفرالدین شاء‌است دقرش ؛زرومها وتاهکار‌های امین" لطان اتابك وفتبکه ازاین 
بام سحت شود من دداین باب بیشتر توسیسات حواهم داد . 


(۳) س ۱۲7۰ ۱۵ حون ۱۸۰۰ 


۴۳ 


ا فکرایران وحجوم دوسها بپند کرزن را راحت نمی گذاشت ور اد یج 
روسپا هم ازتسی وتجاوژ هی کو تاه نییآ هدد ن 

کرژن دریار؛ حل له ایرات بقدری مبالفه نمود تا بالاخره لرد سالز بوری 
| ن جراب را داده سی تو یسك : «کرزن هدام اصرار داردکه من باروسپا داخل مذاکره 
شوم ار مور هی کندکه پانصد هزار سر نره دتال هن است درصورتیکه چدی‌شدونی 
تدارم . (Mk‏ 

اما روح لردکرزن را راجع‌بموشوع روس وایران هیچ چیزی ساکت‌نمی‌نمود 
ددلین باب بقدری مکاتبه کرده‌است که اتداژه تدارد روح تمام این مراسلات این‌است 
که آگریرث موافقت نظر باروسپا رباب اران نتوان عوفق شدپس بپتر است بروس 
وایران هرو صریگفت که بیش از حد همینی نبابد روسها جلو یایند زیراکهآ مجا 
رادو تا نکلستان با مد محکم کندا گر گوش ندعند پا ید برشمتی شده ازمنافع! نکلتان 
ددع تمود . 

درجای دنگ می‌تویید : < درخاطر داشتد باشید آگر روسها درشمال ابران 
بخر اعند مشهد را تصرف کتند باورا تجا دستبتجاوزات بگذارند من نیز کاملاحاضرم 
که درجتوب ایران عمل را انجام بدعم فوری بات عده فشون فرستاده بتدر عباس را 
تصرف خواهم سود + پوشبر ومحمره بلکد هرسد تتطله را ,تمرف خود خواعم گرفت 
آنوقت ملا یران حل می‌شود . ۲(۰) 

باز از لادن باواطلاع داده شدکد مرفع مناسب فت وجل افر بقای جنو , 
تون اتگنتان را طورکلی همرل نموده‌است وعلاود تمودند: «اینکه شمامی‌گوند 
سوت در این موقع اسیاب خطر آیده است و درآ تیه تولید زحمت خواهد کرد 
لی اکر خدد شه درادن ودید شاعم هر گر وسلد بدست نمی دادید که قرا سه 
آلمان و روس فرمتی بدست آوروه بادم تزديك شوند واو ابتکه موضوع مةط ے 
بندرعس و کویت عم در میان اغد از این عبارت ملول نگردید من نیز از سونه 

(۱) ص ۲۰۰ اول تودیه ۱۹۰۱ ۱ 


(۰۲ اس ص۲۰ 


اروت 

دستهٌ سیاست‌پیش روی «سنم اماگاهی‌هم توقف مفیداست وموفم عناسب‌لیست(۱)» 

درسال ۱۹۵۲ روسها درتبت حشفولافدامات‌بودند حراین‌تاریخ‌امیرعبدا لرحمن 
تر در گذشته بود . 

پیش آمدن روسپا درثبت ونگراتی کرزن ازکابل باز او را باللدن په مکاتبه 
اتد حت در ٤۸‏ ماد می همان سال به دن می‌تورسد روسپا در لها بابتخت تیت 
مشفول دسیسه هستند اگر عقيدة هرا بخواهید این است که فوراً قشون انگنیس در 
لہا حافر باشد .(۳) 

ازآن خرف تیه میدید با امیر حبیب‌الله خان ملاقات‌کند ولی امیر مذکور 
حاضر نرود وعذر مآ ورد ودرضهن اظهار می تمود روابط طرفین دوستانه است و محتاج 
به ملاقات ن > (۳) 

بذاین حال‌کرزن توانت طاقت یاورد خود بطرف بشاور حرکت کرد و آن 
نواحی را که ممکن است‌بك روزی مدان جک واقم شود معاینه‌کند نگ خیبررا 
تماشا نمود از اه آقریدی امامینان حاصل‌کرد و فیمید که درموقم سوق لشکر 
باففاتتان چه خواعد شد.(۷) 

سال ۱۹۰۱ و ۱۹۰۲ گرژن درداخل عندوستان گرفتاربهای مخمرصی واشت 
مرک ملکه و یکود با جلوس ادوارد هقتم ودر باری که در دهلی بربا نمود ا.ن‌ها تا 
حدی ۰شغو لیات زیادی برای فرما نفرمای «ندوستان بود اگرچه‌گاهگاهی بموضوعات 
ایران وافمانتان توجهی داشت ولی اوقات اوتماماً مصروف این ممائل می‌شد اماسال 
۳ که درامور داخلی «:دوستان فراغتی حاسل نمووه‌بود مجدداً به مسال ایران 
وافْفا ستان مشهول شد . 

دریکی از نطق‌های خور باز اشاره می کند می‌گوید : « ملشوقتی پود هتدوستان 

(۱) سفحاٌ ۲۰۷ آدت ۱۹۰۱ 

۲۰۸ 4 )۲( 


۲۰۹ ۰ ۷۳( 
۲۱۳ < 


۳۳۳ 


ازدتا حدا و کنار افتاده بود ولی امروز چنین تست مسائل خارجی حندوستان‌احصتور 
فوقالعاده پیدا نموده است ممالك اطراف آن تمامت وآزادی آنها مربرط بمقدرات 
هندوستان است امنكابرهای تبره درافقآ نها دارد متراکم می‌شود ودرا بنده‌ازس‌ائل 
مهم به شدار خواهد رفت(۱) ». 

باز دردنالةٌ این مطلب علاوء‌کرده گوید: د وضع جغرافیاثی هندوستان طوری 
است‌که بمرور این عملکت را در درجةٌ اول سامت بن‌المللی قرار می‌دهد». 

دراین تاریخکابينةٌ لندن نیز تااندازءٌ از گرفتاربپا فراغت حاصل نموده بود در 
این اوقات از اوضاع اقفانتان اظبارنگرانی می‌کند بکرزن می‌تویسد : ما کاملا در 
مله اففان_تان شا غرق شدمایم(۲)». 

بواسطة سابقه آشنائی که اامیر عبدالرحمن خان و اعیرحبیب‌اله خان واشت 
کرزن خبلی کوشد مخصوصاً در تمام مدت جک که ور جنوب افریقا جریان واشت 
بلکهبتوا ند مسائل افغا نتا نر ابه هبل خودتصفیه کند ولی بجائی نرسید امیرعبدالرحمن 
حان از شکایت های حود دست برنداخته یود بازهم اصرار وتعقیب می نعود مکی از 
آن مسائل شخصت نها یندم ساسی پود که درکایل ماید مقیم باشد - 

حکومت عندوستان هسفه‌یکنقر هندی شیعه مذعبرا انتخاب کرده می‌فرستاد 
وامیر از این انتخاب بیاندازه تاراشی‌بود حتی درهمان سال ۱۸۹۴ که کرزن بنوان 
وکیل پارلماناتگلیی بکابل رفته مومان‌امیرعبدا لرحمن شده‌بود ددضن نارذاتی‌های 
خود یکی هم موضوع تین :ماننده سیاسی افغانتان بود کرزن هی‌فویسد : « امیر 
البار تءود فرما ترهای عندوستان تعانده سیاسی خود را برای افقاننان از عان 
شمه‌های حندی انتخاب می‌کند در صورتیکه شیعدها بدترین جانوران خز ند رو 
زین تد .(۳)» 
۱ [) صفح ۰۱ باد دوم ۲۵ مارس ۱۹۰۴ 

(۲) صفح ۲۲ 
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۳۳۵ 

حالیه یز همین نظریات در کلر یود و یکی از موضوعات اختلافات طرفن 
مشمارمی‌رفت . 

دراین تاریخ یکی ازمراسلات رسمی ام افقا نان این بود که راءآهن روسها 
عنقر یب بکوشك سرحد شال افدانتان خواهد رسد وسال تموده پود دراین مرقم 
امیر چدباید بکند . 

کرزن قرست بدست آورده موضوع راء آهن افغانتان و ایجاد تلگراق را 
عنوان‌تمودهگفت این وسائل درافها فتان درست نشودفرها :فرمای هذ دوستان‌نمی توا ئد 
فقون بکمك اقفاتتان بفرستد . 

این دوموضوع عمد» همان است که سالا اعبر عبدالرحمن خان از آ تپا فرار 
حی‌نمود وعات هم این برد که پیج وجهی راشی نمی‌شد افقانتان باهندیوسان نزو ياك 
شود اینبار نیز قبول تنمود جواب داد که بقغون انگلیس احتیاج ندارو که ازعتجاوزین 
بد مملکت انغادتان جلوگیری‌کند چبزی‌که اتظار دارد بول واساحه است که کرای 
خودرا آعارهء کند.(٩)‏ 

دراین باب‌کرژن باافغانتان مکاتببت زباد نمود بالاخره ازامیر این جوابرا 
دربافت نمودکه: « هر گاء جک بآ مد وادامه پیدا کرد ومقاومت قشون افعاستان 
توانت از عیاجمی جاو گری‌کندآ نوت ممکن است از ملت افا نتان اقظارراشت 
راضی بشود واز قشون‌انگلسی كمك پخواهد .۰ 

این مله همین طور لابنحل ماند تا اینکه در هقل اکتبر ۱۹۰۱ خبر وقات 
امرعیداارحمن خان و جلوس امرحب‌اه خان به‌فرما نارای عنعوستان رسد . 

از این پش آمدکرزن استقاده تعوده در ٩‏ اکتبر بامیر حبیب‌اخان هی نويد 
و بدوستی سایق خود اشارء می کند وحنی علاوه کرده گربد که بیندوستان آهدن من 
وفبول قرعانفرمانی هندوسثان این بودکه بااقغانتا نآشنا هستم و بااهیر حبیب‌الاخان 
دوست هی باشم ودرموع خود هی تواام مفید وافع شوم . 

کرژن خیلی امدواد بود که باامیر جوان بیتر می‌نواندکنار پباید و در بار 


(۱) نح ۲۹ جلد دوم , 


۳۳۶ 


سال ۱۹۵۲ چنانکه قبلا اشارء شد ازامير تقاضای ملافات‌کرده وامیرقبول‌تمود واین 
عله خیلی اساب نگرانی کرژن را فراهم آورد چونکه ورآن مراسله امیر اشاره 
کرده‌بود که رو به پدر خود را پش خواهدگرفت وترار داد پن اقناشتان و عندوستان 
را باتمام جزثیات آن مراعات خواهد کرد .(۱) 

کرژن فپمید تشه او دراففانمتان احراً نمی شود ودا تست که‌لت بینی او تست 
بافغا نستان هی اساس بوده و در سوم سیتاعیر ۱۹۵۲ بائدن توشته گرید : د در اق 
که ابرهای سیاه عترا گم شده و اساب ژحمت خواعد خد آن قطة افتاستان 
ات (۲) 

دراواسط ما سال بازکرزن مرامله پامیرحبیب اي خان نوشته واز او تقاضا 
تمور که ررهاه اکر اده درهتدوهتان بااو مالاقات‌کند آما اعیر باین مر ابلد و اب 
تداده سکوت گذاشت اما معروف شدکه دسایس روسما مالع آن بود وحتی شنیده‌شد 
که خود امیر نیز باتهاد روسیا مته‌ابل است‌کرزن این فتاب را يكتدن مراجعه نمود 
وخواست که دستور بدعند هرگاء امیر به ملاقاث او راضی نشود اورا ہدید گند همین 
له باعت ازویاد اختلاف بین کال لندت و کرزن را فراعم نمود و دولت انگاستن 
درمجنور واقع شده راز این پیش‌آمد اظهار لگرا: ِِ 

درتاریخ ۲۷ ترامیر ۱۹۰۲ سنراعطم آنگلستان بکرژن می‌نویسد وباو وستور 
مي‌دهد درمورتیکه امیر افغانتان پاروس کنار پپاید وبا[ نبا اتساد گند از مادوری 
جوید وراین سورت نی‌تران ساکت وآرام تشست وش نسي‌تواید بگذارید نیج 
يست نال باشصت سال‌گذشته از دست برود عر گاه این واقعه رت داد اایته این ازید 


عهدیرای امس اس متفه سا باه وو :اله اک تم تید ارو سیا میاوژه کید 


(۱) آشاد- پقراردادی است که در تاریخ ۱۹۳ پر امیر عیدالر حمن دان ودولت 
انگلیس بد تمایند گی مس ری مورت مر دور اند 0۲۵6۵ Sir 11827 MOF‏ منش 
شده بود سواد این قرار داد در کاب موسرم بافنانتات تا لیف عون نب شده ست 
مجه 1 و ۷۲و 


(۲) فة ک5؟ جلد جوم . 


نوی 

اقلا امیر دا تنبیه بکنید اگرشا راضی شوید يكکی بايك معلکتی اژ قبیل ابشاین 
یا آمپراطوری انگلتان شوخی بکند بپتراست ما بساط خود را جمم آوری نموده 
یکاسبی خود خاتمه دهیم .(۱) 

اما موضوع غیرآزاین بوده کاینه لندن باهراقدامی که منجر بقشون کشی شود 
مخالف پود درمراسلةٌ که ورآخر دسامبر ۱۹۵۷ به لردکرزن نوشته درآن رد جرج 
هملتون(۲) می‌بوبسد که ووت انگلستان درمورتبکه تاچار باقدام شود آن‌خواهدیود 
که باروسپا بيك قرارداد متاسب برستد . (۳) 

مؤلف تاریخ زندگانی کرزن درایتجا می‌فویسد: « اگرروابط امیر بافرمانفرمای 
هندوستان قطع می‌گردید بین کرزن و کابینهكدن نیز تیره می‌شد اما هنوز سال تمام 
نشده امیر حیبب اه خان حوابکلقد لردکرژن را فرستاد ودران تمرح شده پور که 
امیر روابط خود را باهتدوستان طوری که بوده تکاء خواهد داشت وبادولت دیگرنیز 
اتحاد و دوستی نخواهد نمود و درضمن عمان عراسلاه قبول نموده بود در نشیم آپ 
حرعند درسیستان‌که بین ابران واففانستان تولید اختلاف نموده بود دولت انگلستان 

دراین تاریخ کابینة لندن ماه شرق وسطی‌را این طور تمر می‌نمود که مله 
شرق عبارت ازمللهةآ تاران واففاستان است.(4) 

درهرصورت کابینة لندن بانظر اردکرزن که امیر تازء افعانتان را تست‌فشار 
یگذارند مواقتت تنمود این مذاکره بطول انجامد و تاسال ۱۹۰۵ ادامد داشت 


[1] If Yoo Allaw A Man and A Stale of his calbre to flout the 
British Empire , Then We Had Better putup our Shuttera and Close 
Business.  . 7 . ۲ 

)2( Lord George Hamilton . 

۱۵۰۲ تح ۳۹۸ ۔ ۱ دسامبر‎ )٣ 
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۳۳۸ 

بالاخره بك فراردادی عذتپی شکه در واقم همان تقاضاهای امیر افعانتان بود و 
این مأموریت را سرلوئیزدین اد.ام داد و په کابل رفت و هوضوع به بك شکلی 
حل شه ۱(۰) 

قصل ۲۳ جلد دوم کاب تاربخ زندگانی رد کرزن موسوم به مسل ابران‌است 
درابدای امن فمل مو لف‌گوید در فصل چهارم این کاب اشاره شدکه در سال ۱۸۹۹ 
لردکرزن اقداعات تمودکه دست سایر دول را از خلج قارس‌کوتاه‌کنه وحق تفوق را 
درآن خلیج متحصر باتکلا ,دا ند مطالعات قبلی او اورا مطمثن کرده‌بود براینکه 
مقامی که دولتانگلستان دراین نواحی‌دارد وخوشبختا نهازحیث تفوق سیاسی واقتصادی 
که بدست آورده است بابد پلا معارش باشد و ابران تگاهداری شود وفتبکه عدم 
موافقت را از حکرمت مرکزی مشاهده می‌نمود پیش خود تعجب هی کرد چگوته در 
کایینه لندن به منافم حقیقی انگلتان پی‌اعتنافی می‌شود . 

با می‌شد اظپار می کرد میاست انگلستان تسبت بایران در تمام مدت قرن 
نوزدهم بك صفحه از تاریخ را تشکیل می‌دهدآ نپم ایتطور منحك وخنده آور است 
گاهی . وگاعی هم اسباب باس و تاامیدی (۲) 

دکوتی کهکاینه لدن دراین مورد داشت بغتراورا زحمت میداد وگاهگاهی 
عم که چواب داده می‌شد اور بکلی ایوس می‌کرد ومخضوماً متوجه می‌شد که چمقدر 
نة لین نبت يك‌چنین مله اساسی پی‌علاقه است ۔ 

درسال ۱۹۵۲ صحبت بودکه شاه ابران بلندن خواهد رۆت ارد کرزن در ین 

(۱) اخڈلاف ہین کرزن و اعیں حبیب‌الله حات تیره حه باز موضوع افتانمتانه ین 


ادن و سدویتان برع گردید .افتار ارد کرزن حبیون دیگر بافتانتان پریاست 
-ر اه یز دین ui D0‏ جنگ رکابل فاد شده وود ار جهاد ماه قوفف در کابل ہك 
تراد داد دیکر پااعی پت د ۱۷ محرم ۱۳۲۳ حر> سلایق ۲۱ عارس ۵ ۱3 - تقل‌از 
کات موادم باوبا ستان تألیت 'یکوی مرن سند وھ + 

Alghavisiau ۱۱ Angus Hamilon . F0 


(۲۲ حاد دوس ۳۰ 


۳۳۹ 


موقم بمدراعظم انگلتان ارد سالزبوری مین یسد : « این فرصت طلائی را نگقاید 
لزدست. برود وباپاوشاه یران درسائل اساسی سرا سحبت‌کند ٩‏ و در شمن علاوء 
گرده‌گوید : « من باوردی‌کنم پیشنهاد من عملی شود .> 

مف کو بد درمحافل سیاسی لندن صحبت بود وقنیکه شاء بلندن صافرت‌کد 
نشان زا لو بند بغاه داده شود گرزن با امن ظرچندان موافقتی تداشت ابر لوی که داشت 
این پود که تباید امن نشان بك نقر که مسیحی ثست داره شرو ‏ 

بالاخره این تصمیم‌گرفته شد متئیی در آندن این شان بشاه داده تشد بعدو تال 
او توسط لرد دئون(۱) به طپران فرستاره شد وهماتطور که ارد کرزن می‌گفت برشکس 
شجه داد ری 

دران اربخ ارد کرزن بی‌اندازء از عیم تس کاینه لندن متأمف بودهبقدری 
امن سئله او را معذب داشت‌که حاضریود پش آمدن روسبا را برشمال ابر آن‌سند 
که عمنی شدء است پان امد شامد مولت‌انگل نان متأثرشود واقدامی بکدبناپراین 
دردهم اوت ۱۵۰۲ می‌نویسد: « من از این یشآعدهایایران هرگز وحشت شواهم 
نود پاآن سرعتیکه روسبا شمال ابران را عتصرف خراهند شد اساب تععب‌خراهد 
شد این خود يك توع مهمیزی خراعد بودکه ما را محر شورکه درجتوب بیاشرفته 
عملیات آقدام‌کنیم ۰ 

باز در پنجم ماه ماری ۱۹۰۴ می‌توبست : من باصول سدیتدی قسمت به فست 
عقف فدارم » سمثان را دردست داشته باشیم برای حقفط خلج فارس . 

بمد روسپا کرمان بااسفهان را دردست بگیرند برای‌اینکه بخلیچ برسندسد 


]1[ Lord Dawan 
این شخس که از افراف انگلسي بود حامل تثان تاتوبند پرای لثر الدین‎ 
شا بود ۽‎ 
این داستان خیلی سنل است وفتیکه يدور ساطت نلترالدین‌شاه مپرسیم از‎ )۲( 
آن سحبت خواهم تود «راین تاریخ این السلطان سدم اهظم آير آن بود سیاست منصومی‎ 
دا تعقیب می‌ضود یالعره خود ادلیز ددس‌همان سیاست دفت.‎ 


۴۳۷۰ 


دوت انگلیس «زفول را بگرد برای حفظ شط المرب همانطوری که من تکرآر 
کرده‌ام » ها بابد لمام حنوب با مدرد کنیم با اتکه دست آز بازی کشده کنار 


{e یم‎ 


کرزن همیشه نظربات اوله خود را تعقیب می‌نمود وآن تبارت از این‌بوداژ 
هر درلت صاحب تقوزی درخلیج فارس, جلوگیری کند . 

در کایی که راجع با مران نوشته است دران نز در جلد جوم صفده ۴۶۵ آشاره 
گرده است‌که د واگذاری یکی از پنادر خلج فادی بدولت روس اشتیاء پزر گی است 
أبن واتذاری از طرف عردو انی که مشواعد باشد عن آ نرا بك توهین عندی فرش 
خواهم تمود که نبت به برطانیای کییر شده است و مك تحریکی است که از روی 
عند و سوه فصد په عمل آمده می‌خواهد اوضاع عادی را برهم زده آشی جنگ را 
مشتصل کند . 

من آن وزير انگلستان راکه باين ار رضایت داده است خائن مملکت خود 
خواهم دانست . » 

مولف‌کوید آین کافی بود , کرژن عقیده داشت ندتنها خلج فارس پلکه مالك 
اطراف ان یز که تاسرحد «ندوستان امتداد دارد بايد از تون خارحی که نظر سوء 
دارد اجمن بماك , 

یا این عقی گرزن بروی و ابران صرحا عنوان می‌تمود هرتجاوزی که از 
طرف روسها بشمال ابران بشرد بپمان اندازه نز از طرف انکلها درجتوب اعمال 
خواعد شد . 

جوب ابران فد ة کرژن عارت آژاین بود کد باله خط از مغرب اران په 
مشرق آن مملکت ترسم می‌خود این خط از لطا این شروع دد از کرمانشاه - 
همدان ہے اصغران - ورو گرمان و هرت باو نتان عور اموده به سرحداففاسقان 


فد بدگرزن ادت س سی س ی ور ۹ ان أ ات 


ی 
ز ۲ ae‏ ی وز دد 


۷۴۹ 

در داملة تلاع سرحدی هندوستان دافم شده بابران - افغاتستان و بلوچستان دست 
دارو و دروتط راء سرحد روس وخلج فارس فرار گرفته است . 

وقتبکه کرزن کاب خودرا راجم‌بابر ان می‌توشت‌ومی خواست‌درموضوع سیستان 
بهتر مطالعه نموده پاشد پا سرفرور يكك گلداسمید نیز مشورت تمووه پود مخموه. 
راجم به راء آهن هندوستان از طریق کوبتا - نوشکی د بلوچستان نار های 
مخصوص دأشت . 

وقتیکه کرزن فرماتفرمای هندوستان شد تجارت این خط را تشویق امود و 
امتداد طا هن حسوبدان په کویتا را به نوشکی عملی کرد که از وشت بلویستان 
هور کرده است و قونولگری میستان را برقرار نود در این موقم است که به ارد 
پرسی(۱) می فو بسد : « هرگاه روسها راهن را بطرف میستان عنوان کتند من قوراً 
شاهرا باشغال میستان تودید خواهم لمود من تعهد خواهم‌کردکه گان من زودتر از 
کسان روسها درآ نجا حاضر باشتد(۱۲ > 

مولف‌گوید این بود نظر بات لردکرزت‌راجم به مسئله آبران» او یغویی مشاهده 
ی گرد باه جدیتی دول دراین قسمت ازخاله آسا مشفول هستند ودرموقع جنگ 
تراسوال عملیات روس وفرانسه دراین قبت ها شدیدثر شد ولی کرژن مواظب بود 
مل اشکه ررفشه مقط پشی‌آمد. 

درسال ۱۹۵۰ روسها می کوشیدند بك انبارخوغال در پندر عباس بدست بیاور ند 
ودرهمان سال نقشه برداری راءآهن از اصفهان بچپار نقطه مختلف که بخلیج فاری 
ممثد می‌شد بمملآمد این نقاط عبارت بود از محمره - بوشپر - بندد عباس د 
چاه :پاز . 

افکار در زوسیه ابز حاضرشدد برد که این‌افدامات عبلی شود حتي روز ناعدهای 
روسیه تبز دراین باب درهمین تاریخ مقالات ی نوشتند وورعمان سال فز بك کشت 
جنک روسپا درخلیج فارس بیدا شد وداخل شط المرب گردید تابمره پیش رفت » 


۱1[ Lord Perey , 
. فة ۳۰۵ علد دوم‎ )٩۷( 


۳۴ 


درسال ۱5۰۱ یز کنتی جنگی دیگر به مقط - بوشیر- لنگه - بندرعباس سفر 
کرد و کشتی فرأنه‌تپزد رآ بیای‌خلیج پیدا شد علاوهبرایتبا فرتسولهای روس نیزدراپن 
نواحی باه شدند وقیعارت آن ووك رونقی گرفت . 

تر مہا نز ساکت نبودند مأمورین ترك نیز در کویت مشفرل ‏ شدند مقصود 
امن بود که برای خط آهن آ اماتپا در آنجا بلدری نهبه کنند که انتپای خط آحن 
یعدان باشد .4۱1 

ملف گوبد : * کرزن مخا اف ساست سکوت وترس بود اصرار داشت درعفابز 
هریگ از این امشات که ازطرف روسپا واده‌هیشه از طرف انگلیها تز اقدامات 


ت 


عتغایاه بعمل باد گشتی‌های ج ی عادد داب مایب اج اه مر‌شد فوضشولیای 


اتگلسی درهمه جا ۳ ار گرد دند به تمده برواری راغي 3داه مود نداز تمم زار 
ونر گاهیا تشد درد ر ما ما اعد کشت عای جنگ دروو دهي 
اھ هاي طا را طم ددا ز راد د وقد و عل ها الصجری عاد ند . رو أست 

3 i ۳ 3 2 مب‎ 


دادن اعاند کشت داي ستی و نان لر وو ل ارد کشت ۳ حون أز عاف وو لب 


انگلتان ماعور نجار ت متسو بد حل ۽ نو EE‏ آخز اء شدتد لد سا 


ED‏ یا 
۳ 
تست نی را مسلا رد تدده تعوارت سن اب ار تب و عنده‌ستان را EF‏ 
ودد 11 
مولف گر ید با اشکه تروگرزن با جدیت تمم این ال را انجام می واو از 
۰ ۳ 
طر ف دیگر س رولت انان را مجر هی کر د کد وك سناست کی تی ی لست مد 


۳٩ یه‎ ٩ [ 


[۲) ددا ہن تار پخ بت مأموز بم وع به حمی قار عر امرگ دی موسوم بد ویک 


وق رات ات E‏ ر ا 
این تدس جرعمین ار ہت کا بی اع شله أت فيه بنوستن تاریخ لج قارع تروع شیم 


5 


۳ امن وتاب ل gs‏ ۳ نعو . 


ج با ملعود.1 ۱.۵۳ 31| 


۳۳ 


شد بود باین ممائل بشتر آهمیت میداد و حاشر بود يكت سیاست جدي و عملي را 


در اوایل سال ۱۹۵۲ پوزیر ستتار انگلیس مقیم در بار نهران دستور داد که 
حولت اپران خاطر نشان‌کندکه دوت امگلیس بېج وجه راضی نخواهد شد واجازه 
تخراعد داد که روسپا پاواحی جنویی آبران دست اندازی کنند و اکر بااین اخطار 
دولت ایران باز توسعه نفوة سیاسی روسیا را درآن لواحی‌تشویق کدد دولت پادشاهی 
آنگلستان مجبور خواهدبود درسیاست خودکه تابن تاریخ حغظ بقاي ملی وتامیت 
ارضی کشور ابران بود تجدید لظر کند وهمین اظیارات را خود لرد لاتزدئون در 
موقم مافرت شاء بلندن که تابستان همالال بود بترن شاه امار نمرده وان مسئله 
دیگر اژیرده بیرون افتاد درپارلمان قز موضوع هذاکره گردید واظهار شد که مولت 
انگلیس از مقام خود درخلیج فارس وایالن جنوبی ایران مصوصاً آن نراحی که در 
قرب وجوار سرحدأت هندوستان است غیرعمکن است صرفتظر کند. 

مو لف‌گو ید در بلجم ماه مای ۱۹۰۳ ارد لانزرئون که وزبر آمور خارجه بود 
سیاست ابت ومحکم وخلل تاپذیر دوت‌بادشاهی اعکلستان را درمجلساعیان بات کید 
متصوصی اعلان نموده گفت : 

« درلت پادخاهی انگلتان برقراری يك بندر یری دا دد سواحل 
خلیح فارس بالاترین تجاوژی خواهد حناغت که نسبت بمنافع انگلتان" 
شده‌است 3این تجادزراباتمام ۶ سالل‌خود ٩۳‏ در اختباد داردجلو گر خراهد 
نمود - » (۱) 

موف می‌تویسد : « کرژن‌از این بیانات لردلازدگون بی‌لوایت سرورگردید 
ودرمراسلة که رر ۱۴ مای ۱۹۵۳ می تورسد در آن‌گوید شما تمی‌توانید باور کنید از 
این يانات شماچقدر من خرشحال شم وه قبر راضی هستم بالاخره‌ین برای‌اولن 


(۱) س ۲۱۱ چاه ددم . مولف اين هوشو م دا در این جا مختمر گفثه و لته 
است دلی شرح متسل آن در کناب چیرول که رسال ۱۹۰۳ ددلتسن پطیم دسید. انت قل 


شه است من درموقم خود بداب آعازه حوأعم مود . 


try 


دفعه است که من مي‌پینم وزیر اسور خارجه در پارلمان اظپار می‌دارد که حولت 
انگلتان بپیچ وجه اجاز. لخراهد داد که در سواحل خلیج فارس از طرف حولت 
خارچی یك بندر نظامی بحری بوجودا ید این عبارت مرا راضی‌شود وعین آن‌عیارت 
است که من در ۱۱سال قبل جر کناب خود لوشته ام من بخود باید ثبریكك بگویم 
که بالاخره گفته‌ای من ازطرف مقامات عالی تسوب وبه هرقع عمل گذارده‌ید > (۱) 

مژلف می‌نوسد: در دتبال امن مفا کرات پار لماتی وز برسختار روس مقیم لتدن 
روز دیگراز وزیر امور خارجه انگلستان دیدن نموده اظپار گردکه دوت روس‌چنن 
قصدی تدارږ که درسراحل خلیح فارس رای خود بندری تپبه‌کند و خیال ندازد که 
راء اهن در ازدسکی سرحدات هتدوستان کشده شود .> 

دداین موقع وزیر امور غارجه انگل اظهار رضایت نموده عتوان کرد که 
همکن است طریق حل بهثری بین دون روس و اگلیس درباره ابران پیدا سود 
همکن‌است وقتی یامد که عفد باك قرارداد بطور کلی مورد مذا کره وام شود که منطفه 
تقوز طرفین درآن معلکت رسماً شناخته شود . 

گرزن ماقم نن فراردادی را تسدیق مې نعود ول باود نمی کرد که چن 
قراردادی عملی شود . 

کرژن ور ۲٩‏ ماء مای ۱۹۰۳ حی‌توسد : د پتكك هماددست بیرق مخ فرود 
آهده انت ۰ شما می‌گوئید روس‌ها تفمی برای خودشان تصور فی گند که ياعا کنار 
پبایند روس‌هافقط وراین‌عملاین‌را هی لواد تسر ر کنند که مقدار ویازمطامم خودشان 
سرف نظریکنند . 

من این مسثله را چندین سال قبل توضیح دادمام لکن انساه باروس یکی از 
آن احاسات است که اژاثرات خواب وخال باطل پیش‌ماآید وان مله شرممسکن 


است که از فکر انکليي خارج شود .45۱ 


. مفحة ۳۱۲ جلد جوم‎ ) 
]2[ An Agreament With Ruasia i¢ One of Those Sentimatal 
Hallucination That it is Imporsible to Rermave Frome the British Mind 
P.313 ۷۵1 ۰ ۰ 


۳۴۵ 


از سال ٩4۰1‏ لردگرزن آمرار داشت بايك دسته از جیازات جنگی بخلیج 
ارس مافرت‌کند و بنادر وسواحل آنرا پاجلال وشکره قمام بطور رسمی روش گند 
کاینه لندن بااین نظر موافقت می کرد البته در آن تاریخ این مساقرت را برای 
ساست انگلتان حطر ناك هی‌دافند چونکه جنک ترانسوال بشدت دو کار بود 
فراسه - روس وآلمان از این گرفتاری انگلیس خوشوت بوده دتبال نی اقدامات 
بودند این بود کهكابينة لندن از این پیشنهاد گرزن وحشت نمود وی آن عوافئت تکرد 
وآ نرا بك ساقرت خطر ناك بی‌ازوم دانست . 

کرزن‌این مسئله راگذاشت تاچندی اران بکذروتااینکه درتال ۱۹۵۳ مجدداً 
این موضوع را پش کتید چونکه آن موانيکه کاپینه لندن در سال ۱۵6٩‏ عنران 
می‌نمود حال 6 موضر ع تدارو جت آفر بقا تە اشد وحوات اتکاستان نراسول 
مابرو(۱) را در پاپ علیج فارس بعالمیان اعلام تموده است . 

وران وفع گرژن علاوه شود که مافرت فر مات رای وتان با ك وستد 
کشتی‌های جتگی اوعای دولت انگلتان را به عالمان ایت خواهد تسرد وخواهند 
فېعید که دولت انکلتان این اعلاعیه وا از روی ایمان وعقیده ابلاغ تسووه است. 

سلووه حولت اعلتان اضرا پواسطه دادن دوست قراز لزه و صد هزار 
لیره بدولت اپران کمرکات جنویی آیرانرا درعوض پعتوان‌اعتبار وجوه فوق باختبار 
خود گرقه است(۴) این نز خود يا موضوع همی است‌باید ور نظرگرفت درهر حال 
کرزن اصرار داشت که اله دولت‌انلتان اين مساقرت را صویب‌کند . 

ملف کو بد چوتکه دولت درسیاست خارجی یاکرزن موافقت نموده پود ور 
این تاريخ نیز رقن او به سواحل خلج فاری تصویب شد و ور ۱۶ تواعبر ۱۹9۴ 

Monroe . ۲‏ [1] 
غاترن ماترو , ۱۵۵۲06 سول در نال ۱۸۲۲۳ توسط جس مانو رئ 


جبهوری امریکا وضم شد مقصود این پود که از دخالت دول آرویا در سیاست قارۂ ام یکا 


جلو گر ی شود ۰ 
(۲) شرح این داستان باید . 


۳۳۶ 


باکشتی جنگی ياك عده گشتیهای جنگی دیگر ب جاال و شکوء تمام عازه خلیب 
فارس کی دید . 

دراین تار بخ است که علاء ال له والی قارس ونناور است از هران آمر شده 
بود در برشهر بذیرائی شاباتی از فرمانفرهای عندوستان بعمل آید و والی فاری نیز 
نه بوشیر رفت وود[ تا منتظر ود E8‏ درا ب اختاافی وی داد کد گر ها تقرعای 
هتدوستان دریوشهر پباده تشد عأت هم اس بود که‌گرژن انتظار داشت عااعالدوله اوا 
در کشت از او دیدن کند بعد فرعا تفر ما در بشور پیاده شدد بازویت گنت عاوعا لدم له 
فېل نکر د عنوان نمود علاقات باید در بوشپر بعملآید وا رفت بگشتی متنا گرد 
وسرهمین پیشآهدگرزن در بوشیر ی ده شد .۱۱1 

ع لف کو بد غر ال برشهر دنر د رز همد جاي څل قاری پش "مده برطو 
هال فرماتفرها بود در این موقم سر آر تورهاردرینکث(۲] وز بر مشار انگلس مقیم 
طبرا فز در خلِے غارس حور داشت فوا رای مالاقا ت کرزن از مر بر ان خلیج 
عافرت کروه بود درایتجا مساٹل بی بار یکی را راجح بمثله آبران باوزیر مختار 
درمان نهاو دراین موقع پورکه فرعا تفرمای ندران آژادانه باوژ برمختار انگلیی 
که نمایده وزارت خترحه اتکلتان پود محبت نمور و از نظریات بکدیکر مطلم 
بشدنن ‏ ۱۳۱ 

در ۲۱ تواعیر ۱۹۰۳ لردگرزن در عرشه کشتی که سوار بوده جرباری تشکیل 


راوه یرای دة از شرخ اعر راب سواخل غ ای ر چا ین کد وران 


3 ج این داستات بباید . 
هیر ۲۵ Sir Arthor‏ ]2[ 
خو اندم که درموتع عفد ناهد روس - انگلیی آزاشتاسیکه منو رت 
سد یکی دم سر آر تور هاودیتای بودہ پک ھم والتتین جیرول که بدها اتاو سحت ناد 
حو هد کد اہ دونف از اخخاسی ب دند که از اوشاع واحوال ایران اطلام کامل داخنتد 


۱۳۱ ددس 


2 


و در در ا ا س ودد ۶ کتابی در این ات وجه ات کہ از او 2 


erv 


دجاس لطفی | برادکرده که جمله‌های برجستهآن ترا مؤلف تاریخ زندگانی لرد هزور 
سط نموده است دزاین تطق‌گرید : 

' دراین‌آب‌سا درابام اخیر مامش از حر کی روی خود را لثات داده‌ايم » در 

7 


ن ایم این جاها +اس ومفخوش بوده ما آمنیت را دراین جاها برقرا ر کردیم. دران 
تار یج تجارت ماوزندگانی شما ها مورد نید :د بود دا بن مستله محتاح پا بجاد امنیت 


بود ایذث ور هریندر از ادر این حلیج انباع پادشه انگلستان ساکن ومشخول‌تجارت 


امیر موزی ملم هندوستان که حفط آن برها واجب است درمجاورت شما و 
قربا پشت درواره‌های شما وافع است ما شماها را ازسو و روالی که هسایکان‌شها 
جر ای شما تېد دیده نووت تجات دادیم ها این آب ها رایروی کثتی های نمام ملل 
مقتوح تموده احاد ژه دادیم بیرق آ با با نايت امن وامان دراین جاها باعتراز در بد 
ما ته ها استفلال شماه! را از بین ايرديم پلکه آنرا برای شماها حفظ تمودیم حال 
ما این زحمث ور نج فوق‌العاده را که در عرض یکمدسال کشبده و تحمل لموده ام 
امروز نخواهیم گذاشت مرایگان ازوست بروو:. 

ما اشواهيم گذاشت این بك صفحهٌ تاربخ روشن که یی طمی مارا نثان 
می‌دهد محو گردد امنت و ملح و سلاعتی این آب‌ها بايد تأمین گرد و استقلال 
شما ها نگاهداری شود و لفون دولت الگلستان باید بالاتر از حر نفوزی قرار 
بگسرد . »(۱) 
ارد کرزن بهرین د کویت را یز دیدن نمود در گویت شیخآ نیا بااعز از تمام 
فرمانفرهای هندوستان را استقیال نمود وحود را درتحت الحمایگی اگلمتان فرار 
داد دراین تاریخ کوبت دارای اهمت شده‌بود وصحیت دراین‌بود که علشربب ایتگاه 
میم ره آهن بقداد حواهدبرد . 
دراین ملاقات شیغ گویت ازروسپا وفراله وتر کها صحبت سود که لپاهم‌دست 
دوسّی بجانب او دراز گرده بودند . 
5 (۱) سنح ۳۱۶ جلد دوم ِ 


FFA 


گرژن شمشیری برای شب حدیهآورده بود وقت‌که باو داده شد وی ثعاناهای 
بیشتری‌کروکه شیر حورا بکمر او از طرف فرمانفرها بسته شود همینکه اہن کار 
اتجام شد خودرا صاحب منمب انگليسی تامید.(۱) 

ثردکرژن رسفم دساهبر ۱۹۵۳ از این ماقرت هراجت نمووژ؟) 

هن در اجا این موضوع را ختم می کم پاقی مطالب آن را په جلد ويکر 
وام‌گذارم جه ارتباط رد گرزن پمسننه اران ور ایشا خم تمی‌شود دتبالهآن تا 
سال ۱۹۲۵ ادامه وارد +تصود هن‌این ست ؟د مطالب تار ازسال آ سر قرن لوزدهم 
یگفرد اما موضوعانی دمگری‌است که رشنا تا به سالهای اول قرن یتم نیز کشیده 
می‌شود ما تند مهاهدگگمر کی‌بینابران وانگلیی‌که دراوابل سال ۱۹۳ (۳] ورتبران 
باهماه رسید 

هنن اسار نت جتوب آیران و نشیم آی هرهند و فرار داد ۱۹۵۷ و 
۹ مهم تر از تمام این‌ها موضوع معاهد؛ انیس وروس است که ور سال ۱۹۰۷ 
متعقد گرد بد 

این مسلله نز عر بوط په ساست خارجی ايران است که رشته اصلی آن از 
از سالهای آخر قرن توزدهم براثرتفییرات سیامشبای دول اروا بوده که بعداز کگرڈ 
برلن شروع شد در دم ساله اخیرقرن فوق‌الذ کر اهمیت فوقالعادهپید! کرده درسالهای 
اول فرن مت که ساست‌های دول تاحدی روش شدد‌است به معاهد روس وانگلیس 
درسال ۱۹۰۷ سی می‌شود . 

اما عظر بات لرد کرذت در باردایران چنانکه ازمط لب ووجلد کاب او دده شد 
وآنچه‌که بعدها مخصوماً درزمان فرمائروأئی او درحندوهتان ازعقاید و مراسلات ار 

2 
شد عبدالر حمن خان امیر افتانمتان لت با این شمتیر دشبتان «ولت انگلیی را از میات 
حراهد برداشت . 


(۲) نیع ۳۹۹ 


۳۴۳۴۹ 

آشکار گردید این امپربالنت خطرنالد ممروف انگلتان دشن خطر ال استقلال 
اران بوده و همیشه عقیده مند بود باایران بابد کاملا دست تشاندم اتکستان باشدبا 
اينکه بادوات روس کتارآعده منطقه‌نفون برای طرفن:عین شده روك دردایره نفود 
خود ازاد باشد . 

از نوشتن دوجلدکتاب مز بور مقصَود عمده او رسواٹی دولت ابران بود همین 
طورهم شد یمد ازانتشار دوجلد فوقالذکر» ابران بکلی ازاعتبارسیاسی اقتاد واهمیت 
وحشت خود را درمیان ملل ازرست داد . 

در دودة فرمانفرمائی خود او در هندوستان تمام کوشش های وی این‌بود که 
بالات جنویی ایران بکای از اختیار حولت اران خارج شود وود ایران در خلیج 
فاری بکلی از بین برود . 

هن این موضوع را فعلا می‌گذارم به وقت دییگر بعنی در موقمی که از خلج 
قارس - خوزستان - پلوچستان - تان وخرامان صحبت خواحم تمود باین هکله , 
نیز اشره خواعم کرد چه در شرح وقایع این نقاط وسیاستهائی که انگلیها در این 
تقاط تعقیب نمودهاند نظریات لردکرزن نیز نسبت باین محل ها خواهدآمد وسائل 
بپتر دوشن خواهدگروید . 

اسا :#عچب دراین است‌که بك دولت عسایه که خود مدعی دوستی ومودشاست 
و خود را حافط ونگپیان حقوق ملل جہان معرقی هی کند کو نه در خاك و آپ‌های 
دولت درست وعمس اة خود این گرته نظربات غاصانه را تعقیب هی کند واسان‌مشتر 
تعجب از آن دولت دارد که تمام امن قضایارا تحمل‌کروه اعتراض نمی کند همه را 
4 سکوت گذرانده ات , 

دداین تاریخ که کرزن بسمت فرعا نفرمای «ندوستان در خلیج فارس که متعلق 
بایران است باشکوه وجلال تمام مشفول جهان‌گردی بود در این آبپاکه حزار سال 
است جزو فامرر یادشاه اران است بنام دوات خود عمرفی می‌کند. در حالی که 


شاهنداه اران با وزراء و درباریان او که هر رك خود را در ساست و جپاتداری 


ras 
بوذرجمهر و نظاما لملك عصرخود بدمار هآ ور ند عوض اعتراض در مقابل این نجایز‎ 
بق حاکمیت ایران مشفول رهن دادن منابم نروت ابران بروسپا بودند تاآینکه‎ 
. وسائل خوشگنرالی چندروزة زندگانی خووشات را فراهم ایند‎ 

آ خر فصل هفنادم 


